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ــد همه چيز و همه كس رنگ خاك به خود  ــال 1359 تجاوز كه آغاز ش در س
گرفت، همه جا يكرنگى حاكم شد ، پير و جوان، زن و مرد، شهرى و روستايى، 
ــر، قاضى و نماينده، رئيس جمهور و وزير و  ــس و مرئوس، كارمند و كارگ رئي
وكيل، همه و همه، همه ى تعلقات مادى را كنار گذاشتند و شدند يد واحده در 
برابر تجاوز؛ تجاوز كه آغاز شد مردم به جاى اين كه به فكر جان و مال خويش 
باشند، هر آن چه را كه داشتند در قلك اخلاص جمع كرده و با آن ها لباس خاكى 
بسيجى خريدند تا حافظ جان، مال، خاك، ناموس، شرف و ارزش هاى دينى 
هم كيشان و هم ميهنان خويش باشند؛ تجاوز كه آغاز شد كسى خود را نباخت، 
كسى چشم به لطف و صدقه ى دشمنان قسم خورده ندوخت، جوان ترها روانه 
ــتند در پشت جبهه  ــدند، و آنان كه تكليف به نرفتن به جبهه داش خط مقدم ش
ــاز و برگ دفاعى فراهم آوردند و براى مصونيت از  براى رزمندگان آذوقه و س
كيد دشمن، پناهگاه ساختند؛ تجاوز كه آغاز شد حسينيان قرن 15 هجرى دل 

و جان به فرمان  قافله سالار خويش سپردند كه مى فرمود:
« بايد ما فكر كنيم كه چنانچه خودمان بخواهيم كار بكنيم مى توانيم. 
افكارمـان را بايد به كار بيندازيم. شـما ملاحظه مى كنيد در همين 
چند وقتى كه اين جنگ بوده اسـت بسـيارى افكار خودشـان را به 
كار انداخته اند و بسيارى از چيزها را درست كرده اند. مى توانيم در 
طول يك مدت دراز ما از همه چيز مسـتغنى بشـويم، از همه كس 
مسـتغنى بشويم. وقتى كه ما مى توانيم خودمان را مستغنى كنيم، 

جوان هايمان را مستغنى كنيم، بايد كوشش بكنيم.
بايد همه مان دسـت به هم بدهيم تا اينكه اين وابسـتگى به خارج 
را از بين ببريم. آن ها هم هميشه با تبليغات به ما حكومت مى كنند. 
خارجى هـا بـا تبليغ حكومـت مى كنند به ما و دامنه تبليغشـان هم 
بيشتر راجع به اين مسائل زياد بود. شايد بسيارى از اين اساتيدى 
كه خيلى بند و بارى نداشتند و متمايل به غرب يا شرق بودند، اين ها 
هم اين تبليغات را مى كردند كه: «ما بايد وابسـته باشـيم، زندگى 

نمى شود كرد بدون وابستگى». خير، مسئله اين طور نيست.
... شـما توجـه كرديد بـه اين جنگ، شـايد اوايـل خيلى ها گمان 
مى كردند كه يك جنگ شـد و آمريكا هم چطور اسـت و نمى شـود 
چـه كـرد و يك وقت فهميديد كه آن ها غافل گيـر - البته با خيانت 
بعضى آن وقت، كسانى كه آن وقت بودند – غافل گير كردند و يك 

جاهايى را به غافل گيرى گرفتند. آن وقتى كه ايستادند جوان ها در 
مقابلشان ديگر نتوانستند يك قدم پيش بيايند و حالا هم كه دارند 
مى روند كنار؛... اين براى اين تحولى اسـت كه در افكار پيدا شـده 
اسـت كه ما بايد جلو بگيريم، ما بايد پيش برويم، ما بايد خودمان 
زنده باشـيم و زندگانى اسـتقلالى بايد داشته باشـيم، آزاد داشته 
باشيم والا نوكر اجانب باشيم. زندگى مى خواهيم چه كنيم كه بنده 
اجانب باشيم، برده اجانب باشيم.... اين ديگر محتاج به اين نيست 
كه يك موعظه بشود، همه احساس مى كنيد، حتى آن دورافتاده ها، 
آنها هم احساس اين را كرده اند كه آمريكا دشمنشان است و بايد 
اين دشـمن نباشـد. بايد زراعت بكنند تا اينكه اين دشمن از بين 
برود. از جاهاى مختلف مى آيند - شـايد همان ديروز بود - مى آيند 
مى گوينـد: كـه فلان رعيـت - در آنجايـى كه هيـچ فرهنگى نرفته 
اسـت - مى گويـد: كه ما زراعت مى كنيم؛ بـراى اينكه از قيد و بند 
اسـارت امريكا خارج بشـويم. اين يك احساسى است كه خدا در 
قلب اين ملت انداخته اسـت و همه ملت احسـاس اين را كرده اند 
كـه مـا بايد از زير بار اينها بيرون برويم. ما بايد خودمان اداره كنيم 
زندگى خودمان را و مى توانيم. عمده اين است كه اراده با احساس 
توانايى پيش مى آيد كه ما احساس اين معنا را بكنيم كه مى توانيم. 
ما در اين مدت سه - چهار سالى كه اين گرفتارى ها پيش آمده همه 

را خود اين ملت درست كرده است، حل كرده است.
جنگ كه يك مسـئله مشـكلى بـود خود اين ملت حل كـرد اين را 
و مشـكلات ديگر هم قابل حل اسـت، حل مى كند.... و ان شـاءاالله 
خودمـان سـر سـفره خودمان مى نشـينيم و نان پنيـر خودمان را 
مى خوريـم. و ما لازم نداريم آن دسـتگاه هاى قدرت هاى بزرگ را 
كه ما دست بسته تسليم آن ها بشويم براى اينكه، يك پارك داشته 
باشـيم، براى اينكه، يك عمارت كذا داشته باشيم.» (سخنرانى امام 
خمينى(ره) در جمع  هيأت امناى دانشـگاه ملى و رؤساى دانشكده هاى مختلف 
و بيمارسـتان هاى وابسـته به اين دانشـگاه در تاريخ  22 آذر 1360 / 16 صفر 

1402 مندرج در صحيفه نور ج 15 صص 435-433)
ــقان، جايى براى  ــى تكلف امام عاش ــاده و ب ــتى با وجود اين بيان س ــه راس ب
ــتى اين سخنان سراسر عزت و حكمت،  ــتر باقى مى ماند؟ به راس توضيح  بيش
ــليم در برابر بدخواهان و  ــگى براى رهايى از بند ذلتّ و تس ــه ى راه هميش نقش
مستكبران تاريخ - كه امروزه در چهره ى نظام آمريكايى و اروپايى و چهره ى 
ــت، - نيست؟ آيا  ــتى نمود پيدا كرده اس ــروع صهيونيس منحوس رژيم نامش
ــيطان بزرگ با ملت ايران دگرگون شده است؟! اگر من  ــمنى ش ــت دش سرش
ــخنان پير سفركرده مان باور داريم، اگر رهرو خلف صالح  ــما به حقانيت س و ش
ــخن از جنگ تحميلى  ــتيم كه به صراحت س ــر فرزانه ى انقلاب هس او، رهب
اقتصادى به ميان آورده اند، آيا با عمق جان واقعيت اين جنگ تحميلى را باور 
ــنگر  كرده ايم؟ در اين دفاع مقدس در كدام جبهه قرار گرفته ايم و در كدام س
ــت؟ آيا جان و مال  ــده اس ــته ش مبارزه مى كنيم؟! آيا از مطامع دنيوى مان كاس
ــلامى و آزادگان جهان  ــربلندى ميهن اس در كف نهاده و تقديم راه عزت و س
ــاز و برگ دفاعى براى رزمندگانمان  ــاختن آذوقه و س كرده ايم؟ آيا به فكر س
افتاده ايم، آيا براى مصونيت از بمباران هاى دشمن پناهگاه ساخته ايم، آيا چشم 

اميد از دشمن برداشته و به توانايى هاى خويش دوخته ايم ؟ نكند...!

ماهنامه دادرسى شماره 102 ، سال هفدهم ، بهمن و اسفند 1392
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ماده ي 55: «هرگاه پس از صدور قرار 
تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم 
داراي سـابقه ي محكوميـت كيفـري 
مؤثر يا محكوميت هاي قطعي ديگري 
بوده است كه در ميان آن ها محكوميت 

تعليقي وجود داشـته و بدون توجه به 
آن اجراي مجازات معلق شـده است، 
قرار تعليق را لغو مي كند. دادسـتان يا 
قاضي اجراي احكام نيز موظف اسـت 
در صـورت اطـلاع از مـوارد فوق، لغو 

تعليق مجازات را از دادگاه درخواست 
نمايد. حكـم اين ماده در مورد تعويق 

صدور حكم نيز جاري است». 
پيشينه ي تقنيني: 

ــن ماده جايگزين ماده ي 34 قانون مجازات  اي

شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها 
در قانون مجازات اسلامي در قانون مجازات اسلامي 

مصوب مصوب 13921392 با رويكرد كاربردي با رويكرد كاربردي
 حجت الاسلام والمسلمين محمد مصدق،  مدرس دانشگاه و معاون حقوقي و قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
قسمت ششم
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اسلامي مصوب 1370 است كه مقرر مي داشت: 
ــود  ــرگاه بعد از صدور قرار تعليق معلوم ش «ه
ــابقه محكوميت به  ــه محكوم عليه داراي س ك
جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده ي 
ــه آن اجراي  ــدون توجه ب ــوده و دادگاه ب 25 ب
مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد 
سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق 
ــود و دادگاه پس از احراز  ــازات را خواهد نم مج

وجود سابقه قرار تعليق را الغاء خواهد كرد». 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــؤال: اگر پس از صدور قرار تعليق اجراي  1- س
مجازات كشف شود كه محكوم پيش از تاريخ 
تعليق اجراي مجازات مرتكب جرمي شده است 
ــت و  ــيدگي اس كه پرونده ي آن در جريان رس
هنوز منتهي به نتيجه ي نهايي نشده است، آيا 
ــن موضوع از موجبات لغو قرار تعليق صادره  اي

خواهد بود؟ 
ــا توجه به صراحت اين ماده كه مقرر مي   دارد:  ب
ــرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز  «ه
ــابقه ي محكوميت  نمايد كه محكوم داراي س
كيفري مؤثر است...»، آنچه موجب الغاي قرار 
ــت نه  ــود، محكوميت كيفري موثر اس مي ش

صرف ارتكاب جرم. 
ــه در مرحله ي تجديد نظر  ــؤال: چنان چ 2- س
ــه در پرونده ي  ــود كه محكوم علي ــف ش كش
ديگري محكوميتي حاصل كرده كه مانع تعليق 
مجازات است، تكليف دادگاه تجديد نظر نسبت 
ــه پرونده اي كه دادگاه بدوي اجراي مجازات  ب
ــت؟ مانند آن كه دادگاه  آن را معلق كرده چيس
ــخصي را به شش ماه حبس محكوم  بدوي ش
كند و اجراي آن را به مدت سه سال تعليق نمايد. 
ــا اعتراض محكوم عليه پرونده در  متعاقباً كه ب
دادگاه تجديد نظر مطرح است، كشف مي شود 
ــته كه  كه محكوم عليه پرونده ي ديگري داش
ــروز محكوميت قطعي حاصل كرده  همين ام
ــدوي به اين  ــي زماني كه دادگاه ب ــت؛ يعن اس

ــيدگي مي   كرده، متهم محكوميت  پرونده رس
ــرض تكليف  ــت. در اين ف ــته اس قطعي نداش

دادگاه تجديد نظر چيست؟ 
ــن رأي خلاف قانون  ــخ: در حال حاضر اي پاس
است، ولو اين كه حين صدور رأي خلاف نبوده 
باشد. لذا دادگاه تجديدنظر مكلف است رأي را 

نقض و رأي صحيح صادر نمايد. 
ــؤال: چنان چه يك نظامي مرتكب جرم  3- س
عمومي شود و زمان رسيدگي به پرونده ي وي 
ــتري طولاني شود و در همان زمان،  در دادگس
ــود و دادگاه  ــب يك فقره جرم نظامي ش مرتك
نظامي بلافاصله به پرونده ي وي رسيدگي كند 
ــال تعليق نمايد  و مجازات او را به مدت يك س
ــرده در دادگاه  ــال، نامب ــس از پايان يك س و پ
عمومي محكوميت حاصل نمايد، اينك آيا اين 
محكوميت موجب لغو قرار تعليق سابق الصدور 
مي شود؟ به عبارت ديگر ارتكاب جرم عمومي در 
زمان صدور قرار تعليق در خصوص جرم نظامي 
بوده، ليكن محكوميت وي كه مي   توانست مانع 
ــد، پس از انقضاي مدت يك ساله ي  تعليق باش

تعليق حاصل شده است. 

پاسخ: در اين خصوص دو نظر قابل ارائه است: 
ــت،  ــع تعليق مجازات اس ــت، آنچه مان نخس
ــد و محكوميت امروز وي  ارتكاب جرم مي باش
كاشف از اين است كه او به علت ارتكاب جرم در 
آن زمان استحقاق استفاده از مزاياي نهاد تعليق 
را نداشته است. بنابراين دادستان بايد الغاي قرار 
ــابق را از دادگاه بخواهد، ولو  تعليق مجازات س
اين كه در حال حاضر، مدت تعليق مجازات وي 

پايان يافته است. 
ــكاب جرم و محكوميت پيش از پايان  دوم، ارت
ــازات، موجب  ــق اجراي مج ــرار تعلي مدت ق
ــود و اگر محكوميت پس  ــاي قرار خواهد ب الغ
ــري در قرار  ــد، تأثي ــان مدت تعليق باش از پاي
ــت. يعني قرار تعليق  تعليق صادره نخواهد داش
اجراي مجازات سابق الصدور فك نخواهد شد؛ 
ــن مدت تعليق، مرتكب حق  ــرا با پايان يافت زي
ــبه اي پيدا كرده كه نمي توان اين حق را  مكتس

از او سلب كرد. 
ــت با موازين  ــر اخير چون به نفع متهم اس نظ

حقوقي سازگارتر است. 
ــتان در اين ماده،  ــور از دادس ــؤال: منظ 4- س
ــتان تعقيب كننده ي پرونده اي است كه  دادس
ــوط به آن قرار تعليق اجراي  ــورد جرم مرب در م
ــده، يا دادستان پرونده اي كه  مجازات صادر ش

در جريان رسيدگي است؟ 
ــتان  ــد منظور دادس ــر مي   رس ــه نظ ــخ: ب پاس
ــت كه در مورد  ــده ي پرونده اي اس تعقيب كنن
ــرم مربوط به آن، قرار تعليق اجراي مجازات  ج

صادر شده است
ــت  ــاده ي47 به صورت مطلق گفته اس 5- م
ــق اجراي مجازات در خصوص جرايم  كه تعلي
ــت، اما به نظر  ــاده جايز نيس ــدرج در آن م من
ــد جرايم غير عمدي عليه امنيت كشور  مي رس
مانند جرايم موضوع ماده ي 27 قانون مجازات 
ــاي غيرعمدي  ــلح (افش جرايم نيروهاي مس
ــمول مقررات بند1 ماده ي47  اطلاعات) از ش

 ارتـكاب جـرم و محكوميـت 
پيـش از پايان مدت قرار تعليق 
اجراي مجـازات، موجب الغاي 
قرار خواهد بود و اگر محكوميت 
پـس از پايـان مـدت تعليـق 
باشـد، تأثيـري در قـرار تعليق 
صـادره نخواهد داشـت. يعني 
قـرار تعليـق اجـراي مجازات 
سابق الصدور فك نخواهد شد؛ 
زيرا با پايان يافتن مدت تعليق، 
مرتكـب حق مكتسـبه اي پيدا 
كـرده كه نمي توان اين حق را از 

او سلب كرد.
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ــده در  ــت؛ زيرا همه ي جرايم ياد ش ــارج اس خ
ــت و بعيد  ــاده ي 47 از نوع جرايم عمدي اس م
ــذار بر جرم غير  عمدي  ــت كه نظر قانون گ اس
نيز باشد. ذكر عبارت «شروع به جرم» در صدر 
ماده كه ناظر به جرايم عمدي است و نيز عبارت 
«قتل عمدي» در بند 5 ماده ي موصوف مؤيد 

اين نظر است. 
ــخصي سابقه ي تعليق اجراي  6- چنان چه ش
مجازات داشته باشد و مدت تعليق پايان نيافته 
ــد، دادگاه نمي تواند در صورت فراهم بودن  باش
ــبت به جرم جديد ارتكابي  ــرايط، نس ساير ش

توسط وي قرار تعليق صادر كند. 
ــم دادگاه به الغاي قرار تعليق اجراي  7- تصمي

مجازات، قطعي و غيرقابل تجديد نظر است. 
فصل هفتم: نظام نيمه آزادي

ــون اجراي  ــه آزادي، مدي ــش روش نيم پيداي
ــه در اصطلاح  ــت ك ــام تربيتي ويژه اي اس نظ
كيفرشناسان به نظام ايرلندي يا نظام تدريجي 
معروف است.(1) همواره سعي بر آن بوده است 
كه محيط زندان محلي براي آموزش و اصلاح 
ــا صرف نظر از  ــد، ام ــت محكومان باش و تربي
ــن برنامه ها، زندان محيطي  ميزان موفقيت اي
ــبب دوري  ــت كه توان افراد را گرفته و س اس
ــي  ــاي زندگ ــا و واقعيت ه ــا از هنجاره آن ه
ــعي شده است  ــاس س ــود. بر همين اس مي ش
ــي از محكوميت  حتي الامكان زندانيان بخش
ــيع تر، يعني زندان  ــود را در محيط هاي وس خ

نيمه باز و باز سپري نمايند. 
ــاده ي 26-132 قانون جزاي  ــيوه از م اين ش
فرانسه اقتباس شده است. در اين ماده هدف از 
اجراي نظام نيمه  آزادي، آموزش، حرفه آموزي، 
ــاركت در  ــت و جوي كار، كارآموزي، مش جس
زندگي خانوادگي، درمان، سازگاري و سعي در 

بازسازگاري اجتماعي بيان شده است. 
ــابق كه از نظام نيمه آزادي  برخلاف قانون س
ــخني به ميان نياورده بود، قانون گذار براي  س

ــيدن به اهداف مذكور به موجب ماده ي 55  رس
نظام نيمه آزادي را تعريف كرده و پذيرفته است. 
مـاده ي 56: «نـظـام نـيمـه آزادي، 
شـيوه اي اسـت كـه بـر اسـاس آن 
محكـوم مي توانـد در زمـان اجـراي 
حكم حبـس، فعاليت هـاي حرفه اي، 
آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير 
اين ها را در خارج از زندان انجام دهد. 
اجراي اين فعاليت هـا زير نظر مراكز 
نيمـه آزادي اسـت كـه در سـازمان 
زندان هـا و اقدامـات تأميني و تربيتي 

تأسيس مي شود». 
پيشينه ي تقنيني: 

ــورمان نظام نيمه آزادي  در قوانين جزايي كش
ــيوه ي  ــده بود، ولي اين ش قبلاً پيش بيني نش
ــتين بار در  ــراي مجازات حبس براي نخس اج
ــازمان زندان ها  ــاده ي 51(2) آيين نامه ي س م
ــال 1354  ــي و تربيتي در س ــات تأمين و اقدام
پيش بيني شده و از آن زمان تا كنون نيز همواره 
در مقررات مشابه پيش بيني شده است. البته در 
ــاده ي 11(3) قانون مجازات جرايم نيروهاي  م

مسلح موضوع حبس با خدمت كه مشابه همين 
نظام است پيش بيني شده است. 

ــه عهده ي «مراكز  ــه: اجراي ماده ي 55 ب نكت
نيمه آزادي» است كه بايد در سازمان زندان ها 
ــور ايجاد شود.  و اقدامات تأميني و تربيتي كش
ــه عدم ايجاد اين مراكز مانع اجراي نظام  گرچ
ــت، اما  ــرر در ماده ي 55 نيس ــه آزادي مق نيم
سازمان زندان ها بايد در ايجاد اين مراكز اقدام 

عاجل معمول دارد. 
مـاده ي 57: «در حبس هـاي تعزيري 
درجـه پنج تا هفت دادگاه صادركننده 
حكـم قطعـي مي توانـد مشـروط به 
گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب 
و تعهد به انجام يك فعاليت شـغلي، 
حرفـه  اي، آموزشـي، حرفه آمـوزي، 
مشـاركت در تداوم زندگي خانوادگي 
يـا درمـان اعتيـاد يـا بيمـاري كه در 
فرايند اصلاح يا جبران خسـارت وارد 
بـر بزه ديـده مؤثر اسـت، محكوم را 
بـا رضايـت خود او، تحـت نظام نيمه 
آزادي قـرار دهـد. هـم چنين محكوم 
مي تواند در طول دوره تحمل مجازات 
در صورت دارا بودن شـرايط قانوني، 
صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد 

و دادگاه موظف به رسيدگي است». 
پيشينه تقنيني: 

ــينه اي در قانون  ــت و پيش ــن ماده جديد اس اي
مصوب 1370 ندارد. 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــط در مورد  ــام نيمه  آزادي، فق ــراي نظ 1- اج
ــج تا هفت مقدور  ــاي درجه هاي پن مجازات ه
است. لذا افرادي كه به مجازات حبس درجه ي 
يك تا چهار محكوم شده اند، امكان برخورداري 
از اين تأسيس حقوقي را ندارند. در آيين نامه ي 
سازمان زندان ها  اين محدوديت وجود نداشت. 
2- منظور از حبس هاي درجات پنج تا هفت كه 

آزادي مشروط به عنوان يكي از 
مباني سياست جنايي جديد، از 
يـك طرف زندانـي را به رعايت 
مقـررات زنـدان وادار مي   كند و 
به رعايت حسـن اخلاق و رفتار 
سـوق مي   دهد و از سـوي ديگر 
وي و خانـواده ي او را از آثـار 
زيان بار تـداوم اجراي مجازات 
حبس رهانيده و با تلاش زنداني 
جهت اصلاح رفتار خود در زمان 
تحمل حبس و سعي در رعايت 
قواعـد اجتماعي در مدت آزادي 
مشروط در خارج از زندان، دفاع 

جامعه را نيز تأمين مي   نمايد.
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ــده است، مجازات قانوني  در متن ماده مقرر ش
ــت نه ميزان مجازات قضايي  جرم ارتكابي اس

كه در دادنامه قيد مي شود. 
3- چون بر اساس ماده ي 65 اين قانون، عملاً 
حبس تعزيري درجه ي هشت نخواهيم داشت، 
ــذار، حبس تعزيري  ــن جهت قانون گ به همي

درجه ي  هشت را در اين ماده نياورده است. 
ــرايط استفاده از نظام  ــت شاكي از ش 4- گذش

نيمه آزادي است. 
5- رضايت محكوم، از شرايط استفاده از نظام 

نيمه آزادي است. 
ــپردن تأمين  ــتفاده از اين نظام س 6- براي اس

مناسب ضروري است. 
ــد به انجام يك فعاليت از فعاليت هاي  7- تعه
ــرايط استفاده از اين  مذكور در اين ماده، جزء ش

نظام است. 
ــتفاده از اين نظام حق محكوم نيست و  8- اس
ــي در اعطاي اين نظام ندارد، ولي  دادگاه الزام
محكوم مي   تواند درخواست استفاده از اين نظام 
ــه دادگاه به مصلحت ديد  ــد و چنان چ را بنماي

اعطا مي   كند. 
9- اين ماده استفاده از نظام نيمه آزادي را فقط 
توسط دادگاه صادر كننده ي حكم قطعي تجويز 
ــداء و ضمن حكم  ــت. پس دادگاه ابت كرده اس
نمي تواند محكوم را از اين نظام بهره مند سازد، 
بلكه پس از قطعي شدن رأي، زمينه ي استفاده 

از نظام نيمه آزادي فراهم مي شود. 
ــوع پرونده از  ــه موض ــان چ ــؤال: چن 10- س
ــد كه رأي دادگاه در مرحله ي  موضوعاتي باش
بدوي قطعي است يا محكوم در اجراي ماده ي 
6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با 
ــقاط حق اعتراض خود درخواست تخفيف  اس
مجازات كند، آيا دادگاه بدوي مي  تواند محكوم 

را تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد؟ 
ــاس اين ماده  ــخ: با توجه به اين كه بر اس پاس
ــه آزادي با  ــه نظام نيم ــبت ب صدور حكم نس

ــت، به نظر  دادگاه صادر كننده حكم قطعي اس
ــؤال پاسخ مثبت است و  ــد در فرض س مي رس

منع قانوني ندارد. 
11- در ماده ي57 به نقش قاضي اجراي احكام 
ــتان در نظام نيمه آزادي اشاره  كيفري يا دادس
نشده است، اما بدون ترديد احراز شرايط قانوني 
ــنهاد بهره مندي  مقرر در ماده و در نتيجه ، پيش
ــه آزادي به دادگاه، با  محكوم عليه از نظام نيم
قاضي اجراي احكام كيفري يا دادستان خواهد 
بود. مقررات ماده ي 58 در مورد نقش دادستان 

در نظام آزادي مشروط مؤيد اين نظر است. 
12- محكوم نيز مي تواند حين تحمل مجازات 
ــرايط قانوني، صدور  ــورت دارا بودن ش و در ص

حكم نيمه آزادي را تقاضا كند و دادگاه موظف 
ــور از طريق  ــت. انجام اين ام ــيدگي اس به رس

قاضي اجراي احكام صورت مي   گيرد.
ــه  ــف ب ــارت«دادگاه موظ ــور از عب 13- منظ
ــت»، الزام به اعطاي نظام نيمه  ــيدگي اس رس
ــت، بلكه الزام به رسيدگي موضوع  آزادي نيس
است كه ممكن است نتيجه ي رسيدگي، عدم 

اعطاي اين نظام باشد. 
14- نحوه ي اجراي مقررات نظام نيمه آزادي، 
حدود آزادي محكوم عليه، نحوه ي فعاليت هاي 

ــي و زندان در اين  ــارات مقام قضاي وي و اختي
ــده كه بايد در آيين نامه ي  ــخص نش مورد مش

اجرايي موضوع ماده ي62 پيش بيني شود. 
فصل هشتم: نظام آزادي مشروط

آزادي مشروط به عنوان يكي از مباني سياست 
جنايي جديد، از يك طرف زنداني را به رعايت 
ــن  مقررات زندان وادار مي   كند و به رعايت حس
ــوي ديگر  ــوق مي   دهد و از س اخلاق و رفتار س
ــداوم  ــار ت ــار زيان ب ــواده ي او را از آث وي و خان
ــده و با تلاش  ــازات حبس رهاني ــراي مج اج
زنداني جهت اصلاح رفتار خود در زمان تحمل 
ــد اجتماعي در  ــعي در رعايت قواع حبس و س
ــارج از زندان، دفاع  ــروط در خ مدت آزادي مش
ــه را نيز تأمين مي   نمايد. اين نهاد تدبيري  جامع
معقول و راهكاري مناسب در كاهش جمعيت 
كيفري زندان، تقليل هزينه هاي دولت، كمك 
ــه جامعه و ادامه ي  ــت ب به مجرم براي بازگش
ــتي خانواده  ي خود محسوب مي شود.  سرپرس
قضات توسل به اين نهاد را بايد به عنوان يك 
ــي و اجتماعي تلقي  ــه ي مقدس، اخلاق وظيف
ــار قانوني. معناي اين  ــد، نه به عنوان اختي كنن
جمله آن نيست كه استفاده از آزادي مشروط به 
صورت مطلق هميشه به مصلحت است. آزادي 
ــروط، تعليق مدتي از مجازات حبس است  مش
به شرط اين كه محكوم نسبت به باز اجتماعي 

شدن خود تعهد جدي دهد. 
در اولين مقررات جزايي كشورمان يعني قانون 
ــن نهاد پيش بيني  ــازات عمومي 1304 اي مج
ــب ماده  ــال 1337 به موج ــود. در س ــده ب نش
واحده ي قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان، 
اين نهادِ حقوق كيفري وارد نظام قانون گذاري 
ــواره در قوانين  ــد و پس از آن نيز هم ــران ش اي
ــت.  جزايي فصلي را به خود اختصاص داده اس
ــلامي  مصوب 1392 نيز  در قانون مجازات اس
ــرايط و احكام اين  ــواد 58 الي 63 به بيان ش م
نهاد حقوق كيفري اختصاص داده شده است. 

بـه موجـب مـاده ي 38 قانون 
سـابق، آزادي مشروط به كسي 
اعطاء مي   شـد كه بـراي بار اول 
به مجازات حبس محكوم شده 

باشد.
به موجب ماده ي 58 اين قانون، 
محكوميت سـابق بـه مجازات 
حبـس، در صـورت اجـرا نيـز 
مانع اسـتفاده از آزادي مشروط 

نيست.
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مـاده ي 58: «در مـورد محكوميت به 
حبس تعزيـري، دادگاه صادركننـده 
حكـم مي تواند در مـورد محكومان به 
حبس بيش از ده  سـال پس از تحمل 
نصف و در سـاير موارد پس از تحمل 
يك سـوم مدت مجازات به پيشنهاد 
دادسـتان يـا قاضي اجـراي احكام با 
رعايـت شـرايط زير حكم بـه آزادي 

مشروط را صادركند: 
الـف- محكوم در مدت اجراء مجازات 
همواره از خود حسـن اخـلاق و رفتار 

نشان دهد. 
ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد 
كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي 

نمي شود. 
پ- بـه تشـخيص دادگاه محكوم تا 
آنجـا كه اسـتطاعت دارد ضرر و زيان 
مـورد حكم يا مـورد موافقـت مدعي 
خصوصـي را بپردازد يا قـراري براي 

پرداخت آن ترتيب دهد. 
ت- محكـوم پيـش از آن از آزادي 

مشروط استفاده نكرده باشد. 
انقضـاء مواعد فوق و هم چنين مراتب 
مذكـور در بندهاي(الـف) و(ب) ايـن 
مـاده پـس از گزارش رئيـس  زندان 
محل بـه تأييد قاضي اجـراي احكام 
مي رسـد. قاضي اجراي احكام موظف 
است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را 
درباره تحقق شـرايط مذكور بررسي 
و درصورت احراز آن، پيشـنهاد آزادي  

مشروط را به دادگاه تقديم نمايد. 
پيشينه ي تقنيني: 

ــن ماده جايگزين ماده ي 38 قانون مجازات  اي
ــلامي 1370 است كه مقرر مي داشت: «هر  اس
ــه علت ارتكاب جرمي  به  ــس براي بار اول ب ك
ــد و نصف  ــده باش ــازات حبس محكوم ش مج

ــد دادگاه صادركننده  ــازات را گذرانده باش مج
ــه محكوميت قطعي مي تواند در صورت  دادنام
ــروط  ــر حكم به آزادي مش ــرايط زي وجود ش

صادر نمايد: 
ــتمراً  ــرگاه در مدت اجراي مجازات مس 1- ه

حُسن اخلاق نشان داده باشد. 
2- هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني 
ــر مرتكب جرمي  ــود كه پس از آزادي ديگ ش

 نخواهد شد. 
ــتطاعت دارد ضرر و  ــرگاه تا آنجا كه اس 3- ه
ــم دادگاه يا مورد موافقت  ــي كه مورد حك زيان
ــردازد يا قرار  ــده بپ ــي خصوصي واقع ش مدع
پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با 
جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت 
رييس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده 

شده باشد. 

ــاي 1 و  ــور در بنده ــب مذك ــره 1- مرات تبص
ــس زندان محل گذران  ــد مورد تأييد ريي 2 باي
محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رييس حوزه 
ــب مذكور در  ــل قرار گيرد و مرات ــي مح قضاي
بند(3) بايد به تأييد قاضي مجري حكم برسد.

ــلال دادگاه صادر  ــره 2- در صورت انح تبص
ــروط از  ــم، صدور حكم آزادي مش كننده حك

اختيارات دادگاه جانشين است. 
 تبصره 3- دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد 
محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند 
ــكونت در محل معين يا خودداري از  از قبيل س
ــكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال  س
به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز 
تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند 
ــرايط مذكور يا  ــه در صورت تخلف وي از ش ك
ــه محكوميت وي به  ــكاب جرم مجدد بقي ارت
ــم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا  حك
در مي آيد.» (اصلاحي مطابق قانون اصلاح دو 
ــاده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون  م

مجازات اسلامي  مصوب 1377) 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــابق به طور مطلق  1- در ماده ي 38 قانون س
ــاره شده بود و مقيد به حبس هاي  به حبس اش
ــبب  ــري و بازدارنده نبود. اين موضوع س تعزي
ــا اعطاي آزادي  ــده بود كه آي ــلاف نظر ش اخت
ــز  ــدي ني ــاي ح ــورد حبس ه ــروط در م مش
امكان پذير است؛ به نحوي كه اداره ي حقوقي 
قوه قضاييه نيز به موجب نظر مشورتي شماره ي 
ــورخ 1381/1/15 اعلام كرده بود كه  7/11 م
ــمول مقررات آزادي مشروط  حبس حدي مش
ــاص مجازات هاي  ــررات ديگري كه خ يا مق
ــت نمي گردد. در اين  ــري يا بازدارنده اس تعزي
ــلامي  قانون همانند قانون راجع به مجازات اس
ــمول آزادي مشروط  مصوب 1361 حبس مش
ــت در صدر  ــاي تعزيري اس ــد به حبس ه مقي

ماده ي 58 به اين قيد تصريح شده است. 
ــابق، آزادي  2- به موجب ماده ي 38 قانون س
ــد كه براي بار  ــروط به كسي اعطاء مي   ش مش
ــد.  ــده باش ــه مجازات حبس محكوم ش اول ب
ــه حبس مانع  ــرف محكوميت ب ــن ص بنابراي
ــروط به محكوم عليه بود. به  اعطاي آزادي مش
موجب نظر مشورتي شماره ي 7/7911 مورخ 
ــي قوه ي  قضاييه  1376/11/26 اداره ي حقوق

در ماده واحـده ي قانون مربوط 
مشـروط  آزادي  اعطـاي  بـه 
مصـوب 1337 كسـاني كه به 
حبـس ابد محكوم مي   گرديدند 
پـس از سـپري شـدن دوازده 
مشـمول  مي   توانسـتند  سـال 
آزادي مشـروط شـوند، امـا در 
مقرراتـي كه پـس از انقلاب به 
تصويب رسـيده، ايـن موضوع 
همـواره با سـكوت قانون گذار 
مواجه گرديده و همين سـكوت 

سبب اختلاف نظر شده است.
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ــي براي دومين بار مرتكب جرم  حتي اگر كس
ــده  ــده و قبلاً به مجازات حبس محكوم ش ش
باشد، ولو آن كه مجازات حبس اولي درباره اش 
ــد، نمي تواند از مقررات آزادي  ــده باش معلق ش
ــتفاده نمايد. البته سابقه ي حبس  ــروط اس مش
ــي از  ــدون محكوميت مانند حبس هاي ناش ب
ــاع از پرداخت دين،  ــدم معرفي كفيل يا امتن ع
ــد، اما  ــروط نمي ش ــتفاده از آزادي مش مانع اس
ــاده ي 58 اين قانون، محكوميت  به موجب م
ــس، در صورت اجرا نيز  ــابق به مجازات حب س

مانع استفاده از آزادي مشروط نيست. 
ــتفاده از آزادي مشروط  ــرايط اس 3- يكي از ش
ــش از آن از آزادي  ــوم پي ــت كه محك اين اس
مشروط استفاده نكرده باشد اعم از اين كه قبلاً 

به مجازاتي محكوم شده باشد يا نه. 
ــون مجازات  ــاده ي 38 قان ــب م ــه موج 4- ب
ــان لازم براي  ــوب1370، زم ــلامي مص اس
ــت در جرايمي كه  ــدن دوره ي محكومي گذران
كيفر قانوني آن ها بيش از سه سال حبس است 
ــر قانوني آن ها  ــوم و در جرايمي كه كيف دو س
ــت، نصف مجازات بود  ــه سال حبس اس تا س
ــال 1377(4) در هر دو مورد  كه با اصلاحات س
شرط اعطاي آزادي مشروط به گذراندن نصف 
مجازات محكوميت يافته تغيير يافت. به موجب 
ماده ي 58 اين قانون كه در مورد محكومان به 
ــال پس از تحمل نصف و  حبس بيش از ده س
ــوم مدت  ــاير موارد پس از تحمل يك س در س
مجازات، اعطاي آزادي مشروط ممكن است. 
5- سؤال: اعطاي آزادي مشروط به محكومان 

به حبس ابد چگونه است؟ 
پاسخ: در ماده واحده ي قانون مربوط به اعطاي 
ــروط مصوب 1337 اين ابهام وجود  آزادي مش
ــاني  ــرا به موجب مقررات آن كس ــت؛ زي نداش
ــوم مي   گرديدند پس از  ــه به حبس ابد محك ك
سپري شدن دوازده سال مي   توانستند مشمول 
آزادي مشروط شوند، اما در مقرراتي كه پس از 

انقلاب به تصويب رسيده، اين موضوع همواره 
ــذار مواجه گرديده و همين  ــكوت قانون گ با س
ــكوت سبب اختلاف نظر شده است. اداره ي  س
حقوقي قوه ي قضاييه به موجب نظر مشورتي 
ــورخ 1387/8/9 اعلام  ــماره ي 7/5076 م ش
ــرده بود: «ماده ي 38 در صورتي قابل اعمال  ك
است كه مجازات مقرر در قانون و حكم دادگاه 
ــد. حبس دايم مدت ندارد و لذا  داراي مدت باش
محكوم به حبس ابد نمي تواند از آزادي مشروط 

استفاده كند». 
ــكان بهره مندي  ــاد به ام ــدگاه ديگر اعتق دي
ــروط دارد؛  ــوم به حبس ابد از آزادي مش محك
ــتدلال كه ماده واحده ي مزبور از اين  با اين اس

حيث نسخ نشده و قابل استناد است. 
ــه كه از طريق  ــه ي اوليه قوه ي قضايي لايح
دولت به مجلس ارسال شد، به موجب ماده ي 
ــاله را بيان نموده بود.  5-154 حكم اين مس
ــه: «دادگاه صادركننده حكم  ــرح ك به اين ش
ــري و بازدارنده  ــورد مجازات هاي تعزي در م
ــه حبس ابد،  ــد در مورد محكومان ب مي   توان
ــال...» اما در  ــزده س ــروط به اجراي پان مش

ــي موضوع در كميسيون قضايي  خلال بررس
ــد. به نظر  و حقوقي مجلس، اين قيد حذف ش
ــد كه برداشت اداره ي حقوقي صحيح  مي   رس
است؛ زيرا قوانين سابق منسوخ شده و در اين 
ــدارد و تا زماني  ــون هم حبس ابد زمان ن قان
ــد، تحمل نصف  كه حبس مقيد به زمان نباش
ــدا نمي كند. بنابراين در  محكوميت معني پي

حبس ابد آزادي مشروط منتفي است. 
ــون مجازات  ــاده ي 39 قان ــب م ــه موج 6- ب
ــابق، صدور حكم آزادي مشروط  ــلامي س اس
ــا و تأييد  ــازمان زندان ه ــنهاد س منوط به پيش
ــود كه اين  ــار ناظر زندان ب ــا دادي ــتان ي دادس
ــكالات و ابهاماتي را در اجراي  ــاله بروز اش مس
مقررات  نظام آزادي مشروط در پي داشت. اين 
موضوع به نحو مناسبي در قسمت اخير ماده ي 
ــذار قرار گرفته و مقرر  ــورد توجه قانون گ 58 م
ــته است: «... قاضي اجراي احكام كيفري  داش
ــت مواعد مقرر و وضعيت زنداني را  موظف اس
ــرايط مذكور بررسي و در  درخصوص تحقق ش
ــروط را  ــنهاد آزادي مش صورت احراز آن، پيش
تقديم دادگاه نمايد». لذا اعطاي آزادي مشروط 
ــازمان زندان ها  منوط به تقاضاي محكوم يا س
نيست گرچه مطابق قاعده منعي براي تقاضاي 

آن ها از قاضي اجراي احكام وجود ندارد. 
7- منظور از دادگاه صادر كننده ي رأي، دادگاه 
ــت. بنابراين  ــده ي رأي قطعي اس ــادر كنن ص
ــي رأي در دادگاه بدوي  ــان چه به هر جهت چن
ــه دادگاه تجديد نظر  ــده و پرونده ب ــي ش قطع
ــد، مرجع صالح براي صدور  ــال نشده باش ارس
ــت، اما اگر  ــدوي اس ــروط، دادگاه ب آزادي مش
ــال شده باشد،  پرونده به دادگاه تجديد نظر ارس
اعم از اين كه رأي بدوي، در آن دادگاه عيناً تأييد 
ــد يا با نقض رأي بدوي رأي مجدد  ــده باش ش
صادر شده باشد، در هر دو صورت مرجع صالح 
براي اعطاي آزادي مشروط، دادگاه تجديد نظر 

خواهد بود. 

محكوميت به جزاي نقدي مانعي 
براي اسـتفاده از آزادي مشروط 
نيست، اما ماده ى58  در خصوص 
نحـوه ي پرداخت جزاي نقدي با 
مشـروط  آزادي  حكـم  صـدور 
سـاكت اسـت. در مـاده ي 38 
قانون سـابق مقرر شـده بود كه 
در مجـازات حبس توأم با جزاي 
نقدي، شـرط اسـتفاده از آزادي 
مشروط اين است كه مبلغ مزبور 
را بپـردازد يـا بـا موافقت رييس 
حـوزه ي قضايي ترتيب پرداخت 

آن داده شده باشد
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ــروط  ــده در مورد آزادي مش 8- رأي صادرش
قطعي و غير قابل تجديد نظر است. 

ــت آزادي مشروط مانع از تقاضاي  9- درخواس
ــه دادگاه يك بار  ــت. يعني چنان چ مجدد نيس
تقاضاي آزادي مشروط را رد كرده باشد، محكوم 

دوباره مي   تواند تقاضاي آزادي مشروط كند. 
ــازات در موارد  ــف مج ــت تخفي 10- ممنوعي
ــاير شرايط، مانع  قانوني در صورت دارا بودن س

استفاده از آزادي مشروط نخواهد بود. 
ــدي مانعي براي  ــت به جزاي نق 11- محكومي
ــت، اما  ماده ى  ــتفاده از آزادي مشروط نيس اس
ــوص نحوه ي پرداخت جزاي نقدي  58 در خص
ــت.  ــاكت اس ــروط س با صدور حكم آزادي مش
ــده بود كه  ــابق مقرر ش در ماده ي 38 قانون س
ــرط  ــازات حبس توأم با جزاي نقدي، ش در مج
استفاده از آزادي مشروط اين است كه مبلغ مزبور 
ــت رييس حوزه ي قضايي  ــردازد يا با موافق را بپ
ــده باشد و درغير اين  ترتيب پرداخت آن داده ش
ــتفاده از آزادي مشروط ممنوع است،  صورت اس
ولي در اين قانون شرط مذكور حذف شده است. 
به نظر مي   رسد قانون گذار عمداً اين شرط را حذف 
كرده تا از اين جهت مانعي براي استفاده از آزادي 
ــروط نباشد، اما چنان چه محكوم عليه جزاي  مش
نقدي را نپردازد، در اجراي قانون نحوه ي اجراي 
ــيصد هزار  محكوميت هاي مالي، به إزاي هر س
ــت مي   شود و اين بازداشت  ريال يك روز بازداش

ارتباطي به آزادي مشروط ندارد. 
ــؤال: آيا محكوم عليه مي تواند توأمان  12- س
تقاضاي آزادي مشروط و تعليق را با هم مطرح 

نمايد؟ 
ــن دو مانعه الجمع  ــد اي ــخ: به نظر مي رس پاس
نيستند و چنان چه شرايط استفاده از هر دو نهاد 
فراهم شود استفاده از هر دو بلامانع است گرچه 

ممكن است ثمره ي عملي نداشته باشد. 
ــازات محكوم، در  ــان چه مج ــؤال: چن 13- س
ــري، تقليل  ــام معظم رهب ــه ي عفو مق نتيج

ــاير ضوابط  ــد و زنداني با دارا بودن س يافته باش
ــروط  ــتفاده از آزادي مش قانوني، متقاضي اس
ــد، آيا ملاك محاسبه، گذراندن يك سوم  باش
ــت  ــا نصف محكوميت مندرج در دادنامه اس ي
ــي از عفو؟ به  يا محكوميت تقليل يافته ي ناش
ــوان مثال چنان چه محكوم عليه مدت يك  عن

سال و نيم از محكوميت حبس ده ساله را سپري 
كرده باشد و حبس او به لحاظ عفو به پنج سال 
ــال ديگر مي تواند  ــل يابد، نامبرده چند س تقلي

متقاضي آزادي مشروط شود؟ 
برخي معتقدند كه ملاك محاسبه، حبس تقليل 
يافته است؛ زيرا رهبري با صدور فرمان عفو در 
ــت در دادنامه را تغيير  حقيقت، مدت محكومي
مي    دهد. بنابراين ملاك محاسبه، حبس تقليل 
يافته ي ناشي از عفو است، ولي به نظر مي   رسد 
ــرا قانون گذار در  ــت؛ زي ــن نظر صحيح نيس اي
ماده ي 58 مقرر مي   دارد: «... دادگاه صادركننده 
ــورد محكومان به حبس  ــم مي تواند در م حك
ــال پس از تحمل نصف و در ساير  بيش از ده س
ــوم مدت مجازات  موارد پس از تحمل يك س
ــنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با  به پيش
ــروط را  ــرايط زير حكم به آزادي مش رعايت ش
ــس از تحمل نصف يا  ــد.» عبارت «پ صادركن

ــوم مجازات»، ظهور در مجازات مندرج  يك س
در دادنامه دارد. 

ــخصي به علت ارتكاب جرم  ــؤال: ش 14- س
ــال حبس  ــت به تحمل ده س ــل گذش غيرقاب
ــود و محكوميت وي  ــري محكوم مي ش تعزي
ــد.  ــده و در حال تحمل كيفر مي باش قطعي ش
ــاده ي 277 قانون آيين  ــان چه در اجراي م چن
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب رضايت 
ــد و از دادگاه صادركننده  ــاكي را جلب نماي ش
حكم قطعي، تخفيف مجازات را خواسته باشد 
ــال  و دادگاه در اجراي اين ماده مجازات ده س
حبس او را به پنج سال تخفيف دهد، پس از چند 
سال مي تواند از آزادي مشروط استفاده نمايد؟ 
ــؤال بين قضات اختلاف نظر  ــخ اين س در پاس
ــد در اين فرض با  ــود دارد. عده اي معتقدن وج
توجه به اين كه برابر دادنامه ي اول محكوميت 
ــال حبس بوده است، بنابراين ملاك  وي ده س
ــتفاده از آزادي مشروط، همان محكوميت  اس
ــت و اتفاقات بعدي تاثيري در  قطعي اوليه اس
ــروط ندارد. بنابراين درفرض سؤال،  آزادي مش
محكوم عليه با گذراندن پنج سال از محكوميت 
خود، در صورت دارا بودن ساير شرايط مي  تواند 
ــاده ي 58 قانون مجازات  از مزاياي موضوع م

اسلامي  استفاده نمايد. 
ــتدلال صحيح به نظر نمي رسد؛ زيرا در  اين اس
فرض سؤال برخلاف موضوع عفو، درحقيقت 
دادنامه ي دوم جايگزين دادنامه ي اول مي شود. 
ــال  ــه عبارت ديگر اين فرد به تحمل پنج س ب
ــده است نه ده سال. بنابراين  حبس محكوم ش
محكوم مي  تواند پس از تحمل دو سال و نيم با 
دارا بودن ساير شرايط از آزادي مشروط استفاده 
كند نظر مشورتي اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه 

نيز مؤيد اين نظر است.(5)
مـاده ي 59: «مـدت آزادي مشـروط 
شـامل بقيه مدت مجازات مي شـود، 
لكن دادگاه مي تواند مدت آن را تغيير 

مدت آزادي مشروط شامل مانده ي 
مدت حبس اسـت. ايـن امر مانع 
اختيار دادگاه نيست؛ زيرا در ادامه 
قيد شـده كه دادگاه مي   تواند مدت 
آن را بيـن يـك تا پنج سـال تغيير 
دهـد، امـا چنان چه باقـي مانده ي 
مـدت حبـس از يـك سـال كمتر 
باشـد، اختيـار دادگاه نيز به همين 
نسبت كاهش مي   يابد و تحت هيچ 
شـرايطي نمي تواند مـدت آزادي 
مشـروط را بيشـتر از مـدت باقي 

مانده ي حبس تعيين كند.
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دهـد و در هـر حـال آزادي مشـروط 
نمي تواند كمتر از يك  سال و بيشتر از 
پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت 
باقي مانده كمتر از يك سـال باشد كه 
در ايـن صورت مدت آزادي مشـروط 

معادل بقيه مدت حبس  است». 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جايگزين ماده ي40 قانون سابق است 
ــت: «مدت آزادي مشروط بنا  كه مقرر مي داش
ــخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر  به تش

از پنج سال نخواهد بود.»
ــره ي 3 ماده ي  نكتـه: همان طور كه در تبص
ــلامي مصوب  ــون راجع به مجازات اس 39 قان
1361 قيد شده بود، مدت آزادي مشروط شامل 
ــت. اين امر مانع اختيار  مانده ي مدت حبس اس
دادگاه نيست؛ زيرا در ادامه قيد شده كه دادگاه 
مي   تواند مدت آن را بين يك تا پنج سال تغيير 
دهد، اما چنان چه باقي مانده ي مدت حبس از 
يك سال كمتر باشد، اختيار دادگاه نيز به همين 
ــبت كاهش مي   يابد و تحت هيچ شرايطي  نس
نمي تواند مدت آزادي مشروط را بيشتر از مدت 

باقي مانده ي حبس تعيين كند. 
بـا  مي توانـد  «دادگاه   :60 مـاده ي 
توجـه بـه اوضاع و احـوال وقوع جرم 
و خصوصيـات روانـي و شـخصيت 
محكوم، او را در مدت آزادي مشـروط 
به اجراي دسـتورهاي مندرج در قرار 
تعويـق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه 
دسـتورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت 
از آن هـا و نيـز آثـار ارتـكاب جـرم 
جديد را در حكم خود قيد و به محكوم 

تفهيم مي كند.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــره ي 3 ماده ي 38  ــاده جايگزين تبص ــن م اي
ــلامي 1370 است كه مقرر  قانون مجازات اس
ــت: «دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه  مي داش

فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت 
كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري 
از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال 
به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز 
ــال آن را در متن حكم قيد  ــده و امث ــن ش تعيي
ــرايط  ــه در صورت تخلف وي از ش مي كند ك
ــور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت  مذك
وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله 

اجرا در مي آيد.»
نكات مربوط به اين ماده: 

ــابق دستورات  1- در تبصره ي 3ماده ي 38 س
ــده بود، اما در  دادگاه به صورت تمثيلي ذكر ش
ــوط به تعويق صدور  ــن ماده به مقررات مرب اي
حكم كه حصري است ارجاع داده شده است. 

ــد آنچه در مورد تعليق اجراي مجازات  2- همانن
ــده بود، در ماده ي 60 تصريح شده است  بيان ش
كه دادگاه دستور يا دستورهاي مذكور و آثار عدم 
تبعيت از آن ها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در 
ــد و به محكوم تفهيم مي   كند. اين  حكم خود قي
ــوق محكوم عليه در طول  ــاله نيز يكي از حق مس
دادرسي است و دادگاه مكلف به رعايت آن است. 
مـاده ي 61: «هرگاه محكوم در مدت 
آزادي مشـروط بـدون عـذر موجه از 
دسـتورهاي دادگاه تبعيت نكند براي 
بار اول يك تا دو سـال به مدت آزادي 
مشروط وي افزوده مي شود. در صورت 

تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي 
موجـب حد، قصاص، ديـه يا تعزير تا 
درجـه هفت، علاوه بـر مجازات جرم 
جديد، مدت باقي مانده محكوميت نيز 
به اجراء درمي آيد، در غير اين صورت 

آزادي او قطعي مي شود». 
پيشينه ي تقنيني: 

ــر تبصره ي 3  ــمت آخ اين ماده جايگزين قس
ماده ي 38 قانون مجازات اسلامي 1370 است 
كه مقرر مي داشت: «دادگاه ترتيبات و شرايطي 
را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط 
ــكونت در محل معين يا  رعايت كند از قبيل س
خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري 
از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود 
ــده و امثال آن در متن حكم  به مراكز تعيين ش
قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط 
ــور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت  مذك
وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله 

اجرا در مي آيد.»
نكات مربوط به اين ماده: 

ــلامى سابق، پس  1- طبق قانون مجازات اس
از احراز قطعيت محكوميت مرتكب به ارتكاب 
ــتورات  ــا احراز تخلف وي از دس ــرم جديد ي ج
دادگاه، حكم به اجراي بقيه ي مجازات موضوع 
ــد، در حالي كه به  ــروط داده مي   ش آزادي مش
ــب  ماده ى61 قانون جديد در صورتي كه  موج
تخلف محكوم تنها عدم تبعيت از دستور دادگاه 
ــد براي بار اول صرفاً مدت آزادي مشروط  باش
وي يك تا دو سال افزايش مي يابد و در صورت 
ــرار اين عمل يا ارتكاب جرم عمدي موجب  تك
ــا درجه ي هفت  ــاص، ديه يا تعزير ت ــد، قص ح
ــده بود،  ــابق بيان ش همانند آنچه در قانون س
بقيه ي مجازات حبس در مورد او اجرا مي شود. 
ــض حكم آزادي  ــي كه علت نق 2- در صورت
ــروط، ارتكاب جرم جديد مشمول ماده ي  مش
61 باشد، همان طور كه در مورد لغو قرار تعليق 
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در تبصـره ي 3مـاده ي 38 
سابق دسـتورات دادگــاه 
به صورت تمثيلي ذكر شـده 
بود، اما در  ماده 60به مقررات 
مربوط به تعويق صدور حكم 
كه حصري است ارجاع داده 

شــده است.



پى نوشت ها:
1. اردبيلي، پيشين، جلد دوم، صفحه ي 177.

ــازمان زندان ها در سال 1354: «آن عده از زندانياني  2. ماده ي 51 آيين نامه س
ــتغال به كار در مؤسسات صنعتي و كشاورزي خارج از  ــرايط اش كه واجد ش
زندان مي باشند درصورتي كه در مؤسسات مذكور براي آنان شغلي متناسب 
ــد مي توانند با استفاده از روش نيمه آزادي  ــتعداد و تخصص آن ها نباش با اس
در مؤسسات دولتي يا خصوصي به كار گمارده شوند در اين صورت علاوه 
بر شرايط مذكور در ماده 50 بايد از مابقي مجازات آنان بيش از يكسال باقي 

نمانده باشد». 
ــت محكوم عليه و  ــاي نظامي مي توانند به درخواس ــاده ي 11: «دادگاه ه 3. م
پيشنهاد دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس 

ــد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين  ــال نباش وي را كه بيش از يك س
صورت محكومان مذكور به يگان مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي 
خدمت تعيين مي كنند معرفي شده و پس از پايان خدمت روزانه در بازداشتگاه 
يگان يا مركزي كه تعيين شده نگه داري مي شوند. تبصره- مقررات اجرايي 
ــس با خدمت، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و وضعيت خدمتي اين  حب
گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از 
ــط سازمان قضايي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد  تصويب اين قانون توس

كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد».
4. بنگريد به: روزنامه ي رسمي شماره ي 5525 مورخ 1377/3/28.

5. نظر مشورتي شماره ي 7/4016 مورخ 1378/08/09 اداره ي حقوقي قوه ي 
قضاييه.

ــرط نقض حكم  ــد، ش اجراي مجازات بيان ش
ــروط نيز قطعيت حكم محكوميت  آزادي مش
فرد به ارتكاب جرم جديد است، لذا صرف ايراد 

اتهام يا صدور كيفرخواست كافي نيست. 
ــروط، قطعي و غير قابل  3- الغاي آزادي مش
اعتراض است. اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه 
نيز بر اساس نظر مشورتي شماره ي 7/9083 
ــت كه  ــورخ 1382/11/20 اعلام كرده اس م
ــروط از جمله  ــتور دادگاه به لغو آزادي مش دس
تصميمات و احكامي نيست كه قانون گذار آن 
ها را قابل اعتراض دانسته باشد. بنابراين اين 
تصميمات قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي 
ــات معتقدند قابليت يا  ــتند. بعضي از قض نيس
ــن تصميمات به  ــدم قابليت تجديدنظر اي ع
ــي  ــاده ي 232 قانون آيين دادرس ــب م موج
دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، 
ــرر قانوني براي جرم  ــع ميزان مجازات مق تاب

ارتكابي است. 
4- ارتكاب جرم عمدي موجب تعزير درجه ي 
هشت مشمول مقررات اين ماده و موجب لغو 
امتياز آزادي مشروط محكوم عليه نمي شود. 

ــرم غيرعمدي مطلقاً موجب از  5- ارتكاب ج
بين رفتن امتياز آزادي مشروط نمي شود. 

مـاده ي 62: «در جرايـم تعزيـري از 
درجـه پنج تـا درجه هشـت، دادگاه 
مي توانـد درصـورت وجود شـرايط 
مقرر در تعويـق مراقبتي، محكوم به 

حبـس را با رضايـت وي در محدوده 
مكاني مشخص تحت نظارت سامانه  
(سيستم) هاي الكترونيكي قرار دهد. 
تبصـره- دادگاه در صـورت لـزوم 
مي توانـد محكـوم را تابـع تدابيـر 
نظارتي يا دسـتورهاي ذكر شـده در 

تعويق مراقبتي قرار دهد». 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي  تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــر مجموعه فصل  ــن ماده گرچه در زي 1- اي
ــا ارتباطي با مقررات  ــروط آمده، ام آزادي مش
ــروط ندارد، بلكه تأسيس حقوقي  آزادي مش
ــت  ــدي براي اجراي مجازات حبس اس جدي
ــوب مي شود؛ به  و جايگزيني براي آن محس
ــت به جاي  نحوي كه به دادگاه اجازه داده اس
محكوميت به حبس، مرتكب را به نگه داري در 
يك محدوده ي خاص جغرافيايي يا در منزل با 
اعمال نظارت هاي الكترونيكي محكوم نمايد. 
2- مكان مقرر در ماده اعم است از «حريم 
ــخصي و يا  ــي افراد مانند منزل ش خصوص
ــدوده ي مكاني غير از حريم خصوصي  مح
ــت  ــت رضاي ــر دو حال ــخاص». در ه اش
ــارت  ــت نظ ــي بر«تح ــه مبن محكوم علي
ــرار گرفتن»  ــي ق ــامانه هاي الكترونيك س

شرط است. 
ــره ي 2 ماده ي  89  ــابه اين ماده، تبص 3- مش

ــي   دارد: «دادگاه مي تواند با  ــت كه مقرر م اس
ــع متهم و جرم ارتكابي، به جاي  توجه به وض
ــه داري يا جزاي  ــدور حكم به مجازات نگ ص
ــاي «الف» تا «پ» اين  ــدي موضوع بنده نق
ــاعاتي كه دادگاه  ماده، به اقامت در منزل در س
معين مي كند يا به نگه داري در كانون اصلاح 
و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي 

سه ماه تا پنج سال حكم دهد.» 
مـاده ي 63: «آيين نامـه اجرايي مواد 
مربـوط به نظام نيمـه آزادي و آزادي 
مشـروط ظرف شـش مـاه از تاريخ 
لازم الاجـراء شـدن ايـن قانـون به 
وسـيله سـازمان زندان ها و اقدامات 
تأميني و تربيتي كشـور تهيه مي شود 
و بـه تصويـب رئيـس قـوه  قضاييه 

مي رسد». 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــراي اين نهاد حقوق  ــات اعطاء و اج 1- جزيي
ــود؛  كيفري بايد به موجب آيين نامه تعيين ش
ــاده ي 557 لايحه ي جديد  ــا اين كه در م كم
ــي كيفري اين مساله مورد تأكيد  آيين دادرس
قرار گرفته تا آيين نامه ي آن تهيه و به تصويب 

رييس قوه ي قضاييه برسد. 
ــت پيش از  ــواردي كه داراي ابهام نيس 2- م
تصويب آيين نامه نيز مي   تواند قابليت اجرايي 

داشته باشد. 
ادامه دارد
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دكتر حميد دلير، مدرس دانشگاه ،  قاضى دادگاه نظامى تهران  
محمد فروغي، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 

بررسي اركان جرم اخذ پورسانت

2_2_3. مرتكب جرم
ــاده ي 603 به لزوم كارمند بودن مرتكب  در م
ــاده ي 109 نيز نظامى بودن  ــده و م تصريح ش
ــته است، اما در ماده  ــرط تحقق جرم دانس را ش
ــده، ويژگى خاصى براى مرتكب جرم اخذ  واح
پورسانت در معاملات خارجى پيش بينى نشده 
است و به نظر مى آيد هر شخصى كه مبادرت به 
اخذ پورسانت به طريق مذكور در قانون نمايد را 
مى توان به عنوان مباشر اين جرم تحت تعقيب 
قرار داد. هم چنين اگر شخصى در اخذ پورسانت 
ــاعدت نمايد يا با وى مشاركت  به ديگرى مس
ــريك جرم  كند، به ترتيب به عنوان معاون و ش

قابل تعقيب است.
ــه نقش مرتكب در تحقق جرم  ــا توجه به اين ك ب
ــت و جرم مذكور  ــيار مهم اس ــانت بس اخذ پورس
ــتخدمان دولت  ــط در ارتباط  با كاركنان و مس فق
جرم انگارى شده است، چند نكته قابل توجه است.

ــده تصريحى به كارمند بودن  1- در ماده واح
ــانت در  ــت، اما از آنجا كه اخذ پورس ــده اس نش
ــه گانه،  ــلات خارجى قواى س ــه با معام رابط
ــات دولتى  ــركت ها و مؤسس ــا، ش ــازمان ه س
ــت، لذا ارتكاب اين جرم  ــده اس جرم انگارى ش
فقط از ناحيه ى كارگزاران و مستخدمين دولتى 

متصور است. 
ــانت،  2- بنا بر مفاد قوانين حاكم بر اخذ پورس
ــند كه كارمند  ــمول قانون مى باش افرادى مش
ــلح  ــه ى دولتى يا نيروهاى مس اداره يا موسس
ــه ى متبوع،  ــند و يا از طرف اداره يا موسس باش
مامور به انجام قرارداد يا معامله ى دولتى باشند. 
ــتخدام كشوري،  3-  طبق ماده ى 6 قانون اس
ــت كه به موجب  ــتخدم رسمي كسي اس مس
حكم رسمي در يكي از جداول حقوق موضوع 
ــت هاي  ــاده ى 30 براي تصدي يكي از پس م
ــات دولتي  ــه ها يا مؤسس ــازماني وزارتخان س
ــمول اين قانون استخدام شده باشد (نظر  مش
شماره ى 7/10619 مورخ 71/10/26 اداره ى 
ــتخدمان  حقوقي قوه ى قضاييه). افزون بر مس
ــمي، ماده ي 3 قانون راجع به محاكمات و  رس
ــازات مأموران به خدمات عمومى مصوب  مج
1315، مأمورين به خدمات عمومي يا كشوري 
كه مستخدم رسمي كشور نيستند را به اين شرح 
زير احصاء نموده است: آزمايشى ها  (تبصره ى 
ــورى)؛  ــتخدام كش ــون اس ــاده ي 17 قان 2 م
ــد  ــتخدمان خري ــى؛ مس ــتخدمان پيمان مس
ــتخدمان  ــتخدمان روز مزد؛ مس خدمتى؛ مس
ــتخدمان رسمى (ماده ي 5 قانون  حكمى؛ مس

ــتخدمان تابع حقوق  ــتخدام كشورى): مس اس
خصوصى اداره.

به طور كلي در قانون استخدام كشوري واژه ى 
مستخدم به دو صورت به كار برده مي شود. آن 
جا كه تكاليف عمومي مستخدمين دولت مورد 
نظر است، واژه ى مستخدم به صورت مطلق به 
كار مي رود و وقتى صحبت از حقوق  و مزاياي 
مستخدم است، اصطلاح «رسمي» به كار برده 

مي شود (مير محمدي، ... 23). 
ــى، اعضاى ارتش،  4- اصل 172قانون اساس
ژاندارمرى، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب 
ــكاب جرايم مربوط به  ــلامى را از حيث ارت اس
ــف صلاحيت محاكم  ــف خاص، در ردي وظاي
ــذا در موضوع ما،  ــت. ل ــرار داده اس ــى ق نظام
ــود را دارد.  ــاغل نظامى تعاريف خاص خ مش
ــازات جرايم  ــون مج ــاده ى 1 قان ــق م مطاب
ــلح مصوب 1382 كاركنان ستاد  نيروهاى مس
كل نيروهاى مسلح، ارتش جمهورى اسلامى 
ــپاه پاسداران انقلاب اسلامى، وزارت  ايران، س
ــلح، نيروى  ــتيبانى نيروهاى مس ــاع و پش دف
ــران، كاركنان  ــلامى اي انتظامى جمهورى اس
ــى نظامى و  ــه، محصلان مراكز آموزش وظيف
انتظامى و كسانى كه به طور موقت در خدمت 

قسمت پايانى
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ــلامى ايران  ــلح جمهورى اس ــاى مس نيروه
هستند، مشمول قانون مذكور مى باشند. 

ــانت منصرف  ــد قبول پورس 5- به نظر مى رس
ــخاص حقيقى است و اشخاص حقوقى  به اش
ــانت گيرنده تحت  را نمى توان به عنوان پورس
ــاده ى 143  ــرار داد. البته مطابق م ــب ق تعقي
قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 شخص 
ــؤوليت كيفرى  ــى در صورتى داراى مس حقوق
ــت كه نماينده ى قانونى شخص حقوقى به  اس
ــتاى منافع آن مرتكب جرم شود.  نام يا در راس
ــته به دولت  ــركت هاى وابس با وصف فوق، ش
ــركت هاى طرف قرارداد پورسانت اخذ  كه از ش
ــد و آن را به نفع خزانه واريز نمى نمايند  مى كنن
نيز مشمول قانون مى باشند. كميسيون قضايى 
و حقوقى سازمان قضايى نيروهاى مسلح  نظر 
ــورخ  ــماره ى 7/2/522007 م ــورتى ش مش
1386/7/17 سازمان قضايى نيروهاى مسلح، 
1388، ج3: 45-46) در خصوص موضوع اخذ 
ــخاص حقوقى دولتى معتقد  ــوه توسط اش رش
ــه وجه يا مال  ــه و اخذ هر گون ــت: «مطالب اس
ــازمان ها و ادارات دولتى و نيروهاى  ــط س توس
مسلح از اشخاص در قبال ارائه ى خدماتى كه 
ــوب مى شود،  جزو وظايف قانونى آن ها محس
غير قانونى و بر خلاف مقررات است، ليكن نظر 
ــخصى  به اين كه موضوع فاقد وصف انتفاع ش
مى باشد و اخذ رشوه توسط سازمان هاى دولتى 
ــت، موضوع را از شمول عنوان  نيز متصور نيس

مجرمانه «ارتشاء» خارج دانسته است». 
ــتاى معاملات  ــاع خارجى در راس ــر اتب 6-  اگ
مؤسسات، سازمان ها و ساير ارگان هاى مذكور 
ــانت نمايند، به  در قانون، مبادرت به اخذ پورس
موجب قوانين ايران قابل تعقيب نيستند و اداره ى 
حقوقى قوه ى قضاييه در نظر مشورتى شماره ى  
ــورخ 1387/6/11 در اين خصوص  7/3589م
ــوع قانون ممنوعيت  ــت: « بزه موض ابراز داش
ــلات خارجي مصوب  ــانت در معام اخذ پورس
ــوص مأ موران يا مديران  1372/4/27، مخص
مسؤو ل انجام معاملات خارجي مربوط به قواي 
ــازمان ها، مؤسسات و شركت هاي  سه گانه، س

ــلح، نهاد هاي انقلابي و  ــي، نيرو هاي مس دو لت
شهرداري ها و تشكيلات و ابسته به آن هاست 
و لذا به افراد اتباع بيگانه  كه از فرو شنده ى مورد 
معامله در خارج از كشور پورسانت اخذ نموده و 
ــري ندارد. ماده ى 3  ــوند،  تس در ايران يافت ش
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز مويد 
اين نظر است.» ( نظر مشورتى شماره 7/3589  
مورخ  1387/6/11) البته شعبه ي 1413 دادگاه 
ــض به  ــك رأى متناق ــران، در ي ــى ته عموم
شماره ى3851مورخ 1377/11/26 پورسانت 
گيرنده را كه از اتباع پاكستان بوده و در رابطه با 
قراردادهاى تأمينى شركت متبوع خود مبادرت 
ــانت به مبلغ يكصد و بيست هزار  به اخذ پورس
ــركت هاى خارجى نموده، بر اساس  دلار از ش
ماده واحده ى قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در 

معاملات خارجى محكوم نموده است. 
ــرط تحقق جرم  7- اقامت كارمند در ايران ش
ــت معامله در ايران صورت  ــت و مهم نيس نيس
ــال كارمندى كه  ــارج. براي مث ــرد يا در خ گي
ــلامي ايران در  ــه عنوان مامور جمهوري اس ب
كشورهاي ديگر اقامت دارد، چنان چه در ارتباط 
ــانت شود،  با معاملات مرتكب جرم اخذ پورس
ــلامى  ــه موجب ماده ى 6 قانون مجازات اس ب
ــوري  ــن جمه ــق قواني ــوب 1392 مطاب مص

اسلامي ايران محاكمه مي شود. 
8- تحقق جرم اخذ پورسانت منوط به مسؤوليت 
ــتن مرتكب در انعقاد قرارداد مربوط است.  داش
(راى صادره ازشعبه ى سى و يكم ديوان عالى 
كشور به شماره ى 3/663 مورخ 1388/9/8).

ــور در  ــى كش ــوان عال ــعبه ى 31 دي 9- ش
ــماره ى 424 مورخ 1378/3/27  دادنامه ى ش
در بررسى اعتراض نسبت به دادنامه ى صادره 
ــوم دادگاه نظامى يك تهران كه  از شعبه ى س
ــوم را به مجازات  متهمان رديف هاى دوم و س
مشاركت در اخذ پورسانت محكوم نموده بود، با 
توجه به اين كه نامبردگان فاقد اوصاف كارمند 
ــده در  ــؤول ادارى يا مدير...تصريح ش ــا مس ي
قانون هستند، راى صادره را از اين حيث نقض 
ــعبه ى ديگر دادگاه نظامى  ــيدگى را به ش و رس

يك محول نموده است.
3_2_3. وسيله ى ارتكاب جرم

ــيله ى   ــد كلاهبردارى، وس ــم مانن ــى از جراي در برخ
ــادى برخوردار  ــت زي ــرم از اهمي ــكاب ج ارت
ــرايط تحقق  ــورى كه يكى از ش ــت؛ به ط اس
بزه كلاهبردارى، متقلبانه بودن وسايلى است 
ــه مرتكب براى اغفال و فريب قربانى جرم و  ك
بردن مال وى مورد استفاده قرار داده است، اما 
در جرم اخذ پوسانت وسيله ى ارتكاب اهميت 
ــا توجه به اين كه مقنن در هيچ يك از  ــدارد. ب ن
قوانين مرتبط وسيله ى خاصى را شرط تحقق 
جرم ندانسته، استنباط مى شود كه نوع و كيفيت 
وسيله در تحقق اين جرم مؤثر نيست، در واقع 
ــانت آن چه اهميت دارد، اخذ  در بزه اخذ پورس
وجه و مال يا سند پرداخت وجه يا مال در ارتباط 
ــن كه مرتكب  ــت و اي ــا معاملات دولتى اس ب
ــيله اى مبادرت به تحصيل  چگونه و با چه وس

آن ها كرده است، مهم نيست. 
4_2_3. فعل مرتكب

ــتر  ــكاب فعل مثبت: در بيش ــرورت ارت 1-  ض
ــه عبارت ديگر رفتار  ــم، عنصر مادى يا ب جراي
مجرمانه به صورت عمل يا رفتار مثبت تحقق 
مى يابد. قانون گذار در ماده ى 2 قانون مجازات 
اسلامى مصوب 1392 هر رفتارى اعم از فعل 
ــراى آن مجازات  ــا ترك فعل كه در قانون ب ي
ــده است را جرم محسوب كرده است.  تعيين ش
ــل (على آبادى،  ــت به اين كه جرم فع ــا عناي ب
1385، ج1: 65) عملى است كه انجام آن توسط 
ــده و براى آن مجازات مقرر  قانون گذار منع ش
ــانت از مصاديق  ــت، لذا جرم پورس گرديده اس
جرم فعل مى باشد. با توجه به عبارت «قبول» 
ــاده ي 109 قانون مجازات  ــاده واحده و م در م
جرايم نيروهاى مسلح، عنصر مادى جرم از يك 
ــكيل مى شود؛ زيرا قبول تنها با  فعل مثبت تش
ــد. در  ماده ي 603  ــت تحقق مى ياب فعل مثب
ــران با فعل  ــع براى خود و ديگ ــتن نف نيز داش

محقق مى شود.
ــول» در ماده واحده و  ــور از لفظ «قب 2-  منظ
ــون مجازات جرايم نيروهاى  ماده ى 109 قان
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مسلح چيست ؟ آيا تحقق جرم منوط به قبض 
و اقباض است؟ يا صرف پيشنهاد از سوى مأمور 

خريد نيز براى تحقق جرم كفايت مى كند؟
قبول عبارت است از قصد انشايى كه در جهت 
ــه و در ايجاد اثر يك  ــس ايجاب قرار گرفت عك
عقد، مكمل ايجاب مى باشد. در تعريف ديگر، 
قبول در مقابل رد و يا اعتراض معنى شده، ولى 
در اينجا قبول فعلى مد نظر است و قبولى است 
كه دلالت آن بر قصد قبول كننده باشد خواه با 
ــل يا ترك (جعفرى لنگرودى، 1387: 526  فع
ــانت در معاملات دولتى،  ــول پورس -527). قب
ــانت در معاملات دولتى  ــان پذيرش پورس هم
است (اباذرى فومشى، 1387: 560) از استعمال 
ــظ قبول در ماده واحده و ماده  ى 109 قانون  لف
مجازات جرايم نيروهاى مسلح  استنباط مى شود 
ــه براى تحقق جرم مذكور، قبض وجه، مال  ك
ــرورت دارد. هم چنين ذكر عبارت «رد  و ... ض
پورسانت يا معادل آن به دولت» در متن قانون 
به عنوان يكى از مجازات هاى اين جرم، اقتضاء 
دارد كه مزاياى مالى توسط متهم اخذ شده باشد 
ــده،  و الاِّ الزام به بازگرداندن چيزى كه اخذ نش
ــت. مقنن جهت تحقق جرم ارتشاء  موجه نيس
نيز در ماده ي 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين 
ارتشاء، اختلاس و كلاهبردارى عبارت  «قبول 
ــت. در اين رابطه از  ــه كار برده اس ــد» را ب نماي
ــده و  ــؤال ش اداره ى حقوقى قوه ي قضاييه س
ــماره ى  ــورتى ش ــع مذكور طى نظر مش مرج
ــته  ــان داش ــورخ 1372/5/19 بي 7/2657 م
ــاده ي 3 قانون  ــت: «از عبارت مذكور در م اس
ــديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و  تش
ــردارى مصوب 1367 كه مقرر مى دارد  كلاهب
ــليم  ــند پرداخت وجه يا تس «... وجه، مال يا س
مالى را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد» و 
تبصره ي 2 ذيل ماده ي مذكور كه مقرر مى دارد 
در تمام موارد فوق، مال ناشى از ارتشاء به عنوان 
ــوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد  تعزير رش
ــد، اين مفهوم حاصل است كه مرتشى بايد  ش
ــال را دريافت نمايد، به عبارت ديگر قبول به  م
معنى دريافت است و با دريافت آن، جرم ارتشاء 

ــى به  ــق مى يابد و الاّ صرف وعده ى راش تحق
تنهايى كافى براى تحقق جرم نيست، مگر آن 
كه اقداماتى را كه مرتشى انجام داده، با وعده ي 
ــى جمعاً مفيد شروع به جرم ارتشاء باشد».  راش
ــر كارمندان  ــورتى راجع به كيف (نظريات مش
ــات، 1377: 199-200) با توجه  ــت و قض دول
به تبصره ي ماده ي 109 قانون مجازات جرايم 
نيروهاى مسلح و ماده ي واحده، نظر مقنن اين 

ــانت، ركن مادى را  بوده كه صرف قبول پورس
كامل نمى نمايد، بلكه جهت حصول نتيجه   ى 
مجرمانه مى بايد مرتكب پس از قبول، موضوع 
را مخفى نگه داشته و اعلام ننمايد. لذا تا پيش 
ــروع به جرم محسوب و  از انجام اين مرحله، ش
حسب مقررات مربوط قابل مجازات است. بنابر 
ــوى  ــن با صرف اعلام قبولى و رضايت از س اي
كارمند جهت اخذ پورسانت، جرم اخذ پورسانت 
محقق نمى شود، بلكه اين قبولى بايد به فعليت 

درآيد (مهاجرى، 1379: 208).
ــانت به صورت  ــراى اين كه جرم اخذ پورس  ب
ــط  ــانت توس كامل تحقق يابد، دريافت پورس
ــي اگر اين  ــرورت دارد؛ حت ــد ض ــور خري مأم
ــت مال  ــت و قيم ــت، كمي ــت، در كيفي درياف
خريداري شده بى تاثير باشد و تا زمانى كه وى 
ــادرت به دريافت وجه و مال نكرده، جرم به  مب
ــده است. البته تسليم و  صورت كامل واقع نش

تسلمّ فيزيكى مال لازم نيست و به محض اين 
ــار فرد قرار گيرد، جرم محقق  كه وجه در اختي
مى شود. به عبارت ديگر روش در اختيار گرفتن 
ــت و اگر  ــال از اهميت زيادى برخوردار نيس م
ــور خريد، اتومبيلى را  ــنده با رضايت مأم فروش
به وى منتقل كند، جرم محقق شده است. هم 
چنين دادن وام خارج از نوبت، تحويل اتومبيل 
ــكوني يا  ــر از موعد مقرر، خريد منزل مس زودت
ساير كالاها به صورت قسطي، پيشنهاد و قبول 
ــافرت هاي داخلي و خارجي و وارد نمودن  مس
ــغل دولتي  ــنايان يا افراد خانواده به يك ش آش
ــي، از مصاديق قبول هديه يا امتياز  يا خصوص
محسوب مي شود. قبول چك، سفته يا برات در 
حالي كه هنوز مبالغ آن ها وصول نشده است نيز 
مشمول مواد فوق مي گردد (مالمير، 1389: 195). 
ــرم اخذ  ــادى ج ــر م ــق عنص ــه ى تحق لازم
ــانت، اخذ وجه، مال يا امتياز و عدم اعلام  پورس
ــانت به  ــدم واريز وجه حاصل  از پورس ــا ع و ي
ــت و انگيزه در تحقق جرم  ــه ى دولت اس خزان
ــب در اين مورد، پرونده  ــت. نمونه ى جال موثر نيس
ــركت دخانيات بود كه  ى مديرعامل اسبق ش
ــركت هاى  ــانت از ش 32/5 ميليون دلار پورس
ــى دريافت نموده بود و در مدافعات خود،  خارج
ــه اكثر وجوه دريافتى را  ــا اعلام اين مطلب ك ب
صرف امور خيريه و كمك به مستمندان نموده 
است، درخواست صدور رأى مبنى بر برائت خود 
ــول دادگاه واقع نگرديد  ــت كه مورد قب را داش

(آذرى متين، 1379: 272).
ــتقيم يا  ــه صورت مس ــانت ب ــذ پورس 3- اخ
ــده و ماده ي  ــتقيم: در متن ماده واح غيرمس
ــلح،  109 قانون مجازات جرايم نيروهاى مس
عبارت «به طور مستقيم يا غيرمستقيم» آمده 
است. ماده ي 603 نيز عبارت «يا به واسطه» 
و «براى خود يا ديگرى» را ذكر كرده است. لذا 
لزومى ندارد اخذ پورسانت به صورت مستقيم 
توسط مامور خريد انجام شود، بلكه دريافت با 
واسطه ى پورسانت توسط همسر، فرزندان و 
آشنايان موجبات تحقق جرم مذكور را فراهم 
ــانت  ــد. چنان چه مقنن تنها اخذ پورس مى كن

لزومـى نـدارد اخذ پورسـانت به 
صـورت مسـتقيم توسـط مامور 
خريد انجام شود، بلكه دريافت با 
واسطه ى پورسانت توسط همسر، 
فرزندان و آشنايان موجبات تحقق 
جـرم مذكـور را فراهـم مى كنـد. 
چنان چه مقنن تنها اخذ پورسانت 
توسط مأمور خريد را جرم انگارى 
مى كرد، اين احتمال وجود داشـت 
كه بسـيارى از افراد به منظور فرار 
از مجـازات، از طريـق ديگـران 

پورسانت اخذ كنند.
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ــط مأمور خريد را جرم انگارى مى كرد،  توس
ــت كه بسيارى از افراد  اين احتمال وجود داش
ــرار از مجازات، از طريق ديگران  به منظور ف
ــيون پالرمو و  ــانت اخذ كنند. در كنوانس پورس
ــاد نيز عبارت «به  ــيون مبارزه با فس كنوانس
ــتقيم» ذكر شده و از ــتقيم يا غيرمس طور مس

ــته شده درخواست يا پذيرش   دولت ها خواس
ــوى مقام عمومى  ــروع از س يك مزيت نامش
ــد. قانون گذار نيز از اين  ــرم انگارى نماين را ج
سياست پيروى كرده و در مواردى به رغم اين 
كه پورسانت به صورت مستقيم به مأمور خريد 
پرداخت نشده بود، عمل وى را مشمول قانون 
ــته و قضات نيز طبق آن حكم داده اند.  دانس
ــماره ي 628 مورخ 1381/8/11  دادنامه ي ش
ــاره به  صادره از دادگاه نظامى يك تهران، اش
اين دارد كه متهم از كارمندان يكى از سازمان 
ــوده و خريدهاى مربوط  ــاى وزارت دفاع ب ه
ــود را از طريق نماينده ي يك  ــازمان خ به س
ــام مـى داده  ــركت آلمانى در ايران انجــ ش
است. شركت آلمانى پورسانت هاى مربوط به 
قرارداد را به شركتى كه در ايران نمايندگى آن 
ــت، پرداخت مى كرد. شركت  را به عهده داش
ــا را بين خود، كارمند  ــانت ه مذكور نيز پورس
وزارت دفاع و شخص ثالثى كه در اين رابطه 

دخالت داشت، تقسيم مى كرد.
ــاع را به رغم اين كه  ــد وزارت دف  دادگاه كارمن
پورسانت را به طور مستقيم دريافت نكرده بود، 

به عنوان مباشر جرم محكوم نمود.
4- زمان اخذ پورسانت و ايراد خسارت به دولت 
و نيروهاى مسلح: كميسيون قضايى و حقوقى 
ــلح در نشست  ــازمان قضايى نيروهاى مس س
قضايى مورخ 1385/7/29 زمان اخذ پورسانت 
ــت مقدم يا مؤخر بودن بر قرارداد را موثر  از جه
ــت و اظهارداشته:  ــته اس در تحقق جرم ندانس
ــانت و  «صرف وجود ارتباط بين پرداخت پورس
انعقاد قرارداد كفايت نموده و زمان پرداخت (اعم 
ــا بعد از انعقاد قرارداد ) واجد اهميت  ــل و ي از قب
ــد ...». طبق اين  نبوده و موثر در مقام نمى باش
ــورتى، ورود خسارت به سازمان متبوع  نظر مش

مرتكب، شرط تحقق جرم نيست: «تحقق جرم 
ــارت و ضرر و  ــانت مقيد به ورود خس اخذ پورس
زيان به يگان نبوده و حتى در صورت سودمند 
بودن قرارداد براى نيروهاى مسلح نيز قبول هر 
ــا امتياز يا درصدانه كه در ماده ى  ــه هديه ي گون
109 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح بيان 
ــده است، از سوى فرد نظامى موجب تحقق  ش
ــت» (معاونت قضايى  ــانت اس جرم اخذ پورس
ــلح،  ــازمان قضايى نيروهاى مس و حقوقى س

1387، ج2: 279).
5_2_3. شـرايط و اوضـاع و احـوال 

لازم براى تحقيق جرم:
ــانت، وجود برخى  براى تحقق جرم اخذ پورس
ــت و در صورت نبود هر يك  ــرايط لازم اس ش
ــل عنوان  ــت عم ــرايط، ممكن اس ــن ش از اي
مجرمانه ى ديگرى داشته باشد و يا جرم نباشد. 
ــى تحقق جرم اخذ پورسانت در دو  اركان اساس

موضوع خلاصه مى شود:
 نخست، وجوه و مزاياى مالى در رابطه با معامله 

اخذ شود؛
ــازمان ها  ــه مربوط به دولت و س دوم، آن معامل
ــون از آن ها نام  ــد كه در قان ــاتى باش و مؤسس
ــه معاملات نيروهاى ــده و يا مربوط ب برده ش

 مسلح باشد.
 الف) ضرورت اخذ پورسانت در رابطه 

با معاملات دولتى
ــت از هر عملى  معامله به معنى اعم عبارت اس
ــد. بنابراين عقد  كه محتاج به قصد قربت نباش
ــى) معامله  ــاده ى 807 قانون مدن ــه (م صدق
ــامل عقود  ــت، معامله به معنى خاص ش نيس
ــت و  ــى و غير مالى مانند نكاح) و ايقاع اس (مال
به معنى اخص شامل عقود مالى معوض است 
(جعفرى لنگرودى، 1387: 664) در معاملات 
ــواه طرف  ــت خ ــى، يك طرف دولت اس دولت

ايجاب باشد يا طرف قبول (همان: 661).
 از شرايط تحقق جرم اخذ پورسانت، اين است 
كه پورسانت در راستاى انجام معامله ى دولتى 
اخذ شده باشد. لذا اگر مأمور دولتى كه متصدى 
ــت، براى  ــى اداره ى دولتى اس ــور كارگزين ام

ــادرت به دريافت مالى تحت  ــتخدام فرد مب اس
عنوان كميسيون و پاداش نمايد، عمل وى جرم 
ــانت تلقى نمى شود؛ هر چند ممكن  اخذ پورس
ــاير عناوين مجرمانه باشد.  ــمول س است مش
هم چنين هدايايى كه مسؤولان كشور هنگام 
بازديد از كشور ديگر از مسؤولان كشور ميزبان 
دريافت مى كنند، پورسانت محسوب نمى شود.

ــانت با معاملات و  ــوص ارتباط پورس  در خص
قراردادها، كميسيون قضايى و حقوقى سازمان 
قضايى نيروهاى مسلح در نشست قضايى مورخ 
1385/7/29 آورده است: «پورسانت به معناى 
درصدانه ى آن به منظور ترغيب و تشويق افراد 
مورد نظر براى انعقاد قرارداد و انجام معاملات 
مى باشد و صرف وجود ارتباط بين پرداخت آن 
ــت مى نمايد» (معاونت  ــاد قرارداد كفاي و انعق
ــازمان قضايى نيروهاى  ــى و حقوقى س قضاي

مسلح، 1387، ج2: 279). 
ــور طى  ــى و يكم ديوان عالى كش ــعبه س  ش
ــماره ى  412 مورخ 1388/6/4  ــه ى ش دادنام
عنوان نموده است: «اخذ هرگونه وجه تحت هر 
عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه 
ــا معاملات و قراردادهاى داخلى و خارجى، از  ب
ــانت محسوب مى شود».  مصاديق اخذ پورس
همين شعبه در دادنامه ى شماره ى 398 مورخ 
1385/6/28 حكم نموده است: «وجود ارتباط 
بين پرداخت وجه با معاملات و قراردادها، شرط 

لازم تحقق بزه اخذ پورسانت مى باشد».
ــرى قراردادهاى  ــكل گي با توجه به مراحل ش
ــانت عموماً در يكى از چهار  ــن المللى، پورس بي
مرحله ى اجراى اين نوع قراردادها به شرح زير 

پرداخت مى گردد.
مرحله ى نخست هنگام آوردن قرارداد(1) است 
ــرارداد يا آورنده ى  ــه طرف اعطاء كننده ى ق ك
ــيون يا  ــه عنوان كميس ــى را ب ــرارداد مبلغ ق

پورسانت پرداخت مى كند.
مرحله ى دوم هنگام مذاكره براى انعقاد قرارداد 
است كه امضاء كننده يا مذاكره كننده حقوقى 
را تحت عنوان پورسانت (2) پرداخت مى نمايد. 
ــيون و  ــن عنوان را در ايران تحت كميس همي
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پورسانت طبقه بندى مى نمايند.(3) 
ــايش  ــروع اجرايى و گش ــوم، ش مرحله ى س
ــى (4)قرارداد است. در اين مرحله نيز كه  ال.س
ــرارداد و اعتبار  ــروع ق ــش پرداخت براى ش پي
ــنادى قبلاً گشايش يافته است، كميسيون  اس

پرداخت مى گردد(5)
ــارم كه هنگام نظارت و ختم  در مرحله ى چه
قرارداد(6) است، چون ضمانت حسن انجام كار 
در پايان اجراى پروژه بايد صادر شود تا پيمانكار 
ــود را آزاد كند، باز احتمال  ــد تضمين(7) خ بتوان
ــانت گيرنده در كليه ى  آن وجود دارد كه پورس

مراحل فوق نقش داشته باشد. (8) 
ب ) انجـام معاملـه در ارتبـاط بـا 
سـازمان ها، نهادهـا و شـركت هاى 

دولتى و نظامى
ــكيل دهنده ى  ــا و نهادهاى تش ــازمان ه س
ــت عبارتنـد از  ــخصيت حقوقــى دولــ ش
ــوه ى مقننه (ديوان  ــه هاى زير نظر ق مؤسس
ــور)، قوه ي قضاييه  ــبات عمومى كش محاس
ــى كل كشور، ديوان عدالت  (سازمان بازرس
ــدان ها و اقدامات تأمينى  ــازمان زن ادارى، س
ــناد و  ــازمان ثبت اس ــور، س ــى كش و تربيت
ــه و امور  ــور، اداره ى كل تصفي ــلاك كش ام
ــه (نهاد  ــوه ي مجري ــتگى و ...)، ق ورشكس
رياست جمهورى، سازمان اسناد ملى ايران، 
سازمان بازنشستگى كشورى، سازمان انرژى 
ــازمان تربيت  اتمى ايران، مركز آمار ايران، س
بدنى، سازمان حفاظت محيط زيست و ...) و 
ــاير نهادهايى  كليه ي وزارت خانه ها و نيز س
ــى  كه طبق اصل يكصد و دهم قانون اساس
ــوند،  زير نظر مقام معظم رهبرى اداره مى ش
ــلح، صدا و سيما، شوراى  مانند نيروهاى مس
ــخيص مصلحت نظام،  نگهبان و مجمع تش
ــاى عمومى  ــات و نهاده ــم چنين موسس ه
غيردولتى موضوع تبصره ى ماده ى 5 قانون 
محاسبات عمومى كشور مصوب 1366/6/1 
و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومى 
غيردولتى مصوب 1373/4/19 نيز مشمول 

قوانين حاكم براخذ پورسانت مى باشند.

3_3. ركـن معنوي يا روانى جرم اخذ 
پورسانت

 افزون بر عنصر قانوني كه رفتار و فعل مجرمانه 
را در قانون جزا پيش بينى مى كند و عنصر مادي 
جرم كه در آن وقوع عمل در عالم خارج تحقق 
ــت، لازم است كه رفتار از اراده و قصد  يافته اس

مرتكب ناشي شده باشد. عنصر روانى يا معنوى 
تكميل كننده ى حلقه ى فعل مجرمانه ى اخذ 

پورسانت است.
 جرم  اخذ پورسانت از جمله جرايم عمدي است 
و با سوء نيت عام و علم و اراده ى مرتكب تحقق 
مى يابد و نيازى به احراز سوء نيت خاص ندارد. 
براى تحقق عنصر  معنوى جرم اخذ پورسانت، 

وجود شرايط سه گانه ى زير ضرورت دارد:
ــودن  ــب (آگاه ب ــه ى مرتك  1- اراده ى آگاهان
ــبت به انجام فعل مجرمانه ) يعنى  مرتكب نس
فعل در حالت غير ارادى صورت نگرفته باشد؛

ــه و  ــل مجرمان ــام فع ــد و اراده ى انج 2- قص
خواستن انجام عملي كه در قانون جرم است.

ــتن  ــه، خواس ــذ نتيج ــد و اراده ى اخ 3- قص
نتيجه اي كه معمولاً از آن جرم حاصل مي شود.

 (قصد نتيجه).
 قصد نتيجه يا سوء نيت خاص بدين معني است 
ــد ارتكاب رفتار مجرمانه، بايد  كه افزون بر قص
قصد ديگري هم كه از طرف قانون براي تحقق 
ــده، مصداق پيدا كند.  ــناخته ش جرم ضروري ش
با عنايت به مطلق بودن جرم اخذ پورسانت بايد 

ــرط لازم  ــوء نيت خاص در اين جرم، ش گفت س
ــمت اخير  ــت، مگر در مورد قس و ضروري نيس
ــلامي. در اين  ــاده ى 603 قانون مجازات اس م
حالت تفاوتى نمى كند كه مرتكب شخصاً قصد 
انتفاع از پورسانت را داشته و يا  به  نفع ديگرى.

4. وجـوه اشـتراك و افتراق جرم اخذ 
پورسانت با جرم ارتشاء 

جرم اخذ پورسانت شباهت زيادى با جرم ارتشاء 
دارد و معمولاً تمييز اين دو جرم در اذهان عامه 
ــت. لذا به منظور  ــادگي امكان پذير نيس به س
ــه، به بيان  ــن دو عنوان مجرمان ــخيص اي تش

وجوه اشتراك و افتراق آن مى پردازيم.
1_4 . وجوه اشتراك

 1- عناصر تشكيل دهنده ى جرم اخذ پورسانت 
ــاء از نظر ماهوي تفاوتي چندانى ندارند؛  با ارتش
زيرا هر دوى اين جرايم، از جمله جرايم مطلق 
هستند كه تحقق آن ها منوط به تحقق نتيجه 
ــت. در هر دو جرم تحميل ضرر به  خاص نيس
ــلح شرط نيست، و تنها از  دولت و نيروهاى مس

موجبات تشديد مجازات است.
2- در شباهت جرم اخذ پورسانت و جرم ارتشاء 
از نظر مرتكب جرم نيز بايد گفت در هردو جرم 
ــود دو طرف پرداخت كننده و دريافت كننده  وج
لازم است. هر دو جرم از جرايم خاص مامورين 
ــوب  ــلح محس ــت و كاركنان نيروهاى مس دول
ــا موضوع انجام وظيفه  ــود كه در ارتباط ب مى ش
ــورت مى گيرد. هم چنين از نظر  و معاملات ص
موضوع، جرم اخذ پورسانت مشابه به جرم ارتشاء 
ــت از وجه يا  ــت و موضوع هر دو عبارت اس اس
ــليم مال تحت  ــند پرداخت وجه يا تس مال يا س
ــتقيم  ــتقيم يا غيرمس هر عنواني كه به طور مس
به مامور دولت يا نيروهاى مسلح پرداخت شود. 
ــوب  ــروع به جرم در هر دو جرم، جرم محس 3- ش
ــب به حداقل مجازات مقرر براي جرم اخذ  و مرتك
ــاء محكوم مى گردد. هردو جرم  پورسانت و ارتش
ــى در مرحله ثبوت با يكديگر  ازلحاظ آيين دادرس
ــته و اقتضاى رسيدگى در يك مرجع  ملازمه داش
را دارند. زمان پرداخت پورسانت و رشوه در تحقق 

جرايم مذكور تاثيرى ندارد. 
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عناصر تشـكيل دهنـده ى جرم 
اخذ پورسـانت با ارتشـاء از نظر 
ماهـوي تفاوتي چندانـى ندارند؛ 
زيرا هر دوى اين جرايم، از جمله 
جرايم مطلق هستند كه تحقق آن 
هـا منوط بـه تحقق نتيجه خاص 
نيسـت. در هـر دو جـرم تحميل 
ضرر به دولت و نيروهاى مسـلح 
شرط نيسـت، و تنها از موجبات 

تشديد مجازات است.



ــانت  ــاء و پورس ميزان و ارزش اقتصادى مال الرش
تاثيرى در مسؤوليت كيفرى مرتكب جرايم مذكور 

ندارد فقط در ميزان مجازات وى مؤثر است. 
ــض و اقباض فيزيكى وجه يا مال در هر دو  قب
جرم ضرورتى ندارد بلكه صرف قرارگرفتن در 

اختيار مرتكب كفايت مى كند.
ــط با امنيت و  ــرم از زمره جرايم مرتب ــردو ج ه

آسايش عمومى تلقى مى گردند.
ــرم در تمام مصاديق  ــل مرتكبين هر دو ج عم
ارتكابى بر عمل مثبت مادى است كه صور آن 

متفاوت است.
وسيله در ارتكاب هر دو جرم تاثير ندارد.

ــرم كفايت  ــى در هردو ج ــرف اعلام قبول ص
نمى كند، بلكه بايد اين قبولى به فعليت درآيد.

ــرم در صورتى كه ميزان آن ها بالغ بر  ــردو ج ه
ــمول مرور زمان  ــد مش يك ميليارد ريال باش

نمى گردند.
هردو جرم حرام بوده و ريشه ى فقهى و شرعى 

دارند.
ــه جــرايم فــاقد  ــور از جمل ــم مـــذك جراي
ــتند كه به جهت جنبه ى عمومى  بزه ديده هس
ــتان به نمايندگى از مدعى العموم  آن ها، دادس

درخواست رسيدگى را مى نمايد. 
2_4. وجوه افتراق

1- از نظر ماهيت جرم: در رشوه اخذ مبلغ لزوماً 
ــت و مامور دولت كارى  مربوط به معامله نيس
ــام كارى خوددارى  ــام مى دهد يا از انج را انج
ــى  مى كند و در ازاى آن، وجه  يا مالى را از راش
ــانت  ــرد، در صورتى كه جرم اخذ پورس مى گي
ــلات و قراردادهاى  ــتاى معام ــاً در راس صرف

خارجى يا داخلى است.
ــگان  ــوه از بيگان ــذ رش ــران اخ ــن اي در قواني
موضوعيت ندارد، اما اخذ پورسانت از بيگانگان 
و شركت هاى خارجى توسط قانون گذار ايران 

جرم شناخته شده است. 
ــرم  ــرم: ج ــكاب ج ــوه ى ارت ــر نح 2- از نظ
ــام معامله با  ــاط با انج ــانت در ارتب ــذ پورس اخ
ــركت هاى خارجي و داخلى از طرف كارمند  ش
يا فرد نظامى كه ماموريت انجام معامله به وي 
محول شده است، صورت مي گيرد؛ در حالي كه 
در ارتشاء، در قبال انجام يا عدم انجام امري كه 
مربوط به وظيفه ى وى يا يكي ديگر از كاركنان 
ــازمان هاي دولتي يا نيروهاى مسلح است،  س

وجوهى را دريافت مى كند. 
 در ارتشاء، كارى كه مامور انجام مى دهد، ممكن 
است قانونى باشد، ولى در اخذ پورسانت پرداخت 
پول يا امتياز به مامور دولت يك اقدام غير قانونى 

است و منوط به تحقق معامله مى باشد. 
ــورت گرفته،  ــاس توافق ص ــاء بر اس  در ارتش
ــوه مى تواند پيش از انجام كار  مال موضوع رش
ــانت پس از تحقق  ــود، اما در پورس پرداخت ش
ــخص يا نامشخص از آن به  معامله درصد مش
مامور دولت يا مامور نظامى پرداخت مى گردد. 
3- از نظر طرف جرم : راشي غالباً از اتباع ايرانى 
ــور ايران است اعم از اين كه فرد  و يا مقيم كش
عادي يا كارمند دولت باشد، در حالي كه در اخذ 
پورسانت، طرف قرارداد يا فروشنده ممكن است 
ايرانى يا خارجي باشد و لذا دامنه ى شمول اخذ 

پورسانت وسيع تر از جرم ارتشاء است. 
ــوه  ــر مجازات: مجازات جرم رش 4- از نظ
ــت. در  ــانت اس ــديدتر از جرم اخذ پورس ش
ــوه، دو طرف راشى  جرم پرداخت و اخذ رش
و مرتشى هردو تحت تعقيب قرار مى گيرند، 
ــانت فقط گيرنده ى  ــا در جرم اخذ پورس ام

پورسانت محاكمه مى شود.
برآمد

ــود آمده در تمييز  ــكلات به وج باتوجه به مش
ــد  ــوه به نظر مى رس ــانت و رش جرم اخذ پورس

ــاده واحده قانون  ــدف قانون گذار از وضع م ه
ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجى، 
ــانت در معاملات  صرفاً جرم انگارى اخذ پورس
ــلات داخلى و در اين  ــوده و نه معام ــى ب خارج
ــتدلال هاى محكمى را مطرح  خصوص نيز اس
ــانت  نموده اند؛ از جمله اين كه،  پرداخت پورس
ــط شركت هاى خارجى عرف و روال بوده  توس
و جهت مقابله با هر گونه سوءاستفاده ى مامورا 
ن خريد دولت و نيروهاى مسلح، قانون مذكور 
ــب نموده اند؛ چرا كه تا  پيش  از آن هر  را تصوي
ــند اخذ  گونه پرداخت و دريافت وجه، مال يا س
ــركت هاى  ــه يا مال يا امتياز در رابطه با ش وج
ــن مجرمانه ى ديگر قابل  ــى تحت عناوي داخل
ــكلى در اين زمينه  ــورد بوده و خلاء و مش برخ
ــت، اما پس از تصويب ماده  ــته اس وجود نداش
ــبق نيز  ــده ى موصوف كه عطف به ما س واح
ــاره و بدون بيان دليل  ــت، به يك ب گرديده اس
ــه ى «داخلى» به  ــدن كلم موجه، با اضافه ش
دنبال «معاملات خارجى» درمتن ماده ى 603 
ــرات) مصوب  ــلامى (تعزي قانون مجازات اس
ــون مجازات جرايم  ــاده ى 109 قان 1375 و م
ــلح 1382،  موجبات سوء استفاده ى  نيروهاى مس
ــى چارچوب احكام  ــن و به هم ريختگ مجرمي
ــتاصل شدن سازمان هاى دولتى  قضايى و مس
ــرم  را فراهم نمود.  ــى در كنترل اين ج و نظام
ــت قانون گذار ضمن بازنگرى  لذا ضرورى اس
ــلاح قوانين مورد نظر، كلمه ى«داخلى»  و اص
ــلامى  را از متن ماده ى603 قانون مجازات اس
(تعزيرات) مصوب 1375 و ماده ى 109 قانون 
ــلح 1382 حذف  مجازات جرايم نيروهاى مس
نمايد يا با جرم انگارى و تحت تعقيب قراردادن 
پرداخت كننده ى پورسانت در معاملات داخلى، 
ــكلات موجود  ــع نمودن مش ــت مرتف در جه

اقدام نمايد.

پي نوشت ها:
1. To Clain The Introduction 
2. Bourding Fee
3.Negotiation And Contract Singhing      
4.Letter of Credit

5.Commeunication and Opening LC
6.Delivery of Contract  
7.-Bank quarantee (B Q)
8.Contract Delivery And   B , C  Redease
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اصلاحيه: ضمن پوزش از مخاطبين محترم ماهنامه دادرسى،به اطلاع مى رساند در قسمت اول اين مقاله كه در شماره 101 ماهنامه به چاپ رسيده 
است در صفحه 20 پاراگراف اول به جاى (4.موضوع جرم)مى بايستى (1-2-3. موضوع جرم) قيد مى گرديد كه بدين وسيله اصلاح ميگردد. 
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چكيده

فساد ادارى مالى  و ضعف عملكرد 
مكانيسم هاى  نظارتى و قضايى

سيدرضا حسيني، معاون دادستان نظامى تهران و مدرس دانشگاه
عبدالمجيد رمضاني، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى و مدرس دانشگاه

شناخت حوزه هاى آسيب كاركنان دولت و نظارت وكنترل روند فعاليت ها و برخورد با تخلفات و جرايم كاركنان، تضمينى 
براى پيش گيرى از وقوع فساد مى باشد آسيب پذيرى  عدم توانايى درجلوگيرى از خطر است و بر اين اساس، ظرفيت، اطلاعات 
وقدرت، سه عامل تبيين آسيب پذيرى شناخته مى شود. از اين رو شناخت حوزه هاى تهديد ضرورى است. شيوع جرايم ادارى 
و مالى در ساختار دولت به ويژه در سال هاى اخير، ضعف مكانيسم هاى كنترلى، نظارتى و قضايى در برخورد با اين جرايم، 
پيكره ى سيستم هاى ادارى را درحوزه ى تهديدى قرار خواهد داد.  اين نوشتار به بررسى تأثير مكانيسم هاى نظارتى و قضايى 

در مقابله با فساد ادارى مى پردازد.
واژگان كليدي: فساد ادارى، آسيب پذيرى، تهديد، ريسك، پيش گيرى، مكانيسم  كنترلى، مكانيسم نظارتى

درآمد
ــرد جهت  ــولا دو رويك ــى اص ــرم شناس در ج
ــائل روز جوامع در اين حوزه ى  رويارويى با مس
ــى وجود دارد. يك رويكرد با نگاهى عملى  علم
ــائل اجتماعى درصدد تغيير نظام كيفرى  به مس
و اصلاح وضع موجود است و نگاهى تخصصى 
ــائل دارد و رويكرد ديگر با  ــه مس ــه اى ب و حرف
ــادى و تحليلى  ــى و رويكردى انتق ــى كل نگاه
ــت كه  ــائل نگاه مى كند و بر اين باور اس به مس
ــناس نبايد وارد مسائل سياست گذاران  جرم ش
ــائل و پاردايم هاى سياسى تاثيرى  ــود. مس ش
ــه  ــى دارد و س عميق بر نظريه هاى جرم شناس
ــت)، ليبرال (ميانه) و  ديدگاه محافظه كار (راس
راديكال(چپ) تاكنون توانسته است به صورت 
ــاى خاصبر نظريه هاى  ــى و طى زمان ه مقطع
جرم شناسى تاثيرگذار باشند، طبق ديدگاه راست 
ــنت هاى جامعه پاى  بايد به همان روش ها و س
ــود و افراد كجرو و مجرم را با جامعه و اين ــد ب بن
 ارزش ها هم نوا كرد (هم نوايى به روش درونى 

ــارى). ديدگاه ليبرال  ــردن و هم نوايى هنج ك
ــن حفظ كليت وضع موجود، نقاط ضعف را  ضم
ــرات محدود حمايت  ــى  پذيرد و از ايجاد تغيي م
مى كند و بابت برخى مسائل خاص در جامعه جهت 
تغيير پافشارى مى كند، ولى ديدگاه راديكال به 
سمت تضعيف مشروعيت وضع موجود حركت 
مى كند و مسأله ى تضاد اجتماعى را مهم ترين 
ــه ى خود قرار مى دهد.  و اكنون توجه به  دغدغ
ــمت ايجاد تغييرات اساسي در جامعه است و  س
ــى بر  از آنجايى كه تأثير اين پارادايم هاى اساس
نظريه هاى جرم شناختى با توجه به مرور زمان 
تغيير مى كند، سياست هاى حاكم بر نظام قضايى 
كشور ما به جهت جلوگيرى از رشد  جرايم مالى 
ــاد ادارى مالى در دستگاه هاى حاكميتى،  و فس
ضمن شناسايى حوزه هاى چالش در اين مسأله 
خاص اجتماعى مى بايست با اتخاذ سياست هاى 
ــي از ورود به مرحله ى  ــى صحيح و اصول جناي
ريسك و خطر جلوگيرى نمايد و با نگاهى گذرا 
ــابقه ى تاريخى اين جرايم كه دولت ها از  به س

ــكل سوء استفاده ى كاركنان  قرنها پيش با مش
و كارگزاران دولتى روبه رو بوده اند حكومت ها 
همواره نگران سوء استفاده ى شخصى صاحب 
ــان و كارگزاران دولتى از موقعيت و امتياز  منصب
ــغلى خود بوده اند. ظهور فساد ادارى قدمتى  ش
ــرى دارد و رابطه ى آن  به درازاى جامعه ى بش
با توسعه ى نظام سياسى مستقيم است تا جايى 
كه پيدايش آن مى تواند موجب اخلال در نظام 
ــود. در يك نظام ادارى  ــى يك كشور ش سياس
ــد، كارمندان از موقعيت انحصارى خود در  فاس
ارائه ى خدمات بهره مى گيرند و با شغل خود به 
ــيب  تجارت مى پردازند كه اين امر افزون بر آس
ــعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت  زدن به توس
ــاء و ارتشاء و اختلاس  ــود. رش اجتماعى مى ش
ــه عنوان  ــال مجرمانه و ب ــى از اعم ــه هاي گون
ــت و به جرأت  ــوم اجتماعى اس ــاى ش پديده ه
ــدارد كه از  ــه اى وجود ن ــوان گفت جامع مى ت
ــون و در امان  ــن اعمال مجرمانه مص ــد اي گزن
ــر فرمان رهبر  ــن مقاله با مرورى ب ــد. در اي باش
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معظم انقلاب در خصوص تشكيل ستاد مبارزه 
ــي، با نگاهى كوتاه به  ــد اقتصادي و مال با مفاس
سوابق تاريخى و سياسى و اقتصادى تخلفات و 
مفاسد ادارى و علل و عوامل بروز آن و چگونگى 
برخورد قانوني با آن، ضمن شناسايى حوزه هاى 
تهديد و آسيب، به نقد سيستم  نظارتى، كنترلى 
ــه هرگاه ضعف  ــى پردازيم؛ چرا ك ــى مـ و قضاي
ساختار هاى درونى باعث شود نتوانيم حوزه هاى 
تهديد را بشناسيم و با تعيين استراتژى درست از 
آن عبور كنيم، يعنى آسيب پذيرى جدى وجود دارد. 

1. فساد اداري مالى
ــاد به معناي شكستن است. بنابر اين در فساد  فس
ــكند يا نقض مي شود كه آن ممكن  چيزي مي ش
است رفتار اخلاقي يا شيوه ى قانوني و غالباً مقررات 
ــد. طبق تعريف بانك جهاني و سازمان  اداري باش
شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات 
دولتي (قدرت عمومي) براي كسب منافع شخصي 
است. مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري 
وجود دارد كه چهار چوب فعاليت هاي مجاز اداري 
ــن مي كنند، هر گونه رفتار اداري كه مغاير  را تعيي
ــد و در آن انتفاع شخصي مطرح  با اين قوانين باش

باشد، فساد اداري تلقي مي شود.
1-1. بررسـى تفـاوت هـاى تخلـف 

اداري با جرم
اصل در مجازات ادارى اين است كه اين كيفرها 
ــتقل از مجازات هاى قوانين كيفرى است و  مس
ــت با آن يكى نيست. با اين حال ميان  در سرش
آن دو شباهت ها ونزديكى هاى بسيارى است. 
ــتخدم از نظر قانون جزا   ــر خطاى ادارى مس اگ
جرم باشد، هيأت رسيدگى مكلف خواهد بود كه 
ــيدگى به  پرونده ى كارمند خطا كار را براى رس
ــال كند. اگر مراجع قضايى  مراجع قضايى ارس
ــت،  ــد كه جرمى روى داده اس ــخيص دهن تش
ــت و اداره  ــخيص لازم اس ــن تش ــروى از اي پي
ــد. هدف از  ــزم به پذيرفتن اين نظر مى باش مل
ــت و  تعقيب جزايى، حمايت از منافع جامعه اس
ــدارى از حيثيت و  قصد از تعقيب انتظامى، پاس
منافع سازمان دستگاه ادارى است. به اين دليل  
ــب مقام  قضايى نمى تواند اداره را از تعقيب  تعقي

ــى  ــاز دارد، ولى تا پايان بررس ــى ادارى ب قضاي
ــود.  قضايى و صدور راى، تعقيب متوقف مى ش
ــن جرايم و تخلفات اداري،  رابطه ى منطقي بي
ــه ى  ــت. مقايس عموم و خصوص من وجه اس

موارد احصا شده در ماده ى 8 قانون رسيدگي به 
تخلفات اداري و عناوين كيفرى مندرج در قانون 
مجازات اسلامي اين رابطه را تاييد مي كند، مثلا 
ــت؛  ــلاس هم جرم و هم تخلف اداري اس اخت
ــت، ولي جرم  غيبت غيرموجه، تخلف اداري اس
نيست. به موجب اصل 36 قانون اساسي، حكم 
به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه 
ــورت گيرد، در صورتي  ــتري ص صالح و دادگس
ــات اداري كارمندان، در  ــيدگي به تخلف كه رس
ــيدگي به تخلفات  ــات هاي رس صلاحيت هي
ــق ماده ى 1  ــت كه مطاب ــدان اس اداري كارمن
ــيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان  قانون رس
ــمول  ــتگاه هاي مش ــت در هر يك از دس دول
ــاكنان  ــند. قلمرو جرايم، كليه س قانون مي باش
ــور را شامل مي شود، در صورتي كه تخلف  كش
ــت. مجازات  ادارى تنها خاص كارمند اداري اس
ــده در قوانين كيفري شديد است،  پيش بيني ش
ــاي انضباطي خفيف  ــي كه مجازات ه در حال
بوده و تنها شامل حالات استخدام مي شود. به 
ــبب، آيين دادرسي جرايم از تشريفات  همين س
ــت. قواعد و اصول معمول  زيادي برخوردار اس
ــورد قواعد انضباطي و  ــوق جزا عيناً در م در حق
ــود. مثلاً اصل قانوني بودن  اداري اجرا نمي ش

جرم، در حقوق اداري وجود ندارد و هر عملي كه 
خلاف شؤون كارمند باشد، قابل مجازات است 
ــتند و ــن اعمال از قبل قابل پيش بيني نيس و اي

ــا را تعيين و توصيف  ــوان همه ى آن ه ــي ت  نم
ــررات انضباطي مثل جرايم،  نمود. موضوع مق
عمومي نيست، بنابر اين ممكن است عملي در 
ــاب آيد، ولي در اداره ى  يك اداره تخلف به حس
ــد. اعتبار قضيه ى مختوم  در  ديگر چنين نباش
مقررات انضباطي جاري نيست. بنابر اين كسي 
ــوه در دادگاه تبرئه شده،  كه از نظر اتهام اخذ رش
ــكاب همان عمل در  ــت به علت ارت ممكن اس
ــود؛ چون ارتكاب  ــي محكوم ش دادگاه انضباط
جرم مستلزم احراز عناصر و شرايطي است. مثلاً 
ــي كه براي انجام عملي، قرار گرفتن رشوه  كس
ــي قابل مجازات  ــته، از لحاظ انضباط را گذاش
ــاء نشده  ــت؛ در  حالى كه مرتكب جرم ارتش اس
است. اگر دليلي كه متهم در دادگاه كيفري ارائه 
مي كند مورد قبول واقع نشود، اين مانع نمي شود 
كه با ارائه ى همين دليل در دادگاه انتظامي  تبرئه  
ــد. در واقع دادگاه انتظامي مي تواند از دلايلي  ش
كه عادتاً در دادگاه پذيرفته نيست، استفاده كند. 
ــات اداري از طرف  ــادره براي تخلف ــكام ص اح
ــلاف احكام قضايي،  ــاي اداري، بر خ دادگاه ه
ــكايت است  تنها در ديوان عدالت اداري قابل ش
و منحصراً از لحاظ شكلي قابل رسيدگي است. 
ــغل متخلف تناسب  مجازات هاي انتظامي با ش
ــد توبيخ، تعليق يا انفصال از  ــاط  دارد مانن و ارتب
ــغل و  اداره، ولي در جرايم، غالباً ارتباطي بين ش
ــس و جزاي نقدي.  ــر وجود ندارد، مثل حب كيف
ــامل كليه ى  ــوق كيفرى ش ــدوده ى حق مح
ــور هستند، مي شود. لذا كساني كه ساكن كش

ــي العموم به نمايندگي از جامعه، مرتكبان   مدع
ــد، ليكن  ــرد قرار مي ده ــت پيگ ــم را تح جراي
دادستان اداري و انتظامي به نمايندگي از همان 
جمعيت و كانون و نه به نمايندگي جامعه، تعقيب 
و تنبيه متخلف را تقاضا مي كند. اختلاف ديگر 
ــت. طبع واكنش ها  از جهت ضمانت اجراها اس
ــديد و سركوب گرا است.  به پديده ى جنايي ش
ليكن طبع مجازات هاي اداري سبك تر و بعضاً 

محــدوده ى حــقـوق كــيفرى 
شـامل كليه ى كسـاني كه ساكن 
كشـور هسـتند، مـي شـود. لـذا

 مدعـي العمـوم بـه نمايندگـي از 
جامعـه، مرتكبـان جرايم را تحت 
پيگرد قرار مي دهد، ليكن دادستان 
اداري و انتظامـي بـه نمايندگـي 
از همـان جمعيـت و كانـون و نه به 
نمايندگـي جامعـه، تعقيب و تنبيه 

متخلف را تقاضا مي كند.
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در حواشي مجازات هاي عمومي قرار مي گيرد.
2-1. سابقه ى تاريخى

ــات تاريخى بر مى آيد  ــاس آنچه از مطالع براس
ــبت به موضوع فساد كارگزاران  حكومت ها نس
ــيت به خرج مى دادند؛ به طورى كه  خود حساس
همواره نوعى بازرسى آشكار و پنهان وجود داشته 
ــت. به عنوان نمونه: «ديااكُو» از پادشاهان  اس
ــن اخبار و اطلاعات  ــدر مادها، جهت گرفت مقت
دقيق در قلمرو حكومت خود جاسوسانى گمارده 
ــور خود  بود و ادعا مى كرد از اين طريق در كش
ــان، 1376)  ــرا مى كند (خدادادي ــت را اج عدال
ــدام به همين امر كرده بود  ــوش اول هم اق داري
ــا، 1370) يا نمونه هاى ديگرى از فرامين  (پيرني
ناصرالدين شاه در خصوص جلوگيرى از اصراف 
ــت (بياتى، 1375) نكته  ــده اس و خرج زياد صادر ش
ــدار دهنده و عبرت آموز ديگرى  ى مهم و هش
ــاير  ــلام و نيز تاريخ س ــه از تاريخ ايران و اس ك
ــود و در تحليل وقايع  ــتخراج مى ش ملت ها اس
تاريخى به كرات از آن ياد مى شود، اين است كه 
فساد مالى هيأت حاكمه از علل عمده ى سقوط 
حكومت ها و هم چنين انحطاط و زوال تمدن ها 
و شيوع و گسترش فساد مالى بوده؛ به نحوى كه 
بين اين دو يعنى سقوط حكومت ها و تمدن ها و 

فساد رابطه ى مستقيمى وجود دارد. 
ــلام  در اداره ى  ــم امير مومنان على عليه الس  راه و رس
امور چنين بود كه كارگزاران و مسؤولان خود را زير نظر 
ــيوه ى رفتار آنان نظارت  مى گرفت و بر اعمال و ش
مى كرد  و به همين راه و رسم سفارش مى نمود: 
ــان بازرسى و پى جويى كن،  «آنگاه ازكارهايش
ــند  ــتى و وفادارى باش و ديده بانانى كه اهل راس
ــى تو به  ــيدگى پنهان ــان بگمار؛ زيرا رس ــر آن ب
ــوق دادن آنان است در  ــان موجب س كارهايش
پاسداشت امانت و ملايمت با رعيت». فلسفه ى 
ــرى، بى اعتمادى به  ــى و پيگي نظارت و بازرس
ــت، بلكه از آموزه هاى امير  مجموعه اداره نيس
ــلام مي  توان دريافت كه  مومنان على عليه الس

فلسفه ى نظارت و بازرسى عبارت است از:
- ديدن زحمات و خدمات؛

- پيگيرى نحوه انجام شده امور؛

ــونده در  - كمك كردن به مجموعه ى اداره ش
صورت نياز به كمك؛

- پى بردن به ضعف هاى مجموعه و اصلاح آن؛
- اصلاح خطا هاى پيش آمده؛
- ايجاد بازدارندگى از خلاف؛

7- مشخص شدن خلاف ها (دلشاد تهرانى، 1388: 462).
3-1. مصاديق فساد ادارى مالى

ــاد ادارى مالى قابل احصاء نيست،  مصاديق فس
اما مهم ترين اين مصاديق عبارت است از:

ــط  ــوه  توس ــوه و نيز دريافت رش - پرداخت رش
مقام هاي دولتي داخلي، خــــارجي و مقام هاي 

سازمان هاي عمومي بين المللي؛ 
- سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي؛

- حيف و ميل و اختلاس و استفاده ى غيرمجاز 
از اموال توسط مقام هاي دولتي؛

- اخاذي؛
- تقلب و كلاهبرداري؛

- تباني در انجام معاملات دولتي؛
- تقلب و فريبكاري در معاملات دولتي؛

- مداخله در انجام معاملات دولتي؛
- عدم رعايت ضوابط برگزاري مزايده و مناقصه؛

ــازي با تنظيم صورتحساب و دفاتر  - حساب س
غير واقعي؛ 

ــال از طريق  ــون و تحصيل م ــف از قان - تخل
نامشروع؛

- خيانت در امانت؛
- اخذ پورسانت؛

ــال نفوذ خلاف مقررات براي نفع خود يا  - اعم
ديگران؛

- تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادي؛
ــازاد بر مقررات و برخلاف  ــذ وجه يا مال م - اخ

قانون؛
ــوء استفاده از اطلاعات سازمان، جايگاه يا  - س
ــف يا قصور در اجرا به نفع خود يا ديگران  وظاي

يا كسب امتياز؛ 
- جعل و تزوير؛

- تباني در معاملات و قراردادها؛
- اعطاي مجوزهاي غير قانوني و يا تبعيض آميز 

و يا بر اساس روابط نامشروع و غير قانوني؛

- سوء استفاده از اختيارات قانوني؛
- دارا شدن بدون؛

- تطهير عوايد ناشي از  جرم پول شويي؛
ــي از جرايم فوق و  - اختفاء جرايم يا اموال ناش

ممانعت از اجراي عدالت؛
ــازي،  ــا، خصوصي س ــي در واگذاري ه - تبان
امتيازات دولتي و بورس و رانت خواري و قاچاق 

كالا و ارز و مواد مخدر
2. مكانيسـم هاى نظارتـى، كنترلى و 

قضايي
1-2. سازمان بازرسى

ــكيل سازمان بازرسى  طبق ماده ى 1 قانون تش
كل كشور در سال 1360 و اصلاحات و الحاقات 
آن در سال هاى 1362، 1365، 1387، (به منظور 
ــن جريان امور و اجراى صحيح  نظارت بر حس
ــتگاه هاي اداري و در اجراي اصل  قوانين در دس
ــلامي ايران،  ــي جمهوري اس 174 قانون اساس
ــازماني به نام سازمان« بازرسي كل كشور»  س
ــازمان» ناميده  كه در اين قانون به اختصار «س
ــي قضايي و با  ــوراي  عال ــود زير نظر ش مي ش
اختيارات و  وظايف مندرج در اين قانون تشكيل 
مي شود ايــن سازمان برابر قانون وظيفه بازرسي 
مستمر كليه  ى وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي 
ــركت هاي  ــات و ش نظامي و انتظامي و مؤسس
ــات وابسته به  ــهرداري ها و مؤسس دولتي و ش
ــات  ــمي و مؤسس ــناد رس ــر اس ــا و دفات آن ه
ــازمان هايي  عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و س
كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق 
ــوي از انحاء بر  ــت يا  دولت به نح ــه دولت اس ب
ــارت دارد يا كمك مي نمايد و كليه ى  ــا نظ آن ه
ــمول اين قانون نسبت به  ــازمان هايي كه ش س
ــت، بر اساس  ــتلزم ذكر نام آن ها اس آن ها مس
برنامه ى منظم .با توجه به موارد مذكور در اين 
ــتور شوراي  ــى ها بنا به دس قانون انجام بازرس
ــت كميسيون اصل  عالي قضايي يا به درخواس
ــي مجلس شوراي  اسلامي و  لزوم قانون اساس
ــؤول دستگاه هاي  يا بنا به تقاضاي وزير يا مس
اجرايي ذي ربط و يا هر مورد ديگري كه به نظر 
رئيس سازمان و شوراي عالي قضايي ضروري 
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ــخيص داده شود، انجام مى شود و در خلال   تش
اين بازرسى ها موارد تخلف و نارسايي ها و سوء 
ــر وزارتخانه ى  ــي به وزي ــات اداري و مال جريان
ذي ربط و در خصوص شهرداري ها و  مؤسسات 
ــور و در خصوص  ــته به آن ها به وزير كش وابس
ادارات و سازمان هاي تابعه و واحدهاي مربوط 
ــوراي عالي قضايي گزارش  ــتري به ش دادگس
ــكايت، يك  ــورت وجود ش ــود و در ص ــى ش م
ــخيص تخلف،  ــخه از گزارش مبني بر تش نس
ــازمان به ديوان عدالت اداري  ارسال  ــط س توس
ــه تعقيب كيفرى  ــواردى ك ــردد. و در م مي گ
ــنهاد بازرس  ــرورت پيدا كند، مراتب به پيش ض
ــازمان  ــي از طريق س ــس هيأت بازرس ــا رئي ي
ــا حصول نتيجه ــتاني محل اعلام و  ت به دادس

 پي گيري خواهد شد. بنا به تصريح قانون مذكور، 
اين سازمان فقط وظيفه ى رسيدگى به تخطى 
سازمان هاى دولتى و عمومى از قانون را دارد و 
ــت قانون است، نه رسيدگى   پى گير اجراى درس
ــته در اين ادارات؛ لذا در  به جرايم به وقوع پيوس
ــوارد  را به ديوان  ــاهده ى  جرم م ــورت مش ص

عدالت ادارى ارسال خواهد نمود. 
ــت  ــن قانون، ضرورى اس ــاده ى 2 اي ــق م طب
سازمان به نحوي برنامه ريزى  كند كه در يك 
ــال، يك بار  ــان مدت در طول هرس دوره ى مي
ــى نمايد و  ــتگاه ها را بازرس كليه ى ادارات و دس
ــراى بندهاى «ج» و  ــت براى عدم اج بهتر  اس
ــن ماده، ضمانت اجراهاى بهترى پيش  «د» اي
ــون به جاى  ــاده ى 6 آن قان ــود و در م ــى ش بين
پى گيرى موضوع در مراجع قضايى، خود سازمان 
به عنوان شاكى شناخته شود و به اقامه ى دعوا و 
پى گيرى مكلف شود و واحد ويژه اى را براى اين 

امر تدارك ببيند. 
2-2. ادارات بازرسى وزارت خانه ها

ــتورالعمل ها و بخشنامه هاى موجود  حسب دس
ــور، در هريك از وزارت خانه ها و  در ادارات مذك
ــى و حتى نيروهاى  ــاى عمومى و انقلاب نهاده
ــى ولى وجود  ــلح   اداره ى نظارت و بازرس مس
دارد، مى توان گفت كه اين نهادها فقط در درون 
ــنامه ها و دستور العمل ها باقى مانده است  بخش

و آن گونه كه بايد و شايد نتوانسته است وظيفه ى 
اصلى خود را به عنوان يك نهادكنترلى و نظارتى 
انجام دهد. سند ادعاى ما، وقوع جرايم كثير در 
ــازمان ها ، وزارت خانه ها و نهادهاى عمومى  س
ــت كه بخش كوچكى از آن ها، به  و انقلابى اس
ــب گزارشات مردمى يا رشد  طور اتفاقى و حس
مالى غير متعارف فرد خاطى پى گيرى شده است 
كه حتى اين پيگيرى ها نتوانسته است نتيجه ى 

مطلوب داشته باشد.   
3. رابــطـه ى امنيـت جــامعــه با 

مفــاسد ادارى مـــالى
1-3.  آسيب پذيرى 

آسيب پذيرى به عنوان عدم توانايى در جلوگيرى 
از خطر، فقدان آگاهى در خصوص چگونگى رفع 
تهديد، فاقد قدرت بودن در دفع تهديد و بر اين 
ــاس ظرفيت، اطلاعات و قدرت، سه عامل  اس
ــاخصه ى تبيين آسيب پذير بودن يا نبودن  يا ش
شناخته مى شود. چنان چه بازيگر يا تهديد شونده، 
از ظرفيت مناسب براى جلوگيرى از تبديل شدن 
تهديد به خطر برخوردار نباشد، اطلاعات او براى 
ــيدن به تصميمات استراتژيك و معقول در  رس
ــد   ــيار ضعيف و محدود باش برابر تهديدات، بس

ــدرت در مواجهه با  ــاى ق ــا و ابزاره و از مؤلفه ه
ــن بازيگر در مقابل  ــد، اي تهديد برخوردار نباش
ــت . هر جا   تهديدات  ــيب پذير اس تهديدات آس
ظاهر مى شوند، در آنجا آسيب پذيرى نيز وجود 
دارد و هر جا آسيب پذيرى باشد، احتمال ظهور 

ــن امر بدان معنا  ــدات افزايش مى يابد. اي تهدي
نيست كه تهديد فقط در جاهايى ظاهر مى شود 
كه آسيب پذيرى وجود دارد،  و يا اين كه همواره 
ــود تهديدات را به  ــيب پذيرى ها به دنبال خ آس
همراه مى آورند و در واقع آسيب پذيرى،  ضعف، 
نقص، شكاف يا هر چيزى است كه ممكن است 

با تهديد مورد سوء استفاده قرار گيرد. 
آسيب پذيرى را با چهار معيار حساسيت، ترميم 
ــودن و فقدان ظرفيت  ــرى، بى حفاظت ب ناپذي
ــدازه گيرى نمود. در  ــاق مى توان معنا و ان انطب
اين چارچوب، حساسيت داشتن بدان معنا است 
ــونده، با اهداف  ــت بازيگر تهديد ش ــه وضعي ك
ــنل) در  ــع آن (حفظ روحيه ى معنوى پرس مرج
ــر برخى پديده ها به صورت خودكار واكنش  براب
ــر بوده و لطمه  خواهد ديد. بى حفاظ بودن.  پذي
يعنى آن كه هدف مرجع يا بازيگر تهديد شونده 
ــش يا خاكريزى ندارد.    در برابر تهديدات، پوش
ــت؛  بى حفاظ بودن به معناى فقدان قدرت نيس
ــتن  ــت. حفاظ داش زيرا قدرت امرى خارجى اس
ــاس ــتن تفاوت دارد. بر اين اس نيز با امنيت داش

ــتم يا ابزار   بى حفاظ بودن، يعنى بازيگر از سيس
ايمنى برخوردار نيست. فقدان ظرفيت انطباق، 
يعنى آن كه هدف مرجع يا بازگير تهديد شونده 
نمى تواند در يك زمان معقول و قابل اتكا، خود 

را با وضعيت تهديد وفق دهد. 
2-3.  تهديد

ــيب پذير بودن در برابر  تهديد را مى توان «آس
ريسك»، «در معرض نابودى احتمالى بودن» 
ــرايط مستعد براى صدمه ديدن»  و «وجود ش
ــه اين تعاريف، مفهوم  ــف كرد. با توجه ب تعري
ــاس  ــر در چارچوب واژگان تهديد، بر اس خط
معيارهاى زير معنا مى شود: نخست، احتمال 
ــود ميزانى از  ــق تهديد؛ دوم، وج بالاى تحق
ــل تهديد. افزون  ــيب پذيرى در برابر عام آس
ــاى زيرنيز مى توان  ــر معيار خطر، از معياره ب
براى تشخيص طيف خطر و تهديدات بالفعل 

استفاده نمود:
ــرايط يا وضعيتى كه در آن امنيتى  ــت، ش نخس
كردن تهديدها اجتناب ناپذير شده است؛ يعنى 

آسـيب پذيـرى را بـا چهـار معيـار 
حساسـيت، ترميـم ناپذيـرى، بـى 
حفاظـت بـودن و فقـدان ظرفيـت 
انطباق مى توان معنـا و اندازه گيرى 
نمـود. در اين چارچوب، حساسـيت 
داشـتن بدان معنا است كه وضعيت 
بازيگر تهديد شونده، با اهداف مرجع 
آن (حفظ روحيه ى معنوى پرسنل) در 
برابر برخى پديده ها به صورت خودكار 
واكنش پذير بوده و لطمه  خواهد ديد.
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مديريت تهديد مستلزم قرار دادن آن در شرايط 
خاص گرديده؛ به گونه اى كه با رويه هاى عادى 

تهديد، قابل مديريت كردن نباشد؛
ــذف، نابود، خنثى،  ــه كردن، يعنى ح دوم، مقابل
مهار يا دفع كردن، عاجل ترين و ضرورى ترين 

اقدام در برابر تهديد است.
3-3. حوزه ى تهديد

ــونده  ــه تهديد ش ــوط ب ــد مرب ــوزه ى تهدي ح
ــاس درك  ــوزه ى تهديد بر اس ــت. درك ح اس
ــدنى  بخش هاى مختلف مرتبط با آن انجام ش
ــه پايه ى «محيط  ــت. حوزه ى تهديد بر س اس
ــاز» و «اهداف  ــى»، «بازيگران امنيتى س امنيت
ــاى كليدى» قرار دارد. تعيين  مرجع و دارايى ه
ــزايى  ــاى محيط امنيتى از اهميت به س مرزه
برخوردار است؛ زيرا اين مرزها حدات شناسايى 
ــع و دارايى هاى كليدى  ــداف مرج و تعيين اه
ــخص مى كنند. بازيگران امنيتى ساز، به  را مش
بازيگرانى اطلاق مى شود  كه در داخل سيستم و 
مجموعه ى امنيتى مرتبط با سيستم قرار گرفته 
و توانايى امنيتى يا غير امنيتى كردن پديده ها، 
ــند. اهداف  ــته باش موضوعات يا روندها را داش
ــع و دارايى هاى كليدى مهم ترين بخش  مرج
ــكيل مى دهند.  ــت حوزه ى تهديد را تش از هوي
ــود كه  ــداف مرجع به چيزهايى گفته مى ش اه
ــروع بقاء در مورد سيستم مورد نظر  ادعاى مش
ــند؛ براى مثال، داشتن  ــته باش را به همراه داش
ــه مثابه يك  ــد ب ــص و كارآم ــاى مخل نيروه
سيستم مى تواند هدف مرجع باشد؛ زيرا يكى از 
مؤلفه هاى بقاى چنين سيستمى، نيروى كارآمد 
ــت. دارايى هاى كليدى  ــا انگيزه ى معنوى اس ب
ــات، تجهيزات، ارتباطات، اطلاعات،  به تأسيس
سازمان ها، نيروى انسانى و كليه چيزهايى گفته 
ــتم به شدت به  ــود كه حيات مادى سيس مى ش
ــته است. اهداف مرجع و دارايى هاى  آن ها وابس
ــت حوزه ى  ــى ترين بخش هوي ــدى، اصل كلي
ــكيل مى دهد. مبناى شكل گيرى  تهديد را تش
تهديدات نيز اين بخش از هويت حوزه ى تهديد 
است. حوزه ى تهديد محيطى مادى- فرهنگى 
است كه مى تواند يك  سازمان  يا نيرو (به معنى 

رده) باشد كه همه ى آن ها را سيستم مى ناميم.
4-3. ريسك

ــامل  ترس،  ــك ش ــاى واژه ى ريس  معادل ه
ــال قمار، عدم امنيت، غير قابل پيش بينى  احتم
ــت. ريسك مفهومى با كاربرد وسيع  و ترديد اس
ــت و در حوزه هاى نظامى، امنيتى و سياسى  اس
ــترده اى مورد  ــكل گس در دهه هاى اخير به ش
ــت. بنابر اين مفهومى  ــتفاده قرار گرفته اس اس

ــيع و موفقيت آميز  مرتبط با امنيت و كاربرد وس
ــوع تحليل و ارزيابى،  ــك و روش هاى متن ريس
ــه در علوم گوناگون  ــك ك و اندازه گيرى ريس
پديد آمده است و انطباق آن با وضعيت پيش از  
تهديدات امنيتى، ضرورت استفاده از اين مفهوم 
ــاس در واژگان  را دوچندان مى نمايد. بر اين اس
تهديد، ريسك به عنوان خطر احتمالى ، در مرتبه ى 
ماقبل تهديد قرار مى گيرد و تحت عنوان تهديد 
ــه كاربردن واژه ى احتمال  بالقوه خواهد آمد. ب
براى موضوعاتى است كه يك تصميم و يا اقدام 
توسط حوزه ى تهديد (بازيگران تهديد شونده) 
ــت باعث ظهور تهديد عليه خودش  ممكن اس
شود. چنان چه بپذيريم تحريم بين المللى عليه 
جمهري اسلام ايران در حال حاضر موجوديت 
ــى ار اهداف مرجع مانند كارآمدى حكومت  برخ
ايدئولوژى دولت يا برخى دارايى هاى كليدى را 
ــت، مى توان آن را به  ــاخته اس با خطر مواجه س
عنوان تهديد امنيتى پذيرفت، اما اگر تشخيص 
داده شد كه تهديد امنيتى در كارآمدى حكومت 
گاهى در برخى از جنبه ها خلل ايجاد كرده يا اين 
ــه به هدف مرجع غير امنيتى نظير رفاه مردم  ك

آسيب رسانده، چنين موضوعى حد اكثر مى تواند 
ــد و در حوزه ى تهديدات بالقوه  يك چالش باش
ــود. مثلاً براندازى نرم و تهديدات نرم  تعريف ش
ــط دهه ى  ــلامي ايران از  اواس در جمهوري اس
ــد و حدود يك دهه محل بحث  هفتاد مطرح ش
و جدل در محافل فكرى، استراتژيك و امنيتى 
بوده است، اما در اوايل دهه ى هشتاد به چالشى 
تبديل شد و در سال هاى 84 و 85 وارد حوزه ى 
تهديدات گرديد. چالش به عنوان يكى از مراحل 
تهديدات بالقوه و يك منزل پيش از تهديد است.

ــترده اى  ــوزه ى مطالعات گس ــه ح ــك ب  ريس
تبديل شده است؛ به گونه اى كه در حال حاضر 
ــى، تحليل،  ــرآورد، ارزياب ــى مانند  ب موضوعات
ــك و مواردى مانند  اندازه گيرى، مديريت ريس
ــاى مختلف علمى و تكنولوژيك را  آن، حوزه ه
پوشش مى دهد. در اين چارچوب روش شناسى 
ريسك براى جلوگيرى از تبديل شدن پديده ها 
و موضوعات به تهديدات امنيتى خطرناك موثر 
است و به طور كلى همه ى بازيگران، سيستم ها 
ــازمان ها تمايل دارند پيش از وقوع حادثه  و يا س
چاره انديشى كنند؛ در حالى كه خطر مربوط به 

دوران پس از تهديد است.
5-3. آمـار سـياه جرايـم در حـوزه ى 

مراكز اقتصادى و مالى 
ــياه يا آمار  ــى، اصطلاح جرايم س در جرم شناس
سياه، به فراوانى جرايمى اطلاق مى شود كه در 
ــطح يك جامعه رخ داده و به دلايل مختلف  س

كشف نشده است. 
ــى، درصد آمار جرايم  ــوزه ى جرم شناس در ح
ــياه معمولاً به تناسب سطح امكانات و ابزار  س
و ميزان رشد پليس علمى در هر كشور نسبت 
به جمعيت آن كشور متغير است و ميزان رشد 
درصد اين آمار به دلايلى از جمله ميزان توسعه 
يافتگى هر جامعه، ميزان بهره گيرى از پليس 
ــى در حوزه هاى قضايى، تخصص كافى  علم
ــتفاده ى پليس از ابزار و  ــنل قضايى، اس پرس
ــب تعداد  امكانات علمى و الكترونيكى و تناس
ماموران به تناسب رشد جمعيت بستگى دارد. 
ــى در باره ى  ميزان واقعى  ــؤال اساس حال س

اساسـى ترين ابـزار در برخورد با 
جرايم، دارا بودن اطلاعات كافى در 
خصوص سوابق اشخاص مجرم، 
نوع و نحوه ى فعاليت هاى گذشـته 
و سـوابق كارى و شـغلى و حتـى 
پرونده هاى پزشـكى اشـخاص، 
ميـزان دارايى ها و نوع ارتباط آن ها 

با كشورهاى خارجى است.
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ــت و اين كه  ــياه در  جامعه اس آمار جرايم س
چرا مكانيسم هاى نظارتى، كنترلى و قضايى 
ــم در نهادهاى  ــوع جراي ــد از وق ــته ان نتوانس

حاكميتى پيش گيرى نمايند.
1-5-3. عوامل اداري و سازماني

واحدهاي اداري معمولاً با تعداد زيادي از قوانين 
ــروري مواجه  ــر واقعي يا غيرض ــررات غي و مق
ــتند و ابهامات موجود در رويه هاي اداري و  هس
استانداردهاي جاري كار، امكان هرگونه تصميم 
و اقدام خودسرانه را به كارگزاران مي دهد. افزون 
بر اين كه فرآيندهاي پيچيده و چند لايه ى امور 
ــز عامل جلوگيرى از توليد علم در اين  اداري ني
ــوق غير مكفى  ــد. از طرفي حق نهادها مى باش
ــان بخش هاى نظارتى و كنترلى موجب  كاركن
مى شود آن ها بيشتر وقت و توان خود را صرف 

فعاليت هاى اقتصادى شخصى نمايند. 
2-5-3. فقدان بانك هاى اطلاعاتى متمركز

اساسى ترين ابزار در برخورد با جرايم، دارا بودن 
ــوابق اشخاص  اطلاعات كافى در خصوص س
ــته و  ــوع و نحوه ى فعاليت هاى گذش ــرم، ن مج
ــاى  ــى پرونده ه ــغلى و حت ــوابق كارى و ش س
پزشكى اشخاص، ميزان دارايى ها و نوع ارتباط 
ــورهاى خارجى است. در ايران يك  آن ها با كش
ــازمان هدفمند و مستقل جهت رسيدگى به  س
ــكلات  ــى وجود ندارد و مش ــد ادارى مال مفاس
ــود  ــخت افزارى و نرم افزارى موجب مى ش س
ــتم هاى جامع رايانه اى  امكان بهره گيرى از سيس
و بانك هاى اطلاعاتى فرا هم  نباشد. لذا درصد 
ــف نشده  بالايى از جرايم مذكور به صورت كش
ــى از موارد كشف شده نيز در  باقى مانده و بخش
جريان رسيدگى به صورت عقيم رها مى شود. 

3-5-3. رويكرد هزينه-فايده 
ــمتى كه باشند، همواره عملكرد   افراد در هر س
ــنجند .يعنى  خود را بر معيار هزينه- فايده مى س
ــنجند و  ــراى هر اقدام هزينه هاى آن را مى س ب
ــوند كه به  ــات اجرايى مى ش ــى وارد  عملي زمان

ــوب و قطعى مطمئن بوده  ــوع نتيجه ى مطل وق
ــغلى، مالى و  ــه عدم وجود خطر يا تهديد ش و ب
ــد. فساد  ــته باش اجتماعى براى خود يقين داش
ــت و زمانى  ادارى مالى يك امر غير قانونى اس
كه كاركنان نهادهاى نظارتى كنترلى نسبت به 
ــغلى پايين ترى قرار داشته  مجرم از موقعيت ش
ــند يا شخص مجرم مسؤول اداره ى مافوق  باش
ــا نقطه ى  ــد و ي ــى مذكور باش ــازمان نظارت س
ــى و يا كنترلى محرز  ــف مالى ضابط نظارت ضع
باشد، به نوعى براى ضابط در حصول نتيجه ى 
ــى ترديد به وجود مى آيد و منافع خود را در  قطع
ــل پى گيرى يا عدم پى گيرى مى بيند و اگر  مقاب
ــم و ضابط را آلوده ى  ــوش بينانه به اين امر بنگري خ
ــد (قبول پيشنهاد رشوه) ندانيم، عدم  اين مفاس
پى گيرى جرايم فرد خاطى را براى خود به صرفه 
ــى داند. و  چنان چه نظام قضايى در برخورد با  م
ــدين از قاطعيت لازم را برخوردار نباشد، و  مفس
ساز و كارهاي نظارتي و بازرسي كارايي مطلوب 
ــايي موارد فساد اداري نداشته و قبح  را در شناس
و زشتي فساد اداري در فضاي عمومي جامعه از 
ــغلي در بازار  بين برود و كيفيت فرصت هاي ش
آزاد رونق گيرد، از عوامل تشديد عدم پى گيرى 
جرايم توسط نهادهاى نظارتى و كنترلى است. 
اگر نظام قضايي در پي گيري و مجازات مفسدان 
اداري سهل انگار و آسان گير باشد، ساز و كارهاي 
ــي لازم در كشف و شناسايي  نظارتي از اثربخش
ــند و مديران ارشد  ــاد برخوردار نباش موارد فس
ــترش فساد دست داشته باشند،  در وقوع و گس
هزينه هاي ارتكاب جرم كاهش يافته و احتمال 

وقوع فساد افزايش مي يابد.
4-5-3. عدم آگاه سازى در ادارات 

ــابگر و متفكر و به دنبال  ــان موجودى حس انس
ــز از اين قاعده  ــت و بزه كار ني ــود اس حداكثر س
ــت. آگاهى فرد خاطى از عواقب  ــتثنى نيس مس
رفتار خلاف قانون، تأثير به سزايى بر انجام دادن 
يا ندادن رفتار مجرمانه دارد. پس ضرورت وجود 

يك واحد كارامد در هر وزارت خانه يا اداره جهت 
آگاه سازى كاركنان و برگزارى همايش هايى  به 
ــبت به  ــطح آگاهى كاركنان نس منظور  ارتقاء س

قوانين و مقررات احساس مى شود. 
5-5-3. مشكلات در بخش كنترلى

اين مشكلات عبارتند از:
ــى  ــى مديريتى و حسابرس عدم انجام حسابرس

عملياتى به همراه حسابرسى مالى در رده ها؛
ــى هاى منظم و متوالى در  عدم انجام حسابرس

رده ها و نيرو ها؛
عدم پيگيرى نقاط ضعف نتايج حسابرسى؛

 فقدان تخصص كافى در بخش هاى مختلف؛
ــان مربوطه به آمار و  ــى كارشناس عدم دسترس

اطلاعات مورد نياز؛
ضعف سيستم ادارى در برقرارى ارتباط و تعامل 

با دستگاه هاى ادارى، اجرايى و قضايى؛
نبود تعامل كافى و كارآمد در برقرارى تعامل بين 

رده هاى مربوطه؛ 
فقدان بانك هاى اطلاعاتى در خصوص جرايم 

و افراد داراى تخلفات ادارى. 
6-5-3. مشكلات قضايى

اين مشكلات عبارتند از:
نقاط ضعف در قانون آيين دادرسى كيفرى؛

ضعف قانون استخدامى  و عدم شمول كامل اين 
قانون به كليه ى پرسنل حوزه ى كارى؛

ــرا هاى  مربوطه و  عدم تخصص كافى در دادس
انتصابات غير تخصصى؛

ــير هاى غير كارشناسانه از سوى قضات و  تفس
بازپرسان مربوطه؛

عدم تعامل كافى بين ضابط و مرجع قضايي؛
نبود قاطعيت در قوانين مربوطه.

ــل ميان  ــدان تعام ــوان به فق ــى ت ــان م در پاي
ــتگاه هاى نظارتى و سازمان هاى بازرسى،  دس
نداشتن ظرفيت لازم در برخورد با جرايم مذكور 
ــد ادارى  و نبود قدرت كافى در برخورد با مفاس

اشاره كرد.
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درآمد
ــدن  ــرفت علم و مدرن ش ــات پيش از مقتضي
ــت. قوانين موجود  زندگى، اصلاح قوانين اس
ــايل جديد  باشد و  ــخ گوى مس نمى تواند پاس
به اصلاح قوانين متناسب با زندگى اجتماعى، 
ــت. يكى از قوانينى  لازمه ى اجراى عدالت اس
ــوراى اسلامى به  ــط مجلس ش كه اخيراً توس
تصويب رسيده، قانون مجازات قاچاق اسلحه 
ــلاح و مهمات غير  ــات و دارندگان س و مهم
مجاز است. بررسى تغييرات اين قانون نسبت 
ــتى هاى آن  ــابق و مزايا و كاس ــه قوانين س ب
ــت قانون گذار در انطباق قوانين با  مؤيد موفقي
ــت؛ امرى كه اين مقاله به آن  نيازهاى روز اس
خواهد پرداخت.                                               

1. پيشينه ى تاريخى
 نخستين قانونى كه براى قاچاق سلاح مجازات 
ــازت مرتكبين قاچاق  ــود، قانون مج تعيين نم
ــاده ى 45 قاچاق  ــه در م ــود ك ــوب 1312ب مص
ــرد. مطابق اين قانون،  ــلحه را جرم انگارى ك اس
مقصود از قاچاق اسلحه، وارد كردن به مملكت و 
ــا صادر كردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل  ي
ــتن آن در  ــل و يا مخفى كردن و يا نگاه داش و نق
داخل مملكت است. متعاقباً در سال 1350 قانون 
تشديد مجازات اسلحه و مهمات به تصويب رسيد 
كه اين نوشتار ضمن بررسى مواد قانون جديد، به 

آن نيز اشاره  مى نمايد.

با توجه به گسترش انواع سلاح ها و مهمات، نياز 
ــلاح هاى جديد  ــه تغيير قانون به نحوى كه س ب
ــمول قرار دهد، احساس مى شد.  را نيز تحت ش
نظرات مشورتى متعدد صادره از اداره ى حقوقى 
ــازمان قضايى نيروهاى مسلح كه طى آن به  س
ــلاح   ــودن برخى رفتارهاى مرتبط با س جرم نب
ــده، مؤيد خلاء موجود در قانون بود. از  ــاره ش اش
ــورتى شماره ى 7/2/520443  جمله در نظر مش
ــت بــاتون و دستگاه  مورخ 1386/7/3 آمده اس
ــوك برقي، اسلحه ى سرد و جنگي محسوب  ش
ــه داري آن ها فاقد  ــل و نگ ــوند و حمــ نمي ش
(see: http://www.imj.ir).وصف كيفري است

در جهت رفع اين ضرورت، قانون مجازات قاچاق 
اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير 
مجاز در سال 1390 به تصويب مجلس شوراى 
اسلامى  رسيد و در همان سال در شوراى نگهبان 

تأييد شد
2. كليات

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان 
سلاح و مهمات غير مجاز مصوب1390 در فصل 
نخست به بيان كليات پرداخته است. ماده ى 1 در 
ــت:« وارد يا خارج نمودن  تعريف قاچاق گفته اس
سلاح و مهمات و مواد تحت كنترل به طور غير 
مجاز»  تعريف جرم متفاوت از جرم انگارى است،   
ــرايط جرم  ــن لحاظ كه در جرم انگارى ش ــه اي ب
ــود، ولى تعريف جرم،  و مجازات آن تعيين مى ش

شرايط را به شكل كامل بيان نمى كند و مجازات را 
نيز در بر نمى گيرد. لذا  در تبين عملكرد قانون گذار 
بايد گفت هم چنان كه در جرم  سرقت و جعل نيز 
مشاهده مى شود (بنگريد به حسينى، 1389: 30)، 
ــهيل  ــخيص مصاديق آن را تس تعريف جرم تش
مى نمايد. به طور كلى اين تفسير از قاچاق اسلحه 
ــاهده مى شود، اما مزيت اين  در قوانين قبلى مش
ــات و مصاديق  ــازى موضوع قانون در مجزا س

جرايم موضوع اين قانون است.
ــواد 2 و 3، قانون گذار مقصود از موضوعات  در م
ــلاح و  ــن قانون، يعنى س ــدرج در اي ــم من جراي
مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل را بيان كرده 
ــح  مفهوم   ــه طور صري ــاده ى 2   ب ــت. در م اس
ــت. در  ــرده اس ــان نك ــرد را بي ــلحه ى س از اس
ــلحه ى ليزرى و آن  ــن ماده به اس ــره ى اي تبص
دسته از شبه سلاح هايى اشاره شده است كه به 
دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزينى سلاح 
ــمت دوم  را دارند. در واقع قانون گذار با بيان قس
ــلاح جديد را كه  ــبه س تبصره، قاچاق هر نوع ش
ــلاح را داشته  ــود و قابليت جايگزينى س توليد ش
ــوده و آن را تابع احكام  ــگارى نم ــد، جرم ان باش
ــلاح گرم قرار داده است. اين بخش از تبصره،  س
از متروكه شدن قانون مذكور پيش گيرى مى كند. 
ــمت پايانى تبصره ى ماده ى 2 سلاح هاى  قس
ــى و بى هوش كننده را تابع احكام سلاح  آموزش
ــت. ماده ى 3 با درج مواد  ــكارى قرار داده اس ش

چكيده

بررسى وصف كيفرى 
قاچاق اسلحه و مهمات 

محمد صالح اسفنديارى، مسعوداحمدى
 كارشناسان ارشد حقوق جزا و جرم شناسى

 از رفتارهايى كه امنيت جامعه را به مخاطره مى اندازد، قاچاق اسلحه و حمل بدون مجوز آن است، به همين علت قانون گذار 
به جرم انگارى اين رفتارها پرداخته  و  در اصل 151 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، داشتن اسلحه را منوط به اجازه ى 

مقامات رسمى  نموده است. در مقاله ى حاضر، به بررسى قانون جديد مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مى پردازيم.
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ــوك  دهنده ها و... از  ــو، ميكروبى، ش راديو اكتي
ــت، اما بيان حكمى  ــاى اين قانون اس نوآورى ه
شبيه قسمت دوم تبصره ى ماده ى 2 از آن جهت 
كه در رابطه با اين مواد هم هر ماده اى كه مانند 
ــته باشد را  آن ها عمل كند و نامى غير از آن داش
ــل در وصف مجرمانه ى اين ماده بداند، مى  داخ

توانست مفيد باشد.
ــلاح،  ــق ماده ى 4 : «وارد كردن هر نوع س مطاب
ــور،  ــات، اقلام و مواد تحت كنترل به كش مهم
ــور، ساخت، مونتاژ، نگه  خارج  كردن آن ها از كش
ــل، توزيع، تعمير و هر گونه معامله آن  داري، حم
ــت و  ــا بدون مجوز مراجع ذي صلاح جرم اس ه
ــدرج در اين قانون  ــب به مجازات هاي من مرتك
ــود». در اين ماده  مجازات تعيين  محكوم مي ش
ــده است و شرايط جرم و مجازات نيز در مواد  نش
ــت. لذا استناد به ماده ى 4 كفايت  بعدى آمده اس
نمى كند. اين ماده  به مفسران نيز كمكى نمى كند؛ 
ــذار در  ــن كه قانون گ ــا توجه به اي ــم چنين ب ه
ــر آن» را  ــلاح و «غي ــاق س ــاده ى 1 قاچ م
ــز  ــاده ي 4 ني ــدر م ــذا در ص ــرده، ل ــف ك تعري
ــود. ــتفاده ش ــوان اس ــن عن ــت از اي ــى بايس م

3. مجازات ها
ــون، در تعيين  ــل دوم اين قان ــاده ى 5 در فص م
ــت:  ــاق اين اقلام آورده اس ــازات براى قاچ مج
ــرد  ــلاح گرم يا س ــر كس مرتكب قاچاق س « ه
جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات 
ــود يا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش يا  آن ها ش
ــا اقدام كند به ترتيب زير  ــع هر يك از آن ه توزي
ــود ...» ماده ى 2  به حبس تعزيري محكوم مي ش
مفهومى از سلاح و مهمات سرد و گرم را ارائه داده 
است، اما در مورد قطعات موثر چيزى بيان نشده و 
لذا ممكن است در تعيين قطعات موثر ابهام ايجاد 
ــناس باشد. اين  ــود و نياز به ارجاع امر به كارش ش
موضوع در آيين نامه ى اجرايى كه مطابق ماده ى 
20 به تصويب خواهد رسيد، بايد مشخص شود.

ــلاح گرم يا  ــارت «هر كس مرتكب قاچاق س عب
ــكاري يا قطعات مؤثر يا  ــرد جنگي يا سلاح ش س
ــود» در قسمت نخست ماده ى  مهمات آن ها ش
ــت «يا  ــمت دوم همين ماده كه آورده اس 5 با قس
نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع هر يك 

ــه ذهن متبادر  ــدام كند» تفاوتى را ب ــا اق از آن ه
ــروع به جرم  را  ــى كند. در بخش دوم نوعى ش نم
مورد توجه قرار داده  است و عبارت «اقدام كند»، 
مؤيد اين معنا است. اين عبارت وضعيتى كه فردى 
ــروع به ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع نموده،    ش
ــمت اول  را نيز در بر مى گيرد. در حالى كه در قس
بايد قاچاق سلاح به صورت كامل انجام شود. لذا 
اين سوال پيش مى آيد كه قاضى چگونه اقدام به 
ــاخت يا مونتاژ و يا توزيع و فروش را تشخيص  س
دهد. در قسمت دوم ماده، قانون گذار بين شروع به 
جرم و جرم تام تفاوتى در مجازات قائل نشده است. 
هم چنين اين سوال قابل طرح است كه مجازات 
شروع به جرم در بخش نخست ماده ى 5 چيست. 
ــه رأى وحدت رويه ى  ــر با توجه ب ــال حاض در ح
ــماره ى 635 مورخ 1378/4/8 هيات عمومى  ش
ــروع به جرم در صورتي  ــور(1) ش ديوان عالى كش
ــه در قانون پيش  ــت ك ــرم و قابل مجازات اس ج
ــد؛ و چون در اين  ــده باش ــاره ش بيني و به آن اش
قانون به شروع به جرم اشاره اى نشده است، پس 
ــروع به جرم مندرج در قسمت نخست ماده ي  ش
5 فاقد مجازات است، مگر اين كه اقدامات انجام 
شده، جرم مستقلى باشد. اين برداشت با توجه به 
ــابق و ماده ى 41 آن  ــلامى س قانون مجازات اس
ــده قابل  ــتناد ش كه در رأى وحدت رويه به آن اس
تأييد است.  ماده ي 122 قانون مجازات اسلامى 
ــروع به جرم را در سه  مصوب 1392، مجازات ش

بند به شرح زير آورده است: 
ــازات قانونى آن ها  ــف- در جرايمى كه مج «ال
سلب حيات، حبس دائم، يا حبس تعزيرى درجه 
يك تا سه است، به حبس تعزيرى درجه چهار؛

ــى كه مجازات قانونى آن ها قطع  ب- در جرايم
عضو يا حبس تعزيرى درجه چهار است، به حبس 

تعزيرى درجه پنج؛
پ- در جرايمى كه مجازات قانونى آن ها شلاق 
حدى يا حبس تعزيرى درجه پنج است، به حبس 

تعزيرى يا شلاق يا جزاى نقدى درجه شش».
ــورد جرايمى كه مجازات  ــروع به جرم را در م ش
ــلاق تعزيرى يا حبس تعزيرى  ــى آن ها ش قانون
ــت  ــش و هفت و هش يا جزاى نقدى درجات ش
ــت. بنابر اين براى بند  ــت، در نظر نگرفته اس اس

ــروع به جرمى  ــاده ى 5 اين قانون، ش ــف» م «ال
ــازات اين بند طبق  ــت؛ زيرا مج قابل تصور نيس
ــلامى جديد،  ــازات اس ــون مج ــاده ي  19 قان م
درجه ى شش مى باشد. به طور كلى مى توان گفت 
ــلامى مصوب  در ماده ى 19 قانون مجازات اس
ــت طبقه تقسيم بندى  1392 مجازات ها در هش
ــروع به جرم نيز بر اساس همين طبقه  ــده و ش ش
ــت. در تبصره ى اين ماده   ــده اس بندى عنوان ش
ــت: «هرگاه موضوع جرم اين ماده  بيش  آمده اس
ــد،  از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باش
ــب مورد يك درجه تشديد  مجازات مرتكب حس
مى شود.» به نظر مى رسد در اين تبصره تشديد بر 
اساس ماده ي 19 قانون مجازات اسلامى جديد 
ــدى مجازات ها مطرح  ــت كه در آن درجه بن اس

شده است.
ماده ي 6 خريدارى، نگه دارى يا حمل انواع سلاح 
ــت. با  به طور غير مجاز را جرم  انگارى كرده اس
توجه به عبارت «يا با آن ها معامله ديگرى انجام 
ــلاح غير  ــى با يك س دهد» در اين ماده، اگر كس
مجاز معامله  انجام دهد، مشمول خواهد شد. حال 
چنان چه كسى به طور غير مجاز اسلحه اى بخرد، 
آن را نگه دارى و حمل كند و سپس بفروشد، در 
ــدد جرم بر وى ابهام  ــمول قواعد تع خصوص ش
ــو مى توان گفت با توجه به اين  ــت. از يك س اس
ــت،  ــده اس كه تمام اين اقدامات جرم  انگارى ش
ــمول تعدد جرم از  پس جرايم جداگانه بوده و مش
نوع جرايم مشابه مى شود. پاسخ ديگر اين است 
ــه در جرايم تعزيرى گاه جرمى جزء جدا ناپذير  ك
ــت و از لوازم آن محسوب مى شود  جرم ديگر اس
(اردبيلى، 1383، ج2: 224)؛ پس اگر كسى اسلحه 
اى را به طور غير مجاز بخرد، نگه دارى و حمل آن 
نيز مستلزم اين كار است و لذا جرم واحد رخ داده 
است. مجازات هاى مندرج در بندهاى «الف» تا 
ــبت به ماده ى 5 از يك درجه  «ت» ماده ي 6 نس
تخفيف برخوردار است؛ و البته جرم موضوع اين 
ــبك تر مى  ماده نيز از جرم مندرج در ماده ى 5 س
ــد. تبصره ى ماده ى 6 همانند تبصره ى ماده  باش
ــرگاه موضوع جرم اين  ــرر مى دارد: «ه ى 5 مق
ــا قطعات مؤثر از چند  ــاده بيش از يك قبضه ي م
ــد، مجازات مرتكب حسب مورد يك  قبضه باش
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درجه تشديد مى شود.»
در ماده ى 7 آمده است: «در صورتى كه قاضى با 
نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
ــورد مواد  ــرژى اتمى در م ــازمان ان ــلح يا س مس
راديو اكتيو تشخيص دهد اسلحه، قطعات مؤثر يا 
مهمات آن ها، با توجه به مقدار و ميزان خسارات 
احتمالى، انبوه بوده است، وى را به حبس تعزيرى  
ــديد  ــال محكوم مى نمايد». تش از ده تا پانزده س
مندرج در اين ماده، با توجه به موضوع جرم يعنى 
ــوه بودن آن در نظر گرفته  ــواد راديو اكتيو و انب م
ــده و انبوه بودن خسارت احتمالى بايد توسط  ش

كارشناس مشخص شود.
ــه طور غير مجاز  ــى كه ب ــاده ى 8 در مورد كس م
حرفه ى خود را تعمير سلاح قرار داده، آورده است: 
ــاز حرفه خود را تعمير  ــس به طور غيرمج «هرك
ــلاح گرم جنگى به  ــلاح قرار دهد در مورد س س
حبس تعزيرى از شش ماه تا سه سال و در مورد 
سلاح شكارى به جزاى نقدى از پنجاه تا يكصد 
ميليون ريال محكوم مى شود». در تبيين منظور 
قانون گذار از عبارت «كسى كه حرفه ى خود را 
ــلاح قرار داده است»، اين سؤال مطرح  تعمير س
ــود كه آيا يك بار تعمير كردن نيز مشمول  مى ش
ــود. طبق يك نظر در مورد كسى  اين جرم مى ش
كه حرفه ى خود را معامله ى اموال مسروقه قرار 
مى دهد، تكرار عمل شرط تحقق بزه نيست، بلكه 
ــرار دادن با يك بار  ــت و حرفه ق ــك قرينه اس ي
ــود. مانند آن كه فرد  ــت محقق ش هم ممكن اس
ــروقه، را نه براى استفاده ى شخصى،  اموال مس
ــد (مير محمد  ــروش خريده باش ــراى ف ــه ب بلك
ــلحه  ــى، 1382: 322). در مورد تعمير اس صادق
ــخص كند كه تعمير سلاح،  هم قاضى بايد مش
حرفه ى شخص است. تكرار نوعى قرينه بر حرفه 
ــت، ممكن است شخصى چند بار،  قرار دادن اس
ولى به  طور اتفاقى چند اسلحه را تعمير كند، ولى 

حرفه ى او نباشد. 
ــى دارد: «دارنده پروانه حمل  ــاده ى 9 مقرر م م
سلاح شكارى مكلف است پس از انقضاى  مدت 
ــد و چنان چه ظرف  ــه تمديد پروانه اقدام نماي ب
ــه تمديد آن اقدام  ــس از پايان مدت ب ــه ماه پ س
ننمايد، سلاح غيرمجاز تلقى مى شود و مرتكب به 
جزاى نقدى از ده تا بيست ميليون ريال محكوم 

ــده كه  ــردد». در اين ماده وضعيتى بيان ش مى گ
سلاح شكارى مجاز است، ولى به واسطه ى عدم 
تمديد غير مجاز تلقى مى شود. سوال قابل طرح 
ــلاح، آيا  ــدن س اين كه پس از غير مجاز تلقى ش
ــاده ى 6 اين قانون و  ــمول م ــه دارى آن مش نگ
ــديد مجازات مى شود. به نظر مى رسد ماده ى  تش
ــود كه سلاح از ابتدا غير  6 در جايى اعمال مى ش
مجاز بوده، و چنان چه سلاح از ابتدا مجاز بوده و 
ــده است،  به علت عدم تمديد، غير مجاز تلقى ش

مشمول ماده ى 9 خواهد بود.
ــس مبادرت به  ــت: «هر ك ــاده ى10 آورده اس م
ــه و آلات متحرك هر نوع  ــر، لول ــر دركاليب تغيي
ــانه (آرم) سلاح را  ــماره يا نش ــلاح نمايد يا ش س
ــت ميليون  ــد، به جزاى نقدى از بيس جعل نماي
ــود. چنان  ــتاد ميليون ريال محكوم مى ش تا هش
ــلحه يا  ــت مالك اس چه تغيير يا جعل به درخواس
متصرف آن صورت گيرد متقاضى نيز به مجازات 
ــود.» در اين ماده دو عمل  مباشر محكوم مى ش
ــده است؛ نخست تغيير در كاليبر  جرم انگارى ش
و جعل شماره يا نشانه ى سلاح. با توجه به جرم 
انگار ى جعل در قانون مجازات اسلامى در مورد 
ــود. با  ــل اعمال ابهام حادث مى ش ــازات قاب مج
توجه به خاص و موخر بودن اين قانون، جعل در 
مواردى كه طبق ماده ى10 باشد، همين مجازات 
را دارد. طبق قسمت اخير ماده متقاضى كه معاون

ــد به ميزان مباشر مجازات مى شود   جرم مى باش
ــود؛ ــوب مى ش ــديد محس و اين تدبير نوعى تش
ــاون از مجازات ــور كلى مجازات مع ــرا به ط  زي

 مباشر كمتر است.
ــه مجازات قاچاق اقلام  ــوم اين قانون ب فصل س
ــت. طبق  ــرل پرداخته اس ــت كنت ــواد تح يا م
ماده ى 11: «هركس مرتكب قاچاق اقلام يا مواد 
تحت كنترل شود يا به ساخت و مونتاژ هر يك از 
آن ها اقدام كند، به ترتيب زير به مجازات تعزيرى 
محكوم مى شود ...». اين ماده نيز مانند ماده ى 5 
از فعل «اقدام كند» استفاده كرده كه نوعى شروع 
به جرم مى باشد و از تكرار آن خوددارى مى كنيم.

ــا «ث» ماده ى 11 مجازات ها  ــد هاى«الف» ت  بن
ــف» براى مواد  ــت در بند «ال ــا ن كرده اس را  بي
ــى  ــت و پنج تا س راديواكتيو يا ميكروبى، از بيس
ــال حبس در نظر گرفته شده است. بند «پ»  س

ــازات مواد ناريه يا منـفجره ى غير نظامى را  مج
دو تا پنج سال حبس و جزاى نقدى به ميزان يك 
ـــف شده تعيين نموده  تا دو برابر ارزش مواد كش
ــدف از ارتكاب جرم، مقاصد غـير  ــان چه ه و چن
ــل بهره بردارى غير مجاز از معادن  امنيتى از قبي
ــش ماه تا دو  ــد، ميزان مجازات حبس از ش باش
ــمت انتهاى بند «پ» ،  ــال خواهد بود. در قس س
قانون گذار با توجه به قصد متهم براى او تخفيف 

قائل شده است.
نقص اين ماده، عدم تعيين مجازات براى قاچاق 
ــت كه در ماده ى  تجهيزات نظامى و انتظامى اس
3 جز اقلام و مواد تحت كنترل نام برده شده اند، 
ــاده ى 11 براى آن مجازات  ــى در بند هاى م ول

تعيين نشده است.
ــر كس به طور  ــت: «ه ــاده ى 12 آمده اس در م
غيرمجاز اقلام يا مواد تحت كنترل را خريدارى، 
ــا حمل نمايد و يا به توزيع يا فروش  ــه دارى ي نگ
ــد و يا هر گونه معامله ديگرى با  ــا اقدام كن آن ه
آن ها انجام دهد، به ترتيب زير به مجازات تعزيرى 
محكوم مى شود ...». بند هاى «الف» تا «ث» نيز 
ــت. تبصره ى اين  به تعيين مجازات پرداخته اس
ماده مقرر مى دارد: « خـريد و حمل مواد محترقه 
ــم استفاده  ــن ها و مراس غيرمجـاز كه براى جش
ــتوجب جزاى نقدى از پانصد هزار  ــود مس مى ش
ــت. مواد محترقه اى  ــال تا ده ميليون ريال اس ري
ــخيص وزارت دفاع خطرساز نيست، از  كه به تش

شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.»
ــاده ى 13: «در صورتى كه قاضى با  ــق م طب
جلب نظـــر كارشناســان وزارت دفــــاع و 
پشتيبانـــى نيروهــاى مسلح يا سازمـــان 
انرژى اتـــمى در مورد مواد راديـــواكتيــو 
ــخيص دهد اقلام يا مواد تحت كنترل، با  تش
ــارات احتمالى،  تــوجه به مقدار و ميزان خس
عمده و انبـــوه بوده است، چنان چه مرتكب 
ـــــود، وى را به حبس  ــناخته نش محارب ش
ــت و پنج تا سى ســــال  تعزيـــرى از بيس
ــه به اين ماده،  ــوم مى نمايد.» با توج محــك
احتمال محارب بودن مرتكب نيز مى رود. در 
ــن جا نيـــز مانند ماده ى 7، وصف «عمده  اي
ــناس تعيين  ــودن» با نظــر كارش ــوه ب و انب

مى شود.
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4. تشديد و تخفيف مجازات ها
ــلامى و مهمات  فصل چهارم قانون مجازات اس
ــلاح و مهمات غير مجاز به قواعد  و دارندگان س
ــت.  ــف مجازات ها پرداخته اس ــديد وتخفي تش
ــرگاه جرايم موضوع اين  ــاده ي 14: «ه طبق م
ــازمان  يافته ارتكاب يابد،  ــط گروه س قانون توس
مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد 
ــود.» قانون تعريفى از گروه سازمان يافته  مى ش
ارائه نداده است. طبق يك تعريف ، گروه سازمان 
يافته يك نهاد غير ايدئولوژيك مركب از تعدادى 
ــت كه بر مبناى سلسله  افراد با روابط متقابل اس
مراتب شكل گرفته كه حداقل سه رده ى متمايز 
در آن وجود دارد  و هدف آن جلب منفعت و قدرت 
با اشتغال به فعاليت هاى مشروع و نامشروع است 

( اسعدى، 1386 :64 ).
ــرگاه مرتكبين  ــى دارد: «ه ــاده ي 15 مقرر م م
ــواد (5)، (6)، (11) و (12) اين  ــم موضوع م جراي
ــلح باشد، حسب مورد  قانون يا يكى از آن ها مس
ــديد مى شود و چنان چه  مجازات، يك درجه تش
در برابر مأموران دولتى مقاومت مسلحانه نمايند، 
ــناخته نشوند، به حبس  در صورتى كه محارب ش
ــال محكوم  ــى س ــت و پنج تا س تعزيرى از بيس
ــابه اين ماده در بند 1 ماده ى 1  ــوند.» مش مى ش
ــرح آمده بود:  قانون مصوب 1350 نيز به اين  ش
«هرگاه مرتكب يا مرتكبين كه لااقل يك نفر از 
ــلح باشد در مقابل قواى دولتى مقاومت  آنان مس
ــدام و اگر مقاومت ننمايد  ــلحانه نمايد به اع مس

ــه تا پانزده سال  به حبس جنايى درجه يك از س
محكوم مى شوند».(2)

ــى جهت مخففه را  ــن قانون نوع ــاده ى 16 اي م
ــدگان غيرمجاز  ــد: «چنان چه دارن ــه مى ده ارائ
انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، 
ــش ماه از تاريخ لازم الاجراء  داوطلبانه ظرف ش
ــه يكى از  ــوارد مذكور را ب ــن قانون، م ــدن اي ش
ــز نظامى، انتظامى يا امنيتى تحويل دهند،  مراك
از مجازات مقرر معاف مى شوند و در صورتى كه 
ــلاح مزبور مرتكب جرمى شده باشند، فقط  با س
به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم 
ــوند». در تبصره ى 2 اين ماده نيز  محكوم مى ش
آمده است: «تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور 
ــش، موجب دو  در جرايم تعزيرى درجه يك تا ش
ــف و در جرايم تعزيرى درجه هفت  ــه تخفي درج

موجب يك درجه تخفيف مى شود».
طبق ماده ي 17 : «همكارى متهمان و محكومان 
ــوران نظامى،  ــم موضوع اين قانون با مأم جراي
ــف اسلحه، مهمات،  انتظامى و امنيتى براى كش
ــايى و تعقيب  اقلام و مواد تحت كنترل و شناس
ــوع اين قانون  ــركاى جرايم موض معاونين و ش
ــيدگى كننده  ــع قضايى رس ــخيص مراج به تش
ــش،  ــاى تعزيرى درجه يك تا ش در مجازات ه
ــف و در مجازات هاى  ــك درجه تخفي موجب ي
ــت موجب معافيت از  تعزيرى درجه هفت و هش
مجازات قانونى مى شود». اين ماده به متهمان و 
محكومان اشاره كرده است.  و لذا  قانون گذار در 

اين كه همكارى پيش از صدور كيفر خواست و يا 
صد در صد حكم باشد، تفكيكى قائل نشده است.

ــده را  ــف ش ــلاح هاى كش ماده ى 18 تكليف س
مشخص مى كند كه به نفع دولت (وزارت دفاع و 

پشتيبانى نيروهاى مسلح) ضبط مى شود.
ــه به معضلات  ــد: «با توج ــاده ى 19 مى گوي م
ــى از وجود اقلام موضوع  امنيتى و اجتماعى ناش
ــتمرار مبارزه با  اين قانون در جامعه، ضرورت اس
ــت پايدار، دولت  ــن معضل و لزوم تأمين امني اي
موظف است سالانه براى پيش گيرى از وقوع هر 
يك از جرايم موضوع اين قانون و مقابله با آن ها 
و اجراى طرح هاى ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم 
را از محل بودجه عمومى كشور در اختيار شوراى 
امنيت كشور قرار دهد». مهم ترين نكته در اين 
ماده، پيش گيرى از جرم است. پيش گيرى غايت 
ــى است و هزينه ى آن بسيار كمتر از  جرم شناس

هزينه ى مقابله با جرم و درمان مجرم است .
برآمد

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان 
سلاح و مهمات غير مجاز موارد جديدى را مورد 
ــت.  ــرم انگارى نموده اس ــرار داده و ج ــه ق توج
ــا حدود زيادى خلاء هاى  ــب اين قانون، ت تصوي
ــده، جبران نموده  ــى را در مباحث مطرح ش قانون
است؛ با اين وصف داراى ابهام ها و نواقصى است 
ــايد با تدوين آيين نامه ى اجرايى آن كه در  كه ش
ماده ى 20 پيش بينى شده، بتــوان ابهــام ها را  

زدود و نقيصه ها را مرتفع ساخت.
 پى نوشت ها:

ــماره ى 635 مورخ 1378/4/8 هيأت عمومى   1- رأي وحدت رويه ى  ش
ديوان عالى كشور:   به صراحت ماده ى 41 قانون مجازات اسلامي، شروع به 
ــت كه در قانون پيش بيني و به آن  جرم در صورتي جرم و قابل مجازات اس
ــده باشد و در  فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع  ــاره ش اش
به سرقت هاي موضوع مواد 651 الي 654 جرم شناخته شده است و در غير 
موارد مذكور از جمله  ماده ي  656 قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون، 
جرم نبوده وقابل مجازات نمي باشد، مگر آن كه عمل انجام شده جرم باشد 
ــد. بنا  كه در اين صورت  منحصراً به مجازات همان عمل محكوم خواهد ش
ــعبه ى 12 دادگاه عمومي تهران در حدي كه  ــعار، رأي ش به مراتب فوق الاش
با اين نظر مطابقت دارد ، موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي 
ــده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337  ــتناد ماده ى 3 اضافه ش به اس

صادر و براي دادگاه ها در  موارد مشابه لازم الاتباع است».
2- ماده ى 1 قانون تشديد مجازات اسلحه و مهمات مصوب 1350:

ــي و مواد منفجره و محترقه و  ــلحه و مهمات جنگ ــا خارج كردن اس «وارد ي
ــكاري ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنان چه  يك يا  ــنگ و تفنگ ش فش
چند نفر بدون اجازه يكي از اشياء مذكور را وارد يا خارج كنند حسب مورد 

به مجازات هاي زير محكوم مي شوند:
ــد در مقابل  ــلح باش  - هرگاه مرتكب يا مرتكبين كه لااقل يك نفر از آنان مس
قواي دولتي مقاومت مسلحانه نمايند به اعدام و اگر مقاومت ننمايند به حبس 

جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال.
ــلحه و  ــند در مورد اس ــلح نباش  - هرگاه مرتكب يا مرتكبين هيچ يك مس
ــال  ــه تا ده س مهمات جنگي و مواد منفجره به حبس جنايي درجه يك از س
ــكاري و مواد محترقه به حبس جنحه اي از سه  ــنگ ش و در مورد  تفنگ و فش

ماه تا سه سال».
فهرست منابع:

ــى، جلد دوم، تهران: ميزان،  ــى، محمد على، حقوق جزاى عموم 1- اردبيل
چاپ هشتم، 1384.

2- اسعدى، سيد حسن، جرايم سازمان يافته، تهران: ميزان، 1386.
3- حسينى، سيد حسين، تقريرات درس حقوق جزاى عمومى2 كارشناسى 

ارشد، مشهد: دانشگاه فردوسى، 1389.
ــين، جرايم عليه اموال و مالكيت، تهران: ميزان،  4- مير محمد صادقى، حس

چاپ يازدهم،1383.
5- http://www.imj.ir                                                                                                            
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درآمد
ــت  ــمندانى اس ــم فقه حاصل تلاش دانش عل
ــتفاده از  ــه در طول قرن هاى متمادى با اس ك
منابع استنباط كه كتاب و سنت در رأس آن ها 
است، سعى در استخراج احكام الهى به منظور 
تحقق عدالت مورد نظر اسلام داشته اند. حقوق 
ــلامى و برگرفته از آثار  ــران، ملهم از فقه اس اي
ــلامى از خود به  ــت كه فقيهان اس مكتوبى اس
ــذا نگرش خاص و توأم با  ــته اند. ل يادگار گذاش
ــاى نوين و طرح آن به عنوان مكتب  تحليل ه
ــان ديگر نظام هاى  ــى همه جانبه در مي حقوق
حقوقى، ضرورى است. در اين راستا با توجه به 
ــطح بالاى كتاب مكاسب،  تحقيقى بودن و س
اثر ارزشمند شيخ مرتضى انصارى، سعى بر آن 
است تا مبانى فقهى مسأله ي «اختيار» با استناد 
ــلامى و تأكيد خاص بر متن  به آراء فقيهان اس
مكاسب و آراء شيخ انصارى تحليل شود و مواد 
ــراه در قانون مدنى ايران  ــط با موضوع اك مرتب

مورد بررسى قرار گيرد.

1. مفهوم اختيار و موارد استعمال آن 
ــت كه  ــار در لغت، برگزيدن چيز نيك اس  اختي
ــت  در حال حاضر جاى آن را انتخاب گرفته اس
ــف/ 1386، 206) و در  ــرى لنگرودى، ال (جعف
ــلاح، مراد از اختيار، قصد مضمون عقد با  اصط

رضايت قلبى است. 
اختيار در دو مورد استعمال مى شود:

ــلان فعل،  ــر» (ف ــل «جب ــار در مقاب 1- اختي
ــت مانند حركت دست يك انسان  اختيارى اس
سالم؛ و فلان فعل، اجبارى است مانند حركت 

دست فرد مرتعش). 
2- اختيار در مقابل «عدم طيب نفس» (اختيار 

در مقابل اكراه)،
 مراد ما از اختيار، معناى دوم و اختيار در مقابل 

اكراه است. 
ــه به اجبار،  ــل جبر، مانند آن ك ــار در مقاب اختي
ــرد روزه دار را نگه دارند و آب  درون دهانش  ف
بريزند. اختيار در مقابل اكراه، مانند ظالمى كه 
ــى كندكه  اگر فلان كار يا  ــرى را تهديد م ديگ

فلان معامله را انجام ندهى، تو را خواهم كشت 
(پايانى، 1361).

2. تفاوت اجبار و اكراه 
اجبار يا الجاء، وادار كردن كسى است بر فعل يا 
ترك معين؛ چنان كه قصد از او سلب شود. اجبار 
شديدتر از اكراه است؛ زيرا اكراه، قصد نتيجه را 
از ميان بر مى دارد، ولى اجبار، قصد فعل را هم 
از بين مى برد و يا آن را به قدرى ضعيف مى كند 
كه از نظر عرف در حكم عدم است. مانند اين كه 
سند املاك او را نوشته و درحضورش بگذارند 
ــتور امضاء  ــتاده و دس ــاق دار كنار او ايس و چم
بدهد (جعفرى لنگرودى، ب/ 1386،ج: 121)؛ 
ــود؛ به  ــخص وادار به معامله مى ش در اجبار، ش
ــلب مى شود و  گونه اى كه قصد معامله از او س
ــيله و آلتى مى ماند كه اراده اى از  هم چون وس
خود ندارد، حال آن كه در اكراه، شخص مكرَه 
ــد از جانب مكرِه،  ــار، ارعاب و تهدي تحت فش
ــد  ــد و ديگرى فاس ميان دو ضرر كه يكى افس
است، ضررى را بر مى گزيند كه فساد كمترى 

چكيده

بررسی مبانی فقهی «اختيار»
 با تأکيد بر آراء شيخ انصاری(ره)

امير مرادى، دانشجوى مقطع دكترى حقوق كيفرى و جرم شناسى

در هر عقدى متعاقدين بايد مضمون و مدلول عقد را از روى طيب نفس و رضاى خاطر قصد كنند. براى نمونه در عقد بيع، بايع 
پس از تصور و تصديق نسبت به فروختن مال خود به رضايت خاطر، آن را قصد مى كند و اعلام مى نمايد كه فلان كالاى معين 
را در مقابل فلان مبلغ معين فروختم؛ مشترى نيز به عنوان طرف ديگر معامله با همين كيفيت رضايت خود را ابراز مى كند. از 

اين رو اختيار را يكى از شرايط متعاقدين دانسته اند كه عبارت است از امكان برگزيدن عملى يا ترك آن.
 در اين نوشتار ضمن تبيين مبانى فقهى اختيار و بيان فروعات آن با تاكيد بر آراء شيخ مرتضى انصارى، موادى از قانون مدنى 

ايران در مورد اكراه مورد بحث قرار مى گيرد؛ چرا كه استعمال مورد نظر فقيهان از اختيار، در مقابل اكراه است.  
واژگان كليدى: شرايط متعاقدين، اختيار، اكراه، اجبار، اضطرار، بيع اكراهى
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دارد (قاعده ي دفع افسد به فاسد). 
بنابراين بر خلاف اجبار، در اكراه اراده ي شخص 
وجود دارد، اما به جهت نداشتن رضايت خاطر، 
معيوب و ناسالم است؛ به همين دليل اكراه  را  از 
موارد عيوب اراده به حساب مى آورند، ولى اجبار  

به عنوان از بين برنده ي اراده است.
3. عناصر اكراه 

پنج ركن اكراه عبارت است از:
نخست، تهديد  به قتل ، جرح يا به عِرض، مال. 
مورد تهديد مى تواند جان يا عرض يا مال يكى 

از اقارب مكرَه باشد؛ 
دوم، فعل معين يا ترك معين، مانند اكراه دايه 
ــير دادن به طفل معين؛ (پس مورد  به ترك ش

اكراه منحصر به فعل نيست)؛
ــود كه تهديد  ــوم، مكرَه را گمان غالب، آن ش س
كننده توانايى دارد به تهديد خود ترتيب اثر دهد. 
تهديد ممكن است به عمل حقوقى (عقد يا ايقاع) 
ــد، يا واقعه ي حقوقى مانند غصب يا اتلاف  باش
مال غير باشد)؛ يا به ارتكاب يكى از جرم ها مانند 

قتل يا ضرب و جرح و يا انكار وديعه باشد. 
چهارم، قصد فاعل يا تارك مذكور در نظر ترتب 
آثار حقوقى، مؤثر باشد پس اگر اكراه به رضاع 
كند نسب رضاعى پديد مى آيد؛ زيرا حدوث اين 

نسب، تابع قصد دايه در شير دادن نيست.
پنجم، مكرَه نتواند شخصاً يا با استمداد از غير، 
ــم، مصداق  ــد؛ چرا كه دفع ظال ــع اكراه كن رف
ــروع و جايز است (جعفرى لنگرودى، دفاع مش

.(99 – 98 :1382 
ــالب اختيار مكرَه نيست  تهديد اكراه كننده، س
ــد، در  و همان طور كه در ابتداى بحث گفته ش
اكراه، اراده ي شخص وجود دارد، ليكن معيوب 
ــالم است. در تأييد اين نظر هر،  سه فعل  و ناس
ــرارى، اجبارى و اكراهى را از جمله افعال  اضط
ــى كه مضطر  ــته اند؛ يعنى كس اختيارى دانس
است تا داروى تلخى را بنوشد يا اجبار بر انجام 
ــده،  ــراه به انجام آن وادار ش ــه اك ــا ب آن دارد ي
ــل آن بر تركش ندارد؛  ــاره اى جز ترجيح فع چ
ــده اى بر او مترتب  زيرا  با ترك آن عمل، مفس
مى شود كه وى با انجام آن به دفع آن پرداخته 

است (موسوى خمينى، 1415: 55- 60).
4. تفاوت اضطرار و اكراه 

ــت؛ در اكراه و  ــراه از اضطرار نيز متفاوت اس اك
ــار قرار مى گيرد و  ــخص تحت فش اضطرار، ش
ــى و انگيزه ي اصلى او  همين امر، عامل اساس
ــا در اكراه اين  ــود، ام براى انعقاد معامله مى ش
فشار بيرونى است و از ناحيه ي شخص خارجى 
ــد؛ در حالى كه در  ــه معامله كننده وارد مى آي ب
ــار مذكور به جهت اوضاع و احوال  اضطرار، فش
ــت كه بر شخص يا امور  ــرايط خاصى اس و ش
ــراي نمونه، فرد به  ــت. ب مرتبط به او حاكم اس
ــيده است و  ــيد دين او رس اين علت كه سررس
پولى ندارد، از روى اضطرار يكى از وسايل خود 
ــد. بديهى است كه اضطرار خللى  را مى فروش
ــده وارد نمى سازد  به صحت معامله ي واقع ش

(باقرى، 1384: 65).
اضطرار حالتى است نفسانى، عارض بر شخص 
در موارد مختلف كه عامل تهديد در آن دخالت 
نداشته باشد و در نتيجه، انسان بر خلاف اراده ي 
ــه عقد يا ايقاعى كند (جعفرى  ــواه، اقدام ب دلخ

لنگرودى، الف/ 1386: 315).
ماده ي 199 قانون مدنى،  اعلام مى دارد: «اگر 
ــدام به معامله كند  ــى در نتيجه اضطرار اق كس
مكرَه محسوب نشده و معامله اضطرارى معتبر 

خواهد بود». 
5. تفـاوت اكراه در باب جرايم و اكراه 

در باب مسؤوليت قراردادى 
ــى به كار  ــرى اكراه به دو معن ــوق كيف در حق

مى رود: 
نخست، انجام جرمى بدون قصد، اراده و اختيار؛ 
ــى از قوه قاهره اى كه قصد، اراده و  جرمى ناش

اختيار او را زايل مى كند. 
ــد با اراده و اختيار  ــى كه از روى قص دوم، جرم
ــام مى گيرد، ليكن مرتكب آن را با رضايت  انج
انجام نمى دهد و به خاطر تهديدى كه متوجه او 
شده، ناگزير بدون رضا و رغبت، تن به ارتكاب 

جرم مى دهد. 
ــد يا ايقاع  ــراه در امورى مانند عق ــوع اول اك ن
ــت؛ زيرا در مورد عقد يا ايقاعى كه  متصور نيس

انجام مى گيرد، پيش از آن كه مكرَه باشد، فاقد 
قصد و اراده است و نبود اين دو، موجب بطلان 
ــازى به بطلان از  ــت و ني ــه ي حقوقى اس واقع
ــدارد. اعتبار «اختيار» در عقود  ناحيه ي اكراه ن
ــفى آن (فاقد قصد  ــه معناى فلس ــات ب و ايقاع
ــه به معنى مقابل رضايت  ــت، بلك و اراده) نيس

باطنى است (عميد زنجانى، 1386: 116).
6. انواع اكراه

هر اكراهى موجب اختلال در عقد نمى شود، بلكه 
اكراهى مقصود است كه به نامشروع يعنى به نا 
حق يا غير قانونى باشد. به بيان ديگر، در اكراه 
ــروع  ــايل نامش ناحق از طريق به كارگيرى وس
ــيدن به هدف نامشروع، شخص به  و براى رس
انجام معامله وادار مى شود، حال آن كه در اكراه 
ــروع، فرد  ــه حق، به منظور تحقق هدف مش ب
وادار به معامله مى گردد. براى نمونه هنگامى كه 
راهن از پرداخت دين به طلبكار امتناع مى كند، 
ــد كه عين مرهونه را  ــم وى را وادار مى كن حاك
بفروشد و از محل ثمن آن دين خود را به مرتهن 
ــروع  بپردازد. اكراه در اين فرض، قانونى و مش

است (باقرى، 1384: 65). 
ماده ي 207 قانون مدنى مقرر مى دارد: «ملزم 
شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقام هاى 

صالحه قانونى، اكراه محسوب نمى شود».
7. ادله ى اعتبار اختيار 

گفتيم كه مراد از «اختيار» قصد ايجاد مضمون 
ــرط  ــت و ش عقد با رضايت و علاقه ى قلبى اس
ــول عقد بر  ــد متعاقدين بر مدل ــت كه قص اس
ــود؛ همان طور كه  ــاي طيب نفس واقع ش مبن
ــا نحن فيه، اختيار  ــش تر بيان نموديم، در م پي
در مقابل «عدم طيب نفس» (اختيار در مقابل 
اكراه) مورد نظر است و در اين قسمت بر مبناى 
آراء شيخ انصارى به معرفى ادله ي اعتبار اختيار 

مى پردازيم. 
1- قرآن: «يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم 
ــم بالباطل الا أن تكون تجاره عن تراض  بينك

منكم» (نساء : 29).
2- سنت: حديث نبوى «لايحل مال إمرء مسلم 

الا عن طيب نفسه» (حر عاملى، 1403: 3).
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ــعه  ــث نبوى رفع «رفع عن امتى تس 3- حدي
ــه ... » (كلينى،  ــوا علي ــا اكره ــياء ... و م الاش

بى تا: 30). 
ــارى كه دلالت بر بطلان طلاق مكره  4- اخب
ــرض بين طلاق و  ــه ضميمه ي عدم ف دارد، ب
ساير عقود و ايقاعات: اگر طلاق مكرَه صحيح 

نيست، ساير عقود مكره هم صحيح نيست.(1)
ــه مواخذه  ــت ك ــور حديث رفع در اين اس ظه
ــتفاد از ظهور حديث  ــته شده است (مس برداش
ــوق، فقط  ــث ف ــون حدي ــذه ي مضم و مواخ
مخصوص احكام تكليفيه است، نه وضعى، اما 
ــهاد معصوم عليه السلام به حديث رفع،  استش
در رفع برخى احكام وضعيه مانند طلاق مكره، 
صدقه مايملك و اعتاق عبد، دليل بر اين است 
ــت)  كه مواخذه در حديث رفع (كه در تقدير اس
ــت، پس با استشهاد  اعم از دنيوى و اخروى اس
فوق كه دليل نقلى است، صحيحه البزنطى(2) 
ــن عليه السلام، مى توانيم لزوم  عن ابى الحس

معامله ي مكرَه را رفع كنيم.
8. معامله ي مكرَه 

ــار» را از نظر  ــار «اختي ــه ادله ي اعتب ــال ك  ح
ــه ي اكراهى  ــم؛ در مورد حكم معامل گذراندي
ــه  بيع او،  ــه تصرفات مكرَه، از جمل ــن ك در اي
ــت و هيچ اثر فقهى بر آن  ــاس باطل اس از اس
ــم چون بيع  ــا اين كه ه ــود؛ ي ــب نمى ش مترت
فضولى، صحيح و غيرنافذ است و پس از اجازه و 
رضايت حاصل پس از زوال اكراه، نافذ و مستقر 
مى گردد، ميان فقيهان اختلاف نظر وجود دارد. 
ــت كه آيا در بيع  ــأ اين اختلاف در اين اس منش
«مكرَه» علي الاصول، قصد وجود دارد يا خير.

1-8. اسـتدلال قائليـن بـه بطـلان 
معامله ي اكراهى 

ــرَه  حكم كرده اند،  ــان كه به بطلان بيع مك آن
ــدى را در آن منتفى مى دانند؛(3) زيرا  اراده ي عق
عقد تابع قصد است و همان طور كه بيع كسى 
كه به شوخى آن را واقع مى سازد (فرد هازل) و 
نيز بيع مجنون و مست و صبى غير مميز، باطل 
است؛ بيع مكرَه نيز باطل است و آن چه  او واقع 
ــاخته، عقد نيست، بلكه صرفاً لفظى را تكلم  س

ــت كه معنى صوت و صدا مى دهد؛ نه  كرده اس
اين كه به معناى انشاى قصد و ايجاد عقد باشد. 
ــه پس از آن، اراده ي عقدى  ــا بر اين چنان چ بن
انشاء گردد، نمى تواند مصحح آن چه كه واقع 
شده باشد؛ به ويژه آن كه براى ايجاد عقد، بايد 
ميان «نيّت» و «رضا» تقارن باشد.(4) (باقرى، 

 .(66-67 :1384
2-8. اسـتدلال قائليـن بـه صحـت 

معامله ي اكراهى
ــهور فقيهان اماميه(5) به صحت بيع مكرَه  مش
ــوذ آن را  ــرده و مانند بيع فضولى، نف ــم ك حك
ــس از زوال اكراه  ــر رضايت مكرَه پ ــف ب متوق
ــرايط تحقق  ــته اند؛ زيرا مكرَه همه ي ش دانس
ــت و قصد  ــيد اس عقد را دارد؛ بالغ، عاقل و رش
وقوع عقد را نيز دارد؛ اگرچه به نيّت دفع تهديد 
و تنها مانع، عدم رضايت است؛ كه آن مانع هم 
به حسب فرض، پس از زوال اكراه حاصل شده 
ــت و در حقيقت مانع از بين رفته است، پس  اس
دليلى ندارد كه عقد او را از اساس باطل بدانيم. 
ــت بيع مكرَه مانند بيع فضولى  لازم به ذكر اس
است، نه هم چون بيع هازل (شوخى كننده) يا 
ــازد؛ زيرا  ــى كه به غلط، عقد را واقع مى س كس
ــوخى كننده، هر چند لفظ را در معنى آن به  ش
ــوخى است.(6) به  كار مى برد، ليكن قصدش ش
عبارت ديگر، هازل هر چند لفظ را در معناى آن 
ــه كار مى برد، ليكن قصد او، تحقق مضمون  ب
عقد در عالم اعتبار نيست، بلكه شوخى محض 

است؛ پس عقدش باطل است. 
ــتباه، عقد را  ــه از روى اش ــى ك هم چنين كس
واقع مى سازد، شباهتى با مكرَه ندارد؛ زيرا وى 
لفظى را به كار مى گيرد كه معنايش غير از آن 
چيزى است كه او اراده  كرده است. براي نمونه، 
اراده ي اجاره دارد، ليكن از لفظ «بعِتُ» استفاده 
مى كند؛ كه در اين فرض نيز به مانند بيع هازل، 
ــود و نه  ــت؛ نه بيع منعقد مى  ش عقد باطل اس
ــرَه، او به منظور دفع  ــى در مورد مك ــاره، ول اج
ضرر افسد (ضرر اقوى) ضرر فاسد (ضررى كه 
ــادش كمتر است) را بر مى گزيند. در نتيجه  فس
ــظ و انعقاد بيع را دارا   ــرَه، قصد به معناى لف مك

است، ليكن به اكراه و عدم طيب نفس، (باقرى، 
.(67 :1384

3-8. اصـل اول ، تقـارن و رضايت يا 
عدم تقارن آن

ــرَه)، در مقام  ــاذ (بطلان عقد مك بنا بر نظر ش
ــت و  ــل اولي، تقارن قصد و رضاس ــك، اص ش
ــت به جهت عدم تقارن  ــه اصل حدوث ملكي ب
ــتدلال مى نمايند، ليكن بنا بر  قصد و رضا اس
ــرَه) بايد گفت:  ــهور (صحت عقد مك نظر مش
هم چنان كه در بيع فضولي، حكم به عدم تقارن 
شده است، در بيع مكرَه نيز همين اصل عدمي 
حاكم است؛ زيرا هنگامي كه وجود اهليت مكرَه 
را مسلم دانستيم، بر پايه ي اصل صحت بايد به 
صحت عقد او حكم كنيم؛ به ويژه آن كه ثابت 
ــاي آن را  كرديم مكرَه اراده ي عقد و قصد انش
ــا اين تفاوت كه مانعي از بيرون، او را به  دارد؛ ب
ــاخته است كه پس از زوال مانع و  عقد وادار س
ــاخته است،  رضايت مكرَه به عقدي كه واقع س
ــتقر مي گردد (به نقل از: باقري،  بيع نافذ و مس

.(68 :1384
ــان اماميه  ــهور فقيه ــون مدني از نظر مش قان
ــت كرده و در ماده ي 346  اعلام مي دارد:  تبعي
«عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و 
عقد مكرَه نافذ نيست»؛ هم چنين به ترتيب در 
مواد 199 و 203  همان قانون، اعلام مى دارد: 
«رضاى حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب 
ــت»؛ «اكراه موجب عدم نفوذ  نفوذ معامله نيس
ــت اگر چه از طرف شخص خارجى  معامله اس

غير از متعاملين واقع شود».
9. نقل نظر علامه حلي و شـهيدين در 
باب «بيع مكرَه» و تفسـير آن توسـط 

شيخ انصاري
ــه علامه و  ــل مي فرمايد ك ــيخ انصاري نق ش
ــهيدين معتقدند: « مكرَه، قاصد لفظ است و  ش

معنا را قصد نكرده است».(7)
اگر ظهور اين عبارت را در نظر بگيريم، معنايش 
اين است كه در اكراه، اصلاً عقد واقع نمي شود 
ــس از زوال اكراه،  ــت كه پ و لازمه اش اين اس
ــع نافذ نمي گردد؛  ــر مكرَه راضي گرديد، بي اگ
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چرا كه با قصد لفظ، مجرد از معنا، عقدي واقع 
ــط شيخ انصاري بيان  نمي گردد. اين نكته توس

شده است.
شهيدين و علامه، به  رغم استدلال فوق، بيع مكرَه 
ــته و رضايت پس از زوال اكراه را  را صحيح دانس
موجب نفوذ معامله مي دانند(حبعى عاملى،بى تا، 

ج 3: 266 ؛همو، 1414 ، ج 1 : 171).
ــهيدين و علامه اين نيست كه مكرَه  كلام ش
ــن كه بگوييم عقد  ــط قصد تكلم دارد تا اي فق
ــت مثل عقد نائم (فرد خواب)؛  مكرَه، عقد نيس
چرا كه در مورد شخص هازل كه از روي شوخي 
ــازد، مشهور و حتي خود  عقدي را منعقد مي س
ــان قائلند به اين كه او معناي عقد را قصد  ايش
مي كند، ليكن قصدش صوري است، نه جدي 
و حقيقى؛ منظور اين است كه مكرَه قصد ايجاد 

معني عقد را در خارج و عالم اعتبار ندارد.
ــتند و مجرد  ــروه، خالي از قصد معنا هس دو گ
ــان، تلفظ و تكلم است: نخست، كسى  قصدش
كه از روى تقليد، اداي كسي را در مي آورد؛ دوم 

آن كه بر مبناى تلقين سخن مي گويد.
ــي الفاظ را  ــه معان ــى ك ــال كودك يا كس امث
ــظ را قصد مي كنند و قادر به  ــد، فقط لف نمى دان
ــتند. در نتيجه مراد  قصد نمودن معناي آن نيس
علامه و شهيدين از عبارت «انَ المكرَه، قاصد 
ــت كه مكرَه:  ــي اللفظ دون مدلوله» اين اس الِ
قصد لفظ دارد. قصد معني (مضمون كه معلول 
ــت) را نيز دارد، اما مكرَه مضمون عقد  كلام اس
ــت. به  را در خارج و عالم اعتبار قصد نكرده اس
ــب نفس (رضا) ندارد بر اين كه  بيان ديگر، طي
ــرده، حقيقتاً در خارج واقعيت و  ــه كه اداء ك آنچ
اعتبار حقوقي پيدا كند. براى نمونه، مكرَه در بيع 
صيغه ي « بعِتُ » را در معناي بيع به كار برده، اما 
نقل و انتقال (تمليك) كه اثر و مضمون عقد بيع 
است را در عالم خارج و اعتبار قصد نكرده است.

ــت. به بيان  ــول كلام (لفظ) اس مضمون، معل
ديگر، مدلول معلول كلام انشايي است و تخلف 

معلول از علت، محال است (پاياني، 1361).
ــيخ انصارى ايراد كرده اند كه، براي  بر نظر ش
ــت به دلالت  ــت: نخس كلام دو نوع مدلول اس

تصوريه؛ و دوم به دلالت تصديقيه.
ــايي است، در  اين كه مدلول، معلوم كلام انش
ــت، ليكن در  مورد دلالت تصوريه، صحيح اس
ــكال  ــأله محل اش مورد دلالت تصديقيه، مس
ــه، ادات لفظ، علت  ــت؛ در دلالت تصديقي اس

تامه جهت دلالت فوق نيست.
ــال ذهن به معنا،  ــت تصوري يعنى «انتق دلال
ــنيدن لفظ». شرط انتقال ذهن به  به مجرد ش
ــنونده از معناي لفظ آگاه  ــت كه ش معنا اين اس
ــد، بدين ترتيب هركس از  (عالم به وضع) باش
ــنيدن  ــد، به محض ش معناي لفظي با خبر باش
ــد و اراده ي گوينده، به  ــته از قص آن لفظ، گذش
معناي آن منتقل مي شود؛ خواه گوينده، آن معنا 
ــد. پس در دلالت  ــا نكرده باش ــرده ي را اراده ك
ــه، ادات تلفظ، علت تامه جهت دلالت  تصوري

فوق مي باشد.
ــبت دادن  ــه معناى « نس ــت تصديقي ب دلال
ــت و اين امر  ــه گوينده» اس ــون كلام ب مضم
محقق نمي  گردد مگر با پايان كلام گوينده و از 
ــوع كلام وي با توجه به همه ي بخش ها  مجم
ــواهد و  ــاير ش و قيدهاي جمله و نيز توجه به س
قرائن موجود در كلام مي توان به معناي كلام 

پي برد و آن را به متكلم نسبت داد.
در اصطلاح اصولي، با پايان يافتن كلام متكلم 
به صورت بالا، ظهور كلام در معنا منعقد شده 
ــت و قابل انتساب به گوينده است. پس در  اس
ــه، ادات لفظ، علت تامه جهت  دلالت تصديقي
ــه انعقاد و  ــت و نياز ب ــا و دلالت فوق نيس معن
اتمام كلام و توجه به ساير شاهدها و قرائن نيز 

ضروري است (پاياني، بى تا).
10. معنـاي اكراه و معيار فعل اكراهي 

از منظر شيخ انصاري
ــر چيزي كه بدان طيب  ــخص ب وادار كردن ش
ــيله ي تهديد به ضررهاي  ــس ندارد، به وس نف
ــروط بر  جاني، مالي، حيثيتي او و اقاربش، مش
آن كه تهديد مظنون الترتب باشد يعنى ظن به 

اجراي آن تهديد موجود باشد.
ــي ما يكرهه)  ــوق، (حمل الغير عل ــق ف از طري
يك مطلب استفاده مي شود؛ انسان اگر صرفاً و 

مطلق براي دفع ضرر كاري را انجام دهد، بدان 
ضرر نمي گويند؛ بدين دليل كه اكثر عقلا بيشتر 

كارها را براي دفع ضرر انجام مي دهند.
معيار فعل اكراهي آن است كه انجام دهنده ي 
ــا تهديد به ضرر،  ــل به خاطر اكراه همراه ب فع
استقلال خود را در تصرف از دست داده و فعل 
ــت انجام دهد. به  ــه را با عدم رضاي ــرَه علي مك
ــوان مثال، اگر ظالمي از زيد، مطالبه ي پول  عن
ــد و تهديد كند كه اگر پول را ندهي به قتل  كن
مى رسى، چنان چه زيد كه پولي ندارد، كتاب ها 
و خانه اش را به قيمت بفروشد تا پول تهيه كند 
ــت؛  و دفع ضرر نمايد، اين معامله اكراهى نيس

چون مورد نظر مكرِه نبوده است».
ــلام مى دارد:  ــون مدنى،  اع ــاده ي  204 قان م
«تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروى 
ــل زوج، زوجه و آباء و  ــك او، از قبي ــوام نزدي اق
ــورد اين ماده،  ــت. در م اولاد، موجب اكراه اس
تشخيص نزديكى درجه براى موثر بودن اكراه 
ــته به نظر عرف است». استعمال دو واژه ي  بس
ــهو  مترادف نفس و جان در اين ماده از باب س

قلم است.
مواد 205 و  208  همان قانون نيز مقرر داشته 
ــخصى كه تهديد شده است  است: «هرگاه ش
ــد كه تهديدكننده نمى تواند تهديد خود را  بدان
به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور، قادر 
ــقت، اكراه را از خود  ــد بر اين كه بدون مش باش
ــخص  ــازد، آن ش دفع كند و معامله را واقع نس
ــود»؛ «مجرد خوف از  ــوب نمى ش مكره محس
كسى  بدون آن كه از طرف آن كس تهديدى 

شده باشد اكراه محسوب نمى شود».
11. تفََصّي در تحقق مفهوم اكراه

ــاى رهايى، خلاصى و  ــى در لغت به معن تَفَصّ
ــت (حسينى، 1385:  ــدن از چيزى اس خارج ش
ــا عدم امكان  ــا، امكان ي ــرض م 132). و در ف
ــخص مكرَه از سيطره ي مكرِه است.  رهايىِ ش
ــخنى است كه ظاهرى صدق دارد  توريه  نيز س
و گوينده در ظاهر قصد آن را دارد، ولى در واقع، 
ــد اخفاء حقيقتى را دارد (جعفرى لنگرودى،  قص
الف/ 1386، ج2 : 1456). به عبارت ديگر متكلم 
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از كلامش معنايى را كه مطابق واقع است اراده 
كند، ولى آن را به گونه اى بيان كند كه مخاطب 
چيزى خِلاف اراده ي او استنباط كند. مانند اين 
كه بگويد: يك درهم ندارم و مخاطب تصور كند 
اصلا پول ندارد، ولى منظور گوينده اين باشد كه 

بيش از يك درهم ندارد  (همان: 147).  
ــت كه آيا در تحقق اكراه، عدم  ــؤال اين اس س
امكان تفصّي معتبر است. در پاسخ دو نظر ارائه 
ــده است: جماعتي معتقدند: «امكان رهايى  ش
ــد، وگرنه اكراه محقق  ــته باش نبايد وجود داش
نشده است يا موضوعاً اكراه نيست يا حكم اكراه 
را ندارد. مشهور تفصّي را شرط نمي دانند؛ يعني 
ــد و با وجود  حتى اگر طرف، قادر به رهايى باش

آن، امتثال امر مكرِه كند، اكراه محقق است.
ــود: نخست،  تفصّي به دو صورت محقق مي ش
ــه. مانند آن كه مكرَه در ظاهر «بعِتُ»  به توري
ــد و يك معناي ديگر را اراده كند؛ دوم، به  بگوي
ــن كه مكره فرياد بزند تا  ــر از توريه مانند اي غي
ــت مكرِه  ــاران او بيايند و او را از دس ــار و ي انص

رها سازند.
هم چنين لازم به ذكر است كه تفصّي منحصر 
ــت اطلاق  ادله و عمومات وارده  به توريه نيس
ــل بر نادر  ــدم اعتبار تفصّي را حم ــورد ع در م

نمي كنيم.
ادله و عموم وارده در زمينه ي عدم اعتبار تفصّي 

عبارتند از:
1- اطلاق حديث رفع؛

ــلاق مكرَه واقع  ــلاق اخباري كه در ط 2- اط
شود؛

3- اطلاق كلمات و فتواي علما؛
4- معاقد اجماع علما؛

5- خصوص رواياتي از امام صادق عليه السلام؛
نتيجه اين كه، تقييد اطلاقات فوق، بعيد است 
ــت؛ چه توريه بكند و چه  و بيع مكرَه لازم نيس

نكند.
1-11. تمييـز شـيخ انصاري در مورد 

اكراه در احكام تكليفي و وضعي
ــيخ به استناد اطلاق ادله، تفصّي  ديديم كه ش
را شرط ندانستن، ليكن در اين قسمت قائل به 

تمييز مسأله در احكام تكليفي و وضعي هستند 
ــرح و تبيين آن مى  ــمت به ش ــه در اين قس ك

پردازيم.
1-1-11. اكراه در حكم تكليفي

ــرب  ــراى مثال، فردى ديگري را وادار به ش  ب
خمر( فعل حرام) كند؛ شيخ انصاري در اكراه در 
احكام تكليفي، عجز از تفصّي (غير از «توريه» 
ــرط مي داند و  ــت) را ش ــري دروني اس ــه ام ك
ــد، واقعاً اكراه  مي فرمايد: اگر امكان توريه باش
ــت كه بين  تحقق دارد؛ زيرا  در  اكراه لازم نيس

سرپيچي و عملي شدن تهديد ملازمه باشد.
ــخص توريه  ــكان توريه بود و ش ــال اگر ام ح
ــت  ــرپيچي كرد، بديهي اس نكرد و از تهديد س
كه ضرر حاصل خواهد شد. بنا بر اين با وصف 
ــكان توريه، مفهوم اكراه تحقق دارد؛ چرا كه  ام
ــه ي مذكور در اينجا هم وجود دارد، ولي  ملازم
ــه راه ديگري مانند فرار كردن  ــر غير از توري اگ
ــرَه فرار نكرد و از  ــع تهديد بود، ليكن مك و دف
فرمان مكرِه سرپيچي نمود و ضرر حاصل شد، 
در اين جا، ضرر  به طور كلى  معلول ترك فعل 
مورد دستور ظالم نيست، بلكه معلول نگريختن 

مكرَه و عدم امتثال امر مكرِه نيز مى باشد .
2-1-11. اكراه در احكام وضعي

ــرى را وادار به فروش  ــراى مثال فردى ديگ  ب
ــش به ديگري نمايد. در اين حالت عناصر  اموال
ــيخ انصاري در احكام  ــت و ش اكراه محقق اس
ــرط  وضعي به نحو مطلق، عجز از تفصّي را ش
ــه در اين فرض اكراه منعقد  نمي داند. در نتيج
شده و عقد صحيح و غيرنافذ است و اكراه مانع 
ــر معامله يعنى نقل و انتقال در بيع  ــق اث از تحق

است.
در اين مثال، ملاك تحقق اكراه، عدم رضايت 
ــت؛ اعم از اين كه عجز از تفصّي باشد  قلبي اس
يا نباشد. يعني آن چه در معاملات معتبر و محل 
بحث است، همان رضا است كه در فرض فوق  
ــد و نيازي به قيد عجز از تفصّي  مفقود مى باش

نيست.
2-11. فروعات باب اكراه

در فروعات باب اكراه نيز چند مسأله قابل طرح 

است كه بايد به آن ها پاسخ داد:
1-2-11. اكـراه در كلي (غيرمعين) و 

رضايت مكرَه در تعيين مصداق
ــردى ديگرى را با تهديد به ضرر مالي يا  اگر ف
غيرمالي خود و نزديكانش، وادار به طلاق يكي از 
چند همسرش كند و مكره كه تمايلى به ادامه ي 
زوجيت همسر دوم خود ندارد با طيب نفس او را 
طلاق  دهد، در خصوص صحت طلاق اختلاف 
ــت؛ علامه (صاحب قواعد) معتقد است كه  اس
طلاق به طور صحيح واقع شده؛ چرا كه مكرَه 
ــن و به تبع ايراد صيغه ي طلاق، طيب  در تعيي
ــته است، ليكن شيخ انصاري عناصر  نفس داش
اكراه را محقق دانسته و معتقد به بطلان طلاق 
ــت؛ چون در موجودات خارجي، تعدد وجود  اس
ــت دفع تهديد لاجرم يكي از  ــرَه جه دارد و مك

آن ها را برمي گزيند.
2-2-11. إكـراه بـه قدر مشـترك و 

رضايت مكرَه در تعيين مصداق
ــه ضرر مالي يا غيرمالي   ــر كس ديگرى را ب اگ
تهديد كند تا شرب خمر يا شرب آب را بر گزيند 
ــر انتخاب يكي از  ــي را برگزيند (مثال ديگ يك
ــد)، حال اگر مكرَه  ميان بيع صحيح و بيع فاس
آمد در مثال اول، شرب خمر و در مثال دوم، بيع 
ــاله، اكراه محقق  صحيح را برگزيد، در اين مس
ــت، پس بيع صحيح است و حرمت شرب  نيس
خمر هم  بار مى شود [طرف مقابل از روي اختيار 

اقدام به معامله و شرب خمر كرد].
3-2-11. اكراه به نحو كفايي

ــخصى، دو نفر ديگر را به نحو  ــد آن كه ش مانن
كفايي به انجام فعل يا ترك عملي وادار و تهديد 
نمايد؛ مانند اين كه بگويد يكي از دو نفر شراب 
ــد  بخورد و ديگرى مركبش را به فلانى بفروش
ــيد. در  و در غير اين صورت به قتل خواهند رس

اين فرض، اكراه محقق است.
4-2-11. اكراه مالك و اختيار عاقد

ــد كه اگر  ــرى را تهديد كن ــخص ديگ اگر ش
ــت و به  ــد، او را خواهد كش خانه اش را نفروش
ــد كه ثالث را نيز وكيل خود گرداند، در  او بگوي
اجراي صيغه ي بيع، مالك خانه مكرَه محسوب 
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ــبت به او محقق  ــود و عناصر اكراه نس ــى  ش م
ــت، ليكن  وكيل (عاقد) با رضاي قلبي عقد  اس
ــد، در اين فرض اجراي صيغه  ــاري مي كن را ج
توسط ثالث، فضولى است؛ چرا كه مالك خانه 

به اكراه وكالت داده است.
5-2-11. اختيار مالك و اكراه عاقد

ــر زيد به عنوان مالك، با تهديد عمر را وادار  اگ
كند كه به وكالت از جانب او خانه اش را بفروشد، 
شيخ معتقد به صحت آن است؛ با اين استدلال 
ــت و  ــي و مجري عقد اس كه، عاقد فقط منش
مالك نمي باشد كه رضاي او مضر عقد باشد و 

خود مالك نيز به معامله رضا دارد.
ــهيد ثاني در اين فرض قائل به بطلان عقد  ش
ــت و در توجيه مى گويد در اثر اكراه، لفظ از  اس
ــاقط مي شود و عاقد مكرَه مانند مجنوني  اثر س

است كه مأمور اجراي عقد مي شود.
6-2-11. اكراه در كلي (غير معين) و 

تصرف مكرَه از حدود امر مكرِه
ــي كه فردى ديگرى را تهديد مى كند  در فرض
ــي، تو را  ــه اگر يكي از دو مال خود را نفروش ك
خواهم كشت و مالك هر دو مال يا نصف يكي 

از مال ها را بفروشد، حكم اين بيع چيست؟
ــخ مي  گويد اگر دو مال  ــيخ انصاري در پاس ش
ــد، دو احتمال صحت  را ضمن يك عقد بفروش
ــت. در توجيه صحت عقد و عدم  ــلان اس و بط
ــده فروش دو مال، خلاف  تحقق اكراه گفته ش
ــرا مكرِه به فروش  ــت؛ زي اكراه مكرِه بوده اس
ــت. از نظر شيخ،  ــتور داد اس يكي از دو مال دس

اين احتمال اقوي است.
در توجيه بطلان عقد نيز گفته شده است؛ از آن 
جا كه فروش يكي كه به اكراه بوده، تعيين آن 
ــت.  از ميان دو مال موجب ترجيح بلامرجح اس

پس هر دو معامله باطل مى باشد.
ــى دو عقد  ــال را تدريجاً ط ــك، دو م ــر مال اگ
ــه موجب اكراه و  ــد، فروش مال اول، ب بفروش
ــروش مال دوم،  ــت و ف ــه ي اكراهي اس معامل
ــه صحيح به معني  ــت و لذا معامل اختياري اس
ــت. اين احتمال نيز وجود دارد كه از  اخص اس
فروشنده سؤال شود كه در فروش كدام يك با 

اكراه بوده است.
فرض ديگر فروش نصف از يك مال است. در 
ــنده اين است كه  اين فرض، اگر فرض فروش
براي امتثال امر مكرِه، ابتدا نصف و سپس نصف 
ــايد با  ــد با اين اميد كه  ش ديگر از مال را بفروش
ــده و از درخواست  فروش نصف، مكرِه قانع ش
ــود، اكراه محقق شده و  نيمي ديگر منصرف ش

معامله اكراهي است.
7-2-11. اكـراه در معيـن و تصـرف 

مكرَه از حدود امر مكرِه
ــخصى، ديگري را تهديد به فروش يك  اگر ش
مال مشخص كند، ليكن مكرَه مال ديگر را به 
انضمام آن بفروشد، اقوي اين است كه فروش 
ــار واقع  ــر مبناى اختي ــال ديگر صحيح و ب م

گرديده است.
12. وضعيت عقد اكراهي پس از تنفيذ 

و رضايت بعدي مالك
ــه آراء و اقوال  ــت عقد اكراهي، ب ــورد وضعي در م
ــاذ فقها (نظريه ي صحت و بطلان  ــهور و ش مش
معامله ي اكراهي) پرداخته شد؛ ليكن آراء موجود را  
با استناد به متن مكاسب نيز، توضيح خواهيم داد.

مشهور قائل به اين هستند كه عقد اكراهي پس 
از امضا و رضاي مالك، صحيح و نافذ مي گردد 

(نظريه ي صحت).
تأييـد  در  مشـهور  ادلـه ي   .12-1

نظريه ي صحت
1- عقد منعقد شده همه ي شرايط صحت يك 
عقد را داراست و تنها رضاي قلبي مالك (مكرَه) 
مفقود است كه پس از آن ضميمه شده است؛

2- اصل، عدم تقارن قصد (لفظ و معني) و رضا 
حين عقد است؛

3- عموم و اطلاق ادله؛
4- مؤيد ادله ي فوق، فحواي (اولويت) صحت 
عقد فضولي با رضايت بعدي مالك است؛ با اين 
توضيح كه در عقد فضولي، ثالث صيغه ي عقد را 
اجرا كرده است و مالك خبر نداشته است. پس 
از علم مالك، در فرض تنفيذ و امضاى معامله، 
ــد صحيح و نافذ مي گردد؛ پس در معامله ي  عق
ــه مكرَه صيغه ي عقد را اجرا نموده،  اكراهي ك

به طريق اولي معامله ي اكراهي صحيح و نافذ 
مي گردد.

ــون گذار ايران در ماده ي 209 قانون مدنى،  قان
اعلام مى دارد: «امضاى معامله بعد از رفع اكراه 

موجب نفوذ معامله است».
2-12. ادلـه ي قائلين به بطلان عقد و 

نقد آن توسط شيخ انصاري
دسته اي نيز بر اين باورند كه عقد اكراهي بدواً 
ــلان)، ادله ي آن ها  ــت (نظريه ي بط باطل اس

عبارت است از:
1- قرآن: «و لا تأكلوا اموالكم  بالباطل... الا انَ 
تكون تجاره عن تراضً» نص قرآن به رضايت 
ــت، لذا تجارت بايد مقارن با  تصريح نموده اس

رضا باشد.
ــى گويد: در  ــد اين دليل م ــيخ انصارى در نق ش
ــت كه  ــت آيه بر مقصود تمام اس ــي دلال صورت
ــته باشد، ليكن  حصر و وصف در آن مفهوم داش
اين مورد ثابت نيست. دليل رد حصر آن است كه 
استثنا در صورتي مفهوم دارد كه متصل و مفرغ، 
باشد، ليكن استثناي موجود در آيه منقطع و غير 
ــت و چنين استثنايي مفهوم ندارد.  هم  مفرغ اس
ــن   صفت «عن تراضٍ» صفت غالبي براي  چني

تجارت بوده و فاقد مفهوم است.
2- حديث رفع «... رفع ما استكرهوا عليه»: به 
دلالت حديث فوق، بر عقد اكراهي اثري مانند 
ــود، پس رضايت بعدي  صحت مترتب نمي ش
ــت و نفوذ آن نمي گردد. از نظر  نيز مجوز صح
شيخ انصارى، حديث رفع مؤاخذه و احكامي را 
كه الزام كننده ي مكرَه هست مانند وجوب وفا 
ــتناد به حديث  به عقد را برمي دارد، ليكن با اس
ــبت به  ــوان حق و اختيار قبول بعدي نس نمي ت
ــط  عقد را رفع كرد. حق تنفيذ بعدي عقد توس
ــت، پس  ــت؛ بلكه اختيار اس مالك، الزام نيس

برداشته نمي شود.
13. نظريـه ي كشـف و نقـل در مورد 

رضايت بعدي مكرَه
ــه ي صحت بيع اكراهي  پس از پذيرش نظري
ــود  پس از تنفيذ مالك، اين بحث مطرح مي ش
ــف از صحت عقد  كه رضاي بعدي مالك، كاش
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از لحظه ي انعقاد آن مي باشد (نظريه ي كشف) 
ــا باعث نقل مالكيت از لحظه ي صحت عقد  ي
ــردد (نظريه ي نقل).  ــس از الحاق رضا مي گ پ
ــأله ي اختلاف در منافع  ــره ي بحث در مس ثم

منفصل مبيع است.
بنا بر نظر شيخ انصاري، مقتضاي اصول و قواعد 
ــد نظريه ي نقل و هم  ــه و عموم ادله، مؤي اولي
چنين استصحاب عدم حدوث مالكيت تا زمان 
ــت، ليكن ادله ي نقلي دلالت بر  لحوق رضا اس
ــفيت دارند. شيخ انصاري بر مبناي ادله ي  كاش
ــف از صحت  نقليه، رضاي بعدي مكرَه را كاش
ــد و ترتب آثار آن از حين انعقاد عقد مي داند  عق

و نظريه ي كشف را تأييد مي نمايد.
برآمد

جناب شيخ انصارى پس از بيان مراد از اختيار، 
ــرايط متعاقدين  به عنوان يكى از مهم ترين ش
ــد مضمون عقد با  ــت از: « قص كه عبارت اس
رضايت قلبى » و استعمال آن در مقابل «عدم 
ــب نفس» و نيز ارائه ي ادله ي اعتبار وارده  طي

در اين مورد و بررسى و نقد آن ها، در استناد به 
حديث نبوى رفع با استناد به استشهاد معصوم 
عليه السلام  افزون بر مؤاخذه ي احكام تكليفيه، 
احكام وضعيه را نيز قابل رفع مى داند. در ادامه 
ــهور  در مورد معاملات تحت اكراه به تبع مش
ــه ي صحت (صحيح  ــه به تقويت نظري امامي
ــتدلال  ــر نافذ بودن) معامله ي مذكور اس و غي

مى نمايد.
فتواى علامه حلى و شهيدين در مورد معامله ي 
اكراهى اين است كه : «مكرَه، قاصد لفظ است، 
ــت »؛ جناب  ولى معناى آن را قصد نكرده اس
شيخ در توجيه اين فتوا مى فرمايد: مراد ايشان 
ــهيدين) اين است كه مكرَه  (علامه حلى و ش
ــا يعنى مضمون  ــظ دارد و قصد معن ــد لف قص
ــز دارد، اما معنى  ــت را ني ــه معلول كلام اس ك
ــارج و عالم اعتبار قصد  ــون عقد را در خ مضم
ــت و به عبارتى، طيب نفس و رضا  نكرده اس
ندارد بر اين كه آن چه  اداء كرده در حقيقت و 
در عالم خارج، واقعيت و اعتبار حقوقى پيدا كند. 

ــن در مورد ارائه ي معيار فعل اكراهى  هم چني
مى فرمايد: انجام دهنده ي فعل، به خاطر اكراه 
ــتقلال خود را از  ــراه با تهديد به ضرر، اس هم
دست مى دهد و فعل را بدون طيب نفس انجام 
مى دهد؛ اگر چه عمل را براى دفع ضرر با قصد 
و اراده انجام دهد. ايشان در مورد شرط امكان 
يا عدم امكان رهايى و تخلص در تحقق مفهوم 
اكراه، ضمن نقل نظر مشهور كه تفصّى را در 
ــرط نمى داند؛ قائل به تفصيل  تحقق اكراه ش
بين احكام تكليفى و وضعى است؛ بدين بيان 
ــه در اكراه در احكام تكليفى، عجز از تفصّى  ك
شرط است، ولى در احكام وضعى چنين چيزى 
شرط نيست. النهايه شيخ انصارى ضمن تبيين 
ــات باب اكراه و پس از پذيرش نظريه ي  فروع
صحت بيع اكراهى پس از تنفيذ امضاى مالك، 
ــاى ادله ي نقليه، رضاى بعدى مكرَه را  بر مبن
ــف از صحت عقد و ترتب آثار آن از حين  كاش
ــف را اختيار  انعقاد عقد مى داند و نظريه ي كش

مى كند.  
پي نوشت ها:

1. لاطلاق و لاعتاق فى اغلاق (اى فى اكراه) ( بنگريد به: جعفرى لنگرودى، 
ــت و  ــتندات باب اكراه نيس ب/ 1386، ج1: 352)؛ حديث «لاضرر» از مس

گرنه پاى ضرر اشد و اخف به بحث اكراه گشوده مى شد.
ــتكره على  ــن(ع): «فى الرجل يس 2. ففى صحيحه البزنطى، عن ابى الحس
اليمين» فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقه مايملك، أيلزمه ذلك؟ فقال(ع): 
ــول االله(ص): وضع عن امتى ما اكرهوا عليه، و مالم يطيقوا و ما  لا، قال رس

اخطاء» (همان: 308)
3. بنگريد به: كركى، ... ، ج 4: 61؛ محقق اردبيلى، ... ، ج 8: 155

4. (بنگريد به: نجفى،1368 ج 8: 138-137) در ميان اهل سنت نيز شافعيه 
و حنابله بيع مكره را صحيح نمى دانند. بنگريد به: زحيلى، ج4: 360-361.

5. صاحب جواهر اين قول را مشهور دانسته است. 
6. وقتى انسان لفظى را استعمال مى كند، دو نوع اراده ي معنى وجود دارد: 
ــتعماليه)كه صرفاً استعمال لفظ در  ــتعمال لفظ در معنى (اراده ي اس 1- اس
معنى است؛ 2- استعمال لفظ در معنى و قصد معناى لفظ به صورت جدى 

(اراده ى جدى).
7. انَ المكرَه قاصد إلي اللفظ غير قاصد إلي مدلوله

فهرست منابع:
ــلامى، چاپ ششم،  1. انصارى، مرتضى، مكاســب، قم: مجمع الفكر الاس

.1378
2. باقرى، احمد، فقه مدنى (عقود تمليكى- بيع و اجاره)، تهران: سمت، 

چاپ نخست، 1384.
3. پايانى، احمد، سلســله درس هاى صوتى مكاسب، قم: آرشيو شخصى 

نگارنده.
ــر، فرهنگ عناصرشناســى، تهران:  ــرودى، محمد جعف ــرى لنگ 4 . جعف

گنج دانش، چاپ نخست، 1382.
5. جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، تهران: 

گنج دانش، چاپ نخست، الف/ 1386.
ــران: گنج دانش، چاپ  ــد جعفر، الفارق، ته ــرى لنگرودى، محم 6. جعف

نخست، ب/ 1386.
7. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، 

تهران: اسلاميه، 1403 هـ .ق.
ــد، فرهنگ لغات و اصطلاحــات فقهى، تهران:  ــيد محم ــينى، س 8 . حس

سروش ( انتشارات صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران)، 1385.
9. جبعى عاملى، زحيلى، وهبه، الفقه الاسلامى و ادلته، جلد چهارم، ... 
زين الدين بن على (شهيد ثانى)، الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه، بيروت:

دارالعالم الاسلامى، بى تا.
ــهيد ثانى)، مســالك الافهام فى  10. جبعى عاملى، زين الدين بن على (ش

شرح شرايع الاسلام، قم: موسسه معارف اسلامى، 1414 هـ .ق.
11. عميد زنجانى، عباس على، قواعد فقه بخش جزا، تهران: سمت، چاپ 

نخست، 1386.
12. كلينى، اصول كافى، بى جا، بى تا.

13. موسوى خمينى، سيد روح االله، البيع، قم: موسسه النشرالاسلامى، چاپ 
پنجم، 1415 هـ .ق.

ــين(محقق ثانى) ، جامع المقاصد فى شــرح  ــن الحس ــى ب 14. كركى،عل
القواعد، جلد جهارم،بيروت:داراحياءالتراث العربى،1411 هـ.ق 

15. محقق اردبيلى، احمدابن محمد ، مجمع الفائده و البرهان، جلد هشتم، 
انتشارات اسلامى، بى تا.

ــرايع الاسلام، جلد  ــرح ش ــن، جواهر الكلام فى ش 16. نجفى،محمد حس
هشتم،تهران:دارالكعت الاسلاميه،1368.
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درآمد:
تا پيش از پيدايش رشته اي به نام جرم شناسي، 
آن چه بيشتر مورد توجه دستگاه عدالت كيفري 
ــه بود. عدالت  ــت، پديده ى مجرمان قرار داش
ــي داراي دو روى كرد  ــري از لحاظ تاريخ كيف
ــت كه به رويكرد  عمده بود: در روى كرد نخس
سزا دهنده يا استحقاقي مشهور بود، بر كيفر و 
ــده و مجازات به  جنبه هاي تنبيهي آن تأكيد ش
ــزاي عمل بزه كار و متناسب با شدت  عنوان س
ــد. در رويكرد  جرم در مورد مجرم اعمال مي ش
ــرد دوم عدالت  ــز به عنوان رويك ــده ني بازدارن
ــخصيت بزه كار مورد توجه  كيفري سنتي، ش
ــرار گرفت. به عبارت ديگر، عدالت بازپرورانه  ق
ــي مجرم مدار بود. در اين نوع از عدالت،  عدالت
بزه ديده ابزاري براي توجه به شخصيت بزه كار 
ــلاح و درمان وى بود. معتقدان به عدالت  و اص
ــرم يا وضعيت  ــد تكوين ج ــه، فراين بازپروران
ــاع و احوال پيش از وقوع  ــش جنايي(1) (اوض پي
ــرار داده و معتقد بودند  ــورد توجه ق ــرم) را م ج

ــه مجرم، بايد ديد  ــبت ب براي اعمال كيفر نس
ــه چرا مجرم فردي را براي آماج جرم در نظر  ك
گرفته است و  بزه ديده هر يك تا چه ميزان در 
سوق مجرم به سمت ارتكاب جرم دخيل بوده 
ــا بزه ديده، بزه كار را به ارتكاب  ــت، چه بس اس
ــت. عدالت بازپرورانه از  جرم تحريك كرده اس
ــت جنايي تحت عنوان بزه ديده ى  يك سياس
ــه در اوضاع و  ــر ارائه كرد؛ بزه ديده اي ك مقص
ــود آماج جرم  ــوال جنايي، خود باعث مي ش اح
ــزان تقصير بزه ديده  ــرار گيرد. لذا بايد به مي ق
ــبت به او بكاهيم و حمايت ها  از حمايت ها نس
ــبت به بزه كار را افزايش دهيم. در تئوري  نس
ــه بزه ديده، نگاهي  ــت بازپرورانه، نگاه ب عدال

ابزاري براي بررسي علتّ جرم مي باشد. 
ــري، پس از فراز و  ــخ تحولات حقوق كيف تاري
ــه و عمل،  ــيب هاي فراوان در قلمرو انديش نش
ظهور جنبش جديدي را نويد داد؛ اين روى كرد 
ــهور است، در صدد  كه به عدالت ترميمي مش
است كه با پر رنگ كردن حقوق و نقش بزه ديده 

در فرايند كيفري، به مهار هر چه بيشتر و بهتر 
ــه بزه كاري بپردازد. اين  بزه ديدگي و در نتيج
رويكرد به دنبال تقويت و تشديد ساز و كارهاي 
نظام كيفري نيست و دفاع از حقوق بزه ديدگان 
را بهانه اي براي كيفر بيشتر بزه كاران و محدود 
كردن حقوق آنان قرار نمي دهد. در اين رويكرد 
ــت كه به تجربه هاي شخصي،  اصل بر اين اس
ــات بزه ديده احترام  نيازها، مطالبات و احساس
ــته شود. از انديشه هاي محوري ديگري  گذاش
ــود، ارتقا  ــوي ترميمي لحاظ مي ش كه در الگ
امنيت جامعه ى محلي و هماهنگي كل اجتماع 
ــاركت دهي نمايندگان جامعه ى  از رهگذر مش
ــتفاده از امكانات  محلي در فرايند ترميمي و اس
و ظرفيت هاي اجتماع به منظور رفع خصومت 
و تنشي است كه به دنبال وقوع جرم در جامعه 
ــده و اعاده ي نظم و آرامش به جامعه  ايجاد ش

را مد نظر دارد.
1. بزه ديده در فرايند عدالت بازپرورانه 
ــام عدالت كيفري،  ــت بزه ديده در نظ سرنوش

چكيده

بزه ديده از جرم در عدالت 
بازپرورانه و عدالت ترميمي

ميترا رضائيان، كارشناس  ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 

علم بزه ديده  شناسي اگرچه ريشه در قرون كهن دارد، اما تولد آن در قالب يك رشته از علوم جنايي به قرن بيستم برمي گردد. 
اين علم از شاخه ي علت شناسي پديدار شد و سپس به حمايت روي آورد. 

بزه ديده  شناسي علت شناسي در پي بررسي ميزان تأثير بزه ديده در تأمين زمينه هاي وقوع جرم است و بزه ديده  شناسي حمايتي 
بدون توجه به ميزان تقصير بزه ديده، نظر بر حمايت از وي در جهت ترميم آثار جرم دارد. در حقوق كيفري ايران نيز بارقه هايي 

از بزه ديده شناسي حمايتي به چشم مي خورد كه اين مقاله در پي شناسايي و تبيين اين جلوه هاست.
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ــادي همراه  ــيب هاي زي ــواره با فراز و نش هم
ــت. در نظام عدالت كيفري اصلاحاتى  بوده اس
ــت ارتقاي نقش بزه ديده صورت گرفته  در جه
ــت(2) ، ولي اين اصلاحات نتوانسته بزه ديده  اس
را به يك سهم دار و كنش گر فعال تبديل نمايد.

1-1. مشـي ناديـده انـگاري محض 
بزه ديده در نظام عدالت كيفري 

ــم، دوره ى ناديده گرفتن  ــرن نوزده ــل ق  اواي
حقوق بزه ديده است. در اين دوره، دولت آغاز به 
تعقيب، دستگيري و محاكمه ى متهمان نمود 
ــد. ناديده گرفته  ــيه رانده ش و بزه ديده به حاش
ــدن حقوق بزه ديده در سه جهت بوده است:  ش
ــت، عدم پيش بينى جايگاه رسمي براي  نخس
بزه ديده؛ دوم، انكار هر گونه نقش رسمي براي 
ــه جز در مواردي كه به  ــي، ب بزه ديده در دادرس
ــتاي تعقيب اهداف عدالت  ــور وى در راس حض
ــت. در اين مشاركت، نقش بزه ديده  كيفري اس
صرفاً يك نقش ابزاري است؛ سوم، هيچ جبران 
مادي براى آسيب شخصي كه بزه ديده متحمل 

شده است، وجود ندارد.
1-1-1. نمونه هايي از ناديده انگاري 
محـض بزه ديـده در فراينـد عدالت 

بازپرورانه در حقوق ايران
ــان فعل مجرمانه و  ــراز رابطه ى عليت مي اح
ــرط تحقق جرم است. از  نتيجه ى مجرمانه، ش
مسايل مهمي كه در اين ميان بايد مورد توجه 
ــر عملكرد بزه ديده بر رابطه ى  قرار گيرد، تأثي
ــت؛ زيرا بزه ديده بيش ترين ارتباط را با  فوق اس
ــكيل پديده ى مجرمانه ى  مجرم دارد و در تش
مثلثي  شكلي كه بزه كار، بزه ديده و بزه سه رأس 
ــكيل مي دهند، ايفاي نقش مي نمايد.  آن را تش
ــت با بي  ــه عبارت ديگر، بزه ديده ممكن اس ب
مبالاتي (ترك فعل) يا بي احتياطي (فعل) خود 
مرتكب تقصير شود؛ به گونه اي كه بر رابطه ى 
سببيت ميان رفتار مرتكب و نتيجه ى آن تأثير 
گذارد كه فعل يا ترك فعل او، سبب(3) حقيقي 
ــه ى مجرمانه تلقي گردد. عدالت كيفري  نتيج
ــا مي نمايد كه در اتخاذ واكنش اجتماعي  اقتض
ــته از علل و انگيزه هاي  در مقابل مجرم، گذش

داخلي بزه كار، عملكرد بزه ديده نيز مورد توجه 
قرار گيرد.

ــران، تقصيرات بزه ديده به   در نظام كيفري اي
صورت چشم گيري مورد توجه قرار گرفته است. 
مقنن در مواردي كه تخلف و تقصير قرباني جرم 
در تحقق نتيجه ى مجرمانه نقش تعيين كننده اي 
ــته باشد، جهت گيري واكنش اجتماعي را  داش
ــتاي عدم حمايت كيفري از وي، مقرر  در راس
نموده است. گذشته از عملكرد قربانيان جرايم 
ــي و بي مبالاتي) صفات و ويژگي  (بي احتياط
آنان نيز از نظر مقنن دور نمانده است و در برخي 
ــات و ويژگي هاي بزه ديده را در  ــوارد، صف از م
اصل واكنش اجتماعي موثر دانسته است. عدم 
اجراي حد قذف يا تبديل آن به تعزير در صورتي 
ــخص مقذوف فردى غير عفيف، نابالغ،  كه ش
مجنون يا كافر باشد(4) ، عدم پرداخت خسارات 
معنوي در صورتي كه فساد اخلاقي مجني عليه 
مسلم باشد(5) ، عدم اجراي قصاص در مواردي 
ــد(6) و موارد مشابه  كه مقتول، مهدورالدم باش
آن، از اين موارد است. هم چنين موارد متعددي 
ــون تهاجم و بزه ديدگي، ورود غير قانوني به  چ
منزل و فراش ديگري و بزه ديدگي، حركت در 
حين اجراي حكم قصاص و بزه ديدگي و مانند 
آن نيز مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. 

الف) تهاجم و بزه ديدگي
دفاع در مقابل تهاجم را  از حقوق طبيعي انسان  
دانسته اند (نوربها،1378: 213 ) در صورتي كه 
ــود،  ــرايط مقرر در قانون انجام ش با رعايت ش
ــا توجه به عدم  ــت. ب ــروع اس از نظر مقنن مش
امكان حضور قواي تأميني در كليه صحنه هاي 
ــخصي كه مورد حمله  تهاجم، قانون گذار به ش
ــده، اجازه داده است كه در مقام دفاع از  واقع ش
ــود برآيد و با اين عمل، نه تنها از حق حيات  خ
ــت دفاع  ــخصي و طبيعي اوس خود، كه حق ش
ــي را هم كه همان  ــد، بلكه حقوق اجتماع كن
ــت، حفظ  ــد از درون جامعه اس طرد عضو فاس
نمايد. در اين صورت مهاجمي كه خود اقدام به 
ــم نموده، اگر مضروب، مجروح يا مقتول  تهاج
ــي بوده و از حمايت  ــود، فاقد موقعيت حقوق ش

مقنن بهره مند نخواهد شد. گذشته از نظرياتي 
ــه به عنوان مبناي موجه بودن عمل مدافع و  ك
عدم مجازات وي ذكر مي شود (صناعى، 1371: 
196)، شايد بتوان يكي از علت عدم مجازات را 
نگرش جامعه به عنصر خطرناكي كه در قالب 
ــد، بيان نمود؛ جامعه، فرد  مهاجم عمل مي كن
حمله كننده را عضو فاسد و خطرناك جمعيت 
ــدن وي  ــته، در صورت تلف يا مجروح ش دانس
متأثر نمي گردد؛ چه آن كه اين بزه ديده كه بايد 
ــت، خود موجب  او را بزه ديده ى ظاهري دانس
ــت. قانون گذار نيز با  ــبب جرم گرديده اس و س
ــتحكم دفاع مشروع و جواز  تكيه بر مباني مس
ــردي را كه در نتيجه ى هجوم خويش به  آن، ف
قتل رسيده يا مجروح  شده است، نه تنها مورد 
ــته  حمايت قرار نداده، بلكه خونش را هدر دانس
است(7). به عبارت ديگر، تقصير بزه ديده در فعل 
واقع شده، سبب مي شود كه قانون گذار حمايت 
ــزه كار را  مورد  ــلب نمايد و ب ــود را از وى س خ

حمايت قرار دهد.
ب) ورود غير قانوني به فراش ديگري

ــود و شوهر  اگر فردي به فراش ديگري وارد ش
ــرايطي كه در قانون مقرر  ــا رعايت ش آن زن ب
است، نسبت به مرد اجنبي مرتكب قتل يا جرح 
ــده، مجازات نخواهد شد(9). بديهي  يا ضرب ش
است عدم حمايت كيفري از چنين فردي، مبتني 
بر تقصير او است. بر همين اساس  شوهري كه 
همسرش را با اجنبي در يك فراش ببيند، نسبت 
به همسرش مرتكب جرم شود، نظر به خيانت و 
تقصير وي در ايجاد حادثه، مسؤوليتي نخواهد 

داشت.
 ج) حركت جاني حين قصاص

ــا جنايت، از  ــان قصاص ب ــاوي مي رعايت تس
شرايط اجراي قصاص مي باشد؛ به گونه اي كه 
اگر امكان تساوي نباشد، قصاص به ديه تبديل 
مي شود(9). حال اگر قصاص كننده بيش از مقدار 
جنايت قصاص كند، جاني نسبت به مقدار مازاد 
ــر جنايت، بزه ديده خواهد بود. با اين وجود اگر  ب
ــونده بيش از موارد جنايت قصاص  قصاص ش
ــود و علت آن، حركت خود وي (جاني) حين  ش
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ــاص كننده ضامن  ــد، قص اجراي قصاص باش
نخواهد بود(10). در كليه ى موارد فوق، تقصير و 
ــمول حمايت  بي احتياطي بزه ديده ، وى را از ش

كيفري مقنن، محروم نموده است.
2-1. ناديده انگاري نسبي بزه ديده 

با ملاحظه ي(11) سير تاريخي تحولات مباحث 
ــوق كيفري و جرم  ــه بزه ديده در حق ــوط ب مرب
شناسي، دو بعد كاملاً متمايز مشاهده مي شود: 
ــر بزه ديده در  ــه نقش و تقصي ــك جنبه  ب در ي
ــزه ديده  ــود (ب ــه مي ش ــرم توج ــكاب ج ارت
ــناختى) و در جنبه ى ديگر،  ــى علت ش شناس
ــه قرار مي گيرد  ــت از بزه ديده مورد توج حماي
ــي). نقطه ى اوج اين  ــي حمايت (بزه ديده شناس
تحولات را بايد در سال 1985 ميلادي دانست 
ــتقيم بر نيازها و منافع بزه ديدگان  كه توجه مس

معطوف گرديد.
1-2-1. اصلاحـات انجـام گرفته در 
فرايند نظام عدالت بازپرورانه نسبت 

به جايگاه بزه ديده 
ــات انجام گرفته در فرايند نظام عدالت  اصلاح
باز پرورانه نسبت به جايگاه بزه ديده از سه جنبه 

قابل توجه است:
ــورت  ــان اظهارات تأثير گذار، مورد مش 1 ـ بي
ــرار گرفتن در مورد دادخواهي، تعيين كيفر و  ق
ــروط، آگاه شدن از فعاليت هاي پس  آزادي مش

از آزادي بزه كار؛ 
2 ـ بهبود بخشيدن به سرنوشت بزه ديده و ارائه 
ــوي  ى خدمات بهتر و رفتار محترمانه تر از س
دست اندر كاران فرايند هاي كيفري مانند پليس 

و قضات به بزه ديده؛
ــط بزه كار يا  3 ـ پرداخت غرامت بزه ديده توس

دولت حسب مورد .  
2-2-1. نمونـه هايي از مشـي ناديده 
انگاري نسبي بزه ديده در نظام عدالت 

كيفري ايران
تقصير بزه ديده در بي احتياطي و انجام اموري 
ــد  ــرار مي ده ــر ق ــرض خط ــه وى را در مع ك
ــه بي مبالاتي و ترك  ــود، بلك ــدود نمي ش مح
ــود نيز چهره ى  اموري كه قاعدتاً بايد انجام ش

ــت كه  ديگري از كوتاهي و تقصير بزه ديده اس
رابطه ى سببيت ميان فعل مجرمانه و نتيجه ى 
آن را تحت تأثير قرار مي دهد. به عبارت ديگر، 
ــدگان بالقوه با ترك  ــوارد بزه دي ــي از م در برخ
اقدامات لازم، فرايند بزه ديدگي خود را تسهيل 
ــا بزه ديدگان بالفعل با خودداري  مي نمايند و ي
ــديد  ــاي ضروري، موجب تش ــام كاره از انج
ــوند. مقتضاي عدالت آن  بزه ديدگي خود مي ش
ــت كه بي مبالاتي و ترك فعل بزه ديده نيز  اس
همانند بي احتياطي وى در انتخاب نوع و مقدار 

واكنش كيفري مورد توجه قرار گيرد.
ــذار در موارد  ــام كيفري ايران، قانون گ  در نظ
متعددي حمايت كيفري خود را از بزه ديدگان، 
ــوي آنان نموده  ــام اموري از س ــوط به انج من
است. بديهي است آن دسته از بزه ديدگاني كه 
با خودداري از انجام اموري كه مورد تأييد مقنن 
ــت، در روند بزه ديدگي خويش  ــرار گرفته اس ق
سهيم مى باشند، از تمام يا بعضي از حمايت هاي 

كيفري مقنن محروم خواهند بود. 
الف).كوتاهي در نگه داري اموال 

ضرورت پيش گيري از سرقت ايجاب مي نمايد 
ــه صاحبان اموال كليه ى تدابيري كه فرايند  ك
ارتكاب سرقت را دشوار يا غير ممكن مي سازد، 
به كار بسته و نسبت به حفاظت از اموال خويش 
تلاش كنند. بر اساس بند 7 ماده ى 198 قانون 
مجازات اسلامى(12) يكي از شرايط اجراي حد 
ــت كه صاحب مال، مال را در  ــرقت آن اس س
ــرا در غير اين صورت  ــد؛ زي حرز قرار داده باش
ــش خود را در  ــعي و كوش مالك عرفاً تمام س
ــه كار نگرفته و  ــت محافظت از اموالش ب جه
ــتحقاق حمايت كيفري به ميزان اجراي  لذا اس

حد را ندارد.
ب) خودداري از درمان

ــامحه در امر مداوا، از  ــوداري از درمان و مس خ
ــت كه  مهم ترين مصاديق كوتاهي بزه ديده اس
ــرايت جراحت به مرگ آنان  مي تواند باعث س
ــردد. اگر اهمال  ــر نتيجه ى مجرمانه گ و تغيي
ــر درمان و تأثير  ــده در ام ــامحه ى بزه دي و مس
ــه عرفاً در  ــد ك ــر جراحت به گونه اي باش آن ب

رابطه ى سببيت ميان فعل مجرمانه و نتيجه ى 
ــي يا علت تامه  ــرط كاف مجرمانه به عنوان ش
ــود، در اين  صورت نمي توان وي را  معرفي ش
به عنوان مقتول، مورد حمايت كيفري قرار داد 
و نمى توان مرتكب ايراد جرح را قاتل شناخت. 
ــدن  ــلامى نيز، منجر ش در قانون مجازات اس
ــده و قصاص نفس از  ــت به مرگ بزه دي جراح
ــده ى جنايت، در صورت عمدي بودن  وارد كنن
ــده است كه  آن، به صورت مطلق پيش بيني ش
ــامحه و كوتاهي بزه ديده  گوياي عدم تأثير مس

در امر درمان بر واكنش كيفري است. 
ج) عـدم فرار از خطر بـا وجود قدرت 

و توانايي
يكي ديگر از موارد تقصير و كوتاهي بزه ديده، آن 
است كه پس از واقع شدن در خطر ايجاد شده 
توسط بزه كار، به  رغم توانايي، از فرار خوداري 
كند و زمينه ى بزه ديدگي خود را فراموش كند. 

در همين راستا مقنن مقرر داشته است:
ــن كننده  ي آتش  ــه روش ــواردي ك ــه م دركلي
ــخاص است، بايد  ــيب اش عهده دار تلف و آس
ــيب ديدگان نباشد  راهي براي فرار و نجات آس
ــن كننده  ي آتش عهده دار نخواهد  وگرنه روش
بود(13). مقنن متذكر مواردي كه بزه كار فردي 
ــش بيندازد و يا حيواني را بر وي  ــا آت را در آب ي
ــازد و بزه ديده با وجود قدرت، خود  حمله ور س
را نجات ندهد، نشده است، ليكن با ملاحظه ى 
ــي  ــوال قضيه و خصوصاً با بررس ــاع و اح اوض
ــراي بزه ديده، مي توان  ــكان گريز از خطر ب ام
ميزان تأثير گذاري تقصير بزه ديده را در تحقق 
نتيجه ى مجرمانه مشخص نمود و بر اساس آن 
واكنش اجتماعي در مقابل مجرم را معين كرد.

د)خوداري از تمكين
ــاس ماده ى 1106 قانون مدنى، در عقد  بر اس
ــت. نظر به  دائم نفقه ى زن بر عهده ى مرد اس
امكان استنكاف شوهر از انجام اين تكليف، به 
منظور جلوگيري از  تضييع حقوق زوجه، مقنن 
ــي چون حق رجوع زن به محكمه  ضمانت هاي
ــوهر به پرداخت نفقه(14)  و  و مطالبه ى الزام ش
ــوهر به طلاق(15) را پيش بيني نموده  اجبار ش
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ــرم از امرترك انفاق  ــت. با توجه به تلقي ج اس
و پيش بيني مجازات براي آن، زناني كه با اين 
مشكل مواجه شوند، بزه ديده محسوب خواهند 
شد. از سوي ديگر مطالعه ى قوانين گوياي آن 
است كه حمايت كيفري مقرر شده فاقد اطلاق 
ــر گرديده است. به  بوده، منوط به تمكين همس
ــارت ديگر زوجه اي كه به خاطر ترك انفاق  عب
همسرش بزه ديده شده است، اگر با عدم تمكين 
خود، در روند بزه ديدگي خود مقصر باشد، مورد 
ــلب  حمايت كيفري قرار نخواهد گرفت(16). س
ــي بر توجه وي به  ــت كيفري مقنّن مبتن حماي
ــت و در چنين  تقصير و ترك فعل بزه ديده اس

مواردي او را مستحق حمايت ندانسته است.
2. بزه ديده در فرايند ترميمي

ــخص مي كند كه  غالباً نوع جرم ارتكابي مش
بزه ديده به چه نوع كمكي نياز دارد؛ ضمن آن 
ــخصيت، جنسيت،  كه تفاوت افراد از حيث ش
ــت اجتماعي و...،  ــلات، موقعي ميزان تحصي
ــود  ــبب مي ش ــاي آنان را س ــاوت در نياز ه تف
ــماواتى پيروز، 1384 :61). «نياز به داشتن  (س
ــت كه  در  اطلاعات، معمولي ترين نيازي اس
همه ى بزه ديدگان وجود دارد. بزه ديده در موارد 
ــتن آگاهي در مورد آيين  متعددي از قبيل داش
ــيدگي، مرجع دريافت مساعدت حقوقي،  رس
ــوه ى دريافت جبران  ــزه كار، نح ــت ب وضعي
ــاوره هايي در مورد پيش گيري  خسارت و مش
ــاز دارد.  ــدد به اطلاعات ني ــي مج از بزه ديدگ
حمايت رواني از بزه ديده نيز حائز اهميت است. 
ــده نياز دارد كه به صحبت هايش گوش  بزه دي
فرا داده شود و فرصت صحبت كردن در مورد 
ــده را  آلامى كه در اثر جرم براي وي ايجاد ش
ــد و احساساتش مورد توجه و تأييد  داشته باش
قرار گيرد» (همان جا). عنصر بازدارنده، از ديگر 
عناصري است كه در جهت تأمين هر چه بيشتر 
نيازهاي بزه ديدگان مطرح مي شود؛ به اين معنا 
ــه افراد جامعه خواهان متوقف كردن بزه كار  ك
در مسير ارتكاب جرم و به تبع آن ايراد صدمه 
ــتند. زنداني كردن بزه كار، نياز  به ديگران هس
ــزه كار را تا  ــط ب ــري از تكرار جرم توس جلوگي

حدي تأمين مي كند.
ــوق بزه ديده نيز صرف نظر از نيازهاي وى  حق
ــرار گيرد. اين امر  ــورد توجه و احترام ق بايد م
ــاركت هر چه بيشتر بزه ديده در  منتهي به مش
ــود. چنين حقوقي  نظام عدالت كيفري مي ش
براي بزه ديده بايد جنبه ى ماهوي داشته باشد 
ــي، نظر اعضاي  ــايي چنين حقوق و در شناس
ــوق بزه ديده مبني بر  ــود. حق جامعه اعمال ش
مشاركت فعال وى در فرايند رسيدگي به جرم 
به موجب اظهارات مؤثر بزه ديده، حق آگاهي از 
ــزه كار، حق  ــيدگي و موقعيت ب ــوه ى رس نح

دريافت كمك هاي مالي و ... مي باشد. 
1-2. نمونـه هايـي از جلوه هاي نقش 
بزه ديـده در مقررات ايـران بر مبناي 

فرآيند ترميمي
1-1-2. نقـش بزه ديـده در مجازات 

قصاص
ــي، عفو بزه ديده در جنايات  از نقطه نظر فقه
«مادون نفس» نافذ است و مي تواند قصاص  
يا عفو نمايد و  يا بر مقدار ديه ى شرعي يا كمتر 
ــتر از آن مصالحه نمايد. در قتل عمدي  و بيش
ــول كه  از ديدگاه عدالت  ــز اين ورثه ى مقت ني
ترميمي، بزه ديدگان ثانويه يا تبعي محسوب 
ــت دارند و در  ــان دعوا را در دس ــوند ، جري ش
فرايند رسيدگي نقش مؤثر و به سزايي را ايفا 
ــده ماندن يا نماندن  ــد؛ تا جايي كه زن مي كنن
ــتگي  ــه تصميم و اراده ى آنان بس ــزه كار، ب ب
ــم از عمد و غير عمد و  ــرم قتل اع دارد. در ج
ــر جنايات مادون نفس كه عليه تماميت  ديگ
جسماني ارتكاب مي يابند، جنبه ى خصوصي 
غالب است و شارع به بزه ديده يا بستگان وي 
( در صورت مرگ بزه ديده) اين حق را داده كه 
ــواي كيفري اقامه كنند يا از تعقيب مجرم  دع
صرف نظر كنند؛ پس از تعقيب، از او در گذرند؛ 
با او مصالحه كنند و يا اين كه مجازات قانوني 

او را از مرجع قانوني مطالبه كنند.
2-1-2. نقش بزه ديده در ديات 

ــواردي كه در باب قصاص، امكان  افزون بر م
تبديل قصاص به ديه فراهم است (عدم امكان 

قصاص يا مصالحه ى طرفين)؛ موارد ديگري 
ــز وجود دارد كه تنها مجازات آن  ديه بوده و  ني
از اين حيث، كاملاً ترميمي محسوب مي شوند. 
جنايات عليه تماميت جسماني اهل ذمه توسط 
ــط پدر، قتل  ــلم، قتل فرزند توس شخص مس
ــط صغير،  ــط عاقل، قتل بالغ توس ديوانه توس
ــا و جنايات مادون نفس، خطاي محض  قتل ه
و شبه عمد، از مواردي است كه مجازات آن ها 
صرفاً ديه است (جبعى عاملى،بى تا، ج10 : 64). 
وجود چنين مواد و مقرراتي مبناي خوبي است 
ــطه ى آن، بزه ديده و بزه كار در كنار  كه به واس
هم قرار مى گيرند و با كمك يك ميانجي گر در 
ــاره ى نحوه ى ارتكاب جرم با هم گفت و گو  ب
كنند و از اين طريق يك فرايند كاملاً ترميمي 

در رسيدگي به جرم به وجود مى آيد. 
3-1-2. تشـديد مجـازات بزه كار بر 

اساس آسيب پذيري بزه ديده
ــود ويژگي هايي چون جذابيت، قابليت    وج
دسترسي و دست يابي آسان در بزه ديدگان 
ــدن آنان را از سوي  بالقوه، درصد انتخاب ش
بزه كاران افزايش مي دهد. در كنار تدابيري 
ــتر از افراد  ــت و مواظبت بيش ــون مراقب چ
ــديد مجازات بزه كاراني  ــيب پذير و تش آس
ــه هايي را انتخاب مي كنند،  كه چنين طعم
ــت كه مي تواند در  ــبي اس از ابزارهاي مناس
ــت جنايي قرار گيرد. بررسي  خدمت سياس
قوانين كيفرى ايران نشان مي دهد كه مقنن 
ــم، ويژگي هايي چون  ــدودي از جراي در  مع
جنس  و سن بزه ديدگان را از عوامل تشديد 
ــت.  ــمار آورده اس مجازات بزه كاران به ش
ــن پيش بيني  ــوان نمونه مقنن ضم به عن
محكوميت به پنج تا پانزده سال حبس براي 
كساني كه به هر انگيزه اي مرتكب آدم ربايي 
ــوند، مي افزايد: «در صورتي كه سن  مي ش
ــال تمام باشد،  مجني عليه كمتر از پانزده س
يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا 
به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد 
شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده 

محكوم خواهد شد»(17).
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  4-1-2. بزه ديـده و نهـاد كيفيـات 
تخفيف دهنده مجازات

ــان  ــلامي در بي ــازات اس ــون مج ــاده ى 22 قان م
ــت(18): «دادگاه  ــه اعلام نموده اس كيفيات مخفف
ــه،  ــات مخفف ــراز جه ــورت اح ــد در ص مي توان
ــف  ــده را تخفي ــا بازدارن ــري و ي ــازات تعزي مج
ــري نمايد كه  ــازات ديگ ــا تبديل به مج ــد و ي ده
مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند 
از: 1-گذشت مدعي يا شاكي خصوصي ... 6- اقدام 
ــش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم  يا كوش

و جبران زيان ناشي از آن»(19)
بند نخست ماده ى 22 قانون مجازات اسلامى 
گذشت شاكي يا مدعي خصوصي را از جهاتي 
ــه به آن مي تواند  ــمارد كه قاضي با توج مي ش
ــد. رضايت بزه ديده در  ــازات را تخفيف ده مج
مقام شاكي يا مدعي خصوصي، اصولاً زماني در 
تخفيف مجازات مؤثر است كه بزه ارتكابي در 
رديف بزه هاي موسوم به غير قابل گذشت قرار 
داشته باشد. بنابراين قانون گذاردر بند نخست 
ــلم، بر تأثير رضايت  با عنايت به اين اصل مس
ــف مجازات هاي تعزيري يا  ــده در تخفي بزه دي
بازدارنده صحه گذارده است. در اين ماده نقش 
بزه ديده در اعمال مجازات به نوعي مورد توجه 
ــن بند 6 ماده ى 22  ــت. هم چني قرار گرفته اس
اقدام يا كوشش متهم به منظور تقليل آثار جرم 
ــي از آن را از موارد اعمال  و يا جبران زيان ناش
ــته است. طبق شقّ اخير  كيفيات مخففه دانس
ــه در نتيجه ى ارتكاب جرم  ــن ماده، چنان چ اي
ــا معنوي به بزه ديده  ــارت مادي ي هر گونه خس
ــود، هر چند مجني عليه در مقام شاكي  وارد ش
ــد،  يا مدعي خصوصي اقامه ى دعوا نكرده باش
ــي از جرم  اقدام متهم در جبران زيان هاي ناش
ــد به عنوان كيفيات مخففه مورد توجه  مي توان
دادگاه قرار گيرد. بنا بر اين قانون گذار در اين بند 
براى ارفاق به متهم، منافع و حقوق خصوصي 

زيان ديده از جرم را از ياد نبرده است(20). 
2-2. محدوديت هاي عدالت ترميمي 

براي بزه ديده 
در  ــي  ترميم ــت  عدال ــاي  رويه ه ــال  اعم

ــاركت اختياري است.  ــيعي بر مش ــطح وس س
چنان چه يكي از طرفين درگير در جرم خواهان 
ــاركت در فرايند ترميمي نباشد، گستره ى  مش
ــود و  انتخاب رويه هاي ترميمي محدود مي ش
ــود، بلكه  هيچ رويه ى ترميمي انتخاب نمي ش
ــمي روند عادي خود را در رسيدگي  عدالت رس
به جرم طي مي كند. در چنين صورتي نمي توان 
اعمال عدالتي كه ترميمي باشد را انتظار داشت 
ــمي را  ــدد آن بود كه عدالت رس ــد در ص و باي
ــاي ترميمي نمود. رويه هاي  جايگزين رويه ه
ــيدگي به  ــنتي به منظور رس عدالت كيفري س
ــده هايي كه در آن ها عدالت ترميمي غير  پرون
ــد. هم چنين  ــت، باقي مي مان ــل اعمال اس قاب
مي توان به قصور طرفين درگير در جرم جهت 
ــاركت در حل و فصل اختلاف ناشي از آن   مش
و يا قصور آن ها در نيل به راه حلي كه متقابلاً 
ــر در جرم مورد پذيرش  ــوي طرفين درگي از س
ــاره كرد. محدوديت ديگر در مورد  مي باشد اش
ــت ترميمي، عدم عدالت اجتماعي و عدم  عدال
برابري اجتماعي در جوامع است. مشكلاتي از 
ــدن ميزان حمايت،  اين قبيل باعث محدود ش
توجه و نظارت نسبت به جامعه است. هم چنين 
ــاركت اختياري  جامعه در چنين وضعيتي مش
كمتري را همراه با تأثير كمتري فراهم مي كند 

(مارشال، 1384: 99 - 100).
برآمد

بزه ديده در فرايند باز پرورانه چندان مورد توجه 
نيست، بلكه به عنوان ابزاري براي تعيين ميزان 
مسؤوليت بزه كار و اصلاح او مي باشد. بزه ديده 
از اجراي  نظام عدالت بازپرورانه كمترين نفع و 
ــهم را مي برد، در حالى كه در نتيجه ى وقوع  س
ــده است.  جرم، متضرر و متحمل درد و رنج ش
ــرد، عدالت براي بزه ديده و افراد  در اين روى ك
ــرا در نمي آيد. هر  ــه و حتي بزه كار به اج جامع
ــود و به  ــد به بزه كار تا حدودي توجه مي ش چن
ــي مجازات كردن وي دغدغه ي عمده ى  نوع
ــت، ولي عدم مشاركت بزه كار در  اين نظام اس
فرايند كيفري و عدم اعطاي امكانات و فرصت 
ــور بيان دلايل  ــه بزه كار به منظ ــاي لازم ب ه

ارتكاب جرم و علل و عواملي كه وي را به سمت 
ــوق داده است، باعث مي شود  ارتكاب جرم س
ــود را قرباني فرايند  ــزه كار نيز به نوعي خ ــا ب ت
ــيدگي كيفري و به طور كلي، نظام عدالت  رس

كيفري احساس كند.
ــداران عدالت ترميمي معتقدند  در مقابل طرف
ــي را محقق  ــوان عدالت واقع ــر نمي ت با كيف
ــود كه در  ــاخت. عدالت زماني محقق مي ش س
ــيب هاي ناشي از بزه، جبران  جهت اصلاح آس
ــود و  ــيب ها، اقدامي انجام ش ــام اين آس و التي
نيازهاي مادي و معنوي بزه ديده شناسايي و در 
ــود. فرايند هاي  جهت رفع اين نيازها تلاش ش
ــزا دهنده بايد  اجباري و يك جانبه ى عدالت س
ــه، توافقي و در جهت  ــه فرايند هاي داوطلبان ب
ــران نيز در  ــازش تغيير يابند. در اي ــتي و س آش
ــال هاي اخير تلاش هايى در جهت استفاده  س
ــده است. ميزان موفقيت اين  از اين فرايندها ش
ــتلزم تقويت نهاد هاي مردمي و  فرايندها، مس
حس مسوؤليت پذيري جمعي است. هم چنين 
ــت جهت اجراي اين فرايندها شرايط  لازم اس
ــب فراهم شود؛ زيرا در جوامعي  فرهنگي مناس
ــتند پاسخ هاي  كه از نظر فرهنگي ضعيف هس
ملايم به بزه، ممكن است به تشديد بزه كاري 
ــي، تعيين  ــش آگاهي عموم ــد. افزاي بيانجام
ــوء بزه بر جامعه، تأكيد بر كرامت  و  عواقب س
ــان، تقويت آموزه هاي اخلاقي  ارزش ذاتي انس
ــي، موجب تقويت فرهنگ جامعه خواهد  و دين
ــاي ترميمي،  ــورت، فرايند ه ــد. در اين ص ش
ــبي براي فرايند هاي  جايگزين يا مكمل مناس

كيفري خواهد بود.
ــلامي به طور   در نگاه كلي، حقوق كيفري اس
كامل منطبق بر هيچ كدام از پارادايم هاي رايج 
عدالت جنايي اعم از ترميمى و تنبيهي نمي باشد. 
هر كدام از اين پارادايم ها، جلوه هايي در حقوق 
ــزان توجه قانون گذار  ــلام دارند. مي كيفري اس
ــه بزه ديده در تمامي مراحل فرايند كيفري به  ب
ــي وجود دارد كه مي توان نمونه ى آن را در  نوع
بحث كيفيات تخفيف دهنده يا در بحث تعليق 

مجازات و آزادي مشروط مشاهده كرد.
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درآمد
ــخص از روى شرف و  ــوگند اقرارى است كه ش س
ــاهد  ناموس خود مى كند و خداوند يا بزرگى را ش

مى گيرد (دهخدا، 1364، ج29 : 722).
ــان عرب، يمين،  ــوگند در زم ــادل واژه ى س  مع
ــتان هنگام  ــت در ايران باس ــف اس ــم و حل قس
ــده؛ دو طرف دعوا  ــاى مبهم و پيچي محاكمه ه
ــد و هر كس در  ــش قرار مى دادن ــورد آزماي را م
آزمون موفق مى شد، او را مـحق مى دانستند؛ از 
جمله ى اين آزمايش هـا، خورانيدن آب گـوگرد 
ــكم  ــدن آن از ش به متهم بود كه از روى دفـع ش
ــكم، به زعم خود تقصير يا  و يا مـاندن آب در ش
ــتعمال  ــى متهم را معلوم مى كردند. اس بى گناه
ــوگند، يادگار همين  فعل« خوردن» به همراه س
ــت (همان : 723). اين شيوه ى اثبات  مفهوم اس
ــاخص هاى بارز نظام هـاى  دعوا را مى توان از ش
رسيدگى اتهامـى دانست، كه تا قـرون وسطـى 
ــورى، 1385، ج1 :  ــت (آش نيز در اروپا رواج داش

 .(30
 معناى اصطلاحى سوگند، اعلام اراده اى است 
كه به موجب آن شخصى، خدا را شاهد صداقت 
خود در اظهارات و التزامات بيان شده مى گيرد» 
ــق داماد،  ــان، 1385، ج2 : 183 ؛ محق (كاتوزي

 .(91 : 1386
ــر از مبناى تاريخى و رويه ى عتيق  صـرف نظ
ــت عمده ى  ــوگند، عل ــتفاده از س جهـت اس

ــى از ادلات اثبات  ــن آن به عـنوان يك پذيرفت
ــت. اين  ــوا، اعتقاد به نيروهاى ماورايى اس دع
ــد.  علت در نظام هاى دينى پررنگ تر مى باش
ــان خالص و  ــى از ايم ــلام، آيين دادرس در اس
ــرد و به عدالت  ــمه مى گي صفاى قلب سرچش
ــوا به خداوند يكتا  ــاهد و اعتقاد اصحاب دع ش
ــن آيين بر اعتماد  ــزا تكيه مى كند، اي و روز ج
ــان هاى مؤمن مبتنى است؛ مع الوصف با  انس
ــكلات پيچيده ى جوامع  توجه به نيازها و مش
ــختى مى توان اين گونه رويكرد  امروزى، به س
را در دعاوى كيفرى  پذيرفت (1) و لذا اين سؤال 
ــود كه آيا در دادرسى هاى كيفرى  مطرح مى ش
ــام،  از متهم طلب  ــت اثبات اته ــوان جه مى ت
سوگند نمود. اين سؤال از آن جهت موضوعيت 
ــلاف اقرار همواره به  ــوگند بر خ مى يابد كه س

سود خود و به زيان ديگرى است. 
از نخستين كسـانى كه به صراحت به سـوگند 
تاخته، «بكاريا»(2) است. وى معتقد است طلب 
ــن حقيقتى كه او  ــم براى گفت ــوگند از مته س
ــن آن دارد، تناقضى  مصلحتى عظيم در نهفت
ــات طبيعى  ــان قوانين و احساس ــت كه مي اس
ــى تواند  ــان م ــود دارد. گويى انس ــان وج انس
ــوگند ياد كند و در نابودى خـويش  صادقانه س
ــد؛ يا وقتى منفعتى در ميان است،  ــهيم باش س
علايق دينى اغلب مـردمان سستى نمى گرايد. 
تجربه ى چندين قرن نشان داده است كه بيش 

ــن موهبت گران بهاى  ــر چيز ديگر، از اي از ه
ــده است.  ــت ش ــمانى بهره بردارى نادرس آس
ــت كه تبهكـاران  ــه چه علت بايد انتظار داش ب
دين را محترم شمارند، در حالى كه فرزانه ترين 
ــته اند؟  ــان بارها اصول آن را زير پا گذاش مردم
ــر  دو راهى هول انگيز  ــان را بر س چرا بايد انس
اهانت به پروردگار و شـركت در نابودى خويش 
قـرار داد؟ بدين ترتيب سوگند، رفته رفته رنگ 
تشـريفات به خود مى گيرد و بدين سان نيروى 
احساسات مذهبى را كه يگانه وثيقه ى پاكدامنى 
بسيارى از مردمان است، به نابودى مى كشاند. 
تجربه، ناسودمندى سوگند را به اثبات رسانده 
ــى تواند گواهى دهد كه هيچ  ــى م و هر دادرس
سوگندى هرگز متهم را به حقيقت گويى وادار 

نكرده است» (بكاريا، 1385 : 52).
ــوگند متهم  ــوان گفت كه تنها س ــه نمى ت البت
ــوگند  ــب خطرناكـى دارد، بلكه اتيان س عواق
ـــيارى اوقات  ــوى مجنى عليه نيز در بس از س
ــپردن  ــايندى به دنبال دارد؛ س فرجـام ناخوش
ــه، منطقى و  ــى علي ــم مجن ــى به قس دادرس
ــت شخصى  ــت؛ زيرا ممكن اس معقولانه  نيس
ــويه حساب و انتقام جويى، با سوگند  جهت تس
ــى را متهم جلوه گر نمايد.  ياد كردن، بى گناه
مضافاً اين كه هر كس اندك تجربه ى عمـلى 
در رسيدگى هـاى كيفرى داشته باشد، بر ضعف 
ــل به قسم در اين نوع دعـاوى پى خواهد  توس

چكيده

سوگند در دعاوى كيفرى ايران
على نيك پورـ مدرس دانشگاه پيام نورـ وكيل دادگسترى

ــن  رو قانون گذار طرق اثبات دعوا را در مواد  ــد در اثبات حق اســت. از اي ــل ضابطه من ــل، وجــود دلاي ــز  حــق از باط ــه ى  تمي لازم
1257به بعد قانون مدنى و مواد 194به بعد آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى طى فصول نسبتاً جامعى 
عنوان نموده است.يكى از دلايل احصاء شده «سوگند» است. موضوع اين نوشتار، نقش «سوگند در دادرسى هاى كيفرى» است 

و با توجه به انواع مجازات ها نفوذ اين شيوه ى اثباتى در رسيدگى هاى كيفرى مورد بحث قرار گرفته است. 
واژگان كليدى: سوگند، دعاوى كيفرى، ادله ى اثبات دعوا، دادرسى كيفرى

41

139
د  2

سفن
ن و ا

 بهم
هم ،

هفد
ال 

1 ، س
02 

ماره
ى ش

درس
ه دا

هنام
ما



ماهنامه دادرسى شماره 102 ، سال هفدهم ، بهمن و اسفند 1392

42

ــت متخاصمين هر يك جهت  برد. ممكن اس
ــش و محكـوميت طرف  ــات ادعـاى خوي اثب
ــند. در اين  ــوگند باش مقابل حـاضر به اتيان س
صورت سوگند يكى از طرفين دعوا، دروغ است؛ 
ــرا حقيقت دو چهره ندارد و اجتماع اظهارات  زي
ــت. اين گونه  ــاى متداعيين محال اس و ادعاه
توالى فاسـد سوگند در دادرسى هـاى كيفرى، 
ــت تا پاره اى نويسندگـان قائل  سبب شده اس
ــوگند در امـور كيفرى باشند  به عدم كارايى س

(كاتوزيان، 1385، ج2 : 198).
ــيله ى معنوى به ويژه  ــور حقوقى اين وس  در ام
ــايى در مـواردى است كه به طور  براى راه گش
ــراى آن نمى توان آورد؛ براى ــول، دليلى ب معم
ــود و   آن چه رخ داده دليلى از پيش تهيه نمى ش
ــت، شاهدى نيز برآن  چون به علن رخ نداده اس
ــود ندارد. پس بايد ادعا را بى دليل پذيرفت،  وج
مانند طهر زن كه گفته ى او را حجت مى دانند؛ 
يا طبق قواعـد به زيان مـدعى حكم داد؛ دو راه 
حـلى كه مـطلوب نيست و احتمـال تضييع حق 
در آن بيش ازحد متعارف است. در نتيجه سوگند 
ــت.  ــر به مهر اس راهى  به درون اين صندوق س
باشد كه اتكاى به خدا و ترس از مكافات دغلى 
ــخن گفتن  ــت وجدان، دروغ گو را به س و ملام

وادار كند و حقيقت را آشكار سازد (همان جا).
ــرى چون مجازات  ــع الوصف در امور كيف  مـ
جنبه ى استثنايى دارد، وضع به گـونه اى ديگر 
ــوان مانند نظام  ــت. در نظام كيفرى نمى ت اس
مدنى، با فراغ بال در صورت فقد دليل مكفى و 
يأس از اثبات، جهت فصل خصومت به اصول 
ــل شد وحكم به  عملى و دلايل فقاهتى متوس
ــرد داد؛ مثلاً اقرار كه در  ــت كيفرى ف محكومي
ــه عنوان «ملكه ى دلايل»  ــور مدنى از آن ب ام
ــت و حتى حكم  ــود و قاطع دعـواس ياد مى ش
مستند به آن غير قابل تجديدنظر مى باشد، در 

امور كيفرى جنبه ى طريقيت دارد.
 در چنين وضعيت دشـوارى نمى توان از سوگند 
ــيله اى اثباتـى جـهت احراز جرم  به عنوان وس
ــتفاده نمود. معمـولاً، اغلب مـجرمانى كه  اس
ــن مبادرت مى نمايند،  به ارتكاب جـرايم خش

ــد. فـرامـنى كه  ــيار ضعيفى دارن فـرامـن بس
ــگام بروز لغزش، مانند حاجزى در برابر فرد  هن
ــود.  قرار مى گيرد و مانع اقدام نابهنجار او مى ش
ــوگند  از اين گونه مجرمان نمى توان انتظار س
ــت؟(3)   و تكيه بر اصول وجدانى و مذهبى داش
ــت، حتى سپردن  ــو چنان چه گـذش از ديگر س
ــت ــرى به دس ـــى كيف ــت دادرس ســرنوش

 بزه ديده هـم راه حل پسنديده اى نيست فحص 
ــان دهنده ى رويكرد فقها به  در متون فقهى نش
همين سو است؛ تا جايى كه حتى در امور مدنى 
ــب حالف بر ترك  ــتحباب ترغي هم بنا را بر اس
سوگند نهاده اند (جبلى عاملى،1413 ج1 : 245).

 از جمـع موارد مطروحه چنين حاصل مى شود 
ــوگند در دعاوى مـدنى  ــه به رغـم ثبوت س ك
ــرايط مقـرر، در دعـاوى كيفـرى سوگند  با ش
ــم را در هر يك از  ــى ندارد(4). اين حك مدخليت

مجـازات ها به تفكيك بيان مى نماييم. 
1. سوگند در قصاص

ــمردن مضرات سوگند در دعـاوى  به رغم برش
ــه محيط بر مصالح و  ــارع مقدس ك كيفرى، ش
ــت، در اثبات قصاص، سوگند  ــد امور اس مفاس
ــاص پذيرفته و از آن  ــرايطى خ ــا اجتماع ش را ب
با نام «قسامه»، يعنى قسمى كه مدعيان خون 
ــت كنند، ياد كرده  ــه آن خون را ثاب ــد و ب بخورن
ــت (مجلسى دوم، بى تا : 92). با وجـود اين،  اس
بر خلاف حكم اموال كه در دعواى آن اول قسم 
متوجه مدعى عليه مى شود، در دماء ابتدائاً قسم را 
ــامه استثناء بر قاعده  بر مـدعى قرار داده اند؛ قس
است.(5) در مقابل استدلال ديگرى نيز ارائه شده 
ــت كه قسامه خلاف قاعده ى «البينه علـى  اس
المدعـى» نيست و در قسامه نيز بينه بر عهده ى 
مـدعى است، ليكن بينه اى كه او اقامه مى كند، 
به معناى مصطلح در فقـه نيست، بلكه مـعناى 

اعم مـراد است (محقق داماد، 1386 : 309).
ــم  ــر اين كه، مجرد قس ــايان ذك ــه ى ش  نكت
ــاص را فراهم  ــى تواند موجبات اثبات قص نم
ــرايطى باشد. مناط  ــامه بايد واجد ش آورد و قس
در مشروعيت قسامه، هنگامى است كه « لوث»(6) 
ــم خورندگان از روى قطع و  ــد (7)  و قس ثابت باش

يقين اداى سوگند نمايند.(8)     
اين موضوع كه آيا قسامه ويژه ى قتل است يا در 
ساير جرايم عليه تماميت جسمانى نيز قابل اعمال 
ــت، محل نزاع است. برخى از فقهـاء  قسامه  اس
ــت مى دانند.(9) در مقابل  ــاء را با لوث ثاب در اعض
ــران آن را مخصوص قتل  ــب نظ ــى صـاح برخ
ــته  و معتقدند در ساير جرايم عليه تماميت  دانس
ــرح،  قطع عضو و  ــمانى از قبيل ضرب و ج جس
ــامه قابل اعمال نيست. قانون  زوال منفعت، قس
ــلامى مصوب 1375 از نظر نخست  مجازات اس
پيروى كرده و در ماده ى  254  اشعار مى دارد:«در 
جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمى شود  و فقط 

موجب پرداخت ديه مى گردد »(10).
مشكلات مربوط به سوگند و شرايط اجتماعى 
ــده كه بـرخى از حقوق دانان  ــبب ش كنونى س
ضمن غير عملى خواندن استفاده ى از قسـامه 
ــراى اثبات قتل، اثبات قصاص را امـرى بعيد  ب
ــته، و با توجه به اختلافات فقهـى در اين  دانس
ــبهه و قـاعده ى «درأ» و نيز  ــه و ايجاد ش زمين
ــاى احتياط در دمـاء، عـدم قصـاص را  مقتضـ

ارجح مى دانند (محقق داماد، 1386 : 312).
2. سوگند در حدود 

ــزايى  ــه از اهميت به س ــى، در فق ــدود اله  ح
ــت. هر يك از فقيهان كوشيده اند  برخوردار اس
ــل جامعى را به اين زمينه اختصاص دهند.  فص
نگاهى گذرا  به متون فقهـى در بحث راجع به 
اثبات هر يك از حـدود، ما را بر آن مى دارد كه 
ادله ى مربوط به اثبات حدود به قيد حصـر بيان 
شده و وسيله ى ديگرى به جز موارد مصرح در 

اثبات حد راه ندارد.(11)
  كلام فقهاء مستند به احاديث مأثوره ى صـريح 
ــت. از جمله «معتبره ى  ــتا اس الدلاله در اين راس
ــتحلف  ــن ابراهيم» در حديث: « لايس ــاث ب غي
ــحـاق  صاحب الحد» و هم چنين «معتبره ى اس
بن عمار» (حر عاملى، 1409، ج 28 : 46، خويى، 
ــرايط استمـاع دعـوا اين  1428، ج1 : 36). از ش
است كه مرتبط به مدعـى باشد و بر اى او نفعـى 
ــد. حدود از حقوق الهى محض است  متصور باش
ــرقت از جهت غرم،  ــذف يا س ــر از ق ــع نظ و قط



ارتباطـى  به مدعى ندارد (لنكرانى، 1421 : 242).
ــوم  ــيوه ى مرس   قانون گذار نيز به تبعيت از ش
ــته  فقيهان، ادله ى اثباتى را در حدود بيان داش
ــت. ذكر اين  ــت آن را نيز ذكر كرده اس و كيفي
ادله كه معمولاً از قواعد آئين دادرسى به شمار 
ــيوه ى  مى آيد، در قانون ماهوى، به تقليد از ش
نوشتارى متون فقهى است و به نظر مى رسد به 
دليل اهميت بالاى مطلب باشد. رويه ى قضايى 
ــت و هرجا محاكم از مرز  ــز مؤيد اين معناس ني
ــر نهاده اند، ديوان عالى  ــده پا را فرات تعريف ش
ــور اقدام به نقض آراء نموده است (بنگريد  كش

به: بازيگر، 1382 : 73 به بعد).
ــده، ماده ى  ــر از مقدمات مطرح ش ــرف نظ   ص
280 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
ــلاب در امور مدنى مصوب 1379 با تكيه بر  انق
اين بايسته ها اشعار مى دارد: «در حـدود شرعى 
حق سوگند نيست مـگر  سرقت كه فقط نسبت 
ــى آن سوگند ثابت است،  به جنبه ى حق  الناس
ــرقت با آن سوگند ثابت نخـواهد  ولـى حـد س
شد ». هم چنين ماده ى 1335 قانون مدنى مقرر 
مى دارد: «توسل به قسم وقتى ممكن است كه 
ــب اقرار يا  ــى نزد  حاكم به موج ــواى مدن دعـ
شهادت يا علم قاضى بر مبناى اسناد و يا امارات 
ــد...» دقت در نحوه ى نگارش  ثابت نشده باش
ــان مى دهد كه قانون مدنى نيز  ماده ى اخير نش
سوگند را صرفاً در «دعاوى مدنى»  قابل پذيرش 
مى داند. بر اين قاعده ى كلى استثنايى است و در 
بعض مـوارد منصوص و خـاص مانند زنا و قذف 
سوگند در قالب لعان موثر است. قرآن كريم در 
ــوره ى مباركه ى نور مى فرمايد: «و  آيه ى6  س
كسانى كه همسران خود را به زنا متهم مى كنند 
ــان شاهدان ديگرى ندارند، گواهى  و جز خودش
ــوگند به  ــا چهار بار گواهى، با س ــى  از آن ه يك
خداست، كه بى ترديد او از راستگويان است و بار 
پنجم بگويد لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ گويان 
ــد. و از آن ( زن) كيفر را بر مى دارد، اين كه  باش
چهار بار به خدا سوگند يادكند كه شوهر او حتماً 
از دروغ گويان است و بار پنجم بگويد خشم خدا 
بر او باد اگر (مرد) از راستگويان باشد»(12) در اين 

(اربع  آيه ى شريفه منظور از چهار مرتبه شهادت ِ
شهادات) چهار مرتبه قسم است.                         

ــى آراء فقهاء  برايند مجموع آيات لعان و بررس
ــت كه چنان چه  ــز قوانين موضوعه اين اس و ني
ــى اركان خود اجتماع يابد، احكام  لعان با تمام
ــل هندى،  ــى دارد (فاض ــه اى را در پ چهارگان

1416، ج8 : 321)
1 –  فراق ( زوال فراش)؛

2  –  تحريم مؤبد به صورتى كه زن ابداً بر مرد 
حلال نمى شود؛

 3-  سقوط حدّين؛
4- انتفاء ولد از مرد.

ــرايط و احكام  ــريح ش   قانون مدنى بدون تش
لعان، در ماده ى 1052 مقرر مى دارد: «تفريقى 
كه با لعان حاصل مى شود موجب حرمت ابدى 
ــاده ى 35  قانون  ــز تبصره ى 2 م ــت» و ني اس
ــاى عمومى و انقلاب  ــى دادگاه ه آيين دادرس
در امور مدنى، لعان را «قابل توكيل» نمى داند. 
هم چنين ماده ى 161 قانون مجازات اسلامى 
ــاقط  ــان مى دارد: «حد قذف در موارد زير س بي
ــود: ... هر گاه مردى زنش را پس از قذف  مى ش

لعـان كند».
ــد كه قانون  ــان مى ده ــن مواد قانونى نش  اي
ــروط و  ــايى لعان، از ذكر ش گذار به رغم شناس
ــم پوشيده است. دليل اين  ويژگى هاى آن چش
امر شايد استفاده ى نادر از اين حكم است. (13) 
به هر حال، سوگندى كه زن يا مرد در لعان ياد 
ــام مى پذيرد، چگونه در  ــد و لعان انج مى نماين
ــقاط  حد زنا و قذف نفوذ مى يابد و موجبات اس
ــد را فراهم آورد؟ در توضيح مطلب  يا اثبات ح
گفتنى است هنگامى كه زوج بدون بينه، همسر 
ــد، ابتدائاً به موجب  ــود را رمى به زنا مى نماي خ
ــتوار مى گردد.  قذف، حد (قذف) در حق زوج اس
حال در صورتى كه طى تشريفات ويژه اى، مرد 
چهار مرتبه ى سوگند ياد نمايد و مرتبه ى پنجم 
« خود را لعنت كندكه اگر از دروغ گويان باشد»، 
ــوگند در اين حكم ويژه نمايان مى شود و  اثر س
ــاقط  حد ( قذف) به موجب لعان مرد، از وى س

مى شود. 

ــلامى نيز به متابعت از فقه   قانون مجازات اس
ــت. از ديگرسو،  اين مطلب را عنوان نموده اس
ــقوط حد قذف،  در اين هنگام با لعان مرد و س
حد زنا در حق زن مترتب مى شود. اين در حالى 
ــت كه راه هاى اثبات زنا، به طور منصوص  اس
ذكر گرديده است(14)  نكته ى در خور توجه آن 
است كه چهار مرتبه سوگند مرد، نمود ديگرى 
ــت. درفقه به اين  از «بينه» در اثبات حد زنا اس
ــده است كه دليل ثبوت زنا  مطلب تصريح ش
ــان مرد (چهار  ــت كه« لع ــق زن اين اس در ح
مرتبه سوگند ) به منزله ى اقامه ى بينه است» 
ــوگند خوردن  ــى، بى تا، ج34 : 65). با س (نجف
ــژه ى زوجـه ( لعان ) اين تحميل مـجازات  وي
منتفى خواهـد شد؛ زيرا زن نيز به نوبه ى خود 
ــوگند ياد مى كند كه« شوهـر  چهار مرتبه س
ــت» و در مرتبه ى پنجم  او از دروغ گويان اس
ـــم خدا بر او (زن) باد اگر مرد  مى گويد:« خش
ــت گويان باشد.» در صورت نكول زن  از راس
ــتوارى حد زنا و عدم موجب جهت  با وجود اس
ــتحق اقامه ى حد زنا  ــه ى آن، ناگزير مس ازال
مى شود. بدين سان اثر سوگند اين بار نيز جلوه 
ــد زن را گرفتار  ــويى مى توان ــد. از س مى نماي
مكافات نمايد و از طرف ديگر، توان تسريح او 

را از عقوبت گران پيش رو دارد.
ــم صريح قرآن  ــه ديديم، اين حك ــان چـ  چن
ــاء آن را پذيرفته اند  ــت و جمهور  فقه كريم اس
ــف العظاء، 1359،ج2 :51-52؛    (همان جا؛كش
ــى، 1407، ج5 :  ــى، 1421 : 308؛ طوس لنكران
ــا، ج2 : 359)  .  ــى، بى ت ــوى خمين 5-6 ؛ موس
ــز در باب قذف  ــلامى ني در قانون مجازات اس
انعكاس يافته است. با وجود اين قانون گذار در 
ــت و ارايه ى طريق ننموده  ــاكت اس باب زنا س
ــت كه  قانون نويسى  ــت. دليل امـر آن اس اس
ــاً از روى متون فقهى صـورت پذيرفته  صـرف
و ترتيب فصـول نيز به همان شيوه ى متداول 
ــتار فقهاء  از آن در باب زنا   ــت و در نوش فقهـاس
نامى برده نشده است، ليكن درفقه در باب لعان 

مباحث مفصل طرح گرديده است. 
حال اين سؤال مطرح است كه  با وجود سكوت 
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قانون گذار در زمينه ى اثبات حد زنا و تقييد آن 
به اقرار و شهـادت، و نيز اصل قانونى بودن جرم 
ــازات، آيا در نظم حقوقى كنونى مى توان  و مج
ــز از دلايل اثباتى به  ــول از لعان زوجه را ني نك
ــر مى آيد عدم  ــادى امر به نظ ــمار آورد. در ب ش
ــر اين مورد خاص در قانون جزا، مؤيد عدم  ذك
ــد. با وجود  ــرى آن به حقوق موضوعه باش تس
اين، با توجه به اين كه لعان حكمى است كه در 
ــيرى  قرآن كريم تبلور يافته و هيچ نص و تفس
ــاراى مقابله ى با آن را ندارد، بايد پذيرفت كه  ي
ــقوط يا  تأثير و عواقب لعان كه از يكى آن ها س
اثبات حد حسب مورد است، در حقوق كنونى نيز 
جارى است. وانگهى چنان چه پيشتر نيز اشاره 
ــد، اصل لعان به مناسبت هاى مختلف مورد  ش
پذيرش قانون گذار قرار گرفته است، اما كيفيت 
ــت. اصل 167  قانون  ــكام آن مجمل اس و اح
ــتدلال را تقويت مى كند؛  ــى نيز اين  اس اساس
چون در اين موضوع، قانون  مسكوت و مجمل 
ــت كـوشش كند  ــت و دادرس مـوظف اس اس
حكم قضيه را با استناد به منابع معتبر اسلامى 

يا فتاوى معتبر بيابد. 
در صورت پذيرفتن اين نظر، كدام يك از اقسام 
ــخ  مجازات هاى زنا را بايد جارى نمود؟ در پاس
بايد گفت در موضوع ما، زن محصنه است و در 
صورت جمع شرايط احصـان بايد مشمول بند 
ــلامى(15)  «ب» ماده ى 83 قانون مجازات اس
ــش بينى نموده  ــه مجازات رجم را پي ــت ك اس

است. (16)
ــقوط حد  ــن كه، آيا پس از س ــؤال ديگر اي  س
ــود. در اين راستا دو  ــوهر تعزير مى ش قذف، ش
وجه قابل تصور است: احتمال نخست اين كه، 

ــت و پس از آن  ــود، حد اس آن چه ثابت مى ش
ــى بر  ثبوت تعزير وجود ندارد؛ احتمال دوم  دليل
ــه و اقرار مـجوز  ــه، ثبوت مقذوف  با بين آن ك
ــارش نزد حاكـم  ــت؛ هـر چند اظه قذف نيس
ــت. هم چنين  ــت اقامه ى حـد جـايز اس جهـ
ــف از اباحه ى قذف  ــت عفو و لعان كه كاش اس
ــاقط  ــوارد جز حد چيزى را س ــت و اين م نيس
ــر لازم مى آيد؛  ــود اين، تعزي ــد. با وج نمى كن
ــود  زيرا در هر گناه كبيره اى، تعزير ثابت مى ش
ــا، ج41 : 428؛ فاضل هندى،  ــى ت ــى، ب ( نجف
ــف  ــن دو وجه در كش 1416، ج10 : 541).  اي
ــده، و هيچ يك از  ــام آمده، به آن اقتصار ش اللث
آن دو را ترجيح نداده است البته صاحب جواهر 
احتمال نخست را خالى از قوت ندانسته است.

گفتنى است، ادله ى مربوط به حد  ظهور در اين 
ــت   دارد كه بر مرتكب حد، چيزى  جز حد نيس
ــيره ى اميرالمؤمنين  ــاهد بر اين سخن، س ش
عليه السلام و سيره ى مسلمين در طول اعصار 
ــان در  ــت. ايش ــف، حتى دوره  ى خلفاس مختل
معصيت واحده، جمع بين حد و تعزير ننموده اند 
و تا به حال نيز شنيده نشده كه سارقى به خاطر 
ــده و مثلاً براى حرمت  ــرقت قطع يد ش حد س
ــده باشد. بنابر اين هنگامى كه حد، به  تعزير ش
مسقطى زوال يابد و مرتفع شود، دليلى بر تبديل 
آن به تعزير وجود ندارد (گلپايگانى، 1412، ج2 

   .(227 :
3. سوگند در تعزيرات 

ــه مى گيريم   ـــد نتيج ــه تاكنون ذكر ش  آن چ
ــوگند در دادرسى هاى كيفـرى  كه كاركرد س
ــارع مقدس  ــاز به نص صـريح و تصريح ش ني
ــتثنايى بودن  يا قانون گذار دارد؛ و با توجه به اس

ــوگند  ــن قضيه در امور كيفرى، بايد گفت س اي
ــدارد و تحميل آن بر  ــرات نيز مقامى ن در تعزي
مجنى عليه يا متهم وجاهتى ندارد. هر چند بعضاً 
ــاهده شده قضات در دادرسى هاى كيفرى  مش
ــب مـورد مكلف  هر يك از متخاصمين را حس
ــوگند مى نمايند، اما اين شيوه ى برخورد،  به س
ــراف بر شخصيت متداعيين و  صرفاً جهت اش
ــناخت عكس العمل آن ها است. درغير اين  ش
صورت به كار بردن اين شيوه، عقلايى نخواهد 

بود.
ــاى  ــر، مجـــازات ه ــك نظ ــه ي ــا ب بـــن
ــت (17) ــك نيس ــرات منف ــده ازتعزي بــازدارن
ــوگنـــد در ــت س ــد گــفـ ــذا بـــايـ و لــ
ــدون ــز ب ــده نــي ــاى بــازدارن ــازات ه مج

 استفاده است. (18)
برآمد

ــوگند، از ادله ى اثبات دعوا  ــه رغم اين كه س ب
ــد، اما در دعاوى  ــمار مى آي در امور مدنى به ش
ــت و صرفاً در  كيفرى قابل پذيرش و دفاع نيس
موارد خاص و منصوص كارايى دارد، از  جمله در 
قصاص كه تحت عنوان قسامه با جمع شرايط 
مانند وجود لوث و سوگند از روى يقين پذيرفته 
شده است. هم چنين در حدود در باب زنا و قذف، 
سوگند حسب مورد اثر اثباتى يا اسقاط كننده ى 
حد  را  داراست. رد پاى سوگند در موارد كيفرى 
مذكور نبايد موجب توهم اباحه ى استفاده از  آن 
در ساير جرايم و مجازات ها شود؛ زيرا اين موارد 
ــارع مقدس جهت جذب  ــت كه ش امتيازى اس
برخى مصالح و اجتناب از بعضى مفاسد ارزانى 
داشته است. لذا  بايد از تعميم آن به ديگر جرايم 

(تعزيرات) خوددارى كرد.

پى نوشت ها: 
1. سوگند در دعاوى حقوقى نيز جزء اضعف ادله است. اين كم اعتبارى در 
ادبيات نيز راه يافته است. براى مثال به اين حكايت توجه فرمائيد: شخصى 
ــد. قاضى  جوحى را نزد قاضى برده و ده درهم بر او دعوى كرد، او منكر ش
ــوگند او  ــوگند ده. گفت: س از مدعى گواه طلبيد. گفت: گواه ندارم. گفت: س

را چه اعتبار. 
هر لحظه خورد هزار سوگند دروغ
زان گونه كه در باديه اعرابى دوغ

(مولانا فخرالدين على صفى، لطائف الطوائف : 299.) 

2-Becaria

3. در اسلام براى بينه (گواه) شرايط ويژه و سختى ترجمه عدالت پيش بينى 
ــرطى  ناهموار پيش بينى نشده و چه بسا  ــت مع ذلك در سوگند  ش ــده اس ش

سوگندى قاطع دعوا شود.
4. دادرسى: شايان ذكر است كه قانون مجازات اسلامى مصوب 1392/2/1 
سوگند را در دعاوى كيفرى پذيرفته است و در فصل چهارم از كتاب نخست 
(مواد 201 تا 210) به جايگاه اين دليل در امور كيفرى پرداخته است. مطابق 
ــود  ــوگند نفى يا اثبات نمى ش ماده ى 208 اين قانون: «حدود و تعزيرات با س
ممكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشى از جرايم، مطابق مقررات اين 
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قانون با سوگند اثبات مى گردد».
ــتثنى القسامه( طوسى،  5. فوجه الدلاله هو انه جعل اليمين على من انكر، اس

1407، ج5 : 304.)
6. براى ديدن معنى لوث، بنگريد به: به منابع اخير الاشاره. 

ــى،  ــى، ج2 : 218؛ طوس ــوث، (علامه حل ــع الل ــى موض ــت ف ــا تثب 7. انم
ــى تا: 92؛  ــى دوم، ب ــانى، 1410: 154؛ مجلس ــى كاش 1407 ، ج5 : 303؛  مدن

موسوى خمينى، بى تا، ج2: 527).
8. يشترط فى القسامه علم الحالف و يكون حلفه عن جزم و علم و لايكفى 

الظن(موسوى خمينى، بى تا ، ج2 : 531).
9. تثبت القسامه فى الاعضاء مع اللوث (همان: 531)

ــلامى  ــى: نگاهى به مواد 208 و 312 تا 346 قانون مجازات اس 10.  دادرس
مصوب 1392 نشان از نسخ ماده ى 254 در قانون جديد دارد.

11. تثبت اليمين فى الدعاوى الماليه و غيره، و لاتثبت فى حدود فانها لاتثبت 
ــوى خمينى، بى تا، ج2:  ــرائط المقرره فى محلها (موس بالاقرار او البينه بالش
429). و لاتثبت الدعوى فى الحدود الا بالبينه او الاقرار و لايتوجه اليمين فيها 
ــى حد و لامع عدم العلم  ــى، 1428، ج1: 36) و لايمين ف ــى المنكر(خوي عل

(علامه حلى، 1411: 181).
ــهَدَاء إلاَِّ  ــوره ى نور: وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُن لَّهُمْ شُ 12. آيه ى  6 س

ادقِيِنَ  ِ إنَِّهُ لمَِنَ الصَّ أنَفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ شَهَادَاتٍ باِاللهَّ
ــلامى  ــم در بند «ت» ماده ى261 قانون مجازات اس ــى: اين حك 13. دادرس
ــده است؛ «هرگاه مردى زنش را پس از  ــكل تكرار ش مصوب 1392 بدين ش

قذف به زناى پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند...»
14. و يثبت حكم الزنا بشيئين، احدهما اقرار الفاعل بذلك... و الثانى قيام البينه 
بالزنا (طوسى، 1400: 689) و يثبت الزنا بالاقرار او البينه (جبلى عاملى، 1413، 
ــوى  ج14: 341)، يثبت الزنا بالاقرار و البينه، (خويى، 1428، ج1: 410؛ موس

خمينى، بى تا، ج2:  459؛ خوانسارى، ج 7: 15 به بعد).
15.  دادرسى: براى مشاهده ى قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 در جرم 

زنا، بنگريد به: مواد 221 الى 232 قانون مذكور.
ــقط  ــان او اقرت بالزنى رجمت و س ــى نكلت عن اللع ــن وه ــولا ع 16.  و ل

عنه الحد (فاضل هندى، 1416، ج8 : 325). 
17.  براى ديدن مفهوم تعزير، بنگريد به: محقق داماد، 1386: 244 به بعد.

ــى: قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 با حذف مجازات هاى  18. دادرس
ــا در ماده ى 14، در ماده ى 208 به عدم اثبات  ــده از انواع مجازات ه ــاز دارن ب
ــته است: «حدود و تعزيرات با  ــوگند تصريح كرده و مقرر داش تعزيرات با س

سوگند نفى يا اثبات نمى شود...».
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چكيده

رويكرد قانون مجازات اسلامى 
به استفاده از مسكر

محمد رضا حيدريان ،  محقق و پژوهشگر حقوق اسلامى

در حرمت عمل شراب خوارى شبهه اى وجود ندارد. و سنت و اجماع فقهاء  نيز بر اين حرمت صحه گذاشته است. ماده ى 165 
قانون مجازات اسلامى مصوب1370 در راستاى بيان حكم كيفرى شرب خمر مقرر مى داشت: «خوردن مسكر موجب حد است 
اعم از آن كه كم باشد يا زياد، مست كند يا نكند، خالص يا مخلوط باشد به حدى كه آن را از مسكر بودن خارج نكند ...». ابهام 

موجود در اين ماده، از واژه ى «خوردن» ناشى مى شود؛ به اين معنا كه آيا تزريق يا تدخين مواد سكر آور موجب حد است.
ــتفاده كرده  ــته و از واژه ى «مصرف» اس مقنن در ماده ى 264 قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 ســعى در رفع اين ابهام داش
اســت: «مصرف مســكر از قبيل خوردن ، تزريق و تدخين آن كم باشــد يا زياد، جامد باشــد يا مايع، مســت كند يا نكند ، خالص 

باشد يا مخلوط به گونه اى كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، مستوجب حد است».
استفاده از كلمه ى «مصرف» مبين اين معناست كه مقنن هر نحو از مصرف مسكر، اعم از شرب، تزريق يا تدخين را جرم قلمداد 
نموده است و اين در حالى است كه روايات وارده در اين باب، مؤيد تعبير مصرف مسكر و اين نحو از شمول نيست و با توجه 

به مجازات حد، در توسعه ى شمول حكم بايد احتياط كرد.
واژگان كليدى: شرب خمر، مصرف، تناول، حد، مسكر



مفهوم مسكر 
ــكر از ماده ى «سكر»، ضد هوشيارى  مس
است. (ابن منظور، 1408، ج 4: 372). سكر 
حالتى است كه بر انسان عارض مى شود و 
ــان و عقلا فاصله مى اندازد (راغب  بين انس

اصفهانى،1369: 236).
ــكر و مفهوم لغوى  ميان مفهوم فقهى مس
ــاط كامل وجود دارد؛ بدين معنا كه  آن ارتب
ــتى و بى  در فقه نيز چيزى را كه حالت مس
حواسى ايجاد نمايد، مسكر مى گويند، ولى 
براى تعيين دايره ى شمول مسكر مراجعه 

به كتب فقهى ضرورى است.
ــكر گفته اند: ازجمله  ــن مفهوم مس در تبيي
ــت كه كلام  ــكر آن اس ــى هاى مس ويژگ
ــث آن  ــد و باع ــل مى كن ــوم را مخت منظ
مى شود كه شخص اسرار درونى خويش را 
افشاء نمايد و يا آن كه چيزى است كه عقل 
انسان را زايل مى كند، اما مفهوم مسكر به 
ــكر  ــخيص مس عرف باز مى گردد و در تش
ــرف جامعه ملاك  ــودن چيزى، حكم ع ب
ــت» (نجفى، 1368، 41 : 449). تعابير   اس
ــود كه طبق  ــرى از فقهاء يافت مى ش ديگ
ــكريت، افزون بر  ــت در مس آن، موضوعي
ــلال در تفكر و تعقل  ــاله ى ايجاد اخت مس
انسان، خوردن و تناول آن است؛ چنان چه 
ــرب  در روايات و كلام اصحاب، تعبير از ش
به كار رفته يا از تناول ياد شده است و صرف 

استعمال و مصرف مورد نظر نيست.
برخى تعبير «شرب المسكر» را به كار برده 
ــد و يا فقاع (آب  ــكر بنوش اند: هر كس مس
ــد و  ــو)، در حالى كه عالم به تحريم باش ج
ــرب خمر بر او  مختار و بالغ و عاقل، حد ش
ــد(1) (خويى،1390: 128)؛  جارى خواهد ش
يا«كسى كه تناول مسكر نمايد(2)» (علامه 
حلى، 1411: 188). بعضى از فقهاى اماميه 
ــير  تناول  اين گونه بيان داشته اند:  در تفس

ــكراً» (  ــرب مس «من تناول اى اكل او ش
ــه همين  ــيرازى، 1409، ج2، : 408). ب ش
ــده است: بر كسى كه مسكر  تعبير گفته ش
ــود و هم  را تناول مى كند، حد واجب مى ش
ــى كه فقاع را تناول مى نمايد؛  چنين بر كس
ــكر هم نباشد، به شرط اين كه  اگر چه مس
ــخص بالغ، عاقل، مختار و عالم به حكم  ش

و موضوع باشد(3) (موسوى خمينى، 1404، 
ــن گفته اند: آن چه كه  ــم چني ج2: 430). ه
ــكرآور است، حتى قطره اى از  جنس آن س
ــت و كسى كه از آن تناول  آن نيز حرام اس
ــلاق بر او واجب  ــتاد ضربه ش كند، حد هش
ــد، اگر چه كافر باشد. البته زمانى  خواهد ش
ــرب مسكر تظاهر نمايد(4) (شهيد  كه به ش
ــره منه»  ــر «القط اول، 1410: 260). تعبي
ــعر به قابليت  ــن «بتناوله» مش و هم چني

نوشيدن در مسكر است.
ــده از  ــه نقل قول هاى بيان ش از مجموع
ــن نكته به  ــاى اماميه، اي ــاب و فقه اصح
ــولاً هر گاه از  ــت كه اص ــن اس خوبى روش
ــان اصحاب  ــكر در لس ــر و مس واژه ى خم
استفاده شده است، در كنار آن از واژه هاى 

ــته شده و واضح  ــرب يا تناول بهره جس ش
است كه هر دو واژه ى شرب و تناول نسبت 
ــتند. در  ــه واژه ى «مصرف» خاص هس ب
ــرب يا تناول كه در تفسير بزرگان  نتيجه ش
ــرب خمر به كار رفته، نوع  ــاله ى ش در مس
خاصى از مصرف است و با توجه به تصريح، 
ــرايت ندارد؛ به اين معنا كه براى  قابليت س
نمونه، تزريق از مصاديق شرب و تناول در 
ــمار نيامده  ــان اصحاب و روايات به ش لس
است و هم چنين تدخين از مصاديق شرب 
ــاول نخواهد بود؛  اهل لغت بدان تاكيد  و تن
دارند و همان گونه كه صاحب مفردات الفاظ 
قرآن در بيان معناى شرب مى نويسد: شرب 
عبارت است از نوشيدن هر مايعى، خواه آب 
ــر آن(5) (راغب اصفهانى،  ــد و خواه غي باش

.(448   :1369
ــير  ــاح المنير نيز در تفس ــب المصب صاح
واژه ى شراب معتقد است: شراب آن چيزى 
ــود(6)  ــيده مى ش ــت كه از مايعات نوش اس
(فيومى بى تا، ج2: 308). در تحليل واژه ى 
ــتفاده  تناول كه در كلام اصحاب از آن اس
ــت، مى توان به گفته ى بزرگان  ــده اس ش
اهل لغت استناد نمود. صاحب كتاب العين 
ــد: اللمج در  در بيان معناى اللمج مى نويس
ــيش  ــارت از خوردن حش ــت عرب عب لغ
(علف) توسط قسمت پايين دهان است(7) 
ــدى، 1410، ج6  : 140) و هنگامى  (فراهي
ــه عرب مى گويد «نقش اللحم»، به اين  ك
ــيئاً»؛ يعنى ــت كه «تناول منه ش معنا اس

ــدارى را خورد (حميرى،  ــت مق  از آن گوش
1420، ج10: 6480).

ــت مى آيد كه  از مجموع اين مطالب به دس
ــكر به كار  ــرب و تناول كه در باره ى مس ش
ــده، در خصوص نوشيدن و خوردن  برده ش
ــت. در نتيجه مواردى از قبيل تزريق يا  اس

تدخين را شامل نمى شود.

 اگـر بگوييـم مصـرف صرفـاً 
شامل شـرب و تناول مى شود 
و تزريـق و تدخيـن را در بـر 
نمـى گيـرد، حداقل آ ن اسـت 
كـه شـبهه اى حاصل شـده و 
چنـان چـه در خصـوص حكم 
حـدى يقيـن وجـود نداشـته 
باشد، از موارد شبهه خواهد بود 
و قابليت حد را نخواهد داشت؛  
اين نظر منطبق با اصل تفسـير 

به نفع متهم است.
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موضوع ماده ى 264 قانون مجازات 
اسلامى (1392)

ــون گذار در ماده ى 264 قانون مجازات  قان
ــلامى تعبيرى اين گونه دارد: «مصرف  اس
مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن 
ــد يا مايع مست  ــد يا زياد جامد باش كم باش
ــا مخلوط، به  ــد ي كند يا نكند، خالص باش
گونه اى كه آن را از مسكر بودن خارج نكند 

مستوجب حد است».
نـكات قابل تامل در اين ماده عبارت است 

از:
ــده و حد را  1- اطلاقى كه در ماده بيان ش
ــه هـــر نحو از مصرف از قبيل خوردن و  ب
ــرى داده است، اطلاق  تزريق و تدخين تس
به جايى به نظر  نمى رسد و  نحوه ى بيان 
ــل فن در خصوص تعابيرى كه در مورد  اه
ــكر آمده، با اين اطلاق سازگار نيست.  مس
چنان چه بيان شد، از دو تعبير شرب و تناول 
ــده است و هر دوى اين كلمات  استفاده ش
ــرف را بيان مى كند؛ به  ــوع خاصى از مص ن
گونه اى كه تزريق و تدخين را شامل نخواهد 
ــد و حال كه دايره ى مشموليت مصرف  ش

ــبت به تزريق و تدخين مورد شك واقع  نس
ــرب و  ــد، اخذ به قدر متيقن كه همان ش ش

تناول است، مناسب تر به نظر مى رسد.
2- اگر بگوييم مصرف صرفاً شامل شرب 
ــود و تزريق و تدخين را در بر  و تناول مى ش
ــبهه اى  ــت كه ش نمى گيرد، حداقل آ ن اس
ــده و چنان چه در خصوص حكم  حاصل ش
ــد، از موارد  ــته باش حدى يقين وجود نداش
ــود و قابليت حد را نخواهد  ــبهه خواهد ب ش

ــت؛  اين نظر منطبق با اصل تفسير به  داش
نفع متهم است.

3- تعبير قانون گذار در ماده ى 165 قانون 
ــه خوردن  ــلامى (1370) ب ــازات اس مج
ــكر موافق با احتياط است. البته بيان  مس
ــن مطلب   با وجود تعزير براى مرتكب  اي
ــك قرار  منافات ندارد؛ زيرا آن چه مورد ش
ــودن، تزريق و  ــه ى حدى ب ــه، جنب گرفت
ــكرآور است،  اما با توجه  تدخين مواد مس
ــده هاى تزريق و تدخين، حكم به  به مفس

تعزير لازم است.
برآمد

ــاس روايات و اقوال فقهى، واژه ى  1-  بر اس
«شرب» فقط شامل نوشيدن مى شود.

ــون تزريق و تدخين از  ــواردى هم چ 2- م
ــث در روايات و كلام  ــورد بح مصاديق م
اصحاب در خصوص مسكر نبوده  و مناسب 

است به مورد تنصيص اكتفاء شود.
3- استناد به قاعده ى «درأ» و رعايت اصل 
تفسير به نفع متهم، ايجاب مى نمايد با توجه 
به وجود شك، حكم حد محدود به شرب و 

تناول (خوردن و آشاميدن) شود.
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مسكر از ماده ى
«سكر» ضد 

هشيارى است. 
سكر حالتى است 

كه بر انسان عارض 
مى شود و بين 

انسان و عقلا فاصله 
مى اندازد.

پى نوشت:
1. « من شرب المسكر او الفقاع عالماً بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل حد ...»
ــكراً  او فقاعا او عصيراً قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختياراً مع  2. «من تناول مس

العلم بالتحريم و التكليف حد ثمانين جلده ...»
ــكراً بشرط  ــكر او الفقاع و ان لم يكن مس 3. «وجب الحد على من تناول المس

ان يكون المتناول بالغاً عاقلا مختارً عالماً بالحكم و الموضوع»
ــه تحريم القطره منه ...و يجب الحد ثمانون جلده بتناوله   ــكر جنس 4. «فمااس

اين كاى كافرا اذا تظاهر»
5. «الشرب تناول كل مانع ماء كان او غيره»

6. «الشرب ما بشرب من المائعات»
7. «تناول الحشيش بادنى الخمر»

 فهرست منابع: 
ــروت: دارالاحياء التراث  ــن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، بي 1. اب

العربى، چاپ نخست، 1408 هـ . ق.
2. حميرى، نشوان بن سعيد، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، 

بيروت: دارالفكر المعاصر، چاپ نخست، 1420، هـ . ق.
ــر  ــه النش ــيله، قم: مؤسس ــيد روح االله، تحرير الوس ــوى خمينى، س 3. موس

الاسلامى، 1404 هـ . ق.
ــيد ابوالقاسم، مبانى تكمله المنهاج، تهران: خرسندى، چاپ  4- خويى، س

نخست، تهران، 1390.
5. راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات فى غرائب القرآن، برگردان: 

سيد غلامرضا خسروى حسينى، تهران: مرتضوى، 1369.
ــيد صادق، شــرح تبصره المتعلمين فى احكام الدين، قم:  ــيرازى، س 6. ش

دارالايمان، چاپ دوم، 1409 هـ . ق.
ــف بن مطهر، تبصره المتعلمين فى احكام  ــن بن يوس 7. علامه حلى، حس
الدين، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ نخست، 1411 هـ . ق.
8 . فراهيدى، خليل بن احمد، العين، قم: هجرت، چاپ دوم، 1410، هـ .ق.

9 . فيومى، احمد بن محمد، المصباح المنير فى غريب الشــرح الكبير، قم: 
دارالرضى، چاپ نخست، بى تا.

ــهيد اول)، اللمعه  ــمس الدين محمد بن جمال الدين (ش 10.مكى عاملى، ش
ــيعه، چاپ نخست،  ــه فقه الش الدمشــقيه فى فقه الاماميه،  بيروت: مؤسس

1410 هـ . ق.
ــن، جواهر الكلام فى شــرح شرائع الاسلام، تهران:  11. نجفى، محمد حس

دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1368.



درآمد
ــناد و املاك، مجموع  ــراد از حقوق ثبت اس م
قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاك 
ــتن قراردادها و  ــور از ثبت، نوش ــت و منظ اس
ــلات و چگونگي املاك  در دفاتر دولتي  معام

رسمي است» (شهرى، 1369: 32). 
  جرم ثبتي، فعل يا ترك فعلي است كه در قوانين 
ــه عنوان جرم  ــناد و املاك ب ــع به ثبت اس راج
ــناخته شده و براي آن مجازات تعيين گرديده  ش
است (پيرداده1380: 13؛ حاجيانى، 1384: 17).
ــوع ترك فعل بوده و  ــن جرايم به ندرت از ن اي
ــتخدمين و كاركنان  مجرمان ثبتى غالباً از مس
سازمان ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي 

يا متولي و نماينده ى اوقاف مى باشند. 
1.  جرايم ثبتي در حكم كلاهبرداري 

جرايم ثبتي در حكم كلاهبرداري، در پنج دسته 
قابل بحث است:

ــت ثبت ملك غير و مالك نشان  1-  درخواس
ــود بدون حق (ماده ى 105 قانون ثبت  دادن خ

اسناد و املاك)؛
2-  تقاضاي ثبت ملك غير به عنوان مالكيت 

ــبت به ملك  ــخص نس با وجود امين بودن ش
(ماده ى 107 قانون پيش گفته)؛

3-  متصرف قلمداد نمودن خود نسبت به ملك 
ديگري  بدون حق و دادن تقاضاي ثبت در اين 

خصوص (ماده ى 109 همان قانون)؛
ــق و تصديق  ــق به ذي ح ــاع از رد ح 4- امتن
ــترداد  ننمودن حق وي در معاملات با حق اس

(ماده ى 116 قانون مذكور)؛
ــخاص حقيقي يا  ــدم انعكاس حقوق اش 5- ع
ــمتي از املاك  ــبت به تمام يا قس حقوقي نس
ــه علت جنگ يا حوادث  ــناد از بين رفته ب و اس
ــخص متقاضى  غير مترقبه در تقاضا نامه ى ش
(ماده ى 15 قانون نحوه ى صدور اسناد مالكيت 
ــناد ثبتى آن در جنگ يا حوادث  املاكى كه اس
ــيل و آتش سوزى از  غير مترقبه مانند زلزله، س

بين رفته است). 
1. درخواسـت ثبت ملك غير و مالك 

نشان دادن خود بدون حق 
ــناد و  ــاده ى 105 قانون ثبت اس ــه موجب م ب
ــور در ماده ى 33  ــز در مورد مذك ــلاك «ج ام
ــال آن) (1) هر كس  ــرط و امث ــع به بيع ش (راج

تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلاً به ديگري 
ــال داده يا با علم اين كه به نحوي از انحاء  انتق
ــلب مالكيت از او شده است تقاضاي  قانوني س
ــود و  ــوب مي ش ثبت نمايد، كلاهبردار محس
هم چنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده، 
ــت ملك در دفتر ثبت املاك  ــي در موقع ثب ول
مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند 
ــه، ولي پس از اخطار اداره ثبت  مالكيت نگرفت

حاضر براي تصديق حق طرف نباشد».
در اين ماده براى پنج رفتار مجازات كلاهبرداري 

تعيين شده است:
نخست، تقاضاي ثبت ملكي كه متقاضي ثبت 

قبلاً آن را به ديگري انتقال داده است؛
ــاي ثبت ملكي كه قبلاً به نحوي از  دوم، تقاض
متقاضي سلب مالكيت شده و او با علم به اين 

امر اقدام به ثبت آن نمايد؛
ــوم، اخذ سند مالكيت توسط كسي كه پس  س
از تقاضاي ثبت، آن را به ديگري انتقال داده و 

اقدام به گرفتن سند مالكيت نمايد،
ــند مالكيت توسط كسي كه پس از  4- اخذ س
تقاضاي ثبت از او به نحوي از او سلب مالكيت 

چكيده

تأملى بر جرايم ثبتى
 در حكم كلاهبردارى

هانى محمودى، كارشناس  حقوق

ــناد و املاك مى باشــد. ــوق جزاى اختصاصى، جرايم مرتبط با ثبت اس ــل بحــث در حق ــز و قاب ــش برانگي ــم چال ــه جراي از جمل
 زيان بارترين اثر اين گونه جرايم، بى اعتمادى جامعه نسبت به اسناد است. لذا اعطاى وصف مجرمانه به رفتارهاى مضر در امر 
ثبت اسناد و املاك، ضرورتى است كه مورد توجه قانون گذار ايران قرار گرفته است. اين نوشتار ضمن احصاء جرايم مرتبط 

با ثبت كه در حكم كلاهبردارى شناخته شده است، اركان اين جرايم را مورد بررسى قرار مى دهد.
واژگان كليدى: حقوق ثبت، در حكم كلاهبردارى، جرايم ثبتى، انتقال مالكيت

(قسمت اول)
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شده و او با علم به اين امر سند مالكيت بگيرد؛
ــت براي تصديق  ــدم حضور در دايره ثب 5- ع
ــواردي كه متقاضي ثبت پس  حق طرف در م
از تقاضاي ثبت، آن را به ديگري انتقال دهد و 
ــند مالكيت به نام خود  اقدامي براي گرفتن س
ــار اداره ي ثبت به او،  ــد، ولي پس از اخط ننماي
براي تصديق حق طرف در اداره ى ثبت حاضر 

نشود (شهرى، 1369: ...). 
 به موجب ماده 106 قانون فوق الذكر: «مقررات 
فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم به 
انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اين 
كه به نحوي از انحاى قانوني سلب مالكيت از 
ــده است، تقاضاي ثبت آن ملك يا  مورث او ش
تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم 
ــمت اخير ماده فوق  خود كرده و يا مطابق قس
پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند. در تمام اين 
ــيله امضاء يا مهر يا  موارد علم وارث بايد به وس

نوشته به خط او محرز شود.»
ــور در ماده ي  ــاده نيز پنج مورد مذك ــن م در اي
105 قانون ثبت، براي وارثي كه علم به انتقال 
ملك توسط مورث يا سلب مالكيت از او داشته 
ــت ثبت يا اخذ  و با اين وصف اقدام به درخواس
سند مالكيت نموده، يا براي تصديق حق طرف 
در اداره ى ثبت حاضر نشده است جرم انگارى 
ــرداري براى آن وضع  ــده و مجازات كلاهب ش
گرديده است. جرايم مشمول اين ماده فقط در 
صورتي قابل تعقيب و مجازات است كه وارث 
علم به سلب مالكيت از مورث داشته و اين علم 
بايد از طريق مدرك كتبي به خط و امضاء و يا 
امضاء يا مهر وارث احراز شود و در صورت اثبات 
با شهادت شهود يا ساير قراين و امارات، وارث 

قابل تعقيب كيفري نخواهد بود.
با عنايت به ارجاع مقنن به مبحث كلاهبرداري، 
ركن قانوني جرم تقاضاي ثبت ملك غير بدون 
ــواد 105 و 106 قانون ثبت،  ــق، افزون بر م ح
ــديد مجازات مرتكبين  ماده ى يك قانون تش
ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 

نيز خواهد بود. 
ــي فروض مختلف در مواد 105 و 106  با بررس

ــادي جرم مورد  ــون ثبت بايد گفت ركن م قان
بحث عمدتاً اعمال مثبت مادي تشكيل مادي 
ــب مورد مي تواند در قالب تقاضا  است كه حس
ــود و  نامه ى ثبتى كه در ثبت عادي داده مي ش
تكميل اظهار نامه ى ثبتي كه در ثبت عمومي 
داده مي شود و تسليم آن به اداره ى ثبت محل 
ــند مالكيت يا  ــا به صورت تقاضاي صدور س ي
ــت از اداره ى ثبت محل  ــند مالكي دريافت س

متجلي شود. 
ــتي به صورت متقلبانه  اين اعمال و افعال بايس
ــد. به تعبير ديگر  و انجام مانورهاي دروغين باش
ــد والا چنان چه  ــلاف واقع و حقيقت باش ــر خ ب
ــخص مرتكب  ــد، ش مطابق واقع و حقيقت باش
عمل خلاف قانوني نشده است (پير داده، ...: 95).
اين جرم از جمله جرايم عمدي است و مرتكب 
ــوءنيت داشته باشد. به  بايد قصد مجرمانه و س
تعبير ديگر، اعمال متقلبانه را بخواهد. (سوءنيت 
عام) ؛ و قصد وى از ارتكاب اين افعال متقلبانه، 
ثبت ملك غير به نام خود و متضرر نمودن غير 
ــوءنيت خاص) (همان جا؛ حاجيانى،  باشد. (س

.(136 :1384
ــواد 105 و 106 قانون ثبت  ــوع م ــرم موض ج

توسط هر شخصى قابل ارتكاب است.
ــدرج در مواد 105، 106، 107،  جرايم ثبتي من
108 و 109 قانون ثبت اسناد و املاك و ماده ى 
15 قانون نحوه ى صدور اسناد مالكيت املاكي 
كه اسناد ثبتي آن ها در اثر جنگ يا حوادث غير 

ــيل و آتش سوزي از  مترقبه اي مانند زلزله، س
بين رفته است، جملگي در حكم كلاهبرداري 
مي باشد و جرم كلاهبرداري طبق رأي وحدت 
ــورخ 1363/11/1 و  ــماره ى 52 م ــه ى ش روي
ــاده ى 727 قانون مجازات  ــوم مخالف م مفه
اسلامى، جرم عمومي است و غير قابل گذشت 

محسوب مى شود.
 قانون گذار در برخي از مواد قانون ثبت، صرف 
ــوب  تقاضاي ثبت ملك را كلاهبرداري محس
كرده است؛ در حالي كه متقاضي در زمان ثبت 
هنوز در مرحله ى شروع به جرم قرار دارد و حكم 
ــه ارتكاب جرم تام با اصول حقوقي هماهنگ  ب
نيست و بايد بين كسي كه تنها تقاضاي ثبت را 
كرده و كسي كه موفق به ثبت ملك به نام خود 
در دفتر ثبت املاك شده است، تفاوت قائل شد؛ 
ــه ماده ى 249 لايحه ى قانوني  همان طور ك
اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1374 
ــت  ــواردي كه ارائه ى اطلاعات نادرس بين م
ــن كار بي اثر ــواردي كه اي ــد و م اثر مي بخش

ــر محمد  ــت (مي ــته اس ــد، فرق گذاش  مي مان
صادقى، ... : 128).

2. تقاضـاي ثبـت ملك غيـر بعنوان 
مالكيـت با وجود امين بودن شـخص 

نسبت به ملك
ــه موجب ماده ى 107 قانون ثبت: «هر كس  ب
ــكني و  ــه عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا س ب
ــبت به  ــرت و به طور كلي هركس نس يا مباش
ملكي امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت 
تقاضاي ثبت آن را كند، به مجازات كلاهبردار 

محكوم خواهد شد».
ركن قانوني جرم موصوف ماده ى 107 قانون 
ــا كه مجازات پيش بيني  ــت و از آن ج ثبت اس
ــازات كلاهبرداري  ــده براي اين جرم، مج ش
ــت، لذا ماده ى يك قانون تشديد مجازات  اس
ــاء، اختلاس و كلاهبرداري نيز  مرتكبين ارتش

از اجزاى اين ركن مي باشد. 
ــرايط تحقق ركن مادي جرم تقاضاي ثبت  ش

ملك از سوي امين، عبارت است از:
ــن امين با ملك  ــه ى اماني بي ــود رابط 1- وج

به موجب مـاده ى 107 قانون 
ثبت: «هر كس به عنوان اجاره 
يا عمري يا رقبي يا سـكني و يا 
مباشرت و به طور كلي هركس 
نسبت به ملكي امين محسوب 
بـوده و بـه عنـوان مالكيـت 
تقاضـاي ثبـت آن را كنـد، به 
مجـازات كلاهبـردار محكوم 

خواهد شد».



ــاده ى 107 قانون ثبت در  ــده: م امانت داده ش
ــدا از عقود و روابط اماني خاص مانند اجاره،  ابت
ــكني و مباشرت نام مي برد و  عمري، رقبي، س
در آخر با صدور حكم كلي «هر كسي كه نسبت 
به ملكي امين محسوب شود»، كليه ى عقود و 
روابط حقوقي اماني را مورد توجه قرار مي دهد 
ــه تعبير ديگر مي توان گفت كه قانون گذار  و ب
در ابتدا مصاديق عقود و روابط حقوقي اماني را 
ــت و در آخر  به صورت حصري بيان نموده اس
ــده را در  ــا صدور حكم عام، مصاديق ذكر ش ب
ــامل  ــت. اين حكم ش باب تمثيل قرار داده اس
قيم شخص محجور يا امين اموال غايب مفقود 

الاثر مي گردد. 
ــده به  ــت ملك امانت داده ش ــاي ثب 2- تقاض
عنوان مالكيت امانى: دومين جزء اساسي ركن 
مادي جرم مندرج در ماده ى 107 قانون ثبت، 
ــت كه از نوع  ــبت به ملك اس تقاضاي ثبت نس
ــا در ثبت عادي  ــت و به صورت تقاض فعل اس
ــه ى ثبتي در ثبت عمومي  ــل اظهارنام و تكمي
ــناد و املاك  ــليم آن به اداره ى ثبت اس و تس
محل ظرف مهلت مقرر «از تاريخ انتشار اولين 
آگهي مذكور در ماده ى 10 قانون ثبت تا شصت 
روز» متجلي مي شود. امين بايستي با مانورهاي 
متقلبانه، خود را مالك ملك مورد تقاضا قلمداد 

نمايد (پير داده، ...: 109).
اين جرم از جرايم عمدي است و نياز به سوءنيت 
ــد مجرمانه دارد. يعني امين بايد بداند كه  و قص
ــش در دادن تقاضاي ثبت ملك و تكميل  عمل
اظهارنامه ى ثبت ملك مورد امانت به نام خود، 
ــروع است (سوءنيت عام)؛ و  غير قانوني و نامش
ــت موجب خسارت مالك،  اين عمل ممكن اس

شود. (سوءنيت خاص) 

با 

ــس» بايد گفت كه  ــه كلمه ى «هر ك ــه ب توج
مرتكب جرم موضوع ماده ى 107 قانون ثبت، 
مي تواند هر شخص حقيقي يا حقوقي باشد كه 
به نحوي از انحاء نسبت به ملك امين محسوب 

مى شود. 
ــك مورد امانت  ــاده براي اميني كه مل ــن م  اي
ــت نمايد، مجازات  ــود تقاضاي ثب ــه نام خ را ب
ــت. امين دو نوع  كلاهبرداري تعيين كرده اس
است؛ يكي آن كه از طرف مالك امين شناخته 
ــت مانند  ــده و ملك به او تحويل گرديده اس ش
ــاع در عمري و  ــب حق انتف ــتاجر يا صاح مس
ــى كه از نظر قانون  ــكني و رقبي؛ دوم، كس س
ــوب مي شود مانند ولي قيم صغير و  امين محس
محجور و متولي موقوفه. در مورد اشخاص اخير 
الذكر اگر چه مالك ملك آن را به امانت به آنان 
تحويل نداده است، اما قانون گذار آنان را امين 
شناخته و يد آنان را اماني دانسته است . از اين 
ــرر قانون ثبت مصوب  ــاده ي 111 مك رو در م
ــده است كه اگر در مواد 107   1321 تصريح ش
ــي باشد كه املاك موقوفه ى  و 108 متهم كس

ــوان متولي يا متصدي و  ــام المنفعه را به عن ع
ــوان ولايت و  ــي عليه را به عن ــا املاك مول ي
قيمومت در تصرف دارد، تعقيب جزايي موكول 
ــكايت مدعي خصوصي نيست. از اين رو،  به ش
ــمول مواد 107 و 108  اشخاص موصوف مش
قانون ثبت بوده و جرم آنان را از جرايم عمومي 
ــكايت مدعي خصوصي  ــت كه نيازمند ش اس

نيست (شهرى، 1369: 247).
 در تعريف امين گفته اند «وضع يد قانوني بر مال 
غير به قصد نگه داري به نفع او يا به نفع كسي 
كه قانون معين كرده است، امانت است و دارنده 

اين صفت را در اصطلاح امين گويند». 
ــورخ  ــماره ى 1872 م ــم ش ــب حك ــه موج ب
ــوان  ــعبه ى دوم دي ــادره از ش 1324/12/28 ص
عالي كشور «هر چند در ماده ى 107 قانون ثبت 
ــده،  ــح به ثبت ملك به عنوان وقفيت نش تصري
ولي با ملاحظه ى فلسفه ى آن و اين كه منظور 
قانون گذار از وضع آن ماده، جلوگيري از اعمال 
اشخاصي است كه ملكي را به عنوان اجاره يا به 
يكي ديگر از عناوين مذكور در آن ماده از طرف 
ــك و ذي حق متصرف بوده و چنين تصرفي  مال
ــيله ى ثبت ملك به نام خود قرار داده و آن  را وس
ــاص دهند و عبارت «به  ــك را به خود اختص مل
ــوان مالكيت تقاضاي ثبت نمايد» در ماده ى  عن
مذكور اعم از اين است كه متصرف استيجاري و 
نظاير آن به عنوان ملك اختصاصي خود تقاضاي 
ــت بر اولاد كه خود  ــت كند يا به عنوان وقفي ثب
نيز جزء اولاد باشد، بنابر اين اگركسي به عنوان 
ــتيجار دخالت و تصرف در ملكي داشته و آن  اس
ــت خاصه كه خود نيز از  ــك را به عنوان وقفي مل
ــود به ثبت برساند، عملش مشمول  آن منتفع ش
ماده مذكور خواهد بود» (متين، ...: 111_ 112).

پي نوشت ها:
1- ماده ى 33 قانون ثبت:«نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي 
با شرط نذر خارج و يا بعنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور 
كلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد 
ــده، اعم از اين كه مدت خيار يا  قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده ش
ــترداد منقضي شده يا نشده باشد  ــرط و به طور كلي مدت حق اس عمل به ش
ــد يا در تصرف انتقال  و اعم از اين كه ملك در در تصرف انتقال دهنده باش

گيرنده، حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است، مگر ...»
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امين دو نوع است؛ يكي آن كه از 
طرف مالك امين شـناخته شده 
و ملـك بـه او تحويـل گرديده 
اسـت مانند مستاجر يا صاحب 
حـق انتفاع در عمري و سـكني 
و رقبـي؛ دوم، كسـى كه از نظر 
قانون امين محسـوب مي شود 
مانند ولـي قيم صغير و محجور 

و متولي موقوفه.
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چكيده

حبس خانگي در حقوق 
كيفري ايران وآمريكا

نيما شاه كرمي- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

ازدحام جمعيت كيفري در زندان ها بزرگ ترين چالش پيش روي عدالت كيفري است. استفاده از مجازات حبس به اندازه ى 
ــتفاده از حبس به عنوان مجازات، محصول زندگي اجتماعي مدرني مى باشــد. نتيجه ى  عمر بشــر در زمين اســت،(1)ولي اس
ــيوع انواع بيماري هاي جســمي و روحي در  ــت كيفري زندان ها و ش ــاد جمعي ــس، ازدي ــزون از مجــازات حب ــتفاده ى روزاف اس
ميان محبوســان و تحميل هزينه هاي هنگفت بر دولت ها اســت. از اين رو كشــورها در صدد تأســيس جايگزين هايي براي 
ــري ايران و آمريكا مورد بررســى قرار مى گيرد. ــاد حبــس خانگي در حقوق كيف ــه، نه ــن مقال ــد. در اي مجــازات حبــس برآمدن

واژگان كليدي: جايگزين هاي حبس، مجازات حبس، حبس خانگي
درآمد

ــاختار حبس خانگي  ــيده ايم س ــن مقاله كوش در اي
ــران و آمريكا مورد  ــرد تطبيقي در حقوق اي ــا رويك ب
ــا به اين  ــت ت ــعي بر آن اس ــي قرار گيرد و س بررس
ــخ دهيم كه آيا حبس خانگي مي تواند  ــش پاس پرس
ــازات حبس مطرح گردد؛ به  ــين مج به عنوان جانش
ــن، از معايب  ــتن برخي محاس طوري كه ضمن داش
حبس هاي كوتاه مدت و بلند مدت مصون بماند. در 
نظام حقوقى ايران لايحه ى مجازات هاي اجتماعي 
جايگزين زندان(2) براى نخستين بار به حبس خانگى 
ــت با بررسي تطبيقي حبس  پرداخت. لذا ضروري اس
خانگي در مقررات ساير كشورها، راهكار هايى جهت 
ــه داد. اين مقاله ضمن  ــررات داخلي ارائ ــت مق تقوي
بررسي مقررات حبس خانگي در حقوق كيفري ايران، 
ــن و معايب آن، شرايط و مقررات  ــناخت محاس و ش
ــس خانگي را در نظام حقوقى آمريكا مورد توجه  حب

قرار مى دهد.
1. حبس خانگي در نظام حقوقى ايران

مراقبت از متهم يا مجرم در محل سكونت از طريق 
دستگاه هاي الكترونيك، پديده اي نو ظهور است كه 
با ازدحام جمعيت كيفري زندان ها در برخي از كشورها 
از جمله آمريكا رواج يافته است. در اين قسمت ضمن 
ــابقه ى تقنيني حبس خانگي در  بررسي مفهوم و س
ــه ى تطبيقي اين نهاد  نظام حقوقى ايران، به مقايس
ــناخت نقاط  در نظام حقوقى آمريكا پرداخته تا به ش

قوت و ضعف اين سيستم نو پا در قوانين مدون خود 
دست يابيم.

1-1. تعريف حبس خانگى
حبس خانگي يا حبس در منزل(3) كه با نام در حقوق 
ــاي ايجاد محدوديت هايي براي آزادي متهم  به معن
ــه در زندان حبس  ــا به جاي آن ك ــت ت يا مجرم اس
شود، با حبس كردن او در خانه ى خود، از آسيب هاي 
ــي به پيكره ى جامعه و  اجتماعي، اقتصادي و سياس
خانواده جلوگيرى نماييم. منظور از ايجاد محدوديت، 
ــت كه با نظر  ــاي معقول و منطقي اس محدوديت ه
ــه در برنامه ى  ــلاح محكوم علي ــد اص دادگاه در رون
ــود. در اين برنامه  حبس خانگي به كار گرفته مي ش
به متهم يا زنداني تفهيم مي شود كه در طول اجراي 
ــتقيم و غير  ــه ى مذكور، افزون بر نظارت مس برنام
مستقيم دادگاه، توسط مأموران يا مددكاران اجتماعي 
مورد نظارت مستقيم يا غير مستقيم واقع مي شود. به 
عبارت ديگر، افراد مشمول طرح، بدون هماهنگي با 
ــي(4) يا مأموران نظارت(5)  دادگاه يا مأموران مراقبت
حق خروج از منزل خود را ندارند. اين نظارت مي تواند 
به وسيله دستگاه هاي الكترونيك(6) نيز انجام پذيرد. 

2-1.تاريخچه
ــرفت سريع  دهه ى 1980 را مي توان به دهه ى پيش
سيستم حبس خانگي در سياست كيفري اروپا تلقي 
كرد. در سال 1991 قانون عدالت كيفري انگلستان، 
ــد» (7) و در  ــت و آم ــت رف ــه ى «محدودي در زمين

چهارچوب نظارت الكترونيك مقرراتي را پيش بيني 
كرد كه نسبت به اجراي حبس مناسب و ارزانتر بود. 
«در طول سال 2006 ميانگين هزينه ى نگه داري هر 
مجرم 21/917 دلار بوده است كه در مقايسه ى سال 
مشابه نسبت به دستگيري و بازداشت افراد در زندان 
 see:www.hsmese) ــت»  اس دلار   76/639
city.com  ( كه با توجه به هزينه هاي بسيار پايين 
حبس خانگي نسبت به زنداني نمودن افراد و داشتن 
ــتفاده از اين سيستم  ــن، كشورها به اس ديگر محاس
جايگزين حبس در حقوق كيفري خود اقدام نمودند. 
ــالات متحده  ــه كه مدت ها پس از اي ــور فرانس كش
آمريكا در اين راه قدم برداشت، نوزدهم دسامبر 1997 
قانون نظارت الكترونيك را به تصويب رسانيد.(8). در 
ــامبر 1984 نخستين برنامه ى بازداشت در خانه  دس
ــتگاه هاي الكترونيك در استان  تحت نظارت با دس

«پالم بيچ»(9) ايالت فلوريدا طراحي و اجرا شد
.G maxfield & I.Baumer,1990:21)

ــر ايالات متحده به  ( چندى بعد اين برنامه در سراس
عنوان سيستمي مقبول مورد استفاده قرار گرفت.

 دو دليل عمده براى استفاده ى فراگير از اين سيستم 
عبارت است از:

ــال 1983 مسؤولان قضايي ازدحام  اول، در اوايل س
زندان ها را به عنوان بزرگترين مشكل مطرح نمودند؛

دوم، دستگاه هاي كنترل الكترونيك به صورت يك 
راه حل در رفع ازدحام زندان ها معرفي شدند. 
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ــتم به بهره وران تحت نظارت طرح اجازه  اين سيس
ــاعت آزاد در هفته بتوانند، به  ــي داد كه «با چهار س م
ــي از اين قبيل  ــتن لباس ها يا كارهاي ــد يا شس خري
ــد تا  ــبب مي ش مبادرت ورزند و اين محدوديت ها س
متهم يا زنداني با برنامه ريزي منظم، بتواند به زندگي 

 .Ibid : 524)) «روزمره ى خود نيز برسد
ــس خانگي را  ــلام حب ــتان، پيش از اس ايرانيان باس
ــيله اي در  ــاهان به عنوان وس ــناختند و پادش مي ش
ــازي توطئه ى نزديكان از  ــركوب افراد يا خنثي س س
ــتند. به عنوان مثال «خسرو  ــود مي جس اين حربه س
پرويز در مدت سى و هشت سال سلطنت خود، مانع 
ــد و آن ها را در بابل  ــران خود ش ازدواج و وصلت پس
ــت و بر آن ها مراقب  ــس خانگى نگه مي داش در حب
گماشته بود تا از آنجا بيرون نروند و هيچ زني به آن ها 

نزديك نشود» (طبرى، 1353، ج2 : 767)
ــلام نيز به حبس خانگي توجه  ــرع مقدس اس در ش
شده است. آيه ى 15 از سوره ى مباركه ى نساء است: 
ــلمان بر  ــت كنند چهار مس «زناني كه عمل ناشايس
آن ها بخوانيد چنان چه شهادت دادند، آنان را در خانه 
نگه داريد تا عمرشان به پايان رسد يا خدا براي آن ها 

راهي پديدار گرداند».
ــوق كيفري ايران تا كنون مقرره يا قانوني در   در حق
ــت. قوه ى  ــده اس خصوص حبس در خانه تقنين نش
قضاييه در لايحه ى مجازات هاي اجتماعي جايگزين 
ــورها، به مجازات حبس  زندان به تقليد از ديگر كش
ــاده ى 14 اين  ــاص يافت. تبصره م ــه اختص در خان
ــوع حبس خانگي مى پردازد،  لايحه(10) كه به موض
ــينه اى مبتنى بر برخي تصميمات دادگاه اطفال  پيش
ــت. به عنوان مثال شعبه ى 2102 دادگاه عمومي  اس
ــماره ى 175 مورخ 1379 به  تهران طى دادنامه ى ش
مجازات حبس در خانه حكم داد. انتقادهاى فراوان به 
صدور چنين احكامي كند شدن روند شيوع اين گونه 
ــن ديدگاه هايي، موجبات  ــت، ولي چني را در پى داش
ــون مجازات هاي  ــاد حبس خانگي در قان ــور نه ظه
ــود. متن رأي  ــي جايگزين حبس فراهم نم اجتماع
ــت. «در  ــرح اس ــادره از دادگاه موصوف به اين ش ص
ــر بر ولگردي، به موجب  ــوص اتهام خانم ... دائ خص
ــروي انتظامي و اظهارات متهم  گزارش مأمورين ني
ــرح  ــف تحقيقات و در دادگاه به ش ــل مختل در مراح
صورت جلسات تنظيمي و اقرار صريح و قبول اتهام، 
مجرميت وي از نظر دادگاه محرز است. لذا به استناد 
ماده ى 712 قانون مجازات اسلامي و با رعايت مواد 

ــون، با توجه به اين كه  ــان قان 12و 17و 19و22 هم
نامبرده داراي سرپرستي در ايران نمي باشد و پدرش 
ــت و پدر و مادر  وي را رها كرده و به آمريكا رفته اس
ــده اند و با عنايت دادن قول به عدم  نيز از هم جدا ش
ــتور دادگاه از سوي متهم،  تكرار و اجراي صحيح دس
ــه ماه حبس در منزل تحت مراقبت مادر خود و  به س

با نظارت كانون محكوم مي گردد ...»
2. شرايط حبس خانگي

ــراي صدور حكم به حبس در خانه و اجراي  دادگاه ب
آن، نيازمند رعايت برخى شرايط به شرح زير است:

ــاده ى 14 در فصل  ــب تبصره ى ذيل م ــه موج 1- ب
دوم از مقررات دوره ى مراقبت لايحه ى مجازات هاى 
ــى جايگزين حبس. «حبس در خانه صرفاً در  اجتماع
خصوص دوره مراقبت قابل اعمال است و نمي توان 
ــروط، خدمات عمومي يا  ــوارد آزادي مش آن را در م
ــاده ى 25 از همين لايحه  ــس موضوع بند ب م حب
ــري داد». با عنايت به مشروح مذاكرات مجلس  تس
ــدف از تنظيم چنين  ــن كه ه ــان نظر به اي ــا امع و ب
ــكلات  لايحه اي، كاهش اثرات زيان بار زندان  و مش
ناشي از افزايش جمعيت كيفري زندان ها است عدم 
پيش بيني حبس خانگي در خصوص آزادي مشروط 

و خدمات عمومي قابل انتقاد است.
ــارت «دادگاه مي تواند»(11) در تبصره  ــه قيد عب 2- ب
ماده ى 14 حاكى از آن است كه دادگاه در صدور حكم 

به حبس خانگي اختيار دارد، نه تكليف. 
3- حداقل مدت بازداشت در خانه پانزده روز و حداكثر 
آن شش ماه است كه در هر صورت نبايد از دو شبانه 
روز يا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نمايد.(12)
ــا توجه به تبصره ى 14 محاكم قضايي مكلفند  4- ب
ــاعات حبس را تعيين نمايند. با عنايت به  روزها يا س
اين كه تخلف از دستور دادگاه در مدت حبس خانگي 
ــاز گرداندن محكوم  ــتور و ب ضمانت، اجراى لغو دس
ــت كه روزها و  عليه به زندان را در پى دارد، لازم اس
يا ساعات حبس در حكم دادگاه قيد گردد. هم چنين 
دادگاه مكلف است كه اين مقررات را به زنداني تفهيم 
ــته  ــعار داش نمايد. ماده ى 16 لايحه در اين زمينه اش
ــت: «دادگاه ضمن صدور حكم به دوره مراقبت،  اس
ــتور يا دستورهاي دادگاه را  آثار پيروي نكردن از دس
ــه صراحت در دادنامه قيد و به محكوم عليه تفهيم  ب

مي نمايد».(13)
ــن حبس خانگي صرفاً در خصوص زندانيان  5- تعيي
ــواد 9،8،7،6،5،4،3 قابليت اجرا  ــمول مقررات م مش

ــز از توديع وثيقه يا  ــه به دليل عج ــاني ك دارد و كس
كفيل، يا به دلايل جرايم موضوع مواد 37 و 36 قانون 
ــي دادگاه هاي عمومي انقلاب با صدور  آيين دادرس
ــت موقت (اختياري يا اجباري) به زندان  قرار بازداش
ــوند را شامل نمي شود. با عنايت به اين  معرفى مي ش
كه بازداشت موقت (چه به اختيار محاكم و چه به دليل 
ــت و در موارد خلاف  تكليف قانون) خلاف اصل اس
ــود و از طرفي اين اقدام خلاف  ــل بايد احتياط نم اص
ــد، تحديد حبس خانگي به  ــه البرائه نيز مي باش اصال
ــت شده به  محكومان حبس و خروج متهمان بازداش
دليل عجز از توديع وثيقه يا كفيل از موضوع مقررات 

حبس خانگي قابل انتقاد به نظر مي رسد. 
ــه ى چگونگي نظارت بر زندانيان حبس در  6- وظيف
خانه، مطابق ماده ى 17 لايحه ى مذكور به عهده ى 
ــد.(14)  قاضي اجراي مجازات هاي جايگزين مي باش
ــن ضوابط چگونگي  ــره ى 2 از ماده ى 17 تعيي تبص
ــته كه  ــتورالعملي دانس نظارت و مراقبت را تابع دس
ــنهاد قوه ى قضائيه به تصويب هيأت وزيران  با پيش
ــه اين كه مقررات  ــيد.(15) با امعان نظر ب ــد رس خواه
ــا لزوم پيش بيني  ــه نظارت مونيتورينگ ي مربوط ب
ــتقيماً با  ــت هزينه هاي اداري يا اجباري، مس پرداخ
ــاط دارد، واگذاركردن ضوابط  منافع افراد جامعه ارتب
نظارت يا مراقبت و رفع ابهامات ناشي از آن به هيأت 
وزيران قابل توجيه نيست شايسته است و اين مقررات 

به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
ــه، چنان چه محكوم  ــاده ى 15 لايح ــق م 7- مطاب
ــده دادگاه خودداري  ــتورهاي تعيين ش ــه از دس علي
ــم قاضي اجراي  ــت با تصمي ــد، براي بار نخس نماي
ــي جايگزين زندان، حداكثر تا  مجازات هاي اجتماع
ــد  ــر دوره ى مراقبت او افزوده خواهد ش ــش ماه ب ش
ــنهاد قاضي مزبور و  ــرار، بنا به پيش ــورت تك و در ص
تصميم دادگاه صادر كننده ى حكم، با رعايت تناسب 
ــرم ارتكابي و مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد  ج
ــد.(16) چنان چه دادگاه فردي را به شش ماه حبس  ش
ــوم مرتكب تخلفي  ــوم نمايد و محك ــه محك در خان
ــتورات دادگاه شود، مشخص نيست  غير موجه از دس
كه چه اقدام قضايي قابل انجام است. با توجه به اين 
ــاده ى 14 حداكثر مدت حبس در  ــه در تبصره ى م ك
ــده است، در صورت تخلف  ــش ماه تعيين ش خانه ش
وي از دستورات دادگاه، نمي توان مقررات ماده ى 15 
لايحه مبنى بر اين كه: «براي بار نخست با تصميم 
قاضي اجراي مجازات هاي جايگزين حبس، حداكثر 
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ــود»،  ــش ماه به دوره ى مراقبت او افزوده مى ش تا ش
را اعمال نمود.

8- با توجه به تبصره ى 2 ماده ى 15 لايحه كه مقرر 
داشته است: «... قاضي اجراي مجازات هاي اجتماعي 
جايگزين زندان مي تواند... دوره مراقبت را حداكثر تا 
ــتورهاي  ــف كاهش داده يا صرفاً از برخي از دس نص
ــده صرف نظر كند» و هم چنين ماده ى 15  تعيين ش
ــت قاضي اجراي  ــته: «... براي بار نخس كه بيان داش
ــي جايگزين زندان، حداكثر تا  مجازات هاي اجتماع
شش ماه بر دوره مراقبت او خواهد افزود...»، به نظر 
مي رسد قاضي اجراي احكام مجازات هاي اجتماعي 
ــديد مدت حبس خانگي  در تخفيف يا تبديل و يا تش
داراي اختيارات وسيعي است؛ حال آن كه با توجه به 
ــون مذكور كه مقرر مى دارد: «قاضي  ماده ى 12 قان
ــازات اجتماعي جايگزين زندان مي تواند  اجراي مج
ــديد يا تبديل يا تخفيف  ــنهاد تش ــب مورد پيش حس
ــررات اين قانون به  ــاي مزبور را وفق مق مجازات ه
قاضي صادر كننده رأي بدهد»، به نظر مي رسد تعيين 
محدوده ى وظايف قاضي اجراي احكام مجازات هاي 
ــنهاد دهنده ى  اجتماعي در ماده ى 12 كه صرفاً پيش
ــديد حبس خانگي به قاضي  تخفيف يا تبديل يا تش
ــررات تبصره ى 2  ــت، با مق ــادر كننده ى رأي اس ص
ــاده ى 15 و هم چنين ماده ى 15 كه قاضي اجراي  م
احكام مجازات هاي اجتماعي را صالح براى، تبديل، 
تشديد يا تخفيف مدت حبس خانگي بدون پيشنهاد 
آن به قاضي صادر كننده ى رأي مى داند، مغاير است 
و اين مغايرت مي تواند رويه هاي متفاوت را به دنبال 

داشته باشد. 
ــاده ى 15 لايحه، چنان چه  ــر تبصره ى 2 م 9- براب
ــر مي برد،  ــه در دوران حبس در خانه به س ــردي ك ف
از دستورات دادگاه تبعيت كند؛ به گونه اي كه حاكي 
از اصلاح رفتار وي باشد، قاضي اجراي مجازات هاي 
ــراي يك بار، باقي  ــي زندان مي تواند تنها ب اجتماع
ــف كاهش داده يا از  ــر تا نص ــده ى دوره را حداكث مان
ــده صرف نظر  ــتورهاي تعيين ش اجراى برخي از دس

نمايد. (17)
10- با توجه به تبصره ى ماده ى 14 لايحه كه مقرر 
داشته: «دادگاه مي تواند با توجه به ملاحظات شغلي 
و وضعيت محل سكونت، فرد را... به حبس در منزل 
ــؤال مطرح مي شود كه اگر  محكوم نمايد...»، اين س
ــد، آيا نمي تواند از  ــغل يا محل اقامت باش فرد فاقد ش
ــياري از  ــود. در بس امتياز حبس در خانه بهره مند ش

ــته  ايالت هاي آمريكا چنان چه فرد محل اقامت نداش
باشد يا محل اقامت وي مناسب نباشد در خانه هايي 
ــاي راه» (18) كه با هزينه ى  ــوان «خانه ه ــت عن تح
ــود نگه داري مي شود. هزينه هاي  دولت اداره مي ش
جانبي مانند نظارت مونيتورينگ با فرد زنداني است. 
ــود در لايحه ى مجازات هاي اجتماعي از  ابهام موج
اين حيث كه آيا در مورد افراد فاقد محل اقامت قابل 
ــدم پيش بيني چنين  ــاى ايراد دارد. ع ــت، ج اجرا اس
ــفه ى  ــت و با فلس مقرراتي خلاف عدالت كيفري اس

وضع مجازات هاي اجتماعي در تعارض است. 
ــپردن فرد به خانواده، راهكار مؤثر و مطلوبي  11- س
ــت، ولي  در جلوگيري از تخلف فرد محكوم عليه اس
ــد؛ زيرا   ــن اقدام داراي معايب و موانعي نيز مى باش اي
ــا خانواده ى محكوم عليه مايل به نگه دارى  چه بس
ــور آمريكا يكي از شرايط  ــند. در كش او در خانه نباش
ــتفاده از حبس در منزل، موافقت كتبي ساير افراد  اس
ــت. هم چنين نبود مقرراتي مبني بر ايجاد  منزل اس
ــواده ى محكومان به حبس در  ــؤوليت براي خان مس
منزل، سبب مي شود. خانواده در ارائه گزارش تخلفات 
ــه به اين نكته لازم  ــوس همكاري ننمايد. توج محب
ــت كه ضمانت اجراهاي كيفري، بايد با عنايت به  اس
فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
ــا، وحدت و  ــور م ــود. در كش آن جامعه پيش بينى ش
ــجام در خانواده به حدى قوى است كه واگذارى  انس
ــؤوليت زنداني بر عهده ى خانواده كمي به دور از  مس
ــتفاده از دستبندهاي  ــت. لذا هم چنين اس واقعيت اس
الكترونيك به تنهايي نمي تواند ضامن اجراي حبس 
ــمار آيد؛ چرا كه «دستبند الكترونيكى  در منزل به ش
ــي مأموران مراقبت و گرفتن  بدون نظارت و سركش
آزمايشات و هم چنين بازرسي از وسايل آنان بي نتيجه 
است. به عنوان مثال فردي كه به جرم ارتكاب قاچاق 
ــده است، با  مواد مخدر به حبس در منزل محكوم ش
ــتبند الكترونيك نيز مي تواند اقدام به خريد  وجود دس
ــروش مواد مخدر نمايد، ليكن چنان چه مأموران  و ف
ــر زده از منزل بازديد به عمل  مراقبتي به صورت س
آورند و با تماس هاي الكترونيكي فرد را مورد نظارت 
ــود  ــرار دهند، اين پيام به فرد محبوس الغاء مي ش ق
ــه وي كاملاً آزاد؛ هم چنين عدالت كيفري ايجاب  ك
ــاني  ــد تا ضمن اجراي مجازات، كرامت انس مي نماي

فرد نيز حفظ شود.
ــون مجازات هاي  ــه ماده ى 30  قان ــا توجه ب 12- ب
ــت:  ــته اس ــي جايگزين زندان كه مقرر داش اجتماع

ــاي مربوط به جرايم امنيتي و هم چنين  «مجازات ه
ــور در قانون مجازات هاي جرايم  مجازات هاي مذك
نيروي مسلح، از شمول اين قانون مستثني مي باشد 
ــاير  ــدان، حبس و س ــن زن ــاي جايگزي و مجازات ه
ــد بود كه در قوانين  ــررات مربوط به نحوي خواه مق
مربوط ذكر شده است». اگرچه برابر ماده ى 3 قانون 
ــلح، هر گونه تبديل يا تخفيفي  جرايم نيروهاي مس
ــت، ليكن عدم  ــاس مقررات قانون مذكور اس بر اس
ــاير افراد  اعمال حبس خانگي در جرايم نظاميان و س
موضوع قانون جرايم نيروهاي مسلح غير قابل توجيه 
است. تخصيص دسته اي از مجرمان بدون ذكر دليل 
موجه، تخصيص بلامرجح و خلاف عدالت كيفري و 

فلسفه ى مجازات هاي اجتماعي است.
3. حبس خانگي در حقوق كيفري آمريكا

ايالت هاى متحده آمريكا، با كمي اختلاف در جزئيات، 
برنامه هاي متنوعي را در اجراي حبس در خانه پيش 
ــى كرده اند. در برخي ايالت ها مانند «ميرلند»(19)  بين
ــب «برنامه هاي  ــه در قال ــس در خان ــه ى حب برنام
اصلاحي و تربيتي»(20) و در قسمت دوم بخش هاى 
ــون اصلاح و تربيت درج  ــم، هفتم و يازدهم قان پنج
ــت. در اين قانون به صراحت بيان شده كه  ــده اس ش
اين برنامه مختص به بخش «بالتيمور»(21) است. لذا 
ــن مبحث برنامه ى حبس خانگي در ايالت هاي  در اي
ــوتا»، «ايلينوي»  ــد»، «مينوس ــا»، «مريلن «آريزون
ــي» به  ــاي جنوب ــا» و «كارولين «اورگان»، «اينديان

صورت خلاصه بررسي شده است.
1-3. برنامـه ى حبـس خانگـي در ايالت 

آريزونا
در ايالت آريزونا مجموعه اي از جايگزين هاي زندان 
ــيل مجرمان به زندان در نظر  جهت جلوگيري از گس
ــت. برنامه هايي مانند «خدمات عام  ــده اس گرفته ش
المنفعه»(22) و يا «برنامه ى كار» و «حبس در خانه»، 
نمونه هايي از جايگزين هاي زندان در اين ايالت است. 
ــوده و دادگاه به  ــه صورت يك امتياز ب ــن برنامه  ب اي
ــدم اعطا و يا «لغو»  ــورت مطلق اختيار اعطا يا ع ص

برنامه هاي اصلاحى و تربيتى را دارد.
ــس از جمله  ــاى حب ــا جايگزين ه ــت آريزون  در ايال
ــت.  ــرايطي اس برنامه ى حبس خانگي، منوط به ش
مجرماني مي توانند از برنامه ى حبس خانگي استفاده 

كنند كه:
ــز  ــونت آمي ــاي خش ــابقه ى رفتاره ــوء س اولاً: س

خانوادگي(23) را نداشته باشند؛
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ثانياً: فاقد سابقه ى ارتكاب جرايم خشونت آميز باشند؛
در برنامه ى حبس در خانه كه نوعي برنامه ى اصلاحي 
ــان تحت برنامه ى  ــود، هم زم و تربيتي تلقي مي ش
ــرار مي گيرد. اين برنامه به  ــارت الكترونيك نيز ق نظ
منزله ى نوعي توافق و قرارداد ميان دادگاه و محكوم 
است و چنان چه محكوم عليه از انجام مقررات دادگاه 
ــود، مطابق  ــاع نمايد يا مرتكب جرم جديدي ش امتن
ــس در خانه خاتمه داده  ــق قبلي به برنامه ى حب تواف

مي شود و وي به زندان باز گردانده مى شود. 
2-3. برنامه ى حبس خانگي در ايالت مريلند
موضوع حبس در خانه در قوانين اصلاحي درج شده 
ــمت 11-705 قانون  ــوان مثال در قس ــت. به عن اس
ــوب 1998(24) مجموعه از  ــي مص خدمات اصلاح
مقررات حبس در خانه مطرح گرديده كه وجود برخي 
ــاي منحصر به فرد آن، حبس خانگي در  از ويژگي ه
اين ايالت از ساير ايالت ها مستثني نموده است. برخي 

از ويژگي هاي مذكور به شرح ذيل است:
ــاً در ايالت مريلند قابليت اجرا  ــن مقررات صرف 1- اي

دارد؛ 
ــتند كه به طور  ــاني هس 2- هيأت هاي نظارت كس
مستقيم با غير مستقيم با مجرمان در ارتباط هستند؛ 
3- هيأت هاي نظارت مي بايست معيارهاي پذيرش 
واجدين شرايط استفاده از حبس خانگي را مشخص 

و منتشر نمايند؛
ــي و تربيتي از  ــاركت در برنامه هاي اصلاح 4- مش
ــت كه در قانون  جمله حبس در خانه، يك امتياز اس
پيش بيني شده و در صورت قبول يا رد پيشنهاد، حقي 

براي شركت كننده در طرح ايجاد نمي كند؛
ــت مجرمان واجد  ــاي نظارت مي بايس 5- هيأت ه
شرايط را شناسايي و جهت صدور حكم حبس خانگي 

به دادگاه پيشنهاد نمايند؛
6- دادگاه مخير است پيشنهاد هيأت هاي نظارت را 

بپذيرد يا رد كند؛ 
ــنهاد استفاده از حبس در خانه مي تواند رأساً  7- پيش
ــط دادگاه و بدون نظر هيأت هاي نظارت انجام  توس

پذيرد؛
ــبت به حذف يا  8- هيأت هاي نظارت مي توانند نس
تعليق افراد شركت كننده در برنامه، در هر زمان و به 
ــخيص مي دهند، بدون نياز به تأييد  هر دليلي كه تش

دادگاه اقدام نمايند؛
ــه هيأت  نظارت بدون توضيح به دادگاه،  9- چنان چ
ــبت به حذف يا تعليق افراد از برنامه اقدام نمايد،  نس

مكلف است ظرف پانزده روز از تاريخ حذف يا تعليق، 
مراتب را به دادگاه اطلاع دهد؛(25)

ــتلزم هزينه هايي  10- قرار گرفتن افراد در طرح، مس
ــركت كننده مي بايست نسبت به  ــت كه افراد ش اس

پرداخت آن اقدام نمايند؛
ــونت آميز حمل و نقل)  ــم عمدي و (خش 12- جراي
ــمول اين طرح خارج  ــا مقررات ترافيكي از ش (26) ي

مي باشند؛
13- در جرايم خشونت بار،(27) كودك آزارى و فرار، 

مجرمان در برنامه ى حبس خانگي قرار نمى گيرند:
كساني كه مرتكب جرم فرار مي شوند، مطابق قسمت 
«ج» از بخش 9-405 قانون جزايي ايالت مريلند به 
حبس تا سه سال يا پرداخت جزاي نقدي تا پنج هزار 

دلار و يا هر دو مجازات محكوم مي شوند.(28)
3-3. برنامـه حبـس خانگـي در ايالـت 

مينوسوتا (29)
ــكا برنامه هاي حبس در  ــوتاى آمري در ايالت مينو س
ــه به ويژه در مورد كودكان و نوجوانان به صورت  خان
ــود. در مقررات اصلاحي و تربيتي  جدي دنبال مي ش
ــان،(30) اين  ــت نوجوان ــن برنامه ى بازداش و هم چني
اجازه به محاكم قضايي داده شده كه به جاي حبس 
ــب  كودكان در زندان، از حبس در خانه يا محل مناس
ديگرى استفاده كنند. چنان چه اين كودكان به دليل 
فقر يا ساير دلايل، خانه يا محل اقامت مناسب نداشته 
باشند، در مكان هايي تحت عنوان خانه هاي راه (31)
ــوند. هزينه هاي خوراك و مسكن اين  ــاكن مى ش س
كودكان به مبلغ پنج تا هفت دلار در هفته، از اعتبارات 

ايالت يا دولت فدرال تأمين مي شود.
4-3. برنامـه ى حبـس خانگـي در ايالت 

ايلينوي
ــوي نيز برنامه ى حبس خانگي همراه  در ايالت ايلين
ــارت الكترونيك در مقررات اصلاحي و تربيت  با نظ
ايالت ايلينوي بيان گرديده است.(32) در ايالت ايلينوي 
ــرار گرفتن در برنامه ى  ــتگي مجرمان براى ق شايس
حبس در خانه، توسط مقامات نظارت تعيين مي شود. 

اين هيأت متشكل از افراد ذيل مي باشد: 
1- نماينده اي از سازمان اصلاح و تربيت؛ 

ــي  ــت تعليق ــت مراقب ــلاح و تربي ــات اص 2- مقام
فشرده؛(33)  

3- سر كلانتر؛
4- نماينده اي از سازمان هاي دولتي يا غير دولتي كه 
در موضوع حبس خانگي به صورت مستقيم فعاليت 

دارند.
ــي بر قرار گرفتن در  ــت متهم يا زنداني مبن درخواس
ــاى هيأت  ــط اعض ــس در خانه، توس ــه ى حب برنام
ــه مورد پذيرش  ــود و چنان چ ــي مى ش نظارت بررس
واقع شود، مجرم در طرح قرار مي گيرد و مكلف است 
ــتورات دادگاه باقي  ــا پايان طرح در چهارچوب دس ت
ــت  ــد. اجراي برنامه ى حبس در خانه ممكن اس بمان
همراه با استفاده از سيستم نظارت الكترونيك انجام 
ــتفاده از اين سيستم نيست  پذيرد، ليكن الزامي به اس
 (see.www.illinois prison talk.com)
ــتفاده از  ــه اجراي حبس خانگي همراه با اس چنان چ
ــد، محكوم عليه به  ــتم نظارت الكترونيك باش سيس

صورت مستمر تحت نظارت قرار مي گيرد. 
در ايالت ايلينوي برنامه ى نظارت الكترونيك حبس 

در خانه، در موارد ذيل قابليت اجرا دارد:
1- تعليق مراقبتي فشرده؛

2- حبس در خانه؛ 
3- بازداشت موقت؛ (34)

4- زندان پس از محاكمه؛
5 – آزادي مشروط؛ 
6- آزادي اجباري. 

ــرح در ايالت  ــتفاده از اين ط ــه ى اس ــه ى اولي هزين
ــج دلار به اضافه ى دوازده  ــوي حدود هفتاد و پن ايلين
دلار در هر روز براي ارزيابي مجرمان تحت نظر  است 
 .(see:www.natinal detenional.org)

ضوابط و شرايط حبس در خانه در اين ايالت عبارت اند 
از:

ــت در چهار چوب توافق  ــركت كننده مي بايس 1- ش
باقي بماند؛

ــركت كننده مي بايست شغل مناسبي را براي  2- ش
خود فراهم نمايد؛

3- شغل شركت كننده مي بايست مورد تأييد دادگاه 
باشد؛

ــرار دارد نيز  ــركت كننده ق ــغل ش 4- مكاني كه ش
مي بايست مورد تأييد دادگاه باشد؛

5- شركت كننده مي بايست تحت درمان پزشكي يا 
روان پزشكي و يا مشاوره و ساير برنامه هاي مؤثر به 

تأييد و نظر دادگاه شركت كند؛
6- حضور مستمر در برنامه هاي آموزشي  كه توسط 

دادگاه تعيين مي شود؛
7- حضور مستمر در برنامه هاي مذهبي؛

ــاركت در خدمات اجتماعي(35) يا برنامه هاى  8- مش
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مناسب و سازگار با مجرمان؛
ــركت كننده مي بايست با شخص يا سازماني  9- ش
كه توسط مقامات نظارت براى بازديد از محل اقامت 

وي تعيين مى شود، همكاري نمايد.
ــت رضايت خود را به  ــركت كننده مي بايس 10- ش

نصب سيستم مونيتورينگ اعلام نمايد؛ 
11- شركت كننده مي بايست زمينه ى انطباق تلفن 
ــتم هاي مونيتورينگ  ــود را با سيس ــل اقامت خ مح

فراهم نمايد؛
12- شركت كننده مي بايست تعهد نمايد كه در زمان 
اجراي حبس در خانه مرتكب جرم نشود و در صورت 
ــخيص دادگاه از برنامه ى  ــف از اين تعهد، با تش تخل

حبس خانگي كنار گذاشته مى شود؛
ــركت كننده مي بايست رضايت كتبي افراد  13- ش
ديگري كه در اين طرح قرار نمي گيرند را جلب نمايد. 
ــزل به نام زنداني  ــه عنوان مثال چنان چه تلفن من ب
نباشد، مي بايست رضايت مالك تلفن را در خصوص 

نصب آن به سيستم مانيتورينگ جلب نمايد.
5-3. برنامه ى حبس خانگي در ايالت هاي 

اورگان و اينديانا(36)
ــكا  ــاي آمري ــي از ايالت ه ــه در برخ ــد ك ــه ش گفت
ــس خانگي در قالب طرح يا برنامه و در  برنامه ى حب
چهارچوب هاي مشخصي قرار مى گيرد. هدف اصلي 
اين برنامه ها، كاهش جمعيت كيفري زندان ها است. 
ــت حبس  ــت اينديانا چنان چه فردي درخواس در ايال
ــود،  ــت وي موافقت ش ــد و با درخواس ــه نماي در خان
ــصت روز در خانه به سر ببرد.  ــى تا ش ــت س مي بايس
ــت و  ــت در خانه نا محدود اس تعداد روزهاي بازداش
زمان قرار گرفتن مجرمان در برنامه ى حبس خانگي، 
ــت. در اين ايالت ها  منوط به نظر مقامات نظارت اس
ــط ابزارهاي الكترونيك انجام مي پذيرد  نظارت توس
ــط اين  ــان توس ــار مجرم ــركات و رفت ــي ح و تمام
ــتگاه ها (با ارسال پيام از دستبند و يا پابند مجرم)  دس
ــود. در صورتي كه  ــه صورت خودكار كنترل مي ش ب
ــتبند يا پابند را  ــم يا زنداني قصد جدا كردن دس مته
ــته باشند، تلفن همراه به صورت خودكار با مركز  داش
ــد و اين امر از تخلفات  ــارت تماس حاصل مي كن نظ
ــوب مى شود كه زمينه ى خاتمه ى حبس  مهم محس
see:www.tippe.) .ــه را فراهم مى نمايد در خان

canoe.in.gov) در برنامه ى نظارت الكترونيكي 
ايالت اورگان، فرد پس از قبول شرايط مي بايست در 

خانه باقي بماند. برنامه ى نظارت الكترونيك مختص 
به حبس خانگي نيست، بلكه مراقبت تعليقي يا آزادي 
مشروط را نيز در بر مي گيرد «محدوديت هاي نظارت 

در برنامه ى اورگان به شرح زير است:
ــعاع پنجاه مايلي از زندان،  ــت در ش 1- فرد مي بايس

محل اقامت مناسبى براي خود برگزيند؛
ــت اجراي برنامه ى نظارت در حبس خانگي،  3- جه
مي بايست تلفن در محل اقامت وجود داشته باشد؛

4- شركت كننده مكلف است تلفن را از حالت انتظار 
ــه يا دريافت پيام خودكار خارج كند و هزينه ى  مكالم
پردازش اطلاعات كه حدود سى دلار است را پرداخت 

.(www.co.washington.or.us) «نمايد
6-3. برنامـه ى حبـس خانگـي در ايالت 

كاروليناي جنوبي(37)
در كاروليناي جنوبي حبس در خانه بر مبناي برنامه ى 
ــتانداردهاي بازداشت(38) اجرا مي شود. با  حداقل اس
ــت  ــه به اين كه حبس در خانه نيز نوعي بازداش توج
است، بر اساس مقررات برنامه ى فوق الذكر لازم است 
كه براي مجرماني كه در برنامه ى حبس خانگي قرار 
ــتانداردها رعايت شود. برخي از  مي گيرند حداقل اس

مشخصات اين برنامه به شرح ذيل است:
ــت داراي كار مشخص  1- متهم يا زنداني مي بايس

باشد؛
2- سازمان هاي كاريابي با اجازه ى دادگاه مي توانند 

براي فرد زنداني كار معين پيشنهاد نمايند؛(39) 
ــت بر اساس معيارهاي  ــنهادي مي بايس 3- كار پيش
ــب با وضعيت متهم يا  ــده ى متناس از پيش تعيين ش

زنداني باشد؛
ــه ى حبس در خانه به عنوان يك برنامه ى  4- برنام

اختياري در ايالت كاروليناي جنوبي تلقي مي شود؛ 
5- زنداني و يا متهم در تكميل فرم درخواست حبس در 
خانه، مقيد به رعايت ضوابط و شرايط حكم دادگاه است؛
ــي يا متهم تا زمان خاتمه ى حبس در خانه،  6- زندان

بايد مقيد به ضوابط و شرايط حكم دادگاه باشند؛
7- زنداني يا متهم مي بايست هزينه ى اجراي برنامه 

را بپردازد؛
ــول كنند كه در  ــت قب ــي يا متهم مي بايس 8- زندان
صورت لزوم، اقدامات لازم را در جهت تهيه و نصب 

تلفن انجام خواهند داد؛
9- زنداني و يا متهم مي بايست در صورت وجود ساير 

افراد در خانه، رضايت آنان را جلب نمايد؛

ــه فرار از منزل يا  ــا متهم بايد بداند ك ــي ي 10- زندان
ــبب فسخ قرارداد مي شود و به  ارتكاب جرم جديد، س

مجازات آن جرم  نيز رسيدگي خواهد شد؛
ــي يا متهم  بايد قبول كند كه منزل، محل  11- زندان
ــب و در هر  كار يا خودروي وي، در هر زمان حتى ش

مكان مورد تفتيش قرار گيرد؛
12- زنداني يا متهم مي بايست در صورت لزوم برخي 
از هزينه هاي اجراي حبس در خانه را پرداخت نمايد؛

13- زنداني يا متهم مي بايست فاقد سابقه ى خشونت 
خانوادگي، فرار يا جرايم خشن باشد؛

14- زنداني يا متهم مي بايست مكان مناسبي را كه 
مورد تأييد دادگاه يا مأموران نظارت باشد، براي خود 

فراهم نمايد؛
ــود در  ــت متعهد ش ــا متهم مي بايس ــي ي 15- زندان
ــتورات دادگاه، قانون و مقررات فدرال  چهارچوب دس

و ايالت باقي مي ماند. 
ــتانداردهاي  ــه در برنامه ى حداقل اس ــوارد فوق ك م
حبس و از جمله حبس در خانه پيش بيني شده است. 
ــت فرد زنداني،  ــن در اجراي اصلاح و تربي ــم چني ه
شرايطى ويژه جهت محكومان نيز مقرر شده است: 

1- زنداني موافقت نمايد كه بدون اجازه ى دادگاه حق 
پيوستن به هيچ گروه يا حزبي را ندارد؛

ــدون اجازه ى دادگاه  ــي موافقت نمايد كه ب 2- زندان
حق شركت در تجملات اعم از قانوني يا غير قانوني 

را ندارد؛ 
3- زنداني موافقت نمايد كه بدون اجازه ى دادگاه حق 
ــتفاده از وسيله اي كه تحت پوشش بيمه نيست را  اس

ندارد؛
4- زنداني موافقت نمايد كه در حالت مستى يا تحت 
تأثير مصرف مواد مخدر، حق استفاده از وسايل نقليه 

را ندارد؛
ــدون اجازه ى دادگاه  ــي موافقت نمايد كه ب 5- زندان
حق نگه داري حيوانات را در آپارتمان يا محل اقامت 

خود ندارد،
ــدون اجازه ى دادگاه  ــي موافقت نمايد كه ب 6- زندان
حق ارتباط تلفني يا حضوري با اشخاصى كه از طرف 

دادگاه منع شده اند را ندارد.
افزون بر موارد فوق، با توجه به اين كه محل سكونت 
فرد به منزله ى زندان است اين محل مى بايست عاري 
ــد. لذا در برنامه ى حبس  ــايل ارتكاب جرم باش از وس
ــده  ــي در ايالت كاروليناي جنوبي پيش بيني ش خانگ
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ــاي هيأت حاكمه مي توانند  ــت كه دادگاه يا اعض اس
دستورات ذيل را صادر نمايند:

ــواده مكلفند قبول كنند  ــا اعضاي خان ــي ي 1- زندان
ــلحه يا سلاح  كه در منزل موضوع حبس خانگي اس
خطرناك، و مواد مخدر يا مشروبات الكلى قرار ندهند؛
ــي يا اعضاي خانواده مكلفند قبول كنند در  2- زندان
هر زمان حتي شب، به هر دليلي مأموران نظارت حق 

تفتيش منزل يا وسيله ى نقليه را دارند؛
5- زنداني يا اعضاي خانواده مكلفند قبول كنند كه از 

دعوت افراد ناباب به منزل خوددارى نمايند.
برآمد

ــي حبس خانگي در  ــي تطبيق نتايج حاصل از بررس
حقوق ايران و آمريكا به شرح زير آورده مي شود:

ــين بسيار مؤثري  1- حبس خانگي به عنوان جانش
براي مجازات حبس قابل طرح است؛ 

ــب عديده ى حبس در زندان و  ــا عنايت به معاي 2- ب
تحميل فشارهاي مالي سنگين و رواج بيماري هاي 

ــرى و صعب العلاج مانند هپاتيت، سل و ايدز در  مس
ــس خانگي افزون بر  ــور آمريكا حب زندان ها، در كش
ــت، ليكن  ــان، براي متهمان نيز قابل اجرا اس زنداني
ــه لايحه ى مجازات هاي  ــوق ايران با توجه ب در حق
ــاز صرفاً در  ــدان، اين امتي ــن زن ــي جايگزي اجتماع
ــي حبس، قابل  ــوص محكومان به حكم قطع خص

اعمال است و اين تفكيك قابل انتقاد است.
ــوران نظارت و  ــكا علاوه بر مأم ــور آمري 3- در كش
ــرده و دادگاه، متهم يا زنداني نيز مي تواند  تعليق فش
ــنهاد نمايد، ليكن در لايحه ى  حبس خانگي را پيش
ــدان، معيار  ــي جايگزين زن ــاي اجتماع مجازات ه
ــده و تنها  ــخصي براي حبس خانگي تعيين نش مش
ــتفاده از  با نظر دادگاه صادر كننده ى رأي امكان اس

حبس خانگي وجود دارد.
ــور آمريكا، بر خلاف نظام حقوقى ايران،  4- در كش
استفاده از حبس خانگي فاقد محدوديت زمانى است 
ــت مجرمان  و دادگاه ها مخير اند تا زماني كه لازم اس

و يا متهمان را در برنامه ى حبس خانگي نگه دارند.
ــور آمريكا شرط اساسي استفاده از حبس  6- در كش
خانگي، اين است كه فرد زنداني داراي محل اقامت 
مناسب و شغل مناسب باشد و چنان چه فرد فاقد اين 
ــرايط باشد، سازمان هاي تعليقي وابسته به دادگاه   ش
موظفند براي مجرم شغل و محل اقامت مناسب مهيا 
ــنهاد كنند. در لايحه ى  نموده و آن را به دادگاه پيش
ــدان، صرفاً به  ــاي اجتماعي جايگزين زن مجازات ه
ــاره  ــغلي و محل اقامت فرد زنداني اش ملاحظات ش
ــغل يا محل اقامت  ــده، ليكن تكليف فرد فاقد ش ش

مناسب معين نشده است.
ــاده ى 30 لايحه ى مجازات هاي  ــا توجه به م 7- ب
ــلح  اجتماعي جايگزين زندان، جرايم نيروهاي مس
ــوط به جرايم امنيتي  ــن مجازات هاي مرب و هم چني
ــتثني است. اين استثناء با  ــمول اين لايحه مس از ش
فلسفه ى وضع لايحه مغاير است و تبعيض اجتماعي 

محسوب مى شود.

پي نوشت ها:
ــم پاينده، جلد دوم،  ــر، 1351 ه.ق، تاريخ طبرى، ترجمه ابوالقاس ــد بن حري ــرى؛ محم 1. طب

انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص 114.
2. دادرسي: اين لايحه تاكنون به تصويب نرسيده است و با توجه به گنجاندن برخي از مواد 
آن در يك فصل مجزا از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (فصل نهم از مواد 64 تا87) و 
نيز در بخش فصل دهم همين قانون، به نظر مي رسد تصويب لايحه ي مذكور در دستور كار 

مجلس شوراي اسلامي قرار نخواهد گرفت.
3.Home Detention ؛ Home Arrest
4.supervisor officer
5. Electronic monitoring
6. curfew
7. curfew
8. le placement sous suvillanc electroningue.(p.s.e)
9. palm Beach
ــلامي مصوب 1392 حبس خانگي را تنها در مورد كودكان  ــي: قانون مجازات اس 10. دادرس
ــت. مطابق تبصره 2 ماده ي 89 اين قانون: «دادگاه مي تواند با توجه  بزهكار پيش بيني كرده اس
ــازات نگه داري يا جزاي نقدي  ــم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مج ــع مته ــه وض ب
موضوع بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي كند 
ــه ماه تا  ــب مورد براي س يا به نگه داري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخرهفته حس

پنج سال حكم دهد.»
ــلامي مصوب 1392 در  ــره ي 2ماده ى 89 قانون مجازات اس ــن قيد در تبص ــي اي 11. دادرس

خصوص اعمال حبس خانگي نسبت به كودكان بزه كار نيز تكرار شده است.
ــلامي مصوب 1392 دادگاه در تعيين  ــي: تبصره ى 2 ماده ي 89 قانون مجازات اس 12. دادرس
ــه داري در كانون اصلاح و تربيت تنها در  ــه داري در منزل اختيار دارد مع هذا نگ ــاعات نگ س

دو روز آخر هفته ممكن است و مدت نگه داري از سه ماه تا پنج سال پيش بيني شده است.
ــلامي مصوب 1392 در اين خصوص  ــي تبصره ي ماده ى 81 قانون مجازات اس 13. دادرس
مقرر مي دارد: «دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را به طور صريح قيد و 

به محكوم تفهيم مي كند...»
ــي اجراي مجازات  ــاي اجتماعي جايگزين زندان :«قاض ــون مجازات ه ــاده ى 17 قان 14. م
اجتماعي جايگزين زندان... چگونگي مراقبت و نظارت مددكار اجتماعي به محكوم عليه را 

مشخص خواهد كرد».
15. دادرسي: مطابق قسمت اخير تبصره ي ماده ى  81 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: 
ــم دادگاه و مقررات مربوط،  ــكام نيز در ضمن اجرا با رعايت مفاد حك ــراي اح ــي اج «...قاض
نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي نمايد.» هم چنين ماده ى  79 همين قانون به 
ــت: « تعيين  تدوين آيين نامه اي براي اجراي مجازات هاي جايگزين حبس تصريح نموده اس
ــات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه  ــتگاه ها و مؤسس انواع خدمات عمومي و دس
همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه 
از از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به وسيله وزارتخانه هاي كشور و دادگستري تهيه مي شود 

و با تاييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيأت وزيران مي رسد....»
ــلامي مصوب 1392:«چنان چه محكوم از  ــي: مطابق ماده ى 81 قانون مجازات اس 16. دادرس
ــنهاد قاضي اجراي احكام و راي  ــتورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيش اجراي مفاد حكم يا دس
ــود و در  ــت يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي ش دادگاه براي بارنخس

صورت تكرار، مجازات حبس اجرا مي گردد.» 
ــلامي مصوب 1392 ماده ي 90 است كه  ــبيه اين ماده در قانون مجازات اس ــي: ش 17. دادرس
مقرر مي دارد: «دادگاه مي تواند با توجه به گزارش هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار 
او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگه داري را تا يك 
سوم تقليل دهد يا نگه داري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل 
نمايد...» هم چنين ماده ى 80 قانون پيش گفته كه در خصوص كليه محكومان قابل اجرا است، 
مقرر مي دارد:«چنان چه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي 
ــنهاد قاضي اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا  ــد، دادگاه مي تواند به پيش باش

نصف تقليل دهد.»
18. curfew
19. Mary land
20.correctional service
21. Bultimore County
22. community service
23. Domestic violent
24. Mary land code, Title 11, section 705, part (e), Correctional 
Service, act 1998
25. Mary land code, section 11-705, Part (y)
26 . Violation of the Transportation
27. Criminal Law, Title 9, section 405, Part(a)
28. Mary land code, Criminal Law, Title 9, section 405, Part(c)
29. Minnesota 
30. Javenile Detention Service
31. Way House
32. Illinois code, Section 5-8A-1 to 5-8A-5, Electronice Home De-
tention of the Illinois (E.M-H.D-of Illinois
33. Intensive Probation Supervisory Authority
34. Temporary Improisment
35.Community service
36. Oregan & Indiyana
37. South carolina
38. Minium standards for local detention facilities in(S.C)
39. Minium standards for local detention facilities in(S.C), Title 24, 
section 13-1530(A)



قاسم ولي پور،  قاضي دادگاه نظامي و معاون مدير كل پيش گيري از وقوع جرم و عفو و بخشودگي
 سازمان قضايي نيروهاي مسلح

گفتمانِ جُرم شناسيِ پيش گيري
قسمت چهارم
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ــان،  ــوفان و روانشناس ــدگاه برخي فيلس از دي
ــه نيرو  ــي با بهره گيري از س ــرات اجتماع تغيي

امكان مي يابد:
1- نيروهاي باوراننده 
2- نيروهاي انگيزاننده

 3- نيروهاي وادارنده(1)
ــيم بندي، همه ي آنچه كه بي  مطابق اين تقس
ــطه به ايجاد، اصلاح يا حذف  ــطه يا با واس واس
ــود، نيروي  ــي مي ش ــان منته ــاي آدمي باوره
ــي دهند كه  ــامان م ــكل و س ــدي را ش قدرتمن
ــهروندان هر جامعه اي را با پشتوانه ي اراده و  ش
ــته ي دروني و شخصيِ خود و بدون هيچ  خواس
ــير يا هدفي  نيروي بيروني ديگر مي تواند به مس

ــير يا هدف باز دارند.  رهنمون كنند، يا از آن مس
ايمان، عقل و علم از بارزترين مصاديق نيروهاي 

باوراننده در جوامع محسوب مي شوند. 
ــده از جوامع مختلف در ادوار  تجارب حاصل ش
تاريخ نشان مي دهد كه تغييرات اجتماعي ناشي 
از نيروهاي باوراننده مانند نيروي ايمان، نيروي 
عقل و نيروي علم  در زمره ي پايدارترين تغييرات 
ــوده اند. بنابر اين صرف نظر از اين كه نيروهاي  ب
ــده در چه جهتي از حق يا باطل تاثير گذار  باورانن
ــند وجه مهم، جايگاه اين نيروها در پايداريِ  باش
آثار و تغييراتي است كه به وجود مي آورند. كاربرد 
نيروهاي باوراننده  اگر چه لازم ترين نيروي تغيير 
در جامعه است، اما نمي تواند كافي باشد؛ زيرا در 

ــند كه در  ــت اقليتي باش هر جامعه اي ممكن اس
ــرش باورهاي مطلوب، به طور موقت  قبال پذي
ــان دهند و در چنين  ــا دائم از خود مقاومت نش ي
ــت كه گريزي از به كارگيري قسم  شرايطي اس
دوم، يعني نيروهاي انگيزاننده نيست. نيروهاي 
ــتند كه شهروندان را به  انگيزاننده نيروهايي هس
رغم باورهاي ناهم سو با جامعه يا حاكميت، تشويق 
و ترغيب مي كنند تا با مراعات سود و زيان خود و در 
جهت دست يابي به رفاه، آرامش و امنيت نسبي، 
با تغييراتِ مطلوب هم سو كنند. قوانين مدني و 
ــر به نظم عمومي، حتي اگر منصرف  اداريِ ناظ
ــند، مي توانند از  از باورهايِ پايدار در جامعه باش
ــوب  جمله مصاديق نيروهاي انگيزاننده محس
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ــا ايجاد  ــاي انگيزاننده ب ــرد نيروه ــوند. كارب ش
ــتره اي از منافع مشترك، امنيت، آسايش و  گس
ــذرِ زمان، موجب  ــا در گ اعتماد عمومي، چه بس
ــوند كه نيروهاي باوراننده  تحقق اين فرصت ش
ــد و از اين رهگذر  ــود را ايفاء كنن ــش مؤثر خ نق
ــرات ناپايدار به تغييرات پايدار تبديل گردد.  تغيي
ــاط اجتماعي هر  ــترش نظم و انضب در هر حال گس
ــي از توجه به منافع  چند با تكيه بر انگيزش هاي ناش
ــي و صرف نظر از باورمندي يا ناباوري به  عموم
ــد، شيوه اي است گريز  مطلوب هاي اجتماع باش
ناپذير و واجد عقلانيت، اما با اين حال دور از واقع 
نيست كه در اين مرحله هم ممكن است نيروهاي 
ــده نيز به علل و دلايل مختلف توفيقي  انگيزانن
ــد. بدين معني كه همچنان عده ي  حاصل نكنن
قليلي از شهروندان، نه تنها در باورها ناسازگاري 
ــاي انگيزاننده نيز از  ــد، بلكه در قبال نيروه كنن
خود مقاومت نشان داده و در برابر نظم مطلوب و 
مستقر سر تسليم فرود نياورند و از اينجاست كه 
ــيده  پاي نيروهاي وادارنده ناگزير به ميدان كش
خواهد شد. نيروهاي وادارنده در واقع آن نيروهايي 
هستند كه الزام گرند و پيش فرض كاربرد آن ها، اين 
است كه آن دو نيروي ديگر (نيروهاي باوراننده 
ــم به كارگيري با  ــاي انگيزاننده) به رغ و نيروه
ــده و تغييرات  ترتيب و تقدمِ لازم، مؤثر واقع نش
مطلوب را محقق نساخته اند. زبانِ حال نيروهاي 
ــه نيروي باور تغيير  ــت كه اگر ب وادارنده اين اس
نمي كنيد و اگر به نيروي انگيزش هاي معطوف 
ــر لازم را ــي تغيي ــي و عموم ــع جمع ــه مناف ب

ــه تغيير باقي  ــز الزام ب ــد، راهي ج ــي پذيري  نم
ــري نهاد حقوق مصداق  ــي ماند. الزامات كيف نم

بازري از نيروهاي وادارنده است.
ــت كه بي نتيجه ماندن كاربرد   و اين چنين اس
نيروهاي با وراننده  و بي حاصل شدن نيروهاي 
ــرف نظر از چرايي و چگونگيِ به  انگيزاننده ص
ــرد آن ها، راه دفاع  ــري و ناكامي در كارب كارگي
ــتِ نيروهاي وادارنده را هموار خواهد  از كاربس

ساخت. 
***

درجرم شناسي پيش گيري، درحدِ اجماعِ اهالي 
ــي، متداول ترين و  حقوق كيفري و جرم شناس
متعارف ترين دسته بندي از انواع پيش گيري به 
ــار نيروها و امكانات تغيير دهنده يا موثر بر  اعتب
كاهش جرم ناظر به سه دسته پيش گيري است:

1) پيش گيري فرهنگي و اجتماعي 
2) پيش گيري وضعي و انتظامي 

3) پيش گيري كيفري 
پيش گيري فرهنگي و اجتماعي:

ــاي اجتماعيِ مؤثر  ــل و زمينه ه ــذف عوام  ح
ــر اقتصادي و  ــري جرم (مانند فق ــكل گي در ش
ــاي ناروا،  ــي و تبعيض ه ــي، بي عدالت فرهنگ
ــاي ارتكاب  ــه ه ــكاري) و از بين بردن ريش بي
ــائقه هاي دروني را پيش  ــرم و انگيزه ها و س ج
گيري اجتماعي مي گويند كه با افزايش آگاهي 
ــراد، تربيت صحيح آنها و ايجاد موقعيت ها و  اف
ــب اجتماعي در ابعاد گوناگون  زمينه هاي مناس
و از بين بردن ريشه ها و علل و عوامل فردي و 

اجتماعيِ وقوع جرم به دست مي آيد. (2)
پيش گيري وضعي و انتظامي 

ــلبِ  مجموعه  ي تدابير و اقداماتي كه باعث س
ــخصِ مصمّم  ابزار و فرصت ارتكاب جرم از ش
ــلط بر محيط  ــود و با تس به ارتكاب جرم مي ش
ــر جرم و مهار آن  ــرف ب و اوضاع پيرامونيِ مش
ــي و طراحي هاي محيطي،  ــا اعِمال تدابير فن ب

شخص از ارتكاب جرم منصرف مي گردد. (3)
پيش گيري كيفري 

ــه ي تدابير و اقدامات حقوقي و قضايي  مجموع
ــتن ضمانت اجراي كيفري و حقوقي  كه با داش
ــب اجراي عدالت و  ــال مجازات ها، موج و اعِم
بازدارندگي از وقوع جرم و تكرار آن مي گردد. (4)
ــتر به تعريف و  ــه با تفصيل بيش ــش از آن ك پي
ــه  ــي اين س ــي و جرم شناس ــف حقوق توصي
ــت به  ــش گيري بپردازيم، لازم اس ــته از پي دس

ــبتي كه مي توان ميان نيروهاي تغيير  ربط و نس
دهنده ى  اجتماعي با اين سه دسته از پيش گيري 
ــبت  برقرار كرد، نگاهي بيفكنيم. اين ربط و نس
را به اختصار مي توان به شرح آتي صورت بندي 

كرد و البته فهرست آن را گشوده نگاه داشت:
ــي و فرهنگي  ــري هاي اجتماع ــف) پيش گي ال
ــا حذف باورهايي  ــوف به ايجاد، اصلاح ي معط
ــرم يا  ــا كاهش ج ــه افزايش ي ــه ب ــتند ك هس
ــيب هاي اجتماعي فرجام مي يابند. بنابراين  آس
ــال نيروهاي  ــته از پيش گيري با اعم ــن دس اي

باوراننده امكان مي  يابند. 
ــي از  ــراتِ ناش ــداريِ تغيي ــار پاي ــه اعتب ب) ب
نيروهاي باوراننده (مثبت يا منفي) و برتري آثار 
بهره مندي از اين نيروها بر دو نيروي ديگر لاجرم 
ــتره ي  ــش گيري اجتماعي و فرهنگي از گس پي
پيش گيري هاي وضعي و كيفري خواهد كاست.

پ ) ترتيب به كارگيري نيروهاي باوراننده، انگيزاننده 
و وادارنده علي الاصول اقتضاي اثرگذاريِ مطلوب 
ــت. حال چنان چه اين سلسله مراتب  اين نيروهاس
ــا به خنثي شدن اثرگذاري  مراعات نگردد چه بس
ــدن  ــده يا به پيچيده ش هر يك از آنان منتهي ش
ــورد نظر منجر گردد  ــد اثر گذاري و تغيير م فراين
بر اين قياس كاربستِ پيش گيري هاي سه گانه نيز 
مستلزم رعايت و ترتيب ياد شده است. يعني ابتداء 
پيش گيري فرهنگي و اجتماعي، سپس پيش گيري 
وضعي و انتظامي و در نهايت پيش گيري كيفري.

ــتره ي  ــتن از گس ــه كاس ــه ك ــان گون ت) هم
ــتره ي  ــده در جهت افزودن به گس ــاي وادارن نيروه
ــص نيروهاي  ــده و با لاخ ــي انگيزانن نيروهاي
ــتن از گستره ي  باوراننده مطلوب خواهد بود، كاس
پيش گيري وضعي و انتظامي و به ويژه افزودن بر 
ــي و اجتماعي  ــگيري فرهنگ ــتره ي پيش گس
ارزشمند تلقي خواهد شد. به عبارت ديگر كاربرد 
حداقلي پيش گيري كيفري و كاربرد حداكثري 
ــي توجيه  ي  ــي و اجتماع ــش گيري فرهنگ پي

عقلاني خواهد يافت.  
پى نوشتها:

1. ملكيان، مصطفي، اخلاق تفكر و آشفتگي هاي جاري،  قابل دسترسي به 
ــيري در سپهر اخلاق، گفتگو با  ــاني: http://neeloofar.org  و نيز س نش

مصطفي ملكيان، روزنامه ى اعتماد 1391/12/23

ــاي اجتماعي، قابل  ــيب ه ــي راهبردي پيش گيري از وقوع جرم و آس ــند مل 2.  س
دسترسي در: پايگاه اينترنتي معاونت اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضائيه

3. همان
4. همان
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آشنايي با اصطلاحات حقوقي با آشنايي با اصطلاحات حقوقي با 
بازخواني پرونده هاي واقعيبازخواني پرونده هاي واقعي

Learning LAW vocabulary with reviewing of true cases

Insanity: Malingering versus Organic Brain 
Syndrome         PART E (Last)

تدوين: حميد معظمي
مترجم : ميترا اسماعيلي

قسمت بيست وهشتم 

The Trial:

While it hardly seemed necessary, given the evidence that Mr. Rouse had aƩended college, I also 
tesƟfied that in my opinion he was not mentally retarded. Based upon my interview with him, I had 
found Rouse to be of average or beƩer intelligence.

The district aƩorney also used my tesƟmony to explain the significance of Dr. Miller’s admission 
that she approached the evaluaƟon in this case as she would have approached any other case in 
her clinical pracƟce (1). I tried to briefly explain, in a way the jury could understand, the disƟncƟon 
between a clinical and a forensic evaluaƟon:

If you are evaluaƟng someone forensically, the first thing you have to be aware of is that there 
is this moƟvaƟon to lie because generally when you are called in to do a forensic evaluaƟon, the 
defendant’s guilt or innocence or someƟmes his sentence rides on what you have to say; and so the 
first thing you have to do is to be very, very concerned about geƫng the details, following up with 
a lot of quesƟons and comparing everything the defendant tells you to every piece of evidence you 
can get from other sources and to be alert for inconsistencies.
You don’t do the same kind of evaluaƟon in this kind of case that you would do if somebody just 
walked into your office and said. I’m having marital (2) problems or trouble at home or trouble with 
my kids.

Finally, on direct examinaƟon, I explained why Rouse did not meet the criteria for idiosyncraƟc 
alcohol intoxicaƟon.

Cross-examinaƟon of an expert witness frequently focuses on what the expert failed to do, and this 
case was no excepƟon. Michael Vavonese, Rouse’s court-appointed defense aƩorney began cross-
examinaƟon by chiding me for not having prepared a wriƩen report in this case:

Q: You sƟll haven’t given me a report; is that correct?
A: I have never prepared one.
Q: And you never—let me ask you this. Do you teach your law students to not have their 
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psychologists prepare reports, Professor?
A: I think it’s good to have a report if you can get one. You can’t get one on a week’s noƟce from a 
person as busy as me… [A] Report of the scope of Dr. Miller’s which I think is the appropriate scope… 
would take hours and hours.

I thought Vavonese’s quesƟons, though perhaps sarcasƟc, were fair, given that this was cross-
examinaƟon. I also was not concerned about the quesƟons because I felt I had a reasonable answer. 
The judge, however, was incensed (3) by the defense aƩorney’s quesƟons and his tone. As soon as 
Vavonese finished this line of quesƟoning, the judge sent the jury out and tore into (4) the defense 
aƩorney:

I must say that you were assigned to this case last August. You advised me at that Ɵme that you were 
going to use the insanity defense (5)... From what I am gathering, your doctor did not ever see [Rouse] 
unƟl the 9th day of December. The district aƩorney had absolutely no way of knowing whether you 
were going to use that defense unƟl you say, I have a doctor that will cerƟfy to this, he has no way of 
knowing whether the defense will be interposed. So as a pracƟcal maƩer, he has to wait unƟl you get 
your report in. Now it has been tesƟfied to that that report came in the first part of January… It was 
your delay that caused this. Had you filed a report in October or November or December, the district 
aƩorney in my opinion would have an obligaƟon to promptly answer that as best he could.... I for you 
now to badger this witness, who is a professional, is enƟtled to be treated with courtesy (6) in this 
court, and over something that is ulƟmately your fault in my opinion is improper.

Once we were past the issue of the report, I was surprised that there was almost nothing of any 
substance raised in the rest of the cross-examinaƟon. Instead, the defense aƩorney conƟnued what I 
saw as a standard but probably not very useful indirect aƩack on my opinion. Vayonese pointed out, 
for example, that I was a psychologist and not a physician. I could not prescribe medicaƟons, I was 
being paid for my Ɵme, I would be paid by the District AƩorney’s Office, I had a law degree and was 
a law professor. Perhaps the defense lawyer was simply laying the foundaƟon for his aƩack on me 
during the closing arguments (7). In his closing to the jury, Vavonese compared Dr. Miller and me, both 
directly and indirectly:

Now, let me tell you a few things about Dr. Miller. You know her credenƟals as a doctor, as a medical doctor, 
as a psychiatrist, and you were able to size her up (8) when she tesƟfied. She is not a professional witness. 
She is not a hired gun (9). When the prosecuƟon cross-examined her, and he cross-examined her cleverly, 
what he tried to convince you was that there was something wrong in her taking Ɵme to prepare the 
report and that he went a bit too far when he did that. He tried to equate (10) the fact that she took Ɵme to 
prepare her report with the fact that Dr. Miller wasn’t being truthful, and that is just wrong. Say what you 
want about Dr. Miller but that is just wrong.... Dr. Miller told you what she believes because she believes it.
We didn’t hear from a medical doctor, from a psychiatrist, on the other side of this case. What the 
prosecuƟon brought you was a lawyer with a psychology degree and what you heard from Dr. Miller was 
a physician giving her professional diagnosis. You heard from a person who works day in and day out with 
mental illness, who treats it, who empathisizes (11) [sic] with it, who suffers with her paƟents, who feels 
with them. She is a doctor who came to tesƟfy, not a pracƟced witness (12) with a psychology background.
Maybe she lacks some of the suave (13) and the charisma of the law professor who was clearly a 
trained witness (14) but I will tell you one thing about Dr. Miller. I will tell you one thing about her, she 
understands mental illness.

District AƩorney Carhonaro felt the need to answer Vavonese’s comparison only briefly. In the 
prosecuƟon’s closing, He told the jury:

I submit to you, ladies and gentlemen, that Dr. Miller prepared a report that she made some findings, 
that she found out she was wrong, that she had been lied to, and I submit to you that because of her 
credenƟals, she was afraid to back off of that opinion. That is what I submit, ladies and gentlemen.
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Dr. Ewing didn›t have a wriƩen report prepared and turned over to defense counsel and we will grant 
you that and he conceded that; and I submit to you that there was good reason for that as well; and 
you know exactly what it was, that he didn›t have an opportunity to examine this defendant unƟl last 
Thursday, that there were certain documents that he wasn›t provided with and had not an opportunity 
to review unƟl just yesterday.

The last word to the jury regarding my tesƟmony and that of Dr. Miller came from the judge. In fairly 
standard instrucƟons, he told the jury:

Now, there was some expert tesƟmony in this case. Now, expert tesƟmony is proper evidence to be 
considered by the jury and the law allows and permits an expert or person learned in a parƟcular 
subject or field not only to tesƟfy to facts but also to give his opinion based upon such facts. This 
is allowed because an expert is supposed to, from his past experience, research and study, to have 
a peculiar (15) knowledge upon the subject of the inquiry and an expert is supposed to be more 
capable than a layman (16)  in drawing conclusions from the facts and basing opinions upon 
them. The purpose of expert tesƟmony is to aid you in your deliberaƟons (17) as to those maƩers 
upon which the expert is permiƩed to tesƟfy. Expert tesƟmony should not either be accepted or 
rejected indiscriminately (18). It should be weighed and considered by you the same as any other 
evidence. AŌer weighing and considering such tesƟmony, you are at liberty to disbelieve it when it 
is improbable or incredible or if you believe the expert witness has tesƟfied falsely or is mistaken.
On the Other hand, you are at liberty (19) to accept it and act on it if you find that the tesƟmony is 
based on underlying facts which have been established and the expert knew what he was talking 
about or she was talking about.

AŌer the judge completed his instrucƟons, the jury deliberated for about two hours before finding 
Jimmy Lee Rouse guilty of murder, aƩempted murder, and unlawful use of an automobile. The following 
week, the judge dismissed the charge of unauthorized use of a motor vehicle and sentenced Rouse to 
the maximum prison terms (20) for aƩempted murder and murder-12.5 years to life and 25 years to 
life respecƟvely—to be served (21) consecuƟvely, meaning that Rouse would not even be eligible for 
parole (22) before serving 37.5 years behind bars (23).

ديوانگى: تمارض يا سندروم مغزى ارگانيك
محاكمه:

مادامى كه با توجه به مداركى كه نشان مى داد 
ــت غير ضرورى به  آقاى راس به كالج رفته اس
نظر مى رسيد، من هم چنين شهادت دادم كه در 
نظرم او (راس) از لحاظ ذهنى عقب افتاده نبود. 
ــاس مصاحبه اى كه با او داشتم، دريافتم  بر اس

كه راس هوش متوسط و يا بهتر دارد.
دادستان منطقه هم چنين از شهادت من براى 
شرح اهميت تاييد دكتر ميلر بر اين مورد كه با 
اين ارزيابى و هر پرونده ديگر در رويه كلينيكى 
ــتفاده كرد.  ــته، اس ــانى داش خود رويكرد يكس
ــورت مختصر، طورى  ــعى كردم به ص من س
ــوند، تفاوت ميان  ــه هيئت منصفه متوجه ش ك

ارزيابى كلينيكى و حقوقى را شرح دهم:
ــردى را ارزيابى حقوقى مى كنيد،  ــر داريد ف اگ
اولين چيزى كه بايد در مورد آن آگاه باشيد اين 
ــت كه انگيزه دروغگويى وجود دارد چرا كه  اس
در حالت كلى وقتى از شما خواسته شده كه يك 
ــى حقوقى انجام دهيد، بى گناهى يا گناه  ارزياب
متهم و گاهى حكم وى به آن چه شما مى گوييد 
ــتگى دارد؛ و لذا اولين چيزى كه بايد انجام  بس
ــد خيلى نگران دريافت  ــت كه باي دهيد اين اس
جزييات، و در ادامه آن سوالات فراوان و مقايسه 
همه چيز هايى كه متهم به شما مى گويد با تمام 
مداركى كه مى توانيد از ديگر منابع بدست مى 

آوريد، بوده و براى هر تناقضى هشيار باشيد.

شما در چنين پرونده اى همان ارزيابى را نداريد 
كه با هر كس ديگرى كه وارد دفترتان مى شود 
و مى گويد من مشكلات زناشويى و يا مشكل 

در خانه يا با كودكان دارم داريد.
ــتقيم، من توضيح  در نهايت، در پرس و جو مس
ــرايط مستى الكل وابسته  دادم كه چرا راس ش

به شرايط ويژه مزاجى را ندارد.
پرس و جو از يك شاهد متخصص، معمولا بر 
ــان شكست خورده  كار هايى كه او در انجامش
ــتثنايى نبود.  تمركز دارد، و در اين مورد هم اس
ــخيرى راس،  مايكل واونيس، وكيل مدافع تس
ــرزنش كردن من براى آماده  پرس و جو را با س
نكردن يك گزارش دست نويس در اين پرونده 

قسمت آخر
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آغاز كرد:
سوال: شما همچنان به من يك گزارش نداديد، 

اين درست است؟
پاسخ: من هرگز آن را آماده نكردم.

ــد اين را  ــت... بگذاري ــما هيچ وق ــوال: و ش س
بپرسم. آيا شما به دانشجويان حقوق خود درس 
ــان بخواهند كه  ــى دهيد كه از روانشناسانش م

گزارش تهيه نكنند، پروفسور؟
ــت  ــخ: من فكر مى كنم كه اين خوب اس پاس
ــته باشيد اگر بتوانيد يكى  كه يك گزارش داش
آماده كنيد. شما نمى توانيد يكى در عرض يك 
اعلاميه يك هفته اى از يك فردى به مشغولى 
ــتردگى  ــى به گس ــن دريافت كنيد... گزارش م
گزارش دكتر ميلر، كه فكر مى كنم گستردگى 

مناسبى داشت، ساعت ها زمان مى برد.
ــايد  ــوال هاى واونيس، گرچه ش فكر كردم س
نيش دار اما براى يك پرس و جو منصفانه بود. 
ــوالات نبودم چرا كه  ــن هم چنين نگران س م
ــخ منطقى دارم. اما قاضى،  احساس كردم پاس
ــوالات و لحن وكيل مدافع عصبى شد. به  از س
محض آن كه واونيس اين روش پرسش را تمام 
كرد، قاضى هيئت منصفه را به بيرون فرستاد و 

وارد درگيرى لفظى با وكيل مدافع شد:
ــما آگوست پيش مسئول اين  بايد بگويم كه ش
ــديد. شما به من آگاهى داديد كه قرار  پرونده ش
ــتفاده  ــت از دفاعيه مبنى بر جنون متهم اس اس
كنيد. از آن چه من متوجه شدم، دكتر شما تا 9 
ــامبر راس را نديده است. دادستان كل هيچ  دس
ــت شما  راهى براى فهميدن اين كه آيا قرار اس
ــتفاده كنيد نداشته بود تا زمانى  از آن دفاعيه اس
ــما گفتيد يك دكتر داريد كه اين را تاييد  كه ش
مى كرد، او (دادستان) هيچ راهى براى دانستن 
اين كه آيا آن دفاعيه پا به ميان مى گذارد يا كه 
نه نداشته بود. لذا به عنوان يك مورد عملى، او 
ــما گزارشتان را تحويل  بايد صبر مى كرد تا ش
مى داديد. حال شهادت داده شده كه آن گزارش 
در اولين بخش ژانويه تحويل شده است. تاخير 
ــما بوده كه باعث اين شده. اگر شما گزارشى  ش
را در اكتبر، يا نوابر، يا دسامبر مستند مى كرديد، 

ــت فورا و به  ــر من وظيفه داش ــتان از نظ دادس
ــخ دهد... هم اكنون آزار  بهترين نحو به آن پاس
دادن اين شاهد توسط شما، كه حرفه اى است، و 
مستحق اين است كه در اين دادگاه با او با احترام 
برخورد شود و سر موردى كه تماما تقصير شما 

بوده به نظر من ناشايست است.
زمانى كه مسئله گزارش را پشت سر گذاشتيم، 
من شگفت زده شدم كه تقريبا هيچ چيز محكم 
و مهمى در بقيه پرس و جو (از من) برنخاست. در 
عوض، وكيل مدافع چيزى را كه من يك حمله 
غير مستقيم استاندارد اما نه خيلى كارامد روى 
نظريه ام ديدم ادامه داد. براى مثال، واونيس به 
اين اشاره كرد كه من يك روانشناس هستم و 
نه يك پزشك. كه من نمى توانستم دارو تجويز 
ــول دريافت مى كردم،  ــم، من براى وقتم پ كن
ــط دفتر دادستانى كل حقوق دريافت  من توس
ــدرك حقوق دارم و  ــى كردم، كه من يك م م
يك پروفسور حقوق هستم. شايد وكيل مدافع 
ــت به سادگى پى هايى براى حمله اش به  داش
ــى زد. واونيس  ــن در حين صحبت پايانى م م
ــى اش با هيئت منصفه، دكتر  در صحبت پايان
ميلر و من را به صورت مستقيم و غير مستقيم 

مقايسه كرد:
حالا، اجازه دهيد چند چيز در مورد دكتر ميلر به 
شما بگويم. شما مداركش را به عنوان يك دكتر، 
ــك و روانپزشك مى دانيد.  به عنوان يك پزش
ــما هنگامى كه شهادت مى داد مى توانستيد  ش
او را محك بزنيد. او يك شاهد حرفه اى نيست. 
او يك اسلحه كرايه اى نيست. وقتى دادستان از 
او پرس و جو كرد، و او خيلى هوشمندانه پرس و 
جو كرد، چيزى كه سعى داشت به شما بقبولاند 
ــن بود كه چيزى در وقت گذراندن وى (دكتر  اي
ميلر) براى آماده كردن يك گزارش غلط است. 
ــاده روى كرد وقتى اين كار را  ــتان) زي او (دادس
ــعى كرد اين حقيقت كه او  انجام مى داد. او س
ــش وقت گذاشته را با  براى آماده كردن گزارش
ــر پندارد. اين صحيح  ــدم صادق بودنش براب ع
ــت. هر چه مى خواهيد در مورد دكتر ميلر  نيس
بگوييد اما اين صحيح نيست. دكتر ميلر چيزى 

را به شما گفت كه آن را باور دارد چرا كه باورش 
دارد.

در آن سوى اين پرونده، از يك پزشك، از يك 
روانپزشك خبرى نبود. كسى كه دادستانى براى 
شما آورده بود يك وكيل با مدرك روانشناسى 
بود و آن چه از دكتر ميلر شنيديد يك پزشك بود 
كه تشخيص حرفه اى اش را ارايه مى كرد. شما 
ــنيديد كه روز پس از روز با بيمارى  از فردى ش
روانى كار مى كند، آن را درمان مى كند، كسى 
ــتراك مى گذارد،  ــش را به اش كه با آن احساس
ــى كه با بيمارانش عذاب مى كشد، كسى  كس
ــك  ــاس مى كند. او يك پزش كه با آن ها احس
ــده، نه يك  ــهادت دادن آم ــت كه براى ش اس
شاهد آموزش ديده با پيشينه روانپزشكى. شايد 
ــيك بودن و كاريزما پرفسور حقوق كه به  او ش
وضوح يك شاهد تعليم ديده است را كم داشته 
ــد، اما من يك چيز را در مورد دكتر ميلر به  باش
ــما مى گويم. من يك چيز در مورد او به شما  ش

مى گويم، او بيمارى ذهنى را مى فهمد.
ــاز را ديد كه به  ــن ني ــه اي ــتان كل منطق دادس
مقايسه واونيس به صورت خلاصه پاسخ دهد. 
در صحبت پايانى دادستان، او به هيئت منصفه 

گفت:
ــما، خانم ها و  ــن را ارايه مى كنم به ش ــن اي م
ــى آماده كرد  آقايان، كه دكتر ميلر يك گزارش
ــيده بود، اين كه  كه در آن به تعدادى يافته رس
ــد كه اشتباه كرده است، اين كه به او  متوجه ش
ــده، و من اين را ارايه مى كنم كه  دروغ گفته ش
به خاطر مداركش، او از اين كه از نظرش برگردد 
ــيد. اين چيزى است كه من ارايه مى كنم،  ترس
ــر اوينگ يك گزارش  ــا و آقايان. دكت خانم ه
ــاور حقوقى  ــت نويس آماده نكرده و به مش دس
ــا با آن موافق ايم  ــه تحويل نداده بود، م دفاعي
ــما  ــرد، و من اين را به ش ــق ك و او آن را تصدي
ــى براى آن وجود  ــه مى كنم كه دليل خوب اراي
ــما دقيقا مى دانيد آن چه بود، اين كه  دارد؛ و ش
او فرصت معاينه اين متهم را تا پنجشنبه پيش 
نداشته است، اين كه مستندات مشخصى وجود 
دارد كه او فرصت اين را نداشته و به او فرصت 
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بررسى تا همين ديروز داده نشده بود.
آخرين كلام به هيئت منصفه در مورد شهادت 
ــود. در  ــوى قاضى ب ــر از س ــر ميل ــن و دكت م
دستورالعملى معمول، قاضى به هيئت منصفه 

گفت:
ــهادت متخصص  خوب، در اين پرونده چند ش
ــت. حال، شهادت متخصص مدرك  وجود داش
ــط  ــدن توس قابل قبول براى در نظر گرفته ش
ــازه مى دهد  ــت و قانون اج ــت منصفه اس هيئ
ــه در موضوع يا  ــردى ك ــك متخصص يا ف ي
ــت نه تنها به  ــته اى خاص تعليم ديده اس رش
حقايق شهادت دهد بلكه نظرش را بر اساس آن 
حقايق بيان كند. اين اجازه داده شده است زيرا 
يك متخصص موظف است، از تجربه گذشته، 
تحقيق و مطالعاتش، دانش ويژه اى در موضوع 

ــد و يك متخصص  ــته باش مورد بازجويى داش
وظيفه دارد از يك فرد غير حرفه اى در رسيدن 
ــاس  ــه نتايج از حقايق و نظريه پردازى بر اس ب
آن ها توانمند تر باشد. هدف از شهادت متخصص 
كمك كردن به شما در شور در مواردى است كه 
آن متخصص در آن باره جايز به شهادت دادن 
ــاهد نبايد به صورت يكسره  ــت. شهادت ش اس
قبول يا رد شود. بايد وزن داده شده و در كنار بقيه 
ــود. بعد از وزن دادن و  مدارك در نظر گرفته ش
در نظر گرفتن چنين شهادتى، شما مختاريد كه 
ــاور نكنيد وقتى نامحتمل يا باورنكردنى  آن را ب
ــاهد متخصص به  ــت يا اگر باور داريد كه ش اس

دروغ شهادت داده يا اشتباه مى كند.
از سوى ديگر، شما مختاريد كه اگر آن شهادت 
را بر پايه حقايق اساسى كه مشخص شده است 

يافتيد و متخصص مى دانست كه در مورد چه 
ــاس آن  صحبت مى كند، آن را بپذيريد و بر اس

عمل كنيد.
بعد از آن كه قاضى دستورالعمل هايش را كامل 
كرد، هيئت منصفه حدود دو ساعت شور كردند 
تا آن كه جيمى لى راس را براى قتل، سو قصد، 
ــتفاده غير قانونى از يك اتومبيل گناه كار  و اس
شناختند. در هفته بعد آن، قاضى اتهام استفاده 
ــر قانونى از يك اتومبيل را رد كرد و راس را  غي
به براى اقدام به قتل و قتل به بيشترين ميزان 
زمان زندانى به ترتيب به 12,5 سال و 25 سال 
محكوم كرد كه به صورت متوالى اجرا شود، اين 
به اين معنى بود كه راس پيش از گذراندن 37,5 
سال پشت ميله ها حتى واجد شرايط براى عفو 

مشروط نخواهد بود.

Insanity – MvOBS PART A
Vocabulary

1) Practice:    رويه پيشه، عرف، رويه   
2) Marital:    نکاهی، زناشویی
3) Incense:     عصبی، خشمگين
4) Tear into:    دعوا کلامی
5) Insanity Defense:   دفاعيه بر اساس دیوانگی متهم
6) Courtesy:   احترام 
7) Closing argument:  اعلانيه نهایی به هيئت منصفه      
8) Size up:   محک زدن    
9) Hired gun:   (فرد حرفه ای که برای رفع مشکلی استخدام شود) اسلحه کرایه ای 
10) Equate:    برابرکردن ، برابرگرفتن ، مساوى پنداشتن 
11) Empathisize:   به اشتراک گذاشتن احساسات
12) Practiced witness:  شاهد تعليم دیده 
13) Suave:    فهميده وبا ادب، نرم، ملايم، شيک  
14) Trained witness:  شاهد تعليم دیده 
15) Peculiar:    عجيب وغريب، داراى اخلاق غريب ، ويژه 
16) Layman:    شخص عامى، شخص غير روحانى، خارج از حرفه يافن خاصى 
17) Deliberation:   مشورت، مشاوره، سنجش، شور 
18) Indiscriminately:   ناشى از عدم تبعيض، خالى از تبعيض، يکسره 
19) Liberty:    ناشى از عدم تبعيض، خالى از تبعيض، يکسره 
20) Prison term:   زمان زندانی 
21) Serve:   (در اینجا) زندانی کشيدن 
22) Parole:    عفو مشروط   
23) Behind bars:   پشت ميله ها 



آراي هيــأت عمومــي آراي هيــأت عمومــي 
ديوان  عــدالت  ادارى ديوان  عــدالت  ادارى 

واگذارى درصدى از اراضى به منظور 
كسـب موافقـت شـهردارى براى 
احـداث بنا در باغات مغاير شـرع و 

قانون است.
تاريخ دادنامه: 1391/7/24

شماره ى دادنامه: 517
رأى هيأت عمومى

ــام دبير  ــم مق ــه قائ ــه اين ك ــر ب ــف) نظ ال
ــه ى ــب نام ــه موج ــان ب ــوراى نگهب ش

شمـاره ى89/41483-1389/11/20اعلام 
ــوع مصوبه ى مورخ  ــت كه: «موض كرده اس
ــيون  ــه ى فنى كميس 1386/10/10 كميت
ماده ى  پنج شهر اراك در قسمت اختصاص 
ــد از زمين متقاضيان  ــد يا 45 درص 25 درص
احداث بنا كه سند املاك آن ها باغ مى باشد، در 
ــه ى مورخ 1389/11/6 فقهاى معظم  جلس
شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت 
و نظر فقهاى معظم به شرح ذيل اعلام مى شود:

اطلاق مصوبه ى نسبت به مواردى كه مقادير 
ــد، خلاف  ــه زايد بر نياز باش ــرر در مصوب مق

موازين شرع شناخته شد».
ــون ديوان عدالت  ــراى ماده ى41 قان در اج
ــلاق مصوبه در  ــر ابطال اط ــم ب ادارى، حك
قسمت مورد شكايت از تاريخ تصويب صادر 

و اعلام مى شود.
ــوراى  ــيس ش ب) طبق ماده ى5 قانون تأس
ــارى ايران مصوب  ــازى و معم عالى شهرس
ــارات  ــف و اختي ــدود وظاي ــال 1351، ح س
ــتمل  ــيون ماده ى 5 قانون مزبور مش كميس
ــاى تفصيلى  ــى و تصويب طرح ه ــر بررس ب
ــهرى و تغييرات آن ها و ساير امور مربوط  ش
ــت. نظر به اين كه  ــده اس تعيين و احصاء ش
ــى بر الزام مالكان به  وضع قاعده خاص مبن
ــمتى از ملك خود به شهردارى  واگذارى قس
ــاختمان، خارج  در قبال موافقت با احداث س
ــيون  ــدود اختيارات مصرح براى كميس از ح
ــوراى عالى  ــيس ش ــون تأس ــاده  ى 5 قان م
ــازى و معمارى ايران است، بنابراين  شهرس
ــررات احداث بنا  ــمت از ضوابط و مق آن قس
ــند  در كاربرى باغ – بنا و اراضى كه داراى س

باغ هستند مصوب 1386/10/10 كميته فنى 
كميسيون ماده ى 5 شهر اراك، كه به موجب 
ــا در باغات،  ــت با احداث بن ــراى موافق آن ب
ــهردارى را  واگذارى درصدى از اراضى به ش
ــهرى پيش بينى  به منظور تأمين امكانات ش
كرده است، خارج از حدود اختيارات كميسيون 
ــتناد بند يك  ــخيص و به اس ــاده ى5 تش م
ــاده ى 19 و ماده ى42 قانون ديوان عدالت  م

ادارى ابطال مى شود.
ابطال تعرفه ى شـماره 41 عوارض 
شهردارى  براى سال 1388 مصوب 

شوراى اسلامى شهر اراك
تاريخ دادنامه: 1391/8/8

شماره ى دادنامه: 550
رأى هيأت عمومى

نظر به اين كه در ماده ى50 قانون ماليات بر 
ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقرارى 
ــراى انواع  ــاير وجوه ب هرگونه عوارض و س
ــدى و هم چنين  ــى و تولي ــاى واردات كالاه
ــن قانون تكليف  ــات كه در اي ــه ى  خدم ارائ

65

139
د  2

سفن
ن و ا

 بهم
هم ،

هفد
ال 

1 ، س
02 

ماره
ى ش

درس
ه دا

هنام
ما



ــده، ممنوع  ماليات و عوارض آن ها معين ش
اعلام گرديده است و در بند الف ماده ى 38 از 
همين قانون، نرخ عوارض خدمات 1/5 درصد 
تعيين شده است و فعاليت هاى پيمانكارى نيز 
ــت و از سويى  از مصاديق ارائه ى خدمات اس
ــه موجب ماده ى52 قانون ماليات بر ارزش  ب
ــزوده، قانون اصلاح موادى از قانون برنامه  اف
ــوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى  س
جمهورى اسلامى ايران و چگونگى برقرارى 
و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان 
ــاى  ــات و كالاه ــدگان خدم كالا، ارائه دهن
وارداتى مصوب سال 1381 صريحاً لغو شده 
است و رأى شماره ى 1386/12/12-1476 
هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى كه مستند 
ــه، برقرارى عوارض نيم  به قانون پيش گفت
ــط  ــاى پيمانكارى توس ــد از قرارداده درص
ــوراى اسلامى شهر اردكان را مغاير قانون  ش
تشخيص نداده بود، با لحاظ ماده ى 52 قانون 
ــات بر ارزش افزوده و ماده ى53 الحاقى  مالي
به آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى مصوب 
1384 واجد اثر قانونى نيست، بنابراين تعيين 
عوارض بر قراردادهاى پيمانكارى مصرح در 
ــماره ى41 عوارض شهردارى در  تعرفه ى ش
ــوراى اسلامى شهر  ــال 1388 مصوب ش س
اراك مغاير حكم مقنن به شرح مذكور است. 
لذا با استناد به بند يك ماده ى19 و ماده ى42 
قانون ديوان عدالت ادارى حكم به ابطال آن 

صادر و اعلام مى شود.
ابطـال بــند (اولاً) در بخشـنامــه
 1/114-21386/24 اداره حقوقى 

بانك رفاه كارگران
تاريخ دادنامه: 1391/8/8

شماره ى دادنامه: 551
رأى هيأت عمومى

ــنامه مورد  ــر به اين كه بند (اولاً) در بخش نظ
اعتراض، على الاطلاق مقرر داشته است، در 
ــه پرونده هاى مطالبات معوق به  هر مورد ك

اداره ى حقوقى ارجاع و به طرح دعوا يا صدور 
اجرائيه منتهى شود، حق الوكاله تعلق مى گيرد 
ــال آن كه مطابق قانون اجازه ى پرداخت  و ح
ــاى وصولى  ــد از حق الوكاله ه ــاه درص پنج
ــدان مؤثر در  ــه نمايندگان قضايى و كارمن ب
ــرفت دعاوى دولت مصوب سال 1344،  پيش
ــدن دولت، به  ــورت محكومٌ له واقع ش در ص
ــخاص مذكور در ماده واحده ى قانون ياد  اش
ــارت حق الوكاله  ــده تحت ضوابطى خس ش
ــت، از اين جهت بند (اولاً)  ــل پرداخت اس قاب
ــخيص داده  ــنامه، خلاف قانون تش در بخش
مى شود و به استناد بند يك ماده ى19 و مواد 
ــوان عدالت ادارى حكم  ــون دي 20 و 42 قان
ــال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام  به ابط

مى شود.
ابــــطـال مــصوبـه شـمــاره
 201-1381/4/4 شوراى اسلامى 

شهر اهواز
تاريخ دادنامه: 1391/7/17

شماره ى دادنامه: 484
رأى هيأت عمومى

نظر به اين كه قائم مقام دبير شوراى نگهبان 
ــماره ى 89/30/3839  به موجب نامه ى ش
ــه:  ــت ك ــرده اس ــلام ك – 1389/3/2 اع
ــه ى  ــماره ى201 جلس «موضوع مصوبه ش
ــهر اهواز، در جلسه ى  ــلامى ش ــوراى اس ش
ــوراى  ــورخ 1389/2/29 فقهاى معظم ش م
ــى قرار گرفت  ــان مورد بحث و بررس نگهب
ــرح زير اعلام  ــه نظر فقهاى محترم به ش ك
ــردد، با فرض اين كه هيچ قانونى براى  مى گ
ــتاندارى ها يا شوراى شهر تجويز اين كه  اس
قسمتى از زمين هاى ملكى اشخاص را مجاناً 
به شهردارى تمليك نمايند وجود ندارد، فلذا 
ــتاندارى خلاف موازين  ــل مصوبه ى اس اص
ــع موضوعى براى مصوبه  ــرع بوده و بالتب ش
ــوراى شهر باقى نمى ماند» در اجراى مواد  ش
ــوان عدالت ادارى حكم  ــون دي 42 و 41 قان

بر ابطال مصوبه شوراى اسلامى شهر اهواز 
ــود و با  از تاريخ تصويب صادر و اعلام مى ش
ــه لحاظ مغايرت با  ــه به ابطال مصوبه ب توج
ــرعى، موجبى براى اتخاذ تصميم  موازين ش
در خصوص ادعاى مغايرت مصوبه با قانون 
ــيدگى به  وجود ندارد. ضمناً پرونده براى رس
ــته ديگر شاكى به شعبه ديوان عدالت  خواس

ادارى ارجاع مى شود.
ابـــطال بــند 5 بــخشـنامـه ى  
شـمــاره ى52 مستمــرى هــاى 
سازمان تأمين اجتماعى در خصوص 

بازنشستگى اشخاص
تاريخ دادنامه: 1391/7/24

شماره ى دادنامه: 513
رأى هيأت عمومى

ــون گذار در بند 3 ماده  ــر به اين كه قان نظ
ــعه مصوب  20 قانون حفاظت در برابر اش
ــال 1368، افزايش مدت خدمت مورد  س
قبول تا يك سال به ازاى هر يك سال كار 
ــعه و حداكثر تا ده سال را منحصراً از  با اش
نظر بازخريد، بازنشستگى، از كار افتادگى 
ــراى افرادى كه  ــن حقوق وظيفه ب و تعيي
ــتغال  ــعه اش ــتمر به كار با اش به طور مس
ــند، بر مبناى مقدار و شرايط  ــته باش داش
بالقوه پرتودهى محيط كار، قابل احتساب 
دانسته است و در اين قانون شرط سنى در 
جهت بازنشستگى پيش بينى نشده است، 
ــنامه ى شماره ى 52  بنابراين بند 5 بخش
ــازمان تأمين اجتماعى  مستمرى هاى س
كه بازنشستگى اشخاص را با لحاظ بند 3 
ــعه،  ماده ى  20 قانون حفاظت در برابر اش
ــنى مندرج در  ــرط س به رعايت حداقل ش
تبصره هاى ماده 76 قانون تأمين اجتماعى 
مقيد كرده، مغاير حكم قانون گذار به شرح 
پيش گفته است و به استناد بند يك ماده ى 
19 و ماده ى42 قانون ديوان عدالت ادارى 

حكم به ابطال آن صادر مى شود.

ماهنامه دادرسى شماره 102 ، سال هفدهم ، بهمن و اسفند 1392
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نظرات مشورتى اداره ى  حقوقى قوه قضاييه نظرات مشورتى اداره ى  حقوقى قوه قضاييه 
تصميـات ديوان عدالـت ادارى براى 
محكـوم عمومـى ايجـاد اعتبـار امر 

مختوم نمى كند.
سـوال- با توجه به صدور حكم به رد دعوي 
ــت اداري آيا دعوي جديد  ــط ديوان عدال توس
مطروحه توسط خواهان مشمول قاعده اعتبار 
ــد يا خير؟ به عبارت ديگر  امر مختومه مي باش
ــت اداري براي  ــادره از ديوان عدال ــا آراء ص آي
دادگاه هاي عمومي مي تواند داراي اعتبار امر 

مختومه باشد .
ــه ى صادره ى  ــت اداري در دادنام ــوان عدال دي
ــزاع را در زمان حاكميت  ــداث خيابان مورد ن اح
ــخيص داده است  ــال 1351 تش قانون بوجه س
ــيدگي به ادعاي خواهان مبني بر احداث  آيا رس
ــي دارد و آيا  خيابان پس از انقلاب قابليت بررس
ــي ادله ابرازي مي تواند  دادگاه عمومي با بررس
خلاف نظر ديوان عدالت اداري احداث خيابان را 
بعد از انقلاب تشخيص داده و اداره راه را محكوم 

به تاديه ى بهاي روز اراضي تصرفي را نمايد.
نظر مشورتى

 شماره ى 7/1466  ـ 1391/7/15
ــعب ديوان  ــيدگى ش ــه به اين كه رس 1- باتوج
ــكلى ودر حدود صلاحيت هاى  عدالت ادارى ش
ــاده ى13 قانون ديوان عدالت ادارى  مذكور در م
ــت، در حالى كه  واصولاً فاقد جنبه ى ترافعى اس
ــيدگى محاكم عمومى واجد جنبه ى ترافعى   رس
است، لذا اصولاً تصميمات واحكام صادره از شعب 
ديوان عدالت ادارى در هيچ موردى براى محاكم 
عمومى دادگسترى ايجاد اعتبار امر مختوم نمى 
ــب مورد  ــت حس كند ودادگاه عمومى مكلف اس

تصميم شكلى يا ماهوى مقتضى اتخاذ نمايد.
ــت ملك  ــه ى قيم ــوى مطالب ــاً دع 2- اساس
درفرضى كه مالك به تملك ملك خود توسط 
دولت اعتراضى ندارد و فقط قيمت آن را مطالبه 
مى كند، جنبه ى ترافعى محض دارد و رسيدگى 
ــى  ــاى عموم ــت دادگاه ه ــه آن در صلاحي ب
ــتدلال به اين كه مالك  دادگسترى است واس
ابتدا بايد طبق تبصره ى يك ماده ى  13 قانون 
ديوان عدالت ادارى، اساس استحقاق خود را در 
ــوان عدالت ادارى اثبات كند، باتوجه به اين  دي
ــتگاه اجرايى  كه مالك اعتراضى به تصميم دس
ــررات قانونى  ــود طبق مق ــر تملك ملك خ ب
ــت. بنابر اين دادگاه  مربوطه ندارد، صحيح نيس
عمومى صلاحيت رسيدگى به دعوى مالك بر 
ــه ى  قيمت ملك وى كه در جاده افتاده،  مطالب
ــرطى را دارد ودر مقام  ــش ش ــچ پي ــدون هي ب
رسيدگى به اين دعوى، به تبعيت از رأى شعبه 
ديوان عدالت ادارى كه در امر ادارى صادر شده 
وفاقد جنبه ترافعى است ، حق و تكليفى ندارد.

****
خسارت تأخير تأديه نسبت به دين از 

نوع وجه رايج قابل مطالبه است.
ــتي به طرفيت   ــان دادخواس  سـوال-   خواه
ــارت بابت  ــه ى خس ــرح و مطالب ــده ط خوان
ــازه ي خود را  ــق غيرعمدي به مغ ــاد حري ايج
ــه ى  ــاي مطالب ــن آن تقاض ــد؛ ضم ــي نماي م
خسارت تاخير تاديه نيز نموده است با توجه به 
اين كه مطالبه ى خسارت ناشي از حريق مي باشد،
آيا مي تواند از مصاديق ماده ى 522 قانون آيين 
دادرسي مدني است و دادگاه با احراز ساير شرايط 

مي تواند حكم به پرداخت خسارت تاخير صادر 
كند يا اين كه چون خواسته مطالبه ى وجه نقد
 نمي باشد، چنين خسارت تاخيري فاقد وجاهت 

است؟
نظر مشورتى

 شماره ى : 7/1603  ـ 1391/8/3
 باتوجه به ماده 522 قانون آيين دادرسى مدنى، 
محكوميت خوانده به پرداخت خسارت موضوع 
اين ماده بايد از نوع دين واز نوع وجه رايج باشد 
ــتعلام كه خسارت مربوط  درخصوص مورد اس
ــر اثر حريق  ــده ب ــه جبران زيان هاى وارد ش ب
ــارت  ــد، هر چند خس غيرعمدى مغازه مى باش
ــمول  ــود، مش ــا وجه رايج تعيين ش ــور ب مذك

ماده ى 522 قانون مذكورنمى گردد.
****

تعقيـب متهم بـه اتهام پول شـويى 
منوط به اثبات جرم منشاء مى باشد.

سوال- آيا صدور كيفر خواست در رابطه با بزه 
ــويي و جرم منشأ ادعايي به صورت هم  پول ش
زمان موجه است يا دادسرا بايد جريان رسيدگي 
ــويي را متوقف نموده و از مرجع  به اتهام پول ش
صالح درخواست نمايد كه به اقدامات مجرمانه ى  
ــيدگي نمايد و چنان چه حكم قطعي  منشأ رس
ــد،  ــي از اثبات جرم بودن آن اقدامات باش حاك
آن گاه رسيدگي به اتهام پول شويي ادامه يابد.

نظر مشورتى
 شماره ى: 7/1506 ـ 1391/7/22

ــويى  ــون مبارزه با پول ش ــاده 3 قان ــه م ــه ب  باتوج
ــرم،  ــل از ج ــد حاص ــف عواي ــوص تعري درخص
ــل از جرم به معناى  ــد حاص ــاده ى  3  عواي ( م



ــتقيم يا  ــه به طور مس ــت ك ــوع مالى اس هرن
ــتقيم از فعاليت هاى مجرمانه به دست  غيرمس
آمده باشد) فقط در صورت اثبات جرم منشاء مى 
توان وجوهات حاصل از آن را كه به طور مستقيم 
يا غير مستقيم به دست آمده، عوايد حاصل از جرم 
ــوب نمود بنابراين تا زمانى كه جرم منشاء  محس
ثابت نشود وتا زمانى كه طبق قانون مبارزه با پول 
شويى وآيين نامه ى اجرايى آن ( مصوب 1388) 
ــتقيم يا  ــود كه اين وجوهات به طور مس ثابت نش
غيرمستقيم نتيجه ى ارتكاب جرم است، نمى توان 
ــب را به اتهام ارتكاب بزه موضوع ماده ى2  مرتك

قانون مبارزه با پول شويى تحت پيگرد قرار داد.
****

ديه در حكم ماترك متوفى محسـوب 
مى شود.

شخصي محكوم به پرداخت ديه در حق شخص 
ــود، محكوم عليه فوت و ماتركي  ديگري مي ش
ــزء ديه ندارد. محكوم له تقاضاي وصول ديه  ج
ــه متوفي مي نمايد. راي در اين خصوص  از ورث
ــه متوفي حاضر و  ــوم علي ــادر و وراث محك ص
ــخاصي كه در حق  ــي دريافت ديه از اش متقاض

متوفي محكوم به ديه شده اند نمي باشند
آيا محكوم له به قائم مقامي از متوفي در اجراي 
دادنامه مي تواند تقاضاي وصول ديه بنمايد ؟

ــف فوق تقاضاي  ــه مي تواند با وص ــوم ل 2- محك
ــال ماده ى 2 قانون نحوه ى اجراي محكوميت  اعم

هاي مالي نسبت به ورثه ى متوفي را بنمايد؟
نظرمشورتى

 شماره: 7/1493 ـ 1391/7/19
ــوب مي  ــا ترك متوفي محس ــه درحكم م دي
ــود وبا توجه به مواد 867و868 قانون مدني  ش
ــبت  ــا مالكيت ورثه نس ــه موجب آن ه ــه ب ك
ــتقر  ــس ازاداى ديون متوفي مس ــه پ ــه ترك ب
ــود وديون مذكوربايد قبل ازتقسيم تركه  مي ش
ــد درفرض مورد  ــذا به نظرمى رس ــود ل اداء ش
ــوال كه متوفي ماتركي جزديه ندارد وحكم  س
ــه ورثه صادروقطعي  ــه پرداخت ديه متوفي ب ب
ــراي دادنامه  ــا ي اج ــي آن ها تقاض ــده، ول ش
نمي كنند طلبكارمتوفي كه حكم قطعي برطلب 

خود دارد مي تواند با توجه به مقررات مواد 87تا 
95قانون اجراي احكام مدني درمقام استيفاي 
مطالبات موضوع محكوم به درخواست وصول 
ديه متوفي به ميزان طلب خود را بنمايد. با اين 
ــال ماده ى 2قانون  وصف تقاضاي وي براعم
نحوه ى اجراي محكوميت هاي مالي نسبت به 

ورثه ى متوفي فاقد موضوعيت است.
****

برقرارى ايسـت و بازرسى از اتومبيل 
در جرايم غير مشـهود بدون اجازه ى  

مقام قضايى خلاف قانون است.
سـوال-  آيا تفتيش و بازرسي از خودروها در 
ــت و بازرسي دائم مصوب  ــتگاه هاي ايس ايس
ــور كه به امضاى يكي از ــوراي امنيت كش ش

عالي ترين مقامات  قوه ى قضائيه (دادستان كل 
ــور) به عنوان عضو اين شورا رسيده است،  كش
نياز به اذن موردي و يا اعطاى نمايندگي براي 
مدت معيني از سوي قضات  حوزه قضايي جهت 
ــتگاه هاي مصوب مي  تفتيش دارد؟ يا اينكه ايس
ــتثني از ايستگاههاي موقت موضوع  تواند مس

ماده ى 24 قانون ياد شده باشد؟.
نظرمشورتى

 شماره: 7/1505 ـ 1391/7/22
ــي از  ــت و بازرس ــت هاي ايس   برقراري پس
ــهود بدون اجازه  اتومبيلي در جرايم غير مش
ــت و با  ــام قضايي بر خلاف قانون اس ى مق
ــي  ــاده ى 96 قانون آئين دادرس ــه به م توج
دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، 
ــواري يا ساير وسايل  تفتيش اتومبيل  هاي س
ــخاص و بازرسي آن ها بدون دليل  نقليه اش
ــاب بزه به آنان ممنوع و بر  ظن قوي به انتس
خلاف اصل 22 قانون اساسي است كه مقرر 
داشته حيثيت ، جان، مال، حقوق... اشخاص 
ــت مگر در مواردي كه  ــرض مصون اس از تع
ــن در صورتي كه  ــون تجويز كند. بنابراي قان
ــل اجناس ممنوعه  اتومبيلي مظنون به حم
ــد و بازرسي از  ــخاص تحت پيگرد باش يا اش
آن ضروري تشخيص گردد . بايستي با توجه 
ــمت اخير ماده 24 قانون آئين دادرسي  به قس

دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 
ــلام مراتب به مقامات قضايي ذي ربط  با اع
ــود. لذا  ــذ نمايندگي مخصوص اقدام ش و اخ
ــا در جرايم غير  ــياء و اتومبيل ه ــش اش تفتي
ــب اجازه از مقامات  ــتلزم كس ــهود مس مش
ــا توجه به تبصره ى2  ــت، ضمناً ب قضايي اس
ــن وظايف و  ــون راجع به تعيي ــاده ى3 قان م
ــور اين شورا  ــكيلات شوراي امنيت كش تش
ــورت در امور امنيتي تشكيل مي  با هدف مش
شود و در قانون مزبور، اختيار صدور دستور يا 
ــوراي  تصويب مصوبه اي خلاف قانون به ش

امنيت كشور داده نشده است.
****

صدور دسـتور جلب متهم در خارج از 
حوزه قضايى خلاف قانون  است.

سـوال- آيا حكم دستگيري اعلامي توسط 
ــتم) براي  ــده در سيس ــع مذكور( ثبت ش مرج
ــه مرجع    ــده از مرز ب ــتگير ش ــال فرد دس انتق
ــت كننده كفايت مي كند؟ آيا  قضايي درخواس
مي بايست به مرجع  قضايي محل دستگيري 
ــتگيري و  ــتورجديدي براي دس معرفي و دس

انتقال متهم اخذ شود؟
ــوارد مقامات قضايي  ــت دراكثرم  لازم به ذكر اس
ــوابق از  ــتگيري با توجه به عدم وجود س محل دس

صدور دستورانتقال متهم امتناع مي ورزند.
نظرمشورتى

 شماره ى : 7/1655 ـ 1391/8/14
ــى  ــه به مواد 1و51 قانون آيين دادرس باتوج
دادگاه هاى عمومى وانقلاب در اموركيفرى 
ــكيل  ــاده ى 14 قانون تش ــره ى 2 م وتبص
ــى وانقلاب، قاضى تنها  ــاى عموم دادگاه ه
ــوزه قضايى محل خدمت خود مى تواند  در ح
دستور دستگيرى متهم ( جلب) را صادر كند 
ــتور جلب متهم در خارج از حوزه  وصدور دس
ى  قضايى فاقد مجوز قانونى است، بنابراين 
ــتور دستگيرى فرد يا  مراجع قضايى كه دس
ــادى ورودى وخروجى مى  ــرادى را در مب اف
ــد، بايد اين امر را از طريق اعطاى نيابت  دهن

قضايى انجام دهند.
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نظرات مشورتي اداره ى حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

رسيدگى به جرايم مشمولان وظيفه در 
صلاحيت مراجع قضايى عمومى است.

سوال
ــاده ى(58) قانون خدمت  ــاس بند (2) م بر اس
وظيفه عمومى اصلاحى مصوب 1390/8/22 
مشمولانى كه غيبت اوليه آنان در زمان صلح از 
يك سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نكند، 
علاوه بر اعمال شش ماه اضافه خدمت، فرارى 
محسوب شده و به مراجع صالح قضايى معرفى 
مى شوند. با توجه به اين كه اين قانون اخيراً به 
ــوراى اسلامى رسيده و در  تصويب مجلس ش
ــمولان راه كارهايى را در  خصوص غيبت مش
ــت كه داراى ابهاماتى مى باشد.  نظر گرفته اس
خواهشمند است دستور فرماييد نظريه حقوقى 
آن معاونت محترم را با مستندات در خصوص 

موضوعات ذيل اعلام نمايند.
ــيدگى كننده به  الف) مرجع قضايى صالح رس
غيبت مشمولان و به استناد مواد قانونى، كدام 

مرجع مى باشد؟
ــمولان غايب،  ب) ضمانت اجراى كيفرى مش
بر چه اساس و به چه ميزان مجازات مى باشد؟

نظرمشورتى شماره ى: 
1391/9/25 – 7/34/91/44724 

ــوابق تقنينى بند 2 ماده ى  الف) با عنايت به س
ــه عمومى، اصلاحى  ــون خدمت وظيف 58 قان
1390، به شرح اشاره شده در نامه ى بازگشتى 
مزبور و جايگزين شدن عبارت «مراجع صالح 
ــازمان قضايى  ــى»  به جاى عبارت«  س قضاي
ــلح »برابر نظريه شوراى محترم  نيروهاى مس
نگهبان و اين كه برابر بند «و» ماده ى1 قانون 

ــلح، كاركنان  ــم نيروهاى مس ــازات جراي مج
ــروع  ــلح از تاريخ ش ــه  ى نيروهاى مس وظيف
خدمت تا پايان آن، نظامى محسوب و رسيدگى 
ــه جرايم مربوط به وظايف نظامى و انتظامى  ب
ــوب  آنان در مدت زمان مزبور كه نظامى محس
ــوند، در صلاحيت مراجع قضايى نظامى  مى ش
ــمولان وظيفه،  ــت و هم چنين اين كه مش اس
نظامى محسوب نمى شوند. بنابراين، رسيدگى 
به جرايم مشمولان وظيفه در صلاحيت مراجع 

قضايى عمومى است.
ب) هر چند  ممكن است غرض مقنن از فرارى 
ــمولان غايب و الزام به  ــوب نمودن مش محس
ــح قضايى كه در  ــان به مراجع صال ــى آن معرف
ــد 2 ماده ى58 قانون خدمت وظيفه عمومى  بن
اصلاحى 1390، اشاره شده، جرم تلقى نمودن 
و قابل مجازات دانستن فرار مشمولان غايب، 
ــرار از خدمت كاركنان وظيفه  ــر مقررات ف براب
ــرح فصل چهارم قانون  ــلح به ش نيروهاى مس
مجازات جرايم نيروهاى مسلح، لكن با عنايت 
ــى و ماده ى2 قانون  ــه اصل 36 قانون اساس ب
ــلامى و اصل قانونى بودن جرم و  مجازات اس
مجازات، هم چنين با توجه به دلايل ذيل، قابل 
مجازات بودن مشمولان فرارى برابر مقررات 
فرار از خدمت كاركنان وظيفه نيروهاى مسلح، 

محل ترديد است:
ــوع قانون  ــرار از خدمت موض ــازات ف 1- مج
ــلح، صرفاً نسبت  مجازات جرايم نيروهاى مس
ــاده ى1 قانون مزبور،  ــان موضوع م به نظامي
قابليت اعمال دارد و مشمولان فرارى موضوع 
بند 2 ماده ى58 قانون وظيفه عمومى اصلاحى 

1390، همان طور كه در بند «الف» اشاره شد، 
ــوند، بلكه به عنوان  ــوب نمى ش نظامى محس

مشمول فرارى مى باشند نه سرباز فرارى.
ــرارى موضوع بند  ــمولان ف 2- چنان چه مش
ــت وظيفه عمومى  ــون خدم ــاده ى58 قان 2 م
ــرباز فرارى تلقى  اصلاحى 1390، در حكم س
ــرار از خدمت كاركنان  ــمول مجازات ف و مش
ــلح تلقى شوند، به تبع آن  وظيفه نيروهاى مس
بايد رسيدگى به اتهام فرار آن ها در صلاحيت 
ــد كه اين موضوع با  مراجع قضايى نظامى باش
عنايت به جايگزين شدن عبارت«مراجع صالح 
ــازمان قضايى  ــى» به جاى عبارت «س قضاي
ــلح» در بند2 ماده قانونى مزبور،  نيروهاى مس
ــرم نگهبان در  ــوراى محت براى تأمين نظر ش

تعارض خواهد بود.
ــان جنگ با زمان صلح  ــاوت فرار در زم 3- تف
موضوع بند 2 ماده ى 58  قانون خدمت وظيفه 
ــى اصلاحى 1390، صرفاً از حيث مدت  عموم
ــچ دليلى مبنى بر  ــد و هي زمان غيبت مى باش
ــب مورد مشمول  اين كه از حيث مجازات حس
ــد، وجود  مقررات فرار زمان صلح يا جنگ باش

ندارد.
ــلح  4- در قانون مجازات جرايم نيروهاى مس
فرار از خدمت كاركنان وظيفه، در دو وضعيت، 
ــه منتهى به مراجعت و فرار منجر به  فرارى ك
ــت، لكن در  ــده اس ــتگيرى، پيش بينى ش دس
ــررات اخير قانون خدمت وظيفه عمومى به  مق
مطلق «فرار» تصريح شده است و هيچ دليلى 
ــتگيرى  مبنى بر تلقى نمودن فرار منجر به دس

يا مراجعت وجود ندارد.
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ــب مزبور و اين كه  ــن با عنايت به مرات بنابراي
پس از جايگزين نمودن عبارت «مراجع صالح 
ــازمان قضايى نيروهاى  قضايى» به جاى «س
ــون وظيفه  ــاده ى58 قان ــلح» در بند 2 م مس
ــور تأمين  ــى 1390، به منظ ــى اصلاح عموم
ــوراى محترم نگهبان، تعيين مجازات  نظر ش
ــترى داشته  ــمولان فرارى، ضرورت بيش مش
ــت كه اين موضوع پس از اصلاح مقررات  اس
ــال حاضر  ــت، در ح ــور، مغفول مانده اس مزب
اعمال مجازات فرار از خدمت كاركنان وظيفه 
ــلح برابر مقررات قانون مجازات  نيروهاى مس
ــلح، نسبت به مشمولان  جرايم نيروهاى مس
ــت، لذا بهتر  ــا ترديد جدى مواجه اس ــرارى ب ف
ــع ابهام از مجلس  ــت موضوع به منظور رف اس

شوراى اسلامى استفسار شود.
مسؤوليت راننده نسبت به مصدوميت 

سر نشين 
سوال

با توجه به اين كه رانندگان در ايست و بازرسى 
بعضاً به ايست پليس و مأموران عاملاً و عامداً 
ــه نمى كنند و به لحاظ تيراندازى مأموران  توج
ــينان بى گناه كشته يا مصدوم  بعضى از سرنش
ــينان  ــا راننده ضامن ديه سرنش ــوند، آي مى ش
ــاده ى13قانون به  ــد يا خير؟ از مفاد م مى باش
ــتنباط مى شود كه ديه ى   ــلاح اس كارگيرى س
ــينان بى گناه به عهده ى سازمان مربوط  سرنش
ــد و رانندگان مقصر به لحاظ اين ماده  مى باش
قانونى از اجراى عدالت فرار مى نمايند، در اين 

صورت آيا مى توان آنان را مقصر دانست؟
نظرمشورتى شماره ى: 

1391/9/29 – 7/34/45571 
چنان چه مأموران انتظامى در اجراى مقررات 
ــط  ــلاح توس ماده ى6  قانون به كارگيرى س
ــلح در موارد ضرورى  مأموران نيروهاى مس
مصوب 1373، جهت متوقف ساختن خودرو 
با رعايت مقررات و ضوابط مربوط، تيراندازى 
ــند، برابر ماده ى12 قانون مذكور و  كرده باش
تبصره ى1 ماده ى41  قانون مجازات جرايم 
نيروهاى مسلح، هيچ گونه مسؤوليت كيفرى  

ــت و در صورت احراز  ــى نخواهند داش و مدن
ــده، موضوع از موارد پرداخت ديه  تقصير رانن
ــازمان مربوط نخواهد بود؛ زيرا پرداخت  از س
ــازمان مربوط برابر ماده ى13 قانون  ديه از س
ياد شده در صورتى است كه شخص ديگرى 
ــوال، ديه ى  ــد. در فرض س مقصر حادثه نباش
ــده ى راننده متخلف  ــى گناه به عه ــول ب مقت
ــررات تخلف  ــلاً و عامداً از مق ــت كه عام اس
نموده است و با اقدام خود موجبات تيراندازى 
مأموران و قتل سرنشين خودرو را فراهم كرده 
است. فتواى مقام معظم رهبرى كه در كتاب 
ــى و نظرات  ــاى قضايى و حقوق ــش ه پرس
ــازمان قضايى نيروهاى مسلح  ــورتى س مش
ــده است، مؤيد  (صفحات 134 و 135) درج ش

مراتب مزبور است.
موضـوع  بـرق  و  آب  تأسيسـات 
ماده ى687 قانون مجازات اسـلامى 
ممكـن اسـت از اماكـن حسـاس و 
حياتى يـا امنيتى قانون بـه كارگيرى 

سلاح تلقى شود.
سوال:

آيا تأسيسات آب و برق و مخابرات و نفت و گاز 
و ... كه در ماده ى687 قانون مجازات اسلامى 
ــوب مى شوند؟  ــده اماكن امنيتى محس ذكر ش
تيراندازى به سوى مخربين اين اماكن اگر چه 
ــد، قانونى  قصد اخلال در امنيت عمومى نباش

است؟
نظرمشورتى شماره ى 

1391/9/29 – 7/34/45571 
ــرق و  ــات آب، ب ــوال، تأسيس ــرض س در ف
ــوع ماده ى687  ــرات و نفت و گاز موض مخاب
ــلامى حسب مورد ممكن  قانون مجازات اس
ــاس و حياتى موضوع بند  ــت از اماكن حس اس
ــلاح و يا  ــون به كارگيرى س ــاده ى3و قان 8  م
ــن امنيتى بند 10 ماده قانونى مزبور تلقى  اماك
ــخيص آن با عنايت به شرايط و  ــود كه تش ش
ــيدگى  ــت زمانى و مكانى با قاضى رس موقعي
ــر مراجع ذى  ــزوم با جلب نظ ــده و عندالل كنن
ــط خواهد بود، كه چنان چه از اماكن امنيتى  رب

ــد، به  ــخيص داده ش ــاس حياتى تش ــا حس ي
ــط مأموران براى حفظ  ــلاح توس كارگيرى س
ــلاح  آن ها برابر مقررات قانون به كارگيرى س

در موارد ضرورى مجاز خواهد بود.
چنـان چـه مأمـوران در مـوارد مجاز 
به كارگيرى سـلاح از وسايل ديگرى 
كـه آثار جسـمى و تخريبـى كمترى 
دارد استفاده نمايند با رعايت مقررات 
مسـؤوليت جزايى و مدنـى نخواهند 

داشت.
سوال:

در ماده ى3 قانون به كارگيرى سلاح، در تمام 
موارد ، مأموران فقط مجاز به استفاده از سلاح 
ــوارد مأموران از  ــه در اين م ــتند. چنان چ هس
وسايل ديگرى غير از سلاح، مثل سلاح سرد، 
ــگ و باتون استفاده نمايند و  ــايل نقليه، س وس
ــوند، آيا  ــارت ش موجب قتل و جرح و ايراد خس

مسؤوليت كيفرى دارند يا خير؟
نظرمشورتى شماره ى 

1391/10/30 – 7/34/50736 
ــلاح  هرچند كه مقررات قانونى به كارگيرى س
ــلح در موارد  ــوران نيروهاى مس ــط مأم توس
ــر بر تيراندازى با  ــرورى مصوب 1373 ناظ ض
ــلاح گرم مى باشد، لكن با عنايت به اين كه  س
ــر تبصره ى3  ماده ى3  قانون به كارگيرى  براب
ــون مزبور در  ــوران در اجراى قان ــلاح، مأم س
صورتى مجاز به استفاده از سلاح مى باشند كه 
ــلاح نداشته باشند،  چاره اى جز به كارگيرى س
ــتفاده از وسايل ديگرى كه آثار  چنان چه با اس
جسمى و تخريبى كمترى نسبت به سلاح گرم 
ــتگيرى متهمان و  دارند، امكان دفع حمله، دس
ــون جهت مقابله با  ــه مواردى كه برابر قان كلي
آن ها مجاز به به كارگيرى سلاح گرم مى باشند، 
ــد، به نظر مى رسد در چنين  ــته باش وجود داش
ــيله اى كه آثار جسمى  مواردى چنان چه از وس
ــتفاده شود و در اين  و تخريبى كمترى دارد اس
صورت، در اين موارد به طريق اولى در صورت 
ــؤوليت جزايى و  ــت مقررات مربوط، مس رعاي

مدنى نخواهند داشت.
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گشت نامحسوس
ــاعت محتويات پرونده حكايت دارد مقارن س

ــت  گش ــپ  اكي ــة 01/30/ 87  مورخ  15 
ــوس پليس راه استان .... به فرماندهي  نامحس
ــه رانندگي   ــتوان دوم محمد (د)  و ب ــم س مته
ــم (س) و همراهي يكى از  ــر نظامي ابراهي غي
كاركنان اداره كل راه و ترابري استان در حوالي 
ــتاي پلاسي محور تالش به آستارا در حال  روس
ــت بوده و به خودروي پرايد  كه بعداً معلوم  گش
ــد رانندگي آن را فردي بنام جمشيد بر عهده  ش
ــده و جهت كنترل اوراق هويت  دارد مظنون ش
خودرو و احتمالاً اعمال قانون در مورد تخلفات 
ارتكابي خودرو را تعقيب مي نمايند، ليكن راننده 
خودرو عليرغم اين كه از پليس بودن سرنشينان 
ــمند (حامل مأمورين گشت) آگاه  خودروي س
مي شود توقف ننموده و مبادرت به فرار از دست 
ــن نمودن  ــن مي كند؛ زدن آژير و روش مأموري

چراغ گردان نيز تأثيري در عمل جمشيد نداشته 
ــاراليه كماكان با سرعت زياد و غيرمجاز  و مش
ــن را به دنبال خود  ــغ بر دو كيلومتر مأموري بال
كشانده عاقبت در بازار محله پلاسي، به سمت 
راست خيابان فرعي و خاكي كه منزل شخصي 
ــت  ــيد در انتهاي آن قرار داش ــدري جمش و پ
متواري مي گردد. مأمورين نيز همچنان به دنبال 
ــي پردازند؛ راننده  ــه و به تعقيب وي م وي رفت
ــه وارد حياط بزرگ منزل پدري  پرايد بلافاصل
خود كه فاقد دروازه متعارف بوده و صرفاً به رسم 
ــات چوب حائلي براي  ــتايي با قطع منازل روس
ــته  ــه محيط و محوطه منزل وجود داش ورود ب
ــت؛ اوضاع و احوال هم حكايت دارد  گرديده اس
ــوم به بلته در هنگام  ــتايي مرس كه دروازه روس
ــه باز بوده چرا كه راننده پرايد بدون توقف  واقع
ــت؛ اين مقدار  وارد حياط منزل خود گرديده اس
اطلاعات از فيلمي كه به وسيله سرنشين سوم 

اكيپ كارمند احمد با گوشي تلفن همراه گرفته 
شده تحصيل و براي دادگاه محرز گرديده است. 
لكن پس از ورود سراسيمه  جمشيد به منز ل و 
ــب آن صداي آژير پليس اهالي منزل كه  متعاق
شامل پدر و مادر و يكي از برادران جمشيد بوده 
را متوجه حالت غيرعادي وي نموده و جملگي 
ــتراحت بوده اند وارد  كه علي الظاهر در حال اس
حياط منزل روستايي مي شوند. دقايقي بعد پدر 
ــوده و از حال مي رود  ــواده، مروت غش نم خان
ــيله جمشيد و يكي ديگر از  وي بلافاصله بوس
اهالي به درمانگاه منتقل ليكن درمان موثر واقع 
نگرديده و آقاي مروت متأسفانه فوت مي نمايد. 
ورثه مرحوم مروت كه عبارتند از آقايان محمد، 
جمشيد، مهدي و خانم ها (ف) و( س) و همسر 
متوفي جملگي طي شكوائيه هايي از مأمورين 
بالاخص ستوان (د) شاكي بوده و مدعي هستند 
كه اكيپ گشت نامحسوس بدون اجازه قانوني 

از تجربيات ديگران استفاده كنيم، 
قبل از اين كه تجربه ى ديگران شويم

قسمت  يازدهم
سرهنگ قضايى حميد جوكار، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي،مدرس دانشگاه 
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ــده و پدرشان  و اذن صاحب خانه وارد منزل ش
ــي از  ــترس وارده ناش (مرحوم مروت) بر اثر اس
حضور يكباره پليس به داخل منزل دچار سكته 
ــت؛ بنابراين عليه  ــده و فوت نموده اس قلبي ش
ــن به اتهامات ورود غير قانوني به منزل  مأموري
ــكايت  ــبيب در قتل مرحوم مروت ش غير و تس
ــاي ابراهيم (س) ضمن ــتوان (د) و آق دارند. س

ــيد را  ــن كه تعقيب خودرو پرايد حامل جمش  اي
ــول دارند اظهار مي دارند چون راننده مذكور  قب
ــرعت غير  ــب تخلفات عديده از جمله س مرتك
ــده بود  ــدم توجه به فرمان پليس ش ــاز و ع مج
ــك به دو 2 كيلومتر در  ــب نموده و نزدي را تعقي
ــفالته راه اصلي تالش به آستارا و حدود  جاده آس
700 متر در جاده فرعي خاكي منتهي به منزل 
ــوم مروت خودرو را تعقيب كرده اند، ليكن  مرح
ــده در  پس از اين كه خودرو وارد حياط منزل ش
ــتاده پس از دور  جلوي دروازه چوبي منزل ايس
ــده و در حالي كه جلوي  زدن از خودرو پياده ش
ــد از اهالي خانه كه در اين  ــتاده بودن دروازه ايس
ــگام از اتاق ها بيرون آمده و در حياط حضور  هن
داشتند، هويت راننده خاطي استعلام شده ليكن 
به دعوت يكي از فرزندان مرحوم به نام محمد 
كه خود را قاضي و همكار قضايي پليس معرفي 
نموده بود به داخل حياط منزل دعوت تا موضوع 
ــي كنند تا اگر سوء تفاهمي هست رفع  را بررس
ــدم به داخل حياط منزل  ــد. آنان نيز چند ق كنن
روستايي رفته و در اين هنگام متوجه مي شوند 
ــه حياط ايستاده بود غش  پيرمردي كه در گوش
كرده و مي افتد. در اين حال اهالي منزل و چند 
نفر از بستگان آن ها و برخي از همسايگان كه 
به علت حضور پليس در محل جمع شده بودند 
ــه آن ها حمله نموده و  ــتگي محمد ب به سردس
ــرح مأمورين خودرو آن  ــن ايراد ضرب و ج ضم
ــوئيچ از  ــا را نيز تخريب نموده و با گرفتن س ه
راننده،   خودرو را به داخل منزل انتقال داده تا از 
ــن طريق بتوانند اثبات نمايند كه مأمورين به  اي

داخل منزل رفته اند. 
   پزشكي قانوني استان نيز طي دو مرحله اظهار 
ــون علت فوت مرحوم مروت اجمالاً  نظر پيرام
ــت: ((... كبودي در  ــن اظهار نظر نموده اس چني
ــمت راست صورت و خراشيدگي سطحي در  س

سمت راست چانه و يك كبودي نسبتاً  مدور با 
ــانت در ناحيه تحتاني گونه  ابعاد تقريبي يك س
ــاهده گرديده ..... علت فوت  ــمت راست مش س
ــكميك  ــي از بيماري ايس متوفي عوارض ناش
ــد. بزرگي قلب، پارگي  ــرفته  قلبي مي باش پيش
بطن، گرفتگي كرونرچپ، نشانگر بيماري مزمن 
ــت؛ هرگونه  ــرفته قلبي و عروقي بوده اس پيش
ترس فيزيكي و رواني مي تواند با افزايش فشار 
ــديد عوارض بيماري  خون و بار قلب باعث تش
ايسكميك قلبي به علت ايجاد پارگي در ناحيه 
بطن و سكته قلبي در چنين  فردي گردد؛ در اين 
زمينه ى مساعد، درگيري فيزيكي ايجاد گرديده 
به ميزان 20./. در وقوع فوت نامبرده موثر بوده 
است...)).  اولياء دم مرحوم متوفي متفقاً مدعي 
ــتوان (د) هنگام ورود به منزل با  ــتند كه س هس
ــاجره و سپس بطور فيزيكي  مرحوم مروّت مش
ــي تلفن بصورتش زده و  با وي درگير و با گوش
باعث افتادن او به زمين و  در نتيجه  سكته منجر 
به فوت شده است. ليكن ستوان( د ) به هيچ وجه 
ــاً اظهار نموده به  ــن اتهام را نپذيرفته و دفاع اي
هيچ وجه با متوفي مشاجره اي نداشته و اساساً  
تا هنگام غش كردن وي، او را از نزديك نديده 
بود. پرونده امر بدواً در راستاي شكايت مأمورين 
ــتان  ــي انتظامي اس ــي فرمانده و اداره حقوق
ــدان متوفي با اتهامات ضرب  ــت از فرزن بطرفي
ــركت در تخريب،  و جرح عمدي، آدم ربايي، ش
ــي در داخل  ــروب الكل ــازي مش توهين و جاس
ــان  اتومبيل مأمورين به قصد متهم نمودن ايش
ــي كرگانرود مطرح كه بموجب  در حوزه قضاي
دادنامه شماره 8809971846801139 مورخه 
ــوزه قضايي  ــعبه 101 ح ــه از ش 88/08/21 ك
مذكور صادر گرديده متهم رديف اول آن پرونده 
( جمشيد ) علاوه بر پرداخت ديه كمتر از خمس 
به اتهام تخريب عمدي خودرو به تحمل 91 روز 
حبس تعزيري و علي را به پرداخت پنج ميليون 
ريال جزاي نقدي بدل از حبس و آقاي ابراهيم 
ــوم مروت  ــتگان مرح ــن دو نفر از بس ــه اي ( ك
مي باشند) را به پرداخت ديه در حق ستوان يكم 
ــاير  ــد (س) محكوم گرديده اند. س (د) و كارمن
متهمان دادنامه مذكور از اتهامات منتسبه تبرئه 
شده اند. مأمورين نيز از حيث نگهداري و حمل 

ــوي مرجع قضايي سابق  ــروب الكلي از س مش
الذكر برائت حاصل نموده اند. اگرچه در پرونده 
حكايتي از سرانجام تجديد نظر خواهان متهمان 
نمي باشد ليكن اوضاع و احوال و اظهارات شفاهي 
ــان حكايت از تأييد رأي در دادگاه تجديد  متهم
نظر استان دارد. از سوي ديگر شهود تعرفه شده 
از جانب شكات كه عمدتاً از همسايگان و اهالي 
محل مي باشند. اجمالاً درخصوص مشاهدات 

خود اظهاراتي بشرح ذيل داشته اند: 
آقاي بهروز  بيان نموده (( من ديدم كه ماشين 
پليس داخل حياط آن ها است و مرحوم مروّت 
ــيد با يكي از بستگان  را فرزند كوچكش جمش

خود به دكتر بردند...))
ــته است. ((... زمانيكه  ــف اظهار داش آقاي يوس
من وارد شدم؛ خودرو و مأمورين را داخل حياط 
مرحوم برومند ديدم و مأمورين همانجا ايستاده 
بودند... من به مأمورين گفتم بيرون برويد كسي 
ــه با تلفن همراه صحبت مي كرد گفت : من  ك
ــا را مجازات مي كنم؛  ــي روم . آن ه ــرون نم بي

حالت غير عادي داشت...)).
آقاي ناصر گفته است ((... ديدم كه يك خودروي 
سمند نقره اي رنگ كه سه نفر لباس شخصي 
بودند، خيلي سرعت زيادي داشتند و آن ها وارد 
ــدند. همان لحظه يكي  حياط مرحوم مروّت ش
ــده بود  ــن را كه داخل حياط آن ها ش از مأموري
گرفتم و گفتم چكاره هستيد به من گفت مأمور 
ــتم و گفتم چرا وارد حياط و حريم شخصي  هس
ــده ايد، بياييد بيرون ولي مأمورين هيچگونه  ش
توجهي به تذكر و عرايض بنده نكردند و از حياط 
بيرون نيامدند و با حالت غيرعادي با تلفن همراه 
به صحبت كردن پرداخت...)). وي در جلسه اى 
ديگر گفته است مأمورين را وسط حياط ديدم و 

گفتم چرا اينجا آمده ايد.
آقاي كاظم اظهار نموده : البته ابراهيم مصاحب 
ــين را آتش  ــي گفت كه من ماش ــداً آمد و م بع
مي زنم كه مردم جلوي او را گرفتند و مأمورين 

آنجا بودند.
ــن چنين دارد.((... رفتم  آقاي رضا اظهاراتي اي
ــمند نقره اي  ــواري س ــتگاه س ــدم يك دس دي
ــل حياط آقاي  ــس راه در داخ ــوس پلي نامحس
ــيد زنگ  ــد و ده دقيقه بعد جمش مروّت مي باش
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ــت و در اين  ــود كه پدرمان فوت كرده اس زده ب
زمان مأمورين همچنان دم درب بودند...)) وي 
ــرده زمانيكه حضور پيدا كردم  ــه بيان ك در ادام
مأمورين داخل حياط بودند ولي خودروي سمند 

نقره اي بيرون بود...))
ــس از ملاحظه  ــتان پ ــي يك اس دادگاه نظام
ــتماع اظهارات اولياء دم  محتويات پرونده و اس
ــيدگي  ــان وكيل و مدافع آنان ختم رس و متهم
ــه صدور رأي  ــرح ذيل مبادرت ب ــلام، بش را اع

مي نمايد.
(( رأي دادگاه ))

در خصوص اتهامات منتسب به ستوان يكم (د) 
ــد ابراهيم  مبني بر ورود غير قانوني به  و كارمن
ــده  منزل مرحوم مروّت با توجه به فيلم ارائه ش
ــي دي لاك و مهر و  ــه در قالب يك عدد س ك
ــوف پرونده قرار دارد؛ اظهارات متفاوت و  در ج
بعضاً متناقض شهود كه تعدادي از آن ها پس 
از وقوع حادثه و وقوع درگيري وارد صحنه شده 
و برخي از جمله رضا اظهار نموده است وقتي او 
وارد شده مأمورين همچنان دم درب بودند... لذا 
صحت دفاع متهمان كه اظهار نموده اند  پس 
ــش كرد؛ فرزندان  ــن كه مرحوم مروت غ از اي
ــتگان وي، آن ها را به زور داخل  مرحوم و وابس
ــي نمايد؛ ضمن اين  ــاط بردند را تقويت م حي
ــان ورود مأمورين را به  ــه هيچكدام از گواه ك
منزل مرحوم مروّت را شخصاً مشاهده ننموده 
ــه جملگي اعلام نموده اند پس از حضور و  بلك
ــرده بود به محل  ــي كه مرحوم غش ك هنگام
ــل حياط پارك بوده  ــيده و اتومبيل در داخ رس
ــي مأمورين به  ــذا ورود غيرقانون ــت؛ عليه اس
منزل مرحوم مروت براي دادگاه محرز و مسلم 
ــده با توجه به انكار متهمان و همچنين  نگردي
ــر به تزلزل اظهارات گواهان حكم بر برائت  نظ

آنان صادر مي گردد.
ــبه  ــبيب در قتل عمدي ( ش ــوص تس در خص
ــكي  ــد ) مرحوم مروّت همانگونه كه پزش عم
ــوده؛ تاثير عمل متهمان ــي نيز تأكيد نم قانون

( د و س ) و وقوع سكته مرحوم 20 درصد بوده 
است و بنظر دادگاه 80 درصد ديگر ناشي از ساير 
ــل از جمله عملكرد غيرقانوني فرزندان و  عوام
ــيد از حيث  ــتگان مرحوم؛ خصوصاً جمش بس

ــدم توجه به فرمان پليس، تخطي از مقررات  ع
ــي و النهايه ايجاد درگيري  راهنمايي و رانندگ
لفظي با پليس به وسيله ساير فرزندان و حضار 
ــود زمينه و بيماري  ــم چنين وج ــزل و ه در من
ــت؛ از  ــي قلبي در مرحوم مروّت بوده اس قديم
ــوي ديگر عملكرد مأمورين موصوف پليس  س
ــانه هاي  از مقررات رانندگي بارها و بارها از رس
ملي خصوصاً سيماي جمهوري اسلامي پخش 
شده و مورد تأييد و تشويق مقامات و مسئولين 
ــيوه بعضاً با  ــت، اگر چه اين ش ــرار گرفته اس ق
حقوق شهروندي و ساير حقوق مسلمّ و قانوني 
اشخاص مغايرت دارد اما در هر حال شيوه اي 
ــت كه معمول و مرسوم بوده و مأمورين به  اس
ــي از مسئولان  تصور قانوني بودن آن و با تأس
ارشد خود اقدام به تعقيب و بازداشت متخلفين 
ــررات رانندگي مي نمايند. در مانحن فيه  از مق
ــتفاده  نموده اند.  ــز متهمان از اين روش اس ني
عليهذا دادگاه في نفسه تعقيب و متوقف ساختن 
خاطيان را مغاير با قانون ندانسته و معتقد است 
ــده و شيوه هاي  در حدود آموزش هاي داده ش
مرسوم مأمورين به تكليف سازماني خود عمل 
ــن  نموده اند. عليهذا عمل آن ها از جهت روش
ــتفاده از بلندگوي پليس  نمودن آژير و حتي اس
را موجّه نموده، از باب تسبيب در قتل شبه عمد 
ــوم مروت اتهامي را متوجه آنان نمي داند  مرح
لذا حكم بر برائت نامبرده گان صادر مي نمايد. 
ليكن از آنجائيكه نيروي انتظامي بطور كلي در 
ــته  ــخاص خاطي نتوانس باب نحوه تعقيب اش
اعضاي خود را به درستي توجيه نمايد و حدود 
ــور اختيارات آن ها به خوبي تبيين ننموده  و ثغ
ــلمان محترم بوده و چنانچه بر  و نظر خون مس
ــتباه سازماني و اداري خوني ريخته شود،  اثر اش
ــوده و بايد به نحوي جبران  ــت ضامن ب حكوم
نمايد لذا با تمسّك به قاعده فقهي ( ولا يبطل دم 
امري مسلم ، خون مرد مسلمان هدر نمي رود) 
ــئله  باب دوم از ملحقات عاقله صفحه 437 مس
8 تحريرالوسيله حضرت امام جلد  چهارم چاپ 
انتشارات اسلامي و به استناد مواد 297 و 318 
ــلامي ( باب ديات) و با توجه  قانون مجازات اس
ــكي قانوني استان ؛ دادگاه نيروي  به نظر پزش
انتظامي را به پرداخت 20 درصد ديه كامل مرد 

مسلمان در حق اولياء دم مرحوم مروت محكوم 
مي نمايد. ضمناً در خصوص ادعاي ايراد جرح 
از سوي ستوان (د) نسبت به مرحوم مروت كه 
ــكات مي باشد، دليلي كه توجه  مورد ادعاي ش
اتهام و صحت آن را اثبات نمايد در پرونده وجود 
ندارد؛ لذا دادگاه در اين خصوص نيز با توجه به 
انكار شديد متهم به لحاظ فقد ادله كافي ملهم 
از اصل 37 قانون اساسي حكم بر برائت ستوان( 
ــي نمايد. رأي صادره حضوري بوده  د) صادر م
ظرف مدت 20 روز از حيث برائت از جانب اولياء 
ــتان محترم و از حيث محكوميت از  دم و دادس
سوي فرماندهي  انتظامي استان در ديوان عالي 

كشور قابل تجديد نظر خواهي است. 
ــط ديوان عاي كشور  در نهايت راي مذكور توس
ــد و ديه متعلقه به اولياء دم متوفي پرداخت  تايي

گرديد.
درخصوص پرونده مذكور به نكاتى بايد توجه نمود:

ــخاص  ــان اش ــظ ج ــال حف 1 – در هرح
ــى و يا  ــرورى ترين اصل در هراقدام پليس ض
قضايى خواهد بود و بجز در مواردى كه مجوز 
قانونى وجود دارد، نبايد جان افراد در خطر بيفتد. 
ــخاص خود بايد از جان خود  در نقطه مقابل اش
ــروز خطر را ايجاد  ــت نموده و زمينه ب محافظ

ننمايند.
ــى افراد جامعه و  ــا ارتقاء فرهنگ عموم 2 – ب
آموزش هاى لازم ، عواقب منفى ناشى از قانون 
گريزى و عدم تمكين به فرامين قانونى پليس 

براى آن ها و خانواده هايشان تشريح گردد.
ــناس در صورتى كه  ــه ش ــن وظيف 3 - مأموري
ــا قانون انجام دهند،  ــات خود را منطبق ب اقدام
همواره مورد حمايت سازمانى، قانونى و قضايى 

قرار خواهند گرفت.
ــط  ــدام لازم و عكس العمل بموقع توس 4- اق
ــكلات و تبعات  ــيارى از مش پليس، از بروز بس

منفى  جلوگيرى خواهد نمود.
ــازمانى و  ــش در كنار اقتدار س ــظ آرام 5 – حف
ــتفاده از راهكارهاى كم هزينه بايد  قانونى و اس

همواره مورد توجه مأمورين باشد.
6 – هركارى را بايد به بهترين نحو ممكن انجام 
ــد: انجام ندادن كارى بهتر از بد  داد. يادمان باش

انجام دادن آن است.
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حق قيموميت
ــام امور قيموميت،  ــم مى تواند براى انج قي
ــزان اجرت بر  ــرت كند.مي ــت اج درخواس
اساس نوع كار قيم، مقدار اشتغالى كه از امر 
قيموميت براى او حاصل مى شود، محلى كه 
ــت دارد و ميزان عايدى  ــم در آن جا اقام قي

مولى عليه تعيين مى گردد.
قيم موقت

پس از صدور حكم عزل قيم صغير از دادگاه، 
ممكن است تا مادامى كه حكم قطعى نشده 
است، امور صغير به وسيله ى دادستان اداره 
شود  يا آن كه وى پيشنهاد تعيين قيم موقت 
ــط  نمايد كه در اين صورت امور صغير توس
ــود،  ــى كه به طور موقت انتخاب مى ش قيم

اداره خواهد شد.
ــور مربوط به  ــواردى كه هم قيم در ام در م
ــبت  اموال مولى عليه يا جنحه يا جنايت نس

ــتان واقع  ــخص او مورد تعقيب دادس به ش
شود، دادستان درخواست تعيين قيم موقت 
ــدور حكم  ــن صورت تا ص ــد.در اي مى نماي
ــاره ى قيمى كه مورد تغيير قرار گرفته و  درب
قطعى شدن حكم قيم ديگر،   دادستان امور 
مالى مولى عليه را به طور موقت اداره خواهد 

نمود.
قيم اتفاقى

ــرم موقوف به  ــب ج ــه تعقي ــواردى ك در م
ــت، اگر متضرر  ــكايت متضرر از جرم اس ش
ــته  ــوده و ولى يا قيم نداش ــرم صغير ب از ج
ــت طبق قانون  ــتان مكلف اس باشد، دادس
ــد و هرگاه تعيين  براى صغير قيم معين كن
ــدن ضرر و  قيم موجب فوت وقت يا وارد ش
ــود، دادستان تا تعيين قيم  زيان به صغير ش
ــى را به عنوان قيم اتفاقى تعيين  موقتاً كس

مى نمايد.

عزل قيم
ــود عبارت اند  مواردى كه قيم معزول مى ش

از:
1- اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت 
بوده (امانت دار نبوده) يا اين صفت از او سلب 

شود.
ــى از  ــب جنايت يا يك ــم مرتك ــر قي 2- اگ
ــه موجب حكم  ــده و ب ــاى ذيل ش جنحه ه

قطعى محكوم گردد؛
ــت، كلاهبردارى،  ــرقت، خيانت در امان س
ــوس، منافيات عفت،  ــلاس، هتك نام اخت
ــتگى به  ــبت به اطفال، ورشكس جنحه نس

تقصير يا تقلب.
3- اگر قيم به علتى غير از علل فوق محكوم 
به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالى 

مولى عليه را اداره كند.
4- اگر قيم ورشكسته اعلام شود.

آشنايى با آشنايى با 
حقوق شهرونديحقوق شهروندي



ــى قيم در اداره  ــر عدم لياقت يا تواناي 5- اگ
اموال مولى عليه معلوم شود.

ــود كه قيم از روى عمد  6- هر گاه معلوم ش
ــى عليه بوده جزو  ــى را كه متعلق به مول مال
ــده  ــورت دارايى او قيد نكرده يا باعث ش ص
است كه آن مال در صورت دارايى مزبور قيد 
نشود، مسؤول جبران هرگونه ضرر و زيانى 
ــت به  خواهد بود كه از اين حيث ممكن اس
ــلاوه در صورتى  ــود.به ع مولى عليه وارد ش
كه عمل مذكور از روى سوء نيت باشد، قيم 

معزول خواهد شد.
ــه،  ــل موج ــود دلاي ــورت وج 7- در ص
ــتان مى تواند از دادگاه تقاضا كند كه  دادس
ــم تضمين هايى راجع به اداره ى اموال  از قي
ــن نوع تضمين به  مولى عليه بخواهد.تعيي
ــم براى تعيين  ــت.هر گاه قي نظر دادگاه اس
ــد، از قيموميت عزل  نوع تضمين حاضر نش

مى شود.
ــالى يك مرتبه حساب  8- قيم بايد لااقل س
تصدى خود را به مدعى العموم يا نماينده ى  
ــاه از تاريخ  ــر گاه  ظرف يك م ــد و ه او بده
ــاب پس ندهد، به  ــتان حس مطالبه ى دادس

تقاضاى وى معزول(بر كنار) مى شود.
نكته:

ــه قصور(كوتاهى) قيم  - در موارد مربوط ب
ــى عليه يا ندادن  ــت و نگه دارى مول در تربي
ــتان مى تواند در اين مورد  هزينه ى او، دادس
ــد.دادگاه نيز پس از  ــه كن ــه دادگاه مراجع ب
رسيدگى دستور مناسب مى دهد.در صورتى 
ــتور دادگاه را درباره ى تربيت و  ــه قيم دس ك
مواظبت از مولى عليه يا پرداخت هزينه ى او 
اجرا نكرد، دادستان به لحاظ «سلب امانت»، 

عزل او را درخواست خواهد نمود.
ــه عنوان قيم  ــوهرى كه ب هرگاه زن بى ش
ــت (ولو مولى عليه) شوهر  ــده اس تعيين ش
ــب را   ظرف يك ماه  ــار كند، بايد مرات اختي
ــتان  ــخ انعقاد نكاح (ازدواج) به دادس از تاري

ــا نماينده ى او اطلاع  ــوزه ى اقامت خود ي ح
ــا نماينده ى  ــورت دادگاه ي ــد.در اين ص ده
ــتان مى توان با رعايت وضعيت جديد  دادس
ــم جديد يا ناظر  ــاى تعيين قي آن زن، تقاض

كند يا اين كه تقاضاى عزل او را بنمايد.
خروج از تحت قيموميت

ــن رفتن دليلى كه موجب تعيين قيم  با از بي
شده، قيموميت مرتفع مى شود.دليل تعيين 
قيم نيز صغر، جنون يا عدم رشد است.خروج 
از قيموميت را ممكن است خود مولى عليه يا 
ــرى تقاضا نمايد. ــخص ذى نفع ديگ هر ش

ــت مستقيماً يا توسط  تقاضا نامه ممكن اس
ــه در آن  ــه مولى علي ــتان حوزه اى ك دادس
ــده ى او به دادگاه  ــكونت دارد يا نماين جا س

عمومى(خانواده) همان حوزه داده شود.
مدعى العموم(دادستان)  يا نماينده او مكلف 
است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقيقات لازم 
را به عمل آورده و سپس بر اساس نتيجه ى 
ــل از تحقيقات، در دادگاه اظهار عقيده  حاص

نمايد.
***

قيم نامه يا ابلاغ نامه ى سرپرستى
ــاره: معمولاً پس از مرگ پدر، علاوه بر غم  اش
ــت دادن اين ركن خانواده،  و اندوهى كه از دس
ــه كه  ــود، اين انديش دامنگير اعضاى آن مى ش
حال چه بايد كرد، و بار اين مسؤوليت را چگونه 
ــر  ــانيد، گريبان  گير همس ــه مقصد رس بايد ب
ــود.به ويژه كه فرزند يا فرزندان صغيرى  مى ش
نيز از متوفى باقى مانده باشد.در اين بروشور هر 
ــود  چند به اختصار، مواردى توضيح داده مى ش

كه تا حدودى راهگشاى اين مسير باشد.
راهنماى واژه:

صغير؛ كسى كه به دليل كم بودن سن قادر به 
اداره ى امور مالى خود نباشد.

ولى قهرى: پدر و جد پدرى پدر پدر
قيم: نماينده ى قانونى طفل كه به موجب حكم 
دادگاه تعيين مى شود.بهشخصى گفته مى شود، 
كه دادگاه به او اجازه مى دهد؛ امور كسى را كه 

پدر و جد پدرى ندارد محجور اداره نمايد.
ــب موازين قانونى به صغار و افراد  محجور: حس
ــيد و مجنون محجور اطلاق مى شود. غير رش
ــت و صغير طفل را  صغار جمع كلمه صغير اس
گويند كه به سن بلوغ شرعى نرسيده است.سن 
رشد 18 سال تمام است.افراد غير رشيد يا سفيه 
ــود كه توانائى اداره امور  به افرادى گفته مى ش
مالى خود را ندارد و تصرفات آن ها در اموالشان 
عقلانى نمى باشد.سن بلوغ شرعى براى پسران 
ــال  ــال تمام قمرى و براى دختران 9 س 15 س

قمرى است.
ولى خاص: به پدر يا جد پدرى گفته مى شود.

مال منقول: اموال و اشيايى كه قابل جا به جايى 
باشند؛ مانند زمين، خانه، درخت و ...

ــه فوت مى كند،  ــى ك مطابق قانون، هر كس
ــتگان و خانواده ى او فوت  ــت كه بس لازم اس
ــوال اعلام نمايند؛  ــه اداره ى ثبت اح وى را ب
ــخص فوت شده باطل شود  ــنامه ش تا شناس
ــخص  و گواهى فوت اخذ نمايند.بايد فوت ش
ــولگرى اطلاع دهند و كنسولگرى  را به كنس
ــنامه شخص فئت شده را  وظيفه دارد، شناس
ــل نمايد و گواهى فوت صادر نمايد.وقتى  باط
ــد، از وى فرزندان صغيرى  ــدر فوت مى كن پ
ــال به جه مى ماند حضانت نگه دارى  خردس
ــه مادر داده  ــت فرزندان طبق قانون ب و تربي
ــود و نيازى به مجوز خاصى نمى باشد. مى ش

ــت در امور مالى كودكان  ــا مادر براى دخال ام
ــا فرزندان و  ــه مدارك فوت پدر ي ــد با ارائ باي
نوشتن تقاضا در  يك برگ معمولى به اداره ى 
ــتى مراجعه نمايد و در نامه قيد نمايد؛  سرپرس
كه پدر طفل طبق مدارك موجود فوت نموده 
ــت و اين جانب آمادگى خود را براى قبول  اس
ــت فرزند يا فرزندانم اعلام مى نمايم و  قيموم
دادگاه پس از بررسى، مادر را قيم طفل اعلام 
ــد و بعد از آن كه مادر مى تواند در امور  مى كن
مالى فرزند خود جهت مصلحت و منافع طفل 
ــارات قيم را قانون  ــت نمايد، حدود اختي دخال

تعيين كرده است.
ادامه دارد
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راهكارهاى كنترل جرمراهكارهاى كنترل جرم
 از نگاه اميرالمؤمنين   از نگاه اميرالمؤمنين  (ع)(ع)

قسمت چهارم

گفتـار چهارم: ضـرورت اسـتفاده از 
تجربه ها و رهيافت هاى علمى

از تأكيدى كه بر نقش دين شد، نبايد اين گونه 
ــن و متفكران  ــود كه از ديدگاه دي ــتفاده ش اس
دينى و به طور كلى نظريه ها و الگوهاى دينى، 
جايى براى تجربه ها و يافته هاى علمى وجود 
ــتر از ديگران،  ــون دينى، بيش ــدارد، بلكه مت ن
ــر را به ضرورت كنجكاوى و تأمل و ژرف  بش
ــتى و استفاده از ــائل هس نگرى درباره ى مس

ــرده اند. به  ــفارش ك ــه هاى ديگران س  تجرب
ــك به  ــودن باب دين و تمس ــان ديگر، گش بي
ــداد باب  آموزه هاى دينى، هرگز به معناى انس
علم و تجارب بشرى نيست، بلكه مى توان ادعا 
كرد كه از شاخصه هاى مهم دين دارى، تعقل،  
ــه تجربه هاى ديگران  ــر و اهميت دادن ب تفك
ــه ى امام على(ع) نيز عقل و  ــت. در انديش اس
تجربه از مهم ترين وسائل چيرگى بر مشكلات 
ــلاح كننده ى امور و نيرومند ترين  روزگار، اص
ــالوده براى بشر است(1) و كسى كه خود را از  ش
ــازد بدبخت و تيره روز است:  اين دو محروم س
ــى است كه از سود خرد و  «همانا بدبخت كس

تجربه اى كه به او دادند محروم ماند.»(2)
ــتنباطى ــوى اس ــل، در الگ ــن دلي ــه همي ب

ــدگاه  امام على (ع)،  ــش گيرى از جرم از دي  پي
ــتفاده از تجربه هاى ديگران وجود  فرصت اس
ــرش  آن ها با رعايت  ــدام به پذي ــه اق دارد. البت
ــول و ضوابط ديگرى صورت مى گيرد. هر  اص
ــن نكته نيز اذعان كنيم كه اين  ــد بايد به اي چن
ــوان در متون دينى به  ــت كه نمى ت گونه نيس
ــنى  صراحت يا به طور ضمنى آموزه هاى روش
ــت آورد.  در زمينه ى پيش گيرى از جرم به دس

ــون دينى،  ــل ژرف در مت ــا تأم ــه عكس، ب ب
آموزه هاى بسيار راه گشايى به دست مى آيد كه 
گره بسيارى از مشكلات بشر را مى گشايد  اما 
ــه هنوز كار جدى و قابل تأملى در اين  بدبختان

خصوص صورت نگرفته است.
گفتـار پنجم: لزوم رعايت آزادى هاى 

مشروع
ــرم،  ــى ج ــد اجتماع ــى ض ــاظ ويژگ ــه لح ب
ــى  ــيوه هاى واكنش پيش گيرى و مجازات، ش
ــود. جامعه براى  جامعه در قبال آن تلقى مى ش
ــا و آرمان هاى خود، چنين ــت از ارزش ه صيان
 شيوه هايى را روا مى دارد، اما بايد توجه داشت 
كه حراست و حفاظت از كيان جامعه، هرگز نبايد 
دستاويز و بهانه اى براى پايمال شدن حقوق و 
آزادى هاى مشروع افراد باشد. به همين جهت 
بايد بيشترين حد احتياط را در حفظ حقوق افراد 
ــر،  ــت(3) و اصول عدالت و حقوق بش به كار بس
يعنى كرامت شخص انسان، آزادى رفت و آمد 
افراد و خلوت زندگى خصوصى آنان را محترم 

شمرد.(4)
ــك از دو مصلحت حفظ  ــه اين كه كدام ي البت
كيان اجتماع يا حفظ آزادى ها و حقوق مشروع 
افراد، مهم تر است و در موارد گوناگون چگونه 
ــيار مهم  بايد با اين دو برخورد كرد، بحثى بس
است كه در مجال اين نوشتار نمى گنجد. به هر 
حال، ظاهر متون دينى و سخنان امام على(ع) 
ــان مى دهد كه قاعده ى نخستين در  چنين نش
ــت كه بايد بنا بر  اقدام هاى پيش گيرانه اين اس
حفظ حقوق افراد باشد و چشم پوشى از حقوق 
و آزادى هاى مشروع مردم و بى اعتنايى به آن، 
جز با دليل موجه، جايز نيست. امام على(ع) در 

ــلمان و  حكومت خويش، اين مهم را براى مس
ــلمان رعايت و بدان گوشزد مى كرد.  غير مس
ــوص حفظ حرمت مؤمن  ــرت در خص آن حض
ــت كه  ــد:« خداوند را محرماتى اس مى فرماي
ــناخته نيست و حلال هايى را مباح دانسته  ناش
است كه در آن كاستى وجود ندارد و در اين ميان 
حرمت و احترام مسلمان را بر هر حرمتى برترى 
بخشيده و با اخلاص و توحيد شيرازه ى حقوق 
ــلمانان را در نقطه ى پيوند، به سختى گره  مس

زده است».(5)
بديهى است رعايت حرمت كسانى كه در حريم 
دولت اسلامى زندگى مى كند، لازم است و اين 
به مسلمان اختصاص ندارد و غير مسلمانان نيز 
ــام در نامه اى به  ــوند. ام از آن بهره مند مى ش
ــور  ــتر كه به حق مى توان آن را منش مالك اش
ــار تلقى كرد، وى را به  ــى همه ى اعص حكومت
ــد: « مهربانى با مردم  ــن مهم توجه مى ده اي
ــش دل خويش قرار ده و با همه دوست  را پوش
ــادا چونان حيوان درنده اى  و مهربان باش. مب
ــت دانى؛ زيرا  ــى كه خوردن آنان را غنيم باش

مردم دو دسته اند.
 دسته اى برادر دينى تو و دسته ى ديگر همانند 
تو در آفرينش. اگر گناهى از آنان سر مى زند يا 
كاستى هايى بر آنان  عارض مى شود، يا خواسته 
و ناخواسته، اشتباهى را مرتكب مى گردند، آنان 
را ببخشاى و بر آنان آسان گير؛ آن گونه كه تو 
ــايد و بر تو آسان  ــت دارى خدا تو را ببخش دوس

گيرد».(6)
گفتـار ششـم: پيـش گيـرى از جرم، 

وظيفه اى همگانى
ــش گيرى از جرم  ــا پيش از اين، پي ــا مدت ه ت
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ــمار مى رفت. دولت  فقط وظيفه ى دولت به ش
ــمى اجتماع است، موظف به  كه نماينده ى رس
اتخاذ تدابيرى براى صيانت از كيان اجتماع در 
برابر تبهكارى و نابهنجارى بود. رفته رفته اين 
انديشه قوت گرفت كه اين مهم بدون مشاركت 
و همكارى اجتماع تحقق نمى يابد و بهتر است 
ــه بر توان دولت و حكومت كه در  به جاى تكي
ــان داده بود، از  ــود را نش ــل ناكارآمدى خ عم
بدنه ى اجتماع در سياست جنايى استفاده شود. 
به همين جهت، امروزه در واكنش به پديده ى 
ــخن ــاركت جامعه ى مدنى س مجرمانه از مش

ــم چنان بايد  ــاركت ه ــى رود. البته اين مش  م
تحت نظر دولت انجام گيرد تا به حقوق فردى و 
خصوصى و نيز كرامت و شأن انسان ها كمترين 
ــردن ك ــى  مردم ــد.  نياي وارد  اى  ــه  خدش

 پيش گيرى از جرم، گذشته از صرفه جويى هايى 
ــبب درگير  كه در هزينه ها به همراه دارد، به س
ــدن نهاد هاى مردمى و مواجهه ى آن ها با  ش
مشكلات، از سويى موجب پايين آمدن سطح 
انتظارهاى عمومى از حكومت، و از سوى ديگر، 
ــد:  ــش نگرانى آن ها از جرم نيز خواهد ش كاه
ــكارى از عمده ترين دل  ــرا بزه كارى و تبه زي
ــت. به  ــا و نگرانى هاى مردم اس ــغولى ه مش
ــه ها و روش هايى  ــن جهت، امروزه برنام همي
ــايگى» و «پليس محلى»  چوم «نظارت همس

در پيش گيرى مطرح مى شود.
ــدر امام على(ع) اين  ــخنان گرانق مرورى بر س
نكته را به خوبى روشن مى كند كه آن حضرت 
ــه اى همگانى ــرم را وظيف ــرى از ج ــش گي پي

ــراد اجتماع و  ــد كه دولت و يكايك اف ــى دان  م

ــان بالقوه و نيز افرادى كه احتمال  حتى مجرم
ــؤول  ــا وجود دارد، مس ــدن آن ه ــزه ديده ش ب

پيش گيرى هستند.
1- لزوم اقدام هاى حكومتى

ــى (ع) وجود حكومت براى هر  ــد امام عل از دي
جامعه اى ضرورت دارد. به سامان رسيدن امور 
اجتماعى و صلاح و معاش مردم، در گرو وجود 
ــى حكومتى، نتيجه اى جز  ــت و ب حكومت اس
ــترش اقدام هاى خودسرانه  هرج و مرج و گس
و نابسامانى هاى عظيم اجتماعى در پى ندارد. 
ــه اندازه ى ــردم آن را ب ــز جامعه و م ــچ چي هي

ــير پيشرفت و كمال باز نمى   بى قانونى از مس
دارد، به همين دليل، از ديدگاه حضرت، حكومت 
امير ستمگر و فاجر از بى حكومتى و بى قانونى 
ــت؛ چرا كه بى حكومتى،  بهتر و مطلوب تر اس

عامل فتنه هاى هميشگى است:
«شير درنده، بهتر از سلطان ستمكار  و سلطان 

ستمكار بهتر از فتنه هاى هميشگى است».(7)
ــوارج كه از  ــام در برابر خ ــبب، ام به همين س
ــد فرمود: براى  ــخن مى گفتن نفى حكومت س
ــدن حقوق  ــش گيرى از ناامنى و پايمال ش پي
ــان، به حكومت اميرى نيكوكار يا بدكار  ضعيف

نياز است و چاره اى از آن نيست.
ــد نيازمندند تا  ــه زمامدارى نيك يا ب «مردم ب
مؤمنان در سايه ى حكومت به كار خود مشغول 
ــند و كافران هم بهره مند شوند و مردم در  باش
ــتقرار از حكومت زندگى كنند. به وسيله ى  اس
ــود و به  ــت بيت المال جمع آورى مى ش حكوم
ــارزه كرد. ــمنان مى توان مب ــك آن با دش كم

 جاده ها امن و امان و حق ضعيفان از نيرومندان 

ــود. نيكوكاران در رفاه و از دست  گرفته مى ش
بدكاران در امان خواهد بود».(8) 

ــه  ــن آن ك ــخنان، ضم ــن س ــت در اي ــا دق ب
فلسفه ى وجود حكومت از ديدگاه امام فهميده 
مى شود لزوم تدابير حكومتى براى پيش گيرى 
ــت كه  ــن مى گردد و بديهى اس از جرم نيز روش
ــايان و انسان هاى  در حكومت حكيمان و پارس
شايسته، اين امور بهتر و بيشتر تحقق مى يابد. 
ــن چنين حاكمانى در حقيقت امينان خداوند  اي
ــده ى مردم از  ــن و عامل بازدارن ــر روى زمي ب
ــتى ها و پليدى ها هستند: «همانا زمامدار،  زش
امين خدا در روى زمين و بر پا دارنده ى عدالت 
ــاد و گناه در  در جامعه و عامل جلوگيرى از فس

ميان مردم است».(9)
ارزشمندى حكومت از ديدگاه امير مؤمنان (ع) 
به توجه و اقدام حكومت به همين امور است و 
گرنه ارزش يك لنگه كفش از آن بيشتر است.

امام على (ع) پس از به دست گرفتن حكومت، با 
بيان اين كه در صدد كسب قدرت و بهره ورى 
ــت،  ــت و بى ارزش نبوده اس از امور دنيايى پس
ــى كند: «بلكه  ــريح م هدف خود را چنين تش
ــانه هاى دين تو را  ــت كه نش مقصود ما آن اس
ــهرهاى  به جامعه بازگردانيم و اصلاح را در ش
ــتم ديده ات را  ــازيم تا بندگان س ــكار س تو آش
امنيت فراهم آيد و حدود اجرا نشده ات به اجرا

 در آيد».(10)
ــفارش هايى كه امام به  ــتورها و س برخى دس
نمايندگان و واليان سرزمين هاى اسلامى داده، 
ــت وظيفه ى حكومت در پيش گيرى از  در جه

جرم است.
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پي نوشت ها
ــه: حكيمى، محمد رضا و حكيمى، محمد و حكيمى، على  ــن زمين 1- در اي

الحياه،  برگردان احمد آرام ج 1.    
2- «فان الشقى من حرم نفع ما أوتى من العقل و التجربه» نهج البلاغه، نامه 78.

3- استفانى، گاستون و ديگران، همان، ج 1، ص 23.
4- نجفى ابرند آبادى، على حسين، «بزه كارى و پليس محلى»، : 149.

5- نهج البلاغه، خطبه ى 167.
6- «وأشعر قلبك الرحمه للرعيه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تكونن عليهم 
ــبعاً ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان إما أخ لك فى الدين أو نظير لك فى  س
الخلق يفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و يؤتى على أيديهم فى العمد و 
الخطاء فأعطهم من عفوك و صفحك مثل الذى تحب و ترضى أن يعطيك 

االله من عفوه و صفحه» همان: نامه ى 53.
ــلطان ظلوم و سلطان ظلوم خير من فتن تدوم».  ــد حطوم خير من س 7- «أس

همان.
ــتمتع  ــد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل فى إمرته المومن و يس ــه لاب 8- «إن
فيها الكافر و يبلغ االله فيها الاجل و يجمع به الفىء و يقاتل به العدو و تأمن به 
ــتريح بر و يستراح من فاجر»  ــبل و يؤخذ به للضعيف من القوى حتى يس الس

همان، خطبه ى 40.
9- «إن السلطان لأمين االله فى الارض و مقيم الدل فى البلاد و العباد و وزعته 

فى الأرض» آمدى، غرر الحكم، شرح خوانسارى، جلد 2: 604.
ــلاح فى بلادك فيأمن  ــم من دينك و نظهر الاص ــرد المعال ــن لن 10- « و لك
الظلومون من عبادك و تقام المعطله من حدودك» نهج البلاغه، خطبه ى 131.



پرسش شماره 102: 
ايجاد مسـتحدثات ملك شـخصى منجر ورود 

خسارات به ملك غير
پرسش:

ــعت زيادى بوده  ــخصى در ملك خود خود كه داراى وس ش
بدون قصد اضرار به همسايگان و بدون ورود ضرر به آن ها، 
ساختمان شش طبقه اى را احداث نموده، در حالى كه ساختن 
بيش از يك طبقه در آن منطقه معمول نبوده است. از طرفى، 
نظر به موقعيت ملك، حفر يك حلقه چاه عميق و هم چنين 
ــد ضرورى بوده كه مالك موارد مذكور را نيز احداث  يك س
نموده است. سپس همسايگان ملك نسبت به مستحدثات 
ــتى تقاضاى قلع و قمع  ــوق معترض بوده و طى دادخواس ف
آن ها را از دادگاه نموده اند. به فرض صحت موضوع، اگر شما 

رئيس دادگاه رسيدگى كننده به اين پرونده بوديد:
اولاً: حكم دادگاه در خصوص دادخواست تقديمى خواهان ها 
(همسايگان) به خواسته قلع و قمع بناهاى احداثى، چيست؟
ــور به قدر متعارف بوده،  ــاً: در فرضى كه احداثات مذك ثاني
ــايگان گردد،  ــد  و چاه موجب تضرر همس ــى احداث س ول

تكليف چيست؟

پاسخ شماره 101:
ــرايط  ــد به اعتقاد برخى از حقوق دانان، يكى از ش ــر چن ه
ــؤال مفقود  جعل، قلب حقيقت بوده و اين امر در فرض س
ــد و در نتيجه، جرم جعل منتفى است؛ ولى از آنجا  مى باش
ــتناد اين  ــوب نكردن اين گونه موارد به اس كه جعل محس
كه مرتكب قصد احقاق حق داشته، به معنى مجاز دانستن 
ــد، كه لااقل در حقوق امروز به  تقاص يا خوديارى مى باش
ــده  ــل تأثير منفى آن عليه نظم اجتماعى پذيرفته نش دلي
ــايد به همين  ــود و ش ــوب مى ش و در نتيجه، جعل محس
ــد كه قانون گذار در ماده ى 325 قانون تعزيرات  دليل باش
مصوب 5731، عبارت «برخلاف حقيقت» مذكور در صدر 
ــاده ى20  قانون تعزيرات مصوب 1362 را حذف كرده  م
ــخص (ب) علاوه بر جعل سند عادى،  ــت. بنابراين، ش اس
ــده و به استناد ماده ى536  ــتفاده از آن نيز ش مرتكب اس
ــاده ى 47  قانون مجازات  ــعار و صدر م ــون صدرالاش قان
اسلامى، ناظر به تعدد جرايم ارتكابى از نوع مختلف، قابل 

تعقيب و مجازات مى باشد.
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با داوطلبانبا داوطلبان
 آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي

1- منظور از اعاده ى حيثيت در حقوق 
كيفرى عمومى يعنى:
1) جبران خسارت از متهم

2) اعلام برائت شخص بى گناه
3) رفع اثر از محكوميت كيفرى پس از اجراى 

كامل حكم
ــع اثر از محكوميت قطعى كيفرى پس  4) رف

از اجراى حكم و انقضاى مدت تعيين شده
2- ضبط سلاح يا آلت جرم، مجازاتى 

است:
1) تتميمى
2) تبعى

3) مالى
4) هيچ يك

3- كـدام مـورد از آثـار عفـو عـام 
محسوب مى شود؟

1) بقاى آثار كيفرى
2) موقوف نشدن اقدامات تامينى
3) موقوف نشدن اجراى مجازات

4) منتفى نشدن جبران خسارت زيان ديده
و  عفـو  كميسـيون  چنان چـه   -4
بخشـودگى تقاضاى متقاضى عفو و 
يـا تخفيف را رد كنـد، امكان اجراى 
كدام يك از شقوق زير وجود دارد؟

ــا تخفيف،  ــنهاد عفو ي ــول مجدد پيش 1)قب
مشروط به انتفاء علت رد پيشنهاد قبلى.

ــنهاد عفو يا تخفيف، مشروط بر  2) قبول پيش
عدم استفاده قبلى محكوم از عفو.

ــا تخفيف به طور  ــدد عفو ي ــنهاد مج 3) پيش
مطلق.

ــنهاد مجدد عفو يا تخفيف به طور  4) رد پيش
مطلق.

5- عفو، آثار كيفرى را:
1) مطلقاً زايل مى كند.

2) با تصريح قانون زايل مى كند.
3) مطلقاً زايل نمى كند.



ماهنامه دادرسى شماره 102 ، سال هفدهم ، بهمن و اسفند 1392

80

ــل مى كند، اما در عفو  ــو عمومى زاي 4) در عف
خصوصى خير.

6- عفو يا تخفيف مجازات محكومان 
در حـدود موازيـن اسـلامى به كدام 

ترتيب است؟
ــترى با مقام  ــنهاد مقام دادگس 1) پس از پيش

رهبرى است.
2) پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام 

رهبرى است.
ــترى و تصويب  ــنهاد وزير دادگس ــا پيش 3) ب

رييس قوه قضاييه است.
4) با پيشنهاد رييس زندان و وزير دادگسترى 

است.
7- كسـى كـه در حال تحمل كيفرى 
حبـس مبتـلا به جنون مى شـود و به 

بيمارستان روانى منتقل مى گردد:
ــتان جزء مدت  1) مدت اقامت وى در بيمارس

محكوميتش حساب نمى شود.
ــتان در  ــت وى در بيمارس ــدت اقام 2) م
ــش ماه بايد جزء مدت  صورتى كه كم تر از ش

محكوميتش حساب نمى شود.
ــتان جزء مدت  3) مدت اقامت وى در بيمارس

محكوميتش حساب مى شود.
4) از زمان انتقال به بيمارستان حكم موقوف 

الاجراء مى گردد.
8- در جرايم قابل گذشت اگر متضرر 
از جـرم پـس از صـدور حكم قطعى 
گذشـت كند، در مـورد محكوم عليه 

چگونه عمل مى شود؟
1) به تقاضاى محكوم عليه مجازات در حدود 

قانون تخفيف داده مى شود.
ــم موقوف و مجازات غيرقابل  2) اجراى حك

اجرا مى شود.
3) در مورد حكم قطعى گذشت موثر نيست و 

مجازات اعمال مى شود.
ــه مجازات نقدى تبديل  4) مجازات حبس ب

مى شود.
9- كـدام شـرط از شـروط، تأثيـر 

گذشـت متضرر از جـرم و در نتيجه 
موقوفى حكم مجازات نيست؟

1) جبران خسارت
2) منجز بودن گذشت

3) بقاى گذشت
4) اهليت

10- چنان چـه در جرايـم غيرقابـل 
گذشت، پس از قطعيت حكم شاكى 
يا مدعى خصوصى از شـكايت خود 
صرف نظـر نمايـد و محكوم عليه به 
اين دليل درخواسـت تجديدنظر در 

حكم خود را بنمايد؛ دادگاه:
1) تا نصف مجازات را تخفيف خواهد داد.

2) تا يك چهارم مجازات تخفيف خواهد داد.
3) تا يك سوم مجازات تخفيف خواهد داد.

4) با نظر خود و در حد قانون تخفيف مى دهد.
11- جـرم قابل گذشـت، شـاكيان 

متعدد و متهم واحد است:
ــاكيان باعث موقوف  ــى از ش ــت يك 1) گذش

شدن تعقيب است.
ــاكيان باعث موقوف  ــى از ش ــت يك 2) گذش

شدن تعقيب نسبت به شكايت اوست.
ــيدگى تا گذشت همه ى آن ها متوقف  3) رس

مى شود.
4) موقوف شدن تعقيب و مجازات، موكول به 

گذشت تمام شاكيان است.
12- كيفـر جريمـه ى نقدى به كدام 

يك از اسباب ذيل زائل مى شود؟
1) اعسار محكوم عليه

2) توبه ى متهم
3) گذشت شاكى خصوصى

4) فوت محكوم عليه
13- شـخصى كه به حبس تعزيرى 
محكوم گرديده است، در حال تحمل 
كيفـر دچار جنـون مى گـردد. دايره 
اجراى حكم كيفرى چه تكليفى دارد؟

1) جنون وى اثرى در آزادى وى ندارد.
2) بايد محكوم را از زندان آزاد نمايد.

ــك قانونى و تاييد جنون،  ــوال از پزش 3) با س
محكوم به بيمارستان روانى منتقل مى شود.

4) هيچ كدام
14- همكارى اشخاصى كه در وقوع 
جرمـى دخالت داشـته اند با مقامات 
مسـوول قبل از تعقيب و كشف جرم، 
موجـب چه نوع معافيتـى براى افراد 

مذكور مى شود؟
1) از معاذير قانونى است و موجب عدم وقوع 

جرم مى شود.
ــت و مانع وقوع  2) از علل موجهه ى جرم اس

جرم توسط آن ها مى شود.
ــت و مى تواند موجب  ــر قانونى اس 3) از معاذي

معافيت از مجازات شود.
4) از علل رافع مسووليت كيفرى است و مانع 

اجراى مجازات مى شود.
15- اثـر معاذيـر قانونـى در وصف 

جزايى رفتار مجرمانه چيست؟
1) بى تاثير است.

ــده ى مجازات و  ــر دو مورد (معاف كنن 2) ه
ــازات) موجب زوال  ــده ى مج ــف دهن تخفي

وصف مجرمانه مى شود.
3) معاذير قانونى معاف كننده ى مجازات كيفر 
موجب زوال وصف مجرمانه مى شود، در حالى 
ــر قانونى تخفيف دهنده ى كيفر در  كه معاذي

زوال وصف مجرمانه بى تاثير است.
4) معاذير قانونى تخفيف دهنده موجب زوال 
ــود ولى معاذير قانونى  وصف مجرمانه مى ش
ــف جزايى  ــب زوال وص ــاف كننده موج مع

مى گردد.
16- معاذيـر قانونـى جزء كدام يك 
از اسـباب معاف كننده ى مجازات به 

شمار مى رود؟
1) اسباب اباحه

2) رافع مسووليت
3) رافع تقصير
4) هيچ كدام

17- قتـل متاثـر از هيجانات آنى كه 
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موضوع ماده ى 179 قانون مجازات 
عمومى سـابق و ماده ى 630 قانون 
مجازات اسـلامى مى باشد مربوط به 

كدام يك از عناوين زير است؟
ــووليت كيفرى و معاذير  ــل رافع مس 1) عوام

تخفيف دهنده.
ــه ى جرم و معاذير تخفيف  ــل موجه 2) عوام

دهنده.
3) عوامل موجهه ى جرم و مباشرت در قتل.
4) عوامل موجهه ى جرم و معاذير معاف كننده.

18- آزادى مشـروط در مـورد چـه 
محكوميتى قابل اعمال است؟

1) جزاى نقدى
2) حبس براى اولين بار

3) محرميت از حقوق اجتماعى
4) حبس در تمام موارد

19- مـدت آزادى مشـروط طبـق 
قانون مجازات اسلامى ...

ــال  ــش ماه و زيادتر از پنج س ــر از ش 1) كمت
نخواهد بود.

ــال  ــال و زيادتر از پنج س ــر از يك س 2) كمت
نخواهد بود.

ــش سال  ــال و زيادتر از ش 3) كمتر از يك س
نخواهد بود.

4) كمتر از دو سال و زيادتر از پنج سال نخواهد 
بود.

آزادى  از  برخـوردارى  بـراى   -20
مشـروط، محكوم عليه چـه مدت از 
مجـازات حبس را بايـد تحمل كرده 

باشد؟
1) بيش از ده سال حبس پس از تحمل نصف 

و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم.
2) تحمل مدتى از مجازات حبس به هيچ وجه 

شرط نيست.
ــال، پس از تحمل  3) در حبس كم تر از ده س
ــاير موارد پس از  نصف مدت مجازات و در س

تحمل يك سوم.
4) در حبس بيش از ده سال پس از تحمل يك 

ــاير موارد پس از تحمل  ثلث مجازات و در س
نيمى از حبس.

آزادى  حكـم  صـدور  مرجـع   -21
مشروط كدام است؟

1) دادگاه صادر كننده ى دادنامه ى محكوميت 
قطعى

2) ديوان عالى كشور
3) رييس دادگسترى به جانشينى دادستان

4) رييس قوه قضاييه
22- شرايط آزادى مشروط:

ــدت اجراى  ــن اخلاق در م ــتن حس 1) داش
مجازات.

2) احتمال عدم ارتكاب جرم در صورت آزادى 
است.

3) تأديه ضرر و زيان مدعى خصوصى در احد 
استطاعت.

4) هر سه شرط فوق است.
23- در مقايسـه ى علـل موجهـه ى 
جرم و علل رافع مسـووليت كيفرى، 

در اولى جرم ...
ــووليت كيفرى  ــق نمى يابد، ولى مس 1) تحق
ــت. در دومى جرم تحقق نيافته، ولى  باقى اس

مسووليت كيفرى منتفى است
ــووليت كيفرى هم  2) تحقق نمى يابد و مس
منتفى است. در دومى جرم تحقق يافته، ولى 

مسووليت كيفرى منتفى است.
ــووليت كيفرى  ــه، ولى مس ــق يافت 3) تحق
منتفى است. در دومى جرم تحقق نيافته، ولى 

مسووليت كيفرى باقى است.
ــووليت كيفرى  ــه، ولى مس ــق نيافت 4) تحق
منتفى است. در دومى جرم تحقق يافته، ولى 

مسووليت كيفرى منتفى است.
24- از حديـث «رفـع» در كدام يك 
از مـوارد زيـر مى تـوان جهـت رفع 

مسووليت استفاده كرد؟
1) حدود

2) قصاص و ديات
3) تعزيرات

4) همه ى موارد
25- كدام مورد از موارد زير از عوامل 

رافع مسووليت كيفرى نيست؟
1) جنون در حال ارتكاب جرم

2) مستى
3) اختلال تمام قوه ى تميز

4) اختلال شخصيت
26- در صورتـى كـه صغير مرتكب 

قتل عمدى شود:
1) خطاى محض محسوب و خودش ضامن 

است.
ــوب و عاقله ضامن  2) خطاى محض محس

است.
3) در صورتى كه در زمان محاكمه بالغ شود، 

عمد محسوب و قصاص مى شود.
ــان محاكمه بالغ  ــى كه در زم 4) در صورت
شود، خطاى محض بوده و خودش ضامن 

است.
27- در مكتـب دفـاع اجتماعـى كه 
بـر ... تاكيـد مـى ورزد, مهـم ترين 
وسيله براى اصلاح بزه كار محسوب 

مى گردد.
1) اصلاح بزه كار– اقدام تامينى

2) دفاع از جامعه– قيموميت كيفرى
3) فردى كردن مجازات ها– مجازات حبس
ــخصى بودن– توجه به پرونده ى  4) اصل ش

شخصيت
28-بـا تئورى مكتـب تحققى كدام 
يـك از مفاهيم حقوق كيفرى متحول 

گرديد؟
ــى, مجازات به  ــووليت اخلاق 1) با حفظ مس

اقدام تامينى
2) مسووليت كيفرى و مجازات به مسووليت 

اجتماعى و اقدام تامينى
ــووليت  ــووليت اخلاقى, مس 3) با حفظ مس

كيفرى به مدنى
ــووليت اخلاقى, حذف برخورد  4) با حفظ مس

قهرآميز با مجرم



ماهنامه دادرسى شماره 102 ، سال هفدهم ، بهمن و اسفند 1392

82

1. گزينه ى 4 صحيح است.

2. گزينه ى 4 صحيح است.

3. گزينه ى 4 صحيح است.

4. گزينه ى 1 صحيح است.

5. گزينه ى 2 صحيح است.

6. گزينه ى 2 صحيح است.

7. گزينه ى 1 صحيح است.

8. گزينه ى 1 صحيح است.

9. گزينه ى 1 صحيح است.
10. گزينه ى 4 صحيح است.
11. گزينه ى 4 صحيح است.
12. گزينه ى 4 صحيح است.

13. گزينه ى 1 صحيح است.

14. گزينه ى 3 صحيح است.

15. گزينه ى 1 صحيح است.

16. گزينه ى 4 صحيح است.

17. گزينه ى 2 صحيح است.

18. گزينه ى 4 صحيح است.

19. گزينه ى 2 صحيح است.

20. گزينه ى 1 صحيح است.

21. گزينه ى 1 صحيح است.

22. گزينه ى 4 صحيح است.

23. گزينه ى 2 صحيح است.

24. گزينه ى 4 صحيح است.

25. گزينه ى 4 صحيح است.

26. گزينه ى 2 صحيح است.
27. گزينه ى سوم صحيح است.
 28. گزينه ى دوم صحيح است. 
29. گزينه ى چهارم  صحيح است.
30. گزينه ى سوم صحيح است.
31. گزينه ى اول صحيح است.
32. گزينه ى سوم صحيح است.
33. گزينه ى اول صحيح است.
34. گزينه ى اول صحيح است.

35. گزينه ى سوم  صحيح است.
36. گزينه ى اول صحيح است.

پاســـخ نــــامه

29-كـدام يـك از مكاتـب حقـوق 
كيفـرى با اصل قانونـى بودن جرايم 

و مجازات ها مخالف است؟
1) مكتب تحققى

2) مكتب عدالت مطلق
3) مكتب نئوكلاسيك

4) مكتب دفاع اجتماعى
30- اين جمله از كيست: اگر قدرت 
قضـاوت و قانـون گـذارى تفكيـك 
نشوند, از آزادى نشانى نخواهد ماند.

1) بكاريا
2) ژان ژاك روسو

3) مونتسكيو
4) ولتر

31-كدام دانشـمند عبرت و اصلاح 
اخلاقـى را هدف هاى اصلى مجازات 

به شمار مى آورد؟
1) اورتولان

2) گيزو
3) روسى
4) فرانك

32- بنيـان گـذاران مكتب تحققى 
حقوق كيفرى چه كسانى هستند؟

1) روسى- بنتام- پرينس
2) فرى- آنسل- اورتولان

3) لومبروزو- فرى- گارو فالو
4) لومبروزو- روسو- گراماتيكا

33- اصطـلاح «حالت خطرناك » از 
ابداعات كدام يك از مكاتب كيفرى 

است؟
1) مكتب تحققى

2) مكتب عدالت مطلق
3) مكتب نئوكلاسيك

4) مكتب دفاع اجتماعى
34- در حقـوق كيفرى ايران دفاع 
منطبـق با كدام يـك از نظريه هاى 

زير مشروع شناخته شده است؟ 
1) حقوق طبيعى
2) اجراى حق

3) اجراى تكليف
4) اجبار معنوى

35- ايـن جملـه: «ضمانـت اجراى 
جرم بايد نامحدود باشد » مربوط به 

كدام يك از محققان زير است؟
1) آنسل

2) اورتولان
3) پرينس
4) گيزو

36- نظريـات ژان ژاك روسـو بـر 
اساس كدام فرضيه بنا شده است؟

1) نيكو خصلتى بشر
2) درنده خويى بشر
3) سودجويى بشر

4) عدالت خواهى بشر



        
تنظيم كننده: اصغر فراهانى، كارشناس ارشد حقوق خصوصى 

افقى
1) از كاركنان سفارتخانه در حقوق ادارى- در فقه، اصطلاحى در مقابل محكم است.

ــفيد بيايد، از مجرم هاى گونه ى   2) از واحدهاى پول قديم در ايران- اگر با س
جديد است.

3) در فقه انسانى است كه مملوك ديگرى است- وظيفه اى در قبال چك طبق 
دستور ماده ى 313 قانون تجارت- راه كوتاه

4) از انواع سلاح- در مقابل سبب است در قانون مدنى- خانه ى با شكوه
5) واحد بوكس- عشيره- هم نشين

6) اشاره ى نزديك- يكى از طرفين عقد وصيت
7) اصلى حاكم بر ماده ى 356 قانون آيين دادرسى مدنى

8) نيكو- كوره ى آجرپزى
9) در حال وزش- مراسم شادى- استوار

10)برهنه- فراموشى- امرى كه به محض وقوع چيز ديگرى بدون تاخير رخ دهد.
11) اطراف لب و دهان- در حقوق ادارى به معنى استخدام است- مبل بى انتها
12) از انواع خواهر و برادر در بحث ارث- اگر با شرف بيايد، به معنى تعهد كسى 

است كه براى وثيقه اجرا مى دهد.
13) نوعى بيع كه در مجله ى دادرسى شماره ى 100 از آن بحث شده است- 

اين هم از مفاهيم همان بحث است.
عمودى

1) از نويسندگان مقاله ى «مسؤوليت ماموران ...» در مجله ى شماره ى 100 
دادرسى- از اساتيد فقيد حقوق كيفرى
2) روستاها- يكى از طرفين عقد نكاح

3) از روش هاى تقسيم مال مشاعى- در اصطلاح فقه وضعيتى است كه اگر 
در تقسيم تركه يكى از وراث فوت كند- واحد سطح

4) مسؤوليت بايع نسبت به ثمن- از عهدنامه هاى صلح در دهه قبل- حرف 
كارخراب كن

5) اصطلاح فقهى و سهمى كه نصف خمس است- در فقه مسلكى است كه 
با امام على و شيعه مخالف است- از عقود غيرمستمر است.

6) بيع جنس به هم جنس در كيل و موزون با شرط اضافه- گريخت
7) اثر معروف فقهى از محمدبن حسن حرعاملى

ــان» با نام كوچك جان كه در  ــنده «تاريخ جامع ادي ــه ى ادارى- نويس 8) پاي
پاورقى صفحه ى 57 شماره ى 100 دادرسى به آن اشاره شده است.

9) آگهى تلويزيون- اخبار يك يا دو نفر به ديگرى از وقوع عقد كه بين دو نفر 
واقع گردد. نقض كننده

10) بدبخت- وظيفه قاضى بعد از قطعيت حاكم- قومى نابكار در قصص قرآنى
11) سوداى ناله- مضمون مورد بحث در ماده ى 350 قانون مدنى- طايفه ى ايرانى
12) حكم صادره  از دادگاه- نوعى بيع كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجل باشد
13) هبه اى كه ضمن عقد معاوضى صورت گيرد- از مراحل انتخاب و گزينش وكيل

جدولجدول  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
  11
 12
 13

 13    12     11    10    9       8      7      6      5      4      3      2      1
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ادامه وصيت هاى حضرت محمد (ص)
22- اي خوش آنان كه در عمر دراز خويش به 
ــوكاري پرداخته اند واي خوش آن نيكوكار  نيك

كه عمري دراز يافته است.
ــوخي نكنيد تا ارزش خويش را اندك  23- ش
ــني روان خود  ــازيد و دروغ نگوييد تا روش مس
ــتاب مكنيد كه  ــت ندهيد. آن چنان ش را از دس
ــكيبايي و بردباري به دور مانيد و  از كاروان ش
آن چنان آهسته ممانيد. كه در بند تن آسايي و 
تن پروري از ايفاي وظيفه خويش باز منشينيد.
24- هرگز گناهي نباشد كه با زلال تو به شسته 
ــردد، مگر گناه ترش خويي و تلخ رويي كه  نگ

پوزش پذير نيست.
ترشرويان مي توانند دامن از تبهكاري در كشند 

زيرا ترش رويي سرچشمه ى تبه كاري است.
ــت به زودي  ــياه سرش 25- اين چهارعنصر س
كيفر يابند كسي كه به پاداش نيكي بدي آورد و 
ــي كه به ناحق بر ديگري بتازد و كسي كه  كس
ــي كه رشته رحامت به  وفا بيند و جفا كند و كس

خيره سري بگسلاند.
26- بسيار كم اتفاق مى افتد كه مردم شتابكار، 

روي آسودگي بينند.
27- نعمت بهشت بر اين هشت تن حرام است.

ــلاش  ــد و در ت ــلاش كنن ــدان ت 28- خردمن
ــت دارند و  ــته درياف ــاداش شايس ــش پ خوي
ــش كنند و  هم چنين به خاطر اين جهان كوش

به مرمت آن جهان همت گمارند.

ــه خصلت از خصلت هاي بهشتي  29- اين س
است.

ــتن  2- پوزش  ــر قهر، مهر روا داش 1- در براب
ــاش نادانان،  ــدكاران را پذيرفتن 3- به پرخ ب

مدارا كردن
ــت بداريد و  30- جواني را بيش از پيري دوس
از تندرستي پيش از بيماري بهره برگيريد و در 
توانگري از درويشي ياد كنيد و تا زنده ايد ارزش 

زندگاني را بدانيد.
ــند؛ زيرا  ــتايان مردمي نادان باش 31- خودس
ــتايي  ــتوده ى خويش را با خودس ــاي س كاره
ــايد  ــتوده زنند . ش ــد و بدان لكه ى ناس بيالاين

نشنيده اند كه .
32- چهاردسته در مينوي جاويد خداوند نعمت 

و دولت يابند.
ــوازش كند،  ــان را نــ ــي كه يـــتيم 1- كس
ــت آورد،  ــر نـــاتوانان رحم ــي كه ب 2- كس
ــي كه رضاي خاطر پدر و مادر بجويد،  3- كس

4- كسي كه زيردستان را خشنود سازد
33- يا علي از خوي نكوهيده بينديش نخست 

رشك بردن و بعد آن خود پسندي
34- آنان كه قلب سنگين و چشمان بي اشك 
و آرزوي دراز دارند مردمي خودخواه و خويشتن 

دوست باشند و من اين مردم را بدبخت دانم.
35- تا پرهيزكار نباشيد از گناه به دور نخواهيد 
ماند و تا مهربان نباشيد با مردم مدارا نتوانيد كرد 
و تا بردبار نباشيد از نادانان زيان خواهيد ديد و تا 

از خود نگذريد، به خود نخواهيد رسيد.
ــم جاهليت  ــلام بر ضد مراس ــون اس 36- قان

تنظيم شده و اين قانون تنها به شخصيت ها 
ــريفات طبقاتي و احترامات  حرمت گذارد و تش

خانوادگي را ناچيز شمارد.
ــتي  ــه از آدم به وجود آمده اند و آدم نيز مش هم
خاك بيش نيست. تنها آن روح در ملكوت اعلي 
ــت كه از ديگران پارساتر  از ديگران عزيز تر اس

باشد.
ــي  ــلمان در معني حقيقي خويش كس 37- مس
باشد كه دست سالم و زبان سالم و جان سالم دارد.

38- يا علي مقدر بود كه نسل من به وجود تو 
پايدار بماند.

39- من خواب مردم دانشمند را بر عبادت شب 
زنده داران نادان ترجيح بخشم.

40- آن دو ركعت را كه دانشمندان در پيشگاه 
ــمان ها بر هزار ركعت مردم  خدا بگذراند در آس

ديگر برتري خواهد داشت.
ــت  ــنودي خداوند اس ــتن خش 41- خرد جس
ــان خويش را  ــد تا ج ــد همي بكوش و خردمن

خوشبخت سازد.
ــر ندارد  ــت س ــه كردار به پش ــار ك 42- آن گفت
ــت و آن جمال صورت كه به كمال  سودمندنيس
سيرت توام نباشد به پشيزي نمي ارزد و وعده دادن 
اما وفا نكردن جوان مردي نيست. دانشمندي كه 
پرهيز ندارد ،دزدي چراغدار است و نيكوكاري كه 

روشن دل نيست، كاري بيهوده كند.
آنان كه وطن دارند اما در وطن خويش ايمني و 
شادماني نمي بيند همان به كه بي وطن باشند.

ــر آن پدر و مادر لعنت و نفرين باد كه در  43- ب
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آموزش و پرورش فرزندان خويش نمي كوشند 
و آنان را علي رغم رضاي خود به بار مي آورند.

ــيد آن كس كه  ــمن خداي را بشناس 44- دش
ــون به ناحق بريزد و حمله به ناحق بياورد با  خ

خداوند بزرگ دشمني آغاز كرده است.
45- اين سه خصلت كليد فضائل است.
بخشندگي – شكيبايي – شيرين سخني

آنچه را برخود نمي پسندي بر ديگران روا مدار
تكبر

از تكبر به پرهيزيد؛  زيرا آن كه به تكبر عادت 
كرد. خداوند به فرشتگانش مي فرمايد اين بنده 
مرا در رديف جباران و زورگويان بشر بنويسيد.

ــي است كه مردم را خوار  خوارترين مردم كس
بشمارد.

ــاه شاهان و شاه كشورها و  آن كه گمان كند ش
ــت عذابي بسيار سخت خواهد  برتر از همه اس

داشت، كه پادشاهي جز خداوند نيست.
خودپسندي و غرور عبادت هفتاد ساله را نابود 

مي كند.
كسي كه از روي تكبر دامن برچيند ، خداوند در 

روز رستاخيز بدو نمي نگرد.
از تكبر بپرهيزيد: زيرا شيطان به واسطه ى تكبر 

از سجده ى آدم دريغ كرد.
ــما نمي ترسم، بلكه از ثروت براي  از فقر براي ش
شما مي ترسم كه بيم دارم بريكديگر تفاخر كنيد.

و از خطا و اشتباه هيچ بيمي بر شما ندارم، بلكه 
مي ترسم عمداً عليه يكديگر اقدام كنيد.

هركه در ديده ى خويش بزرگ آيد و در راه رفتن 
گردن افرازد به پيشگاه خداوند متعال مي رسد 

در حالي كه بر او خشمگين است.
هيچ تنهايي وحشت انگيزتر از خود پسندي نيست.

ــد. برچيزي  ــاه نمي كردي ــردم گن ــما م اگر ش
شديدتر از آن شما را مي ترساندم. خودپسندي، 

خودپسندي
ــد او را درهم  ــد خداون ــي فروش ــه بزرگ هرك

مي شكند.
ــندي به چهره ى انساني درمي آمد،  اگر خودپس

مرد بدي بود.
علم مرد را همين بس كه از خدا ترسد و جهل او را 
همين كافي كه مفتون و فريفته ي خويش گردد.

سه چيز مرد را هلاك مي كند.
1-  بخلي كه مطيع آن شود.

2-  هوسي كه از آن پيروي كند.
3-  خود پسندي كه گرفتار آن شود.

هركه براي خدا فروتني كند خداوند او را گردن 
افرازد  و هركه تكبر ورزد خدايش بر زمين زند.
ــد خداوند او را پست كند و  آن كه بزرگي فروش
ــورد خداوند او را  ــم دروغ بخ ــه بخدا قس آن ك

تكذيب مي كند.
بخل و حسد

ــت كه در سلام و  بخيل ترين مردم آن كس اس
تهيت بخل ورزد.

از مردم آن كس راحتش كمتر از همه است كه 
بخل مي ورزد.

لذت حسود از زندگي كمتر از همه است.
ــد نيكي هاي تو را مي خورد، چنان كه آتش  حس

هيزم را.
آقا هيچ گاه بخيل نمي شود.

از حسد دوري كنيد كه هابيل به واسطه ى حسد 
ــيله ى برادرش قابيل كشته شد كه حسد  بوس

سرچشمه ى گناهان است.
ــل آن كس تواند بود كه وقتي نام مرا پيش  بخي

او مي برند، برمن صلوات نمي فرستد.
ــت كه سود خود را از راه نامشروع  حريص آنس

مي جويد.
حسد ايمان را فاسد مي كند، چنان كه گياه صبر 

عسل را به فساد مي آورد.
(هيچ چيز عسل را فاسد نمي كند حتي گذشت 

قرن ها، صبر تلخ عسل را فاسد مي كند.)
مردان چهاردسته اند:

1-  بخشنده
2-  جوانمرد
3-  بخيل

4-  فرومايه
-  بخشنده آن است كه مي خورد و مي خوراند.
-  جوانمرد آن است كه نمي خورد و مي خوراند.
-  بخيل آن است كه مي خورد ولي نمي خوراند.

ــورد و نه  ــه نه مي خ ــت ك ــه آن اس - فروماي
مي خوراند.

ــخاوتمند به خدا نزديك، به مردم نزديك و  س
ــت.  فرد  ــت نزديك و از جهنم دور اس به بهش
ــمند  ــد از بخيل دانش ــزد خداون ــخاوتمند ن س

محبوبتر است.
از كتاب: نهج الفصاحه نگارش جواد فاضل
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در ساعت 21 مورخ 10/10/... اهالى كوچه چهاردهم 
ــوند زنى در خانه پلاك 4 فرياد كشان  متوجه مى ش
ــتافته و  تقاضاى كمك دارد. فوراً به يارى آن زن ش
ملاحظه مى نمايند مرد تنومند مجروحى كه خون از 
سر و سينه اش جارى است، روى كف حياط افتاده و 
انگارى نفس هاى آخر را مى كشد. از طرفى ضارب 
ــاكنين  ــايه ها پا به فرار مى گذارد. س با ديدن همس
ــتان منتقل و هم زمان  ــل مجروح را به بيمارس مح
ــان امر قرار ــه را در جري ــى مربوط ــوزه ى انتظام ح

 مى دهند. تعدادى از مأموران كشف جرايم مأموريت 
مى يابند تا ضمن حضور در صحنه ى جرم و بررسى 
ــبت به شناسايى و دستگيرى ضارب اقدام  اوليه، نس
ــتانى  ــرى هم راهى بيمارس ــد. تعدادى ديگ نماين
ــايد  ــوند كه مجروح به آن جا انتقال يافته تا ش مى ش
ــد كلمه اى در خصوص علت  ــد به مصدوم چن بتوانن
ــيله ى  ــدنش به وس ــرى و نحوه ى مجروح ش درگي
ــارب و ... صحبت كنند.  با  ــه اش با ض ــو ، رابط چاق
ــتان مشخص و معلوم  ــيدن مأمورين به بيمارس رس
ــدوم در بين راه و قبل از اين كه به  ــى گردد كه مص م
ــتان برسد فوت كرده است. پس از تحقيقات  بيمارس
ــود مقتول فردى به نام نادر و  ــخص مى ش لازم مش
ضارب كه همان قاتل است، بهروز نام دارد. اقدامات 
ــتگيرى بهروز  ــه اى براى دس ــه جانب ــيع و هم وس
طرح ريزى و به مرحله ى اجرا در مى آيد. پروانه همسر 
بهروز زنى كه تقاضاى كمك داشت به ستاد عملياتى 
ــورد بازجويى قرار  ــم دلالت و م ــف جراي ويژه كش
ــى گيرد. پروانه بيوگرافى زندگى خود را چنين آغاز  م
ــال پيش در يكى از  ــت و نه س مى كند: حدود بيس
ــتى ميوه  ــيراز به دنيا آمدم. پدرم با چرخ دس توابع ش
مى فروخت و مادرم خانه دار بود. به جز خودم دو برادر 
ــتم و من آخرين فرزند  ــك خواهر ديگر هم داش و ي
خانواده بودم. هيچ يك از اعضاى خانواده ام سه يا چهار 
ــتر درس نخوانده بودند. من هم تا پنجم  كلاس بيش

ــتر از آن نتوانستم ادامه  ابتدايى درس خواندم و بيش
ــناختم پدر و مادرم من را به  بدهم. وقتى خودم را ش
عقد ازدواج يكى از اقوام دورشان كه در شهردارى كار 
مى كرد شوهر دادند. آن موقع من پانزده سال بيشتر 
نداشتم، اما شوهرم 30 ساله بود و پانزده سال از من 
ــنى زياد از زندگى ام  بزرگتر بود. عليرغم اختلاف س
راضى بودم. ثمره ى ازدواجمان يك پسر كاكل زرى 
ــوهرم  ــوهرم به خصوص مادر ش بود ولى خانواده ش
ــا دخالت مى كردند و در اثر ايذاء و اذيت ــى م در زندگ

 آن ها بود كه كار  به جدايى و طلاق كشيد. شوهرم در 
قبال بچه حاضر به طلاق شد، بعد از طلاق به تهران 
ــاى جنوبى، اتاقى اجاره  ــدم و در يكى از محله ه آم
ــلوار مى آوردم و  كردم، از بندر عباس و ... لباس و ش
ــوى خرج خود را در مى آوردم.  ــى فروختم و به نح م
در همين داد و ستد با يك زن معتاد آشنا شدم. تا به 
ــده ام. كار به جايى رسيده  خودم بيايم ديدم معتاد ش
ــيدم. در همين خانه  بود كه روزى دو بار مواد مى كش
ــه زندگى مى كرديم، با مردى به نام بهمن كه  اى ك
ــه و توزيع مواد مخدر و  ــاد و هم در امر تهي ــم معت ه
ــندگى دست داشت، آشنا شده و ازدواج كردم.  فروش
چند ماهى امرار معاش ما از همين طريق فروشندگى 
مواد بود تا اين كه به اتفاق شوهرم دستگير و هر دو 
به زندان محكوم شديم. دو سال بعد هر دو از زندان 
آزاد گشتيم. البته بهمن يك روز زودتر از من آزاد شده 
ــم مواد مخدر  ــال بدن او از س بود. چون در اين دو س
ــدنش به سوى مواد  ــده بود به محض آزاد ش پاك ش
ــنكوب  مخدر رفته و زياد از حد تزريق مى كند كه س
نموده و مى ميرد. بعد از آزادى از زندان مجبور شدم 
ــه ى ديگر خانه اى  ــى را ترك و در محل ــه ى قبل خان
ــم. صاحب خانه آقا ناصر كه خود نيز معتاد  اجاره كن
ــت و رفت و آمد  ــوهرم با او رفاقت داش بود، بهروز ش
ــد و با يك ديگر  ــنايى ما ش بهروز به آن جا باعث آش
ــفانه بهروز هم معتاد بود. من نه  ازدواج كرديم. متأس

تنها نتوانستم اعتياد او را ترك بدهم بلكه على رغم 
ــى هر چند اندك ترك اعتياد  ــن كه در يك مقطع اي
كرده بودم ولى اكثر اوقات به اتفاق هم مى كشيديم. 
ــب بود كه نادر براى  ــاعت 8/30 دقيقه ش حدود س
گرفتن مواد مخدر پيش صاحب خانه ما آمد، قبلاً او 
ــتم نامش نادر است، صاحب  را ديده بودم و مى دانس
خانه حضور نداشت من و بهروز هم در حياط نشسته 
ــغول نوشيدن چاى بوديم. مثل اين كه  بوديم و مش
ــاعت  ــت . در عرض نيم س آقا نادر خيلى عجله داش
ــايد پنج، شش مرتبه به جلوى درب خانه مراجعه  ش
نمود. اين عمل او، من و به خصوص بهروز را كلافه 
نمود هر چه به او گفتيم صاحب خانه حضور ندارد، به 
كتش نرفت تا اين كه چشم هايش را بست و شروع 
ــد. با  ــى نمود و با بهروز گلاويز ش به اهانت و فحاش
ــيدم كه  توجه به هيكل و تنومندى جثه ى نادر ترس
شوهرم را لت و پار كند. به همين دليل جيغ و داد راه 
انداختم تا همسايه ها به كمك بيايند؛ بعد از آن بود 
كه ديدم نادر خون آلود به زمين افتاد، وى معتاد بود 
و چندين بار او را در حال استعمال مواد مخدر در نزد 
صاحب خانه ديده بودم. ديگر از اين زندگى نكبت بار 
خسته شده ام. آرزو دارم يك بار ديگر پدر و مادر خود 
ــت از آن ها بى خبرم، شايد هم  ــال ها اس را ببينم، س
مرده باشند. مأمورين به تمام پاتوق ها و محل هاى 
ــت  احتمالى اختفاى بهروز مراجعه ولى اثرى به دس
نمى آوردند. آن ها از پروانه همسر قاتل مى خواهند 
تا در دستگيرى بهروز كمكشان نمايد و محل اختفاى 
او را نشان بدهد. وى به مأمورين اظهار مى دارد منزل 
ــتان صميمى و نزديك بهروز هر موقع  يكى از دوس
مشكلى پيدا مى كند تا آب ها از آسياب بيفتد در اين 
ــود. مأمورين بلافاصله به محل  مكان مخفى مى ش
ــه و در يك عمليات تعقيب و  ــاى بهروز مراجع اختف
ــتگيرى  گريز و در يك اقدام هماهنگ موفق به دس
و معرفى بهروز مى شوند. آن ها در ادامه ى كار، آلت 

«در دام اعتياد»«در دام اعتياد»
بازخوانى يك پرونده جنايى 

به قلم: قهرمان مرادى، بازپرس ويژه  قتل دادسراى نظامى تهران
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قتل، كارد دسته چوبى و تيغه ى خون آلودى را پيدا و 
ضميمه ى پرونده مى نمايند. بهروز اظهارات خود را  
ــش سالگى پدرم و در  اين چنين آغاز مى نمايد در ش
ــالگى مادرم را از دست دادم. بعد از فوت مادرم،  9 س
عمويم من را زير پر و بال خود گرفت. چندى نگذشته 
ــت. او با  بود كه فهميدم عمويم معتاد به هروئين اس
دست فروشى به سختى خرج خود را در مى آورد. من 
هم به خاطر اين كه سربار او و خانواده اش نباشم، با 
اين كه چهار كلاس بيشتر درس نخوانده بودم، ترك 
ــروع به دست فروشى  ــان ش تحصيل كردم و با ايش
ــت فروشى چندان رونق نداشت و بيشتر  نمودم. دس
ايام بيكار بوديم اين بود كه كم كم با سيگار آشنا شده 
و رفته رفته سيگارى كامل شدم. به علت شدت اعتياد 
ــارهاى مادى كه روى ما وجود داشت،  عمويم و فش
ــدر روى آورديم. با اين  ــر دو تا به فروش مواد مخ ه
ــكم اعضاى  كار، هم مواد عمويم تأمين بود و هم ش

خانواده سير مى شد.
 روزها به همين منوال مى گذشت تا اين كه عمويم 
به جرم فروش مواد مخدر و اعتياد دستگير و به زندان 
ــتان معتاد زيادى  ــن كه در اين مدت دوس ــاد و م افت
ــرده بودم و رفت و آمد مى نمودم و با توجه به  ــدا ك پي
ــتگيرى عمويم اعصاب و روانم را به هم  اين كه دس
ريخته بود، به پيشنهاد يكى از همين دوستان معتاد، 
ــايد بتوانم  ــيدن مواد مخدر روى آوردم تا ش به كش
دردهايم را تسكين دهد. چون قبلاً عمويم و ديگران 
ــيدن  ــيده بودند، لذا با كش ــوى من هروئين كش جل
ــتم اين بود كه كشيدن  ــنايى كامل داش هروئين آش
هروئين را عملاً تجربه كردم و همين امر باعث شد 
كه من روزى يك بار هروئين بكشم. حدود يك سال 
ــعى بر آن  و نيم عمويم در زندان بود در اين مدت س
داشتم به نحوى مخارج خانواده او را هم تأمين نمايم. 
بعد از اين كه عمويم از زندان آزاد گشت متوجه اعتياد 
من شد. او ساعت ها من را نصيحت نمود و گفت آيا 
بدبختى، آوارگى و بى خانمانى من درس عبرتى براى 
تو و ديگران نيست. من در اين فاصله كه يك معتاد 
حرفه اى شده بودم به حرف هاى او توجهى نداشتم 
و در نهايت قهر آلود از خانه خارج شدم و به دوستان 
معتادم پناه بردم. آن ها من را پذيرفتند و موادم را تأمين 
مى كردند، اما بعدها مجبور شدم با آن ها كار كنم تا اين 
كه يك روز در حين معامله ى مواد مخدر دستگير  و به 
چهار سال زندان محكوم شدم. بعد از آزادى از زندان 
مجدداً به منزل عمويم رفتم، عمويم نيز اين بار زير 

بال من را گرفت و از نظر مادى كمكم كرد، سه چهار 
ماهى در منزل عموى خود بودم، آن موقع عمويم هم 
ــاد را ترك كرده بود. هر دو تا به دنبال كار براى  اعتي
من مى گشتيم تا سرگرم بشوم. عمويم و خانواده اش 
به من اعتماد نداشتند و هر موقع بيرون مى رفتم فكر 
مى كردند براى كشيدن مواد مخدر بيرون مى روم. 
يك روز با خودم تصميم گرفتم و گفتم حالا كه اين ها 
به من اعتماد ندارند بگذار دوباره مواد بكشم. اين بار 
نيز از خانه قهر كردم و به ديدن دوستان قديمى خود 
ــؤال كردند آيا دوست دارى باز  رفتم. آن ها از من س
هم مواد مصرف كنى؟ گفتم بله، آن ها نيز فوراً مواد 
ــتند و مجدداً در دام هروئين گرفتار  در اختيارم گذاش
شدم. چون از خانه قهر كرده بودم، شب ها را در منزل 
ــتانم به نام ناصر بيتوته مى كردم. ناصر  يكى از دوس
ــابقه دار و از توزيع كنندگان و فروشندگان  از افراد س
مواد مخدر و يك قاچاقچى تمام عيار بود. او نه تنها 
ــود فروش و  ــول مواد من را نمى گرفت بلكه، از س پ
ــع مواد مبلغى هم به من مى داد. در همان خانه  توزي
رو به روى اتاق ما زنى به نام پروانه به تنهايى زندگى 
ــوهرش فوت كرده بود. پروانه به من  مى كرد كه ش
خيلى محبت مى كرد. طورى شده بود كه بدون من 
ــتم و  غذا نمى خورد من از بچگى كمبود محبت داش
محبت مادرى را آن چنان حس نكرده بودم احساس 
مى كردم گمشده ام را پيدا كرده ام. حرف هاى پروانه 
صادقانه بود و در دلم مى نشست اين بود كه نه يك 
ــق او شدم و فهميدم پروانه به  دل بلكه صد دل عاش
من علاقه مند است. اين بود كه به او پيشنهاد ازدواج 
دادم. پس از ازدواج، پروانه از من قول گرفت با كمك 
ــن هم قبول كردم.  ــودش اعتيادم را ترك كنم م خ
البته هر از چند گاهى پروانه مواد مصرف مى كرد، او 
هم قول داد به زندگى و آينده فكر كند و دنبال مواد 
نباشد. چون افراد زيادى به منزل ناصر مراجعه و مواد 
ــان  ــى خريدندو يا در محلى كه ناصر در اختيارش م
گذاشته بود، مواد استعمال مى كردند، ما از اين وضع 
ــده و در صدد تعويض خانه بوديم  ــيار ناراحت ش بس
چرا كه ما قصد داشتيم ترك اعتياد كنيم اما با وضع 
ــزل ناصر با آن همه مراجعه  ــود و آن هم در من موج

كننده و مشترى امكان نداشت.
ــه روزه جهت  ــى از افرادى بود كه هم ــادر هم يك ن
استعمال مواد مخدر به منزل ناصر رفت و آمد داشت. 
ــب حادثه نيز وى آمده بود تا مواد مخدر استعمال  ش
ــد اما ناصر در منزل نبود. او هرپنج دقيقه يك بار  كن

به درب خانه مراجعه و سراغ ناصر را مى گرفت و هر 
چه به او مى گفتيم ناصر در حال حاضر در خانه نيست،  
گوشش بدهكار اين حرف ها نبود، تا اين كه وى به 
ــرم اهانت و فحاشى نمود. بعد يقه ى من  من و همس
ــيلى محكم به صورتم زد كه  را گرفت. يكى دو تا س
ــتيد كه جواب سر بالا مى دهيد و  ــما چه كاره هس ش
... پروانه جيغ و داد به راه انداخت وچون ناصر از نظر 
جثه و هيكل دو برابر من بود، ناخود آگاه كارد سلاخى 
خود را از كمرم بيرون كشيدم و تا او به خودش بيايد 
دو سه تا ضربه به سر و سينه اش زدم كه در دم افتاد 
ــتم و به منزل  ــايه ها  پا به فرار گذاش و با آمدن همس
يكى از دوستان صميمى خود رفتم. تا صبح اضطراب 
ــتم نادر مرده يا اين كه مجروح  ــتم و نمى دانس داش
ــده است. حتى دقيقه اى نتوانستم بخوابم. همين  ش
كه چشم هايم را مى بستم كابوس هاى وحشتناكى 

را مى ديدم.
ــتم. به خاطر اين  ــتن نادر را نداش  من واقعاً قصد كش
ــت به چاقو  ــد و از روى ترس دس كه او من را نكش
ــينه اش زدم. اى كاش  ــر و س بردم و ناخود آگاه به س
ــنان  به دنيا نيامده بودم. اى كاش  با مواد مخدر آش
ــت و اى  ــدم و اى كاش معتادى وجود نداش نمى ش
كاش فرزندى در كودكى پدر و مادرش را از دست نمى 
داد و يتيم نمى شد. پزشكى قانونى علت قطعى مرگ 
نادر را اصابت شىء برنده و تيز شبيه چاقو و قفسه ى 
سينه و قلب و پارگى عروق تعيين مى نمايد. بهروز كه 
سابقه ى زندان و زندانى بودن را در كارنامه ى زندگى  
ــت موقت راهى زندان  خود دارد با صدور قرار بازداش
ــدان دور محاكمه و به  ــود تا در آينده ى نه چن مى ش
ــد و درس عبرتى براى همه ى  مجازات قانونى برس

ما باشد. آن چه در اين پرونده حائز اهميت است:
علماى جامعه شناسى معتقدند شخصيت آدمى زائيده 
ــت.  ــط اجتماعى، محيط زندگى و خانواده اس ى محي
ــى همگى از بى  ــخصيت هاى اين پرونده ى جناي ش
خانمان هايى هستند كه از زمان طفوليت و كودكى مهر 
و محبت پدر و مادر را نديده اند و اجتماع آن ها كه همان 
محيط كوچك زندگى شان باشد، ناسالم بوده است. آيا 
مى توان از بچه اى كه در رحم مادر است به واسطه ى 
اعتياد مادر و يا بچه اى كه وقتى  به دنيا مى آيد و هنوز 
ــير خواره است، ولى مجبور به استنشاق دود و دخان  ش

پدر و مادر است انتظارى بيش از اين داشت؟
هر گونه تشابه اسمى با افراد حقيقى و حقوقى صرفاً تصادفى و اتفاقى است.

پايان
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